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سوروهسجده(۳۲» 


«قلا تلم تفش ما أخنی لهُم من فُرَة أَغین جَراء با کلوایعملُوت» 9 


«کسی نمی‌داند چه پاداش‌های مهمّی که مايه روشنی چشم‌ها است برای آن‌ها 


نهفته شده است». 

۱- صدوق ۶ به سند خود از امام باقرلا روایت کرده است که فرمودند: 

رسول خدا م پس از آن که به معراج برده شدند به امیرالمومنین لد فرمودند: علی 
جان. در بهشت نهری را دیدم که از شیر سفیدترو از عسل شیرین‌ترو از تیرپایدارتربود» در 
آن آبریزهایی به عدد ستارگان آسمان بود. بر کناره آن قبه‌هایی از ياقوت سرخ و در سفید 
وجود داشت» جبرئیل با بال خود به جانب آن زد وآن مشک خوشب وگردید. 

سپس فرمود: سوگند به کسی که جان محمد ب در اختیار او است» همانا در بهشت 
درختی است. برگ‌های آن که به هم می خورد از آن صدای تسبح بلند می‌شود. صدایی 
که پیشینیان و آیندگان مانند آن را نشنیده‌اند. میوه‌ای به شکل انار دارد. یکی از آن‌ها نزد 
شخصی افکنده می‌شود» با برطرف کردن هفتاد پوشش که دارد آن را دو نیم می‌کند. 
مؤمنان بر تخت‌هایی از نور تکیه زده و پیشانی آنان نورافشانی می‌کند. تو پیشاپیش آن‌ها 
در روز قيامت هستی. برپای هر یک از آن‌ها نعلین‌هایی است که بندهای آن از نوراست 
و جلو خود را به هررسوی ی که بخواهد برود روشن می‌کند. در این حین زنی از بالا نزدیک 


می شود و می‌گوید: سبحان الله » آیا برای تو در ما بهره و نصیبی نیست. سوّال می‌کند: شما 


کیستی؟ می‌گوید: من از آنان هستم که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: فلا 
سپس فرمود: سوگند به کسی که جان محمد ب در اختیار او است» در هر روز هفتاد 
هزار فرشته نزد او می‌آید و اورا با نام و نام پدرش می خوانند.! 
۲- و سبب آن روایتی است که شیخ طوسی 4 در کتاب أمالی به سند خود از 
جابربن عبدالله نقل کرده است که گفت: رسول خدا ب به امیرالمومنین اا فرمودند: 
آیا به توبشارتی دهیم و هدیه‌ای عطا کنم ؟ عرض کرد: آری ای رسول خدا. 
فرمود: من و تواز طینت و سرشت واحد آفریده شده‌ایم از آن طینت مقدای زیاد آمد, 
خداوند شیعیان ما را از آن آفرید» هنگامی که روز قيامت فرارسد همه مردم را به نام 
مادرهای ایشان صدا بزنند جز شیعیان تو که آنهارا با نام پدرانشان بخوانند زیرا آن‌ها پاک 


سرشت اند وپاک به دنیا آمده‌اند. " 


امن کان مُوْمِنا کمن گان قابیقا لا ون ۰ ما لین وا و عملوا 
الال جات قَلَهُمْ جات موی ولا بعا اوا یلو » و آمّا این وا 
قَمَأوَاهُمُ الگار...» @ - @ 


۳- محمد بن عباس 4 به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 

ولید بن عقبه به حضرت علی بن ابی طالب :92 عرض کرد: من از نظر زبان از تو 
فارخ‌ترو از نظرشمشیرتیزترو از نظ ر گردان و لشکریان انبوه‌ترهستم. 

حضرت علی بن ابی طالب :99 به او فرمود: ساکت باش ای فاسق. پس خداوند 
تبارک و تعالی در این رابطه و در تأیید علی ا این آیه را نازل فرمود: «َفْمَن کمن 
۱. بحار الانوارن ج۸. ص۱۳۸. ح۵۰. از این مصدر نقل کرده؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۵۰۳ ح۶؛ از کتاب 


محاسن. ج۰۱ ص ۰۲۸۸ ۱۷۴ نقل نموده است. 
۲ امالی طوسی: ج۱. ص ۲۷2۰۷۹ و ج۲. ص ۵۰۴۵۶ ۲؛ بحار الانوار: ج ۰۷ ص ۰۲۳۲۸ ۳ . 


سو روسجده(۳۲» 


کمن کان قاسقا لایَنْتَوُون...) '. 

علی بن ابراهیم ب به سند خود از ابوجارود و او از امام باقرلا مثل این حدیث را 
روایت کرده است. ۲ 

۴- و نیز به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که در مورد این آیه شریفه 
گفته است: 

این آیه در مورد دو نفرنازل شده است. یکی از آن دو از اصحاب رسول خداعلٍ و 
مومن و دیگری فاسق بود. آن فاسق به مؤمن عرض کرد: من به خدا قسم از نظرشمشیر 
از توتیزترو از نظرزبان از تو فراخ‌تر و از نظرگردان از تو انبوه‌تر هستم مومن در پاسخ او 
رد ساکت باش ای فاسق. و خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود: امن ان 

مُوْمناکمن کان فاسقا تون ) . 

سپس حال مؤمن را بیان کرد وفرمود: لاو ولو الصَالِحَاتِ لهج 
ای نُا ِا اوا یلو 4 «اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند 
باغ‌های بهشت جاویدان از آن آن‌ها خواهد بود. در آن نزول اجلال می‌نمایند به پاداش آنچه 


انجام دادند». 


۳۹ 
۳۷ 


و سپس حال فاسق را بیان کرد و فرمود: «و اما لرن قفا هم ...4 «اما 
کسانی که فاسق شدند جایگاه همیشگی آن‌ها آتش است. هرگاه بخواهند از آن خارج شوند 
آن‌ها را به آن بازمی‌گرداندد و به آنان گفته می‌شود: بچشید عذاب آتشی را که انکار می‌کردید». " 

۵- ابومخنف نقل کرده است که میان امام حسن مجتبی ل و ولید فاسق در نزد 
معاویه سخنی رد و بدل شد امام مجتبی ‏ به او فرمود: 

تو را سرزنش نمی‌کنم که به علی بن ابی طالب ی دشنام می‌دهی» زیرا که تو را به 


۱ بحار الانوار: ج ص۲۸۲ 2 ۷ ۷: تفسیر برهان: جچ۷. ص ۰۵۰۷ ح۴؛ احقاق الحق. ج۱۴ ص ۰۳۲۰۲ 
۲ تفسیرقمی: ج۰۲ ص۱۴۳۷: بحار الانوار: ج‌۰۳۵ ص ۰۳۲۷ ح۲: تفسیر برهان: ج۷ ص ۰۵۰۷ ۰۲ 
5 بحار الانوار: ج٣۲‏ ص ۰۳۸۲ ۸ ۷؛ تفسیربرهان: ج۷ ص ۰۵۰۷ ح۴؛ غاية المرام: ج۴. ص ۴ ۰۱۳ 


نامام 


خاطر شرب خمرهشتاد تازیانه زده و پدرت را در روز بدر به درک واصل کرد و خداوند 


۳ ِ ۱ 
ان حضرت را در جند ايه «مؤمن» نامیده و تورا «فاسق» نام نهاده است . 


و یله مق الْعَدّاب الا دُونَ اعد اب سیر للم یرَجمَون» @ 
«و به آن‌ها پیش از عذاب بزرگ تراز عذاب کوچکتر می چشانیم». 
۶- محمد بن عباس 4 به سند خود از مفضل روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق الا در مورد این آیه شریفه سوژال کردم فرمودند: 
(الأذ > لاء التغرو (الأمكبر) اهدي بالَیف. 
«عذاب کوچک‌تر» گرانی قيمت‌ها و بالا رفتن نرخ اجناس است و «عذاب بزرگ‌تر» 


۷ ونیزبه سند خود ازامام صادق لا وایت کرد است که فرمودند: 


8 مقصود از «عذاب آدنی» دابةالأرض است.۲ 
وما بي سا در سوره نملا AY‏ روایاتی را در مورد «دابةالارض) ذکر کردیم و 


«و علا منم أي دون یأنرتا گا صَبَروا و لوا انیا بُوقئوت» @ 
«از میان ایشان پیشوایانی قرار دادیم که به امرما هدایت کنند چون صبر و استقامت 


ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند» 


۸- محمد بن عباس به سند خود از امام باقرباٍا روایت کرده است که در تفسر 


۱ بحار الانوار: ج۰۲۲ ص ۰۳۸۲ ح۷۹؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۵۰۸؛ غاية المرام: ج۴. ص ۰۱۳۴ ح۵ 
۲ بحار الانوار: ج۵۱. ص٩۰۵‏ ۵۵ ؛ تفسیر برهان: ۰۷ ص۱۱ ۵ء ح۲ ؛ معجم احادیث الامام المهدی لا : 
ج۰۷ ص ۲۰۰۴۷۹ ۱۷؛ اثبات الهداة: ج۰۷ ص ۰۱۲۷ ۶۴۶: الزام الناصب. ج ص ۰۸۲ 


۳ بحار الانوار: ۰۵۲ ص ۰۱۱۴ فذح ۱۸؛ تفسیر برهان: ج۷ء ص ۰۵۱۲ جح 


سورغسجده(۲۲» 


آیه مذکور فرمودند: 

این آیه در شأن فرزندان فاطمه نازل شده است و اختصاص به آنان دارد.! 

یعنی جون در دنیا اهل شکیبایی بوده و خداوند این خصلت را از آنان می‌دانست 
آنان را امامانی قرار داد که بندگانش را به امرو فرمان او هدایت کنند و به سوی بهشت 


و ية يَمولونَ می هداا لمع ِن اد ف قل یوم القنج لا یم 
لین مرا ٳِيمَائُهُمْ و لا هُم يرون @ و 
«می‌گویند: اگرراستگو هستید این پیروزی شما چه زمانی خواهد بود * بگو: روز 
پیروزی کافران را ایمان آوردن سودی نمی‌بخشد و به آن‌ها مهلت داده نمی‌شود». 
۹- محمد بن عباس ی به سند خود از ابن‌دراج روایت کرده است که گفت: ازامام 
صادق ال شنیدم که درتفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
يم الفح و وم ته شح فح نیا على اقام ایو ... 
روز فتح» روزی است که دنیا به دست توانای حضرت مهدی با فتح می‌شود. درآن 
هنگام ایمان آوردن کسان یکه پیش ازآن ایمان نداشته و به این فتح یقین و باور ننموده‌اند 


۲ 


١‏ بحار الانوار: ج۲۴. ص ۰۱۵۸ ح ٣۲ء‏ تفسیر برهان: ج۷ ص ۰۵۱۲ ح۴. 
۲ المحخة: ص۱۷۴ ؛ منتخب الاثر: ص۴۷۰ ج۲. 


و 9 


«مّا جَعَل الله رجلِ من قَلْبَيْنِ فى جیوه 5 
«خداوند برای هیچ کس در درونش دو دل قرار نداده است». 

۱- محمد بن عباس ل به سند خود از امام صادق طا روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه ما جَعَل الله لجل من قَلَببْنِ في جَفه 4 فرمودند: 

حضرت علی بن ابی طالب لك فرموده‌اند: 

بنده‌ای از بندگان خدا نیست که خداوند قلب او را برای ایمان آزموده باشد مگراینکه 
دوستی ما را در قلب خود می‌یابد واحساس می‌کند و به ما اظهار محبت و ارادت می‌کند. 

و بنده‌ای از بندگان خدا نیست که خداوند براو خشمگین باشد حزاینکه دشمنی 
مارا در قلب خود می‌یابد و به ما دشمنی می‌نماید. 

ما به دوستی دوستان خود خشنودیم و برای آن‌ها طلب آمرزش می‌نماییم و نسبت به 
دشمنان خود دشمن هستیم؛ دوستان ما همواره در انتظار رحمت خداوندند و گویا که 
درهای رحمت به روی آن‌ها گشوده شده است. 

دشمنان ما بر کناره آتش به سرمی‌برند و گویا این کناره در آتش جهنم فروريخته شده 
است» پس گوارا باد برای اهل رحمت رحمتی که شامل حال آن‌ها است؛ و بدا به حال 
اهل آتش از جایگاه بدی که دارند. خداوند تبارک و تعالی‌می فرماید: «فلَثی موی 
لمیر » «جایگاه متکبران بد جایگاهی است». 


همانا بنده‌ای از بندگان خدا نیست که در محبت ما کوتاهی کند و آن به خاطر جیزی 
باشد که خدا در نزد او قرار داده است. زیرا هرگز کسی که ما را دوست می‌دارد با دشمن ما 
یکسان نیست, و دوستی ما با دوستی دشمن ما هرگزدر یک دل جمع نمی‌شود و خداوند 
برای هیچ کس در درونش دو دل قرارنداده که با یکی دوست بدارد وبا یکی دشمنی نماید. 
کسی که ما را دوست دارد دوستی خود را به ما خالص می‌کند مانند طلایی که خالص 
شده و هیچ‌گونه آلودگی و ناخالصی درآن نیست ما نجیب و نیک نژاد هستیم و فرزندان ما 
اولاد پیامبران هستند و من وصی اوصیاء الهی هستم که امو رآن‌ها به من واگذار شده است 
وآن گروه طغیانگرو ستم پیشه از حزب شیطان‌اند و شیطان از آنان است. 
من اد آن یلم با یتح له ان شارك في خن عَدُوّنا فیس متا و 
سنا مه واه َو و جَبریل و میکائیل اعد للکافرین 
کس یکه بخواهد بداند ما را دوست دارد یا ندارد باید قلب خود را امتحان کند» اگردر 
دوستی ما دوستی دشمنان ما نیز شرکت دارد او از ما نیست و ما از او نیستیم و خدا و 
۱ جبرئیل و میکائیل دشمن او هستند و خداوند دشمن کافران است. ' 
۱ ۲ و حضرت علی بن ابی طالب له فرموده‌اند: 
لا یج با حب عون في جوفب اسان هعرج ول ما جع اه 
در درون یک انسان دوستی ما دوستی و دشمن ما هرگ جمع نمی شود خداوند تبارک 
وتعالی فرموده است: خداوند دو دل در درون کسی قرارنداده است. ' 
۳- علی بن ابراهیم ی به سند خود از ابوجارود. و او از امام باقری روایت کرده 
است که فرمودند: حضرت علی بن ابی طالب در تفسیراین آیه شریفه ما جَعَل الله 
یج من قَلَْيّنِ في جوف ؟ فرموده‌اند: 


۱ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص ۰۳۱۷ ۲۳؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۵۱۷ ۰۱2 
۲ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص ۰۲۴۰۳۱۸ 


دوستی ما و دوستی دشمن ما در درون یک انسان جمع نمی‌شود» خداوند تبارک و 
تعالی در درون کسی دو دل قرار نداده که با یکی دوست بدارد و با یکی‌دشمن بدارد. اما 
دوست با دوستی خود را نسبت به ما خالص می‌کند همان‌گونه که طلا در درون آتش 
خالص می‌گردد که هیچ ناخالصی در آن نمی‌ماند. 

ه رکس می خواهد بداند که دوستی ما را دارد یا نه می‌تواند قلب خود را بیازماید. پس 
اگر در دوستی ما دوستی دشمن ما هم شرکت داشت بداند که از ما نیست و ما از او 


5۹ ۶ ۶ ۲ 
نیستیم و خدا و جبرئیل و میکائیل دشمن او هستند و خداوند دشمن کافران است . 


و وا الگزعام بَعْصَهْمْ ول بیَغض فى کتاب الله من 
میت و الهّاجرین» © 
«و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مؤمنان و مهاجران د رآنچه خدا مقرر داشته 
اولی و سزاوارتر هستند». 
۴- محمد بن عباس ی به سند خود از امام صادق ِا روایت کرده است که از آن 
حضرت در مورد آیه مذکور سؤال شد. حضرت فرمودند: 
این آیه در شأن فرزندان امام حسین ا نازل شده است. 
راوی گوید: عرض کردم: فدای شما شوم. آیا این آیه شریفه در مورد فرائض نازل 
شده است؟ امام لا فرمودند: نه. 


۱. اساسا اجتماع نور و ظلمت ممکن نیست. دوستی اهل بیت ل نور است و هرگز با دوستی‌دشمنان 
ایشان که تاریکی و ظلمت است جمع نمی‌شود. دلی که مولا امیرالمؤمنین را که اسوه تقوی و 
فضیلت است دوست دارد نمی‌تواند دشمن آن حضرت را که جرئومه پلیدی‌ها و ناپاکی‌ها است 
دوست بدارد. چگونه ممکن است کسی هم خدا را بخواهد و هم شیطان را؟ هم بخواهد از شیطان 
پیروی کند و هم بخواهد از خدا پیروی نماید؟ انها هر کدام به راهی دعوت می‌کنند که برخلاف 
دیگری است. 


۳ تفسیرقمی: ج۰۲ ص ۱۴۹؛ بحارالانوار: ج۰۲۷ ص۵۱ ح۱؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۵۱۸ ح٣‏ . 


عرض کردم: آیا درمورد میراث است ؟ امام ا فرمودند: نه . 


آن‌گاه خود حضرت فرمودند: در مورد امارت و فرمانروایی نازل شده است ' 

۵- و نیز به سند خود از محمد بن زید غلام امام باقرلا روایت کرده است که 
گفت: از مولایم در مورد این آیه شریفه سال کردم. فرمودند: 

مراد حضرت علی بن ابی طالب لب است . 

موف گوید: معنای کلام امام این است که آن حضرت رَجم پیامبرتق است و لذا 
به مقام پیامبراز همه سزاوارتراست» یعنی منصب خلافت و جانشینی رسول خدا ع 
شایسته آن حضرت است. 

۶- و نیزبه سند خود از زید بن علی اا روایت کرده است که در تفسیراین آیه (و 
لام بغشه أو بَغض... 4 گفت: 

خویشاوندان رسول خدا ل به فرمانروایی و حکومت و ایمان شایسته‌ترند." 

۷- و موید آن روایتی است که کلینی:# به سند خوداز عبدالرحیم قصیر روایت 
| کرده است که گفت: به امام باقر عرض کردم: این آیه شریفه واوا الم بطم 
ول ببغض...) درشأن جه کسی نازل شده است ؟ فرمودند: 

در امارت و ولایت امیرالمومنین ای نازل شده و در فرزندان امام حسین لب بعد از آن 
حضرت جریان دارد. پس ما به این منصب و به رسول خدا ي از همه مومنین و مهاجرین 
و انصار شایسته‌ترو سزاوارتر هستیم. 

عرض کردم: آیا برای فرزندان جعفربن ابی طالب نب در آن بهره و نصیبی هست؟ 
فرمود: نه. 

عرض کردم: برای فرزندان عباس درآن بهره‌ای هست؟ فرمود: نه. 


و من به ترئیب تمام فرزندان عبدالمطلب را برشمردم و آن حضرت در مورد همه 


. بحارالانوار ج ص ۰۲۵۷ ح۳: تفسیر برهان: ۰۷ ص ۰۵۲۷ ۰۱۶ 
5 بحار الانوار: ج ص ۰۲۵۸ ح۵ . 


آن‌ها فرمود: :ته وفرزندان امام حسن 4 را رموش کردم و لذا ی پس از آن برآن حضرت 
فرمود: نه. به خدا قسم برای هیچ یک از بستگان حضرت محمد ب جز ما در آن 


۱ 
نصیبی نیست. 


«من انیت رجا صَد مدَقوا ما عَاهَدُ حَذُوا الله عَلَيْهِ ینهم من قَطَی عبَة يه و 
مهم من ینتظر و ما وا تنییلاه 5 
«از مومنان مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند وفا کردند. بعضی 
از آن‌ها پیمان خود را (با شهادت) به پایان رساندند و برخی در انتظارند.» 

۸- محمد بن عباس 4 به سند خود از محمد بن حنفیه روایت کرده است که 
گفت: امیرالمومنین اا فرمودند: 

من و عمویم حمزه و برادرم جعفرو پسرعمویم عبيدة بن حارث نسبت به امری با خدا 
و سول او عهد و پیمان بستیم که وفادار بماینم آن‌ها در وفای به آن عهد بر من مقدم 
شدند» و من برای آنچه خدا اراده فرمود مو رگردیدم و خداوند این آیه شریفه را درباره ما 
نازل نمود: 

من المزینبی رجال صد فوا ما عَاهَدُوا ال یه از مؤمنان مردانی هستند که به عهد و 
پیمانی‌که با خدا بستند وفا کردند. بعضی از آن‌ها که مقصود حمزه و جعفر و عبیده هستند 
پیمان خود را با شهادت به پایان رساندند. و برخی از آن‌ها منتظرند که مقصود من هستم, 
من منتظرم و هیچ‌گونه تبدیل رأی و دگرگونی در آن عهد پیدا نکرده‌ام.؟ 

9- ونیزبه سند خود از عبدالله بن حسن و او از پدران بزرگوارش +22 روایت کرده 
است که فرمودند: 


۱ کافی: ج۱. ص۲۸۸ ح۲؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص۰۲۱ ۰۱2 
۲ بحار الانوان ج۰۳۵ ص۰۴۱ ح۵ . 


علی بن ابی طالب لبد و حمزه بن عبدالمطلب و جعفر بن ابی طالب نج با خدا 
عهد وپیمان بستند که هرگزاز جنگی فرارنکنند. و همگی به آن عهد و پیمان وفا نمودند 
و خداوند این آیه شریفه را نازل نمود: 


من الْموْمِِینَ رجال صََفُو ما عَاهَدوا الله عَلَيّه...) از مومنان مردانی هستند که 


صادقانه به عهد و پیمان خود با خداوند وفا کردند. بعضی از ایشان عهد و پیمان را به پایان 
رسانید که مقصود حمزه است که در روز احد به شهادت رسید و جعفربن ابی طالب که 
روز موته شهید گردید و از ایشان کسی است که در انتظار شهادت است و او علی بن ابی 
طالب له می‌باشد وما بو یلا6 و هرگزعهد و پیمان خود را دگرگون نساختند.! 


و کی الله میت العتال و کات الله قيا عزیژا» 
«و خداوند مومنان را در کارزار کفایت کرد و خدا نیرومند و 2 شکست ناپذ پراست» . 


۰ محمد بن عباس 4 به سند خود از عبدالله بن مسعود روایت کرده است که او 
| آیه را این‌گونه قرائت می‌کرد: 

«وکی ال ییالال - بعلی - وکن له قویّا عزی» « خداوند مومنان را به وجود 
علی بن ابی طالب + در جنگ کفایت کرد و خدا نیرومند و توانمند است. ۲ 

۱ - و نیزبه سند خود از زیاد بن مطرف روایت کرده است که گفت: عبداله بن 
مسعود آیه مذکور را این‌گونه قرائت می‌کرد: 

«وکتی ال ییالال - بعلی لد - » «خداوند مومنان را در جنگ به وجود 
علی اا کفایت کرد و پیروزی را نصیب آنان نمود» و من در مصحف او آیه را این‌گونه 


۳ 
دیده‌ام. 


۱. بحار الانوارن ج۰۳۵ ص ۰۴۰۹ ح۲. 

۲ تفسیر برهان: ج۰۷ ص ۰۵۵۲ ح۲؛ غاية المرام: ج۴. ص ۰۲۷۴ ح۱؛ اللوامع» ص ۳۰۵؛ روضةالواعظین. 
ص۱۲۹: بحار الانوار: ج ۰۳۶ ص ۰۲۵ ح۱۰. 

۳ کشف الفمه: ج۱. ص ۳۱۷؛ بحار الانوار: ج۰۳۶ ص۰۲۵ ح۱۱؛ مصباح الانوان ص ۳۶. 


سورهاحزاب«۳۳» 


و سبب نزول آیه این است که مومنان به وحود علی اا از جنگ کردن بی‌نیاز 
شدند. مشرکین حزب تشکیل دادند و در جنگ خندق اجتماع نمودند و قصه‌اش 
مشهوراست وما گوشه‌هایی ازآن را یادآور می‌شویم. 

عمرو بن عبدود قهرمان نام‌آور قريش بود که می‌گفتند با هزار جنگجو برابری 
می‌نمود» در جنگ بدر حضور داشت و در احد حضور نداشت روز خندق پرچم به 
دست گرفت تا مردم مقام و موقعیت اورا ببینند. هنگامی که خندق را دید. گفت: این 
نوعی حیله و نیرنگ است که پیش ازاين سابقه نداشته است. با اسب خود تاخت واز 
خندق عبور کرد و در مقابل مسلمان‌ها ایستاد و فریاد «هل من مبارز» سرداد» و هیچ 
یک از مسلمان‌ها پاسخی به او نداد. 

امیرالمژمنین لیذ از جا برخاست و عرض کرد: من مرد میدان اويم ای رسول خدا 
اجازه می‌دهید ؟ رسول خدا بُ به او فرمودند: او که فریاد می‌زدند عمرو است. بنشین. 

دوباره عمرو فریاد زد و کسی جواب او را نداد این بار هم علی ی برخاست و عرض 
کرد: من آماده‌ام برای نبرد. رسول خدا ل فرمودند: او عمرو است. عرض کرد: اگرچه 
عمرو باشد. و برای مبارزه با او اجازه خواست رسول خدا ع به آن حضرت اجازه دادند. 

حذیفه گفت: رسول خدا نع زره خود را بر او پوشایند و ذوالفقار به دستش داد و 
عمامه‌اش را برسراونهاد وآنگاه فرمود: برو 

هنگامی که علی اا رو به میدان می‌رفت رسول خدا ٤‏ فرمود: 

تمام ایمان امروز در برابرتمام شرک آشکار گشته است. 

و برای حفظ و حراست آن حضرت دعا کرد و گفت: خدیا او را از پیش رو و پشت 
سرو طرف راست و طرف چپ و بالا و پایین محافظت فرما. 

چون چشم عمروبه آن حضرت افتاد سژال کرد: توکیستی؟ فرمود: من علی هستم . 

عرض کرد: پسرعبد مناف ؟ فرمود: من علی پسرابوطالبم. 

عمرو گفت: پسربرادرم غیر تواز عموهایت هستند که سن و سال بیشتری دارند. 


من خوش ندارم که خون تو را بر زمین بریزم. علی بن ابی طالب ليه فرمود: ولی من به 


خدا قسم برایم ناخوشایند نیست که خون تورا برزمین بریزم. 

عمرو خشمگین گردید و ازاسب پایین آمد و شمشیرخود را از نیام بیرون کرد گویا 
شعله آتشی بود. سپس به سوی علی ی حمله کرد و آن حضرت حمله او را به وسیله 
سپردفع کرد ولی شمشیر او از سپر گذشت و برسرمبارک آن حضرت اصابت کرد و 
مجروح نمود. آنگاه علی لیذ با یک ضربه سهمگین که بردوش او فرود آورد او را برزمین 
افکند. گرد و غبار شدیدی فضای معرکه را پر کرد و نتیجه پیکار مبهم بود اما صدای 
تکبیرعلی لا پیروزی آن حضرت را اعلام نمود. 

رسول خدا بب فرمود: به حق آن کس یکه جانم در دست قدرت او است علی یذ او را 
کشت. وناگهان علی لا را دیدند که به سوی لشکرگاه بازمی‌گردد در حالی که سر آن 
دشمن خدا را که قطع کرده بود دردست داشت وبا چهره‌ای خندان نزد رسول خدا نهاد. 

پیامبراکرم م فرمود: ۱ 

بشزیا عم فلووزن اليم عمك بعمل أمَة مد لَرَحَ عَمَلاک بعملهم و دك 
علی جان تو را بشارت باد. آگر این عمل تو را امروز با اعمال همه امت محمد ٤‏ 


مقایسه کنند بر آن‌ها برتری خواهد داشت. زیرا که با کشته شدن عمرو خانه‌ای از 


خانه‌های مشرکین نماند مگ رآنکه سست گردید و دجار ذلت شد و خانه‌ای از خانه‌های 
مسلمین نماند مگرآنکه عزتی در آن وارد گشت. 

راوی گوید: هنگامی که عمرو بن عبدود کشته شد و احزاب خوار و ذلیل و سرکوب 
شدند. خداوند بادی و لشکری از ملانکه برآن‌ها فرستاد و آن‌ها بدون جنگ و کارزار 
بازگشتند و سبب آن کشته شدن عمرو بود و از همین جهت خداوند سبحان فرمود 
است: و کی الله الْمُوْمنينَ الْقعَال - بعلی ربْدٍ» «خدا مومنان را به وجود على ا از 
جنگ‌کردن کفایت نمود و بی‌نیاز ساخت». ' 


۱ مناقب خوارزمی: ص ۰۱۶۹ ۲۰۲؛ ترجمه اما لا : جا ص۱۵۱ ۲۱۷2 
حواررمی: س ج بر f‏ يه :جا ص۱۳ 


حافظ ابن شیرویه به سند خود کرده است که گفت: 
رسید در حالی که خون از 8 حضرت مد رسول خدا ل با دیدن ار 
تکبی رگفت و مسلمان‌ها تکبیر گفتند» آنگاه برای آن حضرت دعا کرد و عرض کرد: 

له أغط علبا فضیلة ‏ تغطها أَحَدأقَبلَه وا تغطها أَحَدابَعْدهُ. 
خداوندا به علی بن ابی طالب فضیلتی عطا کن که به احدی از پیشینیان و احدی‌از 


آیندگان عطا نشده باشد. 


جبرئیل در این هنگام فرود آمد در حالی که ترنجی از بهشت به همراه داشت. به 
رسول خدا ب عرض کرد: خداوند تہارک و تعالی برشما سلام می‌رساند و می‌فرماید: با 
این هدیه به علی بن ابی طالب ل تحیت بگو. 

رسول خدا ب آن را به حضرت علی تا مرحمت نمود و چون در دست مبارک آن 
حضرت قرار گرفت دو نیم گردید و درآن پارچه حریرسبزرنگی پیدا شد که از دو سطربر 
آن نوشته شده بود: «َُْ مق الظالِب اغالب الیل بن أي طالب».۱ 

«یا نسآء ال من ن تات من بقَاحِكَة یم ية ُضاعف لها الْعَدَابُ 
ضَععَیّنِ و گان دك عل الله ییاه @ 
«ای زنان پیامبر هر یک از شما اگر کار زشت آشکاری مرتکب شود 
عذابش دو چندان است». 

۳ - محمد بن عباس لھ # به سند خود از محمد بن مسلم و اوازامام صادق اها 
روایت کرده است که به من فرمودند: 

آیا می‌دانی مراد از (فاحشَة مب4 «کار زشت آشکار چیست؟ عرض کردم: 
نمی‌دانم. 


.١‏ مدينة المعاجز: ج۲. ص۴۴۰ ح۶۶۶. 


و کر 
لاسام 
امام لا فرمودند: جنگ کردن با امیرالمومنین لا است و اشاره به آن زنی‌است که 
جنگ جمل را به راه انداخت. ' 


۴ على بن ابراهیم و به سند خود از حریز و او از امام صادق إا روایت کرده 
است که در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 


۲ 


مراد از (فاحشة حشَة مب » خروج با ث شمشیراست . 


یا یا الذِینَ ءَامَنُوا اد نوا الله ذکرا گییراه @ 
«ای کسانی که ایمان آروده‌اید خدا را زیاد یاد کنید و ذکر فراوان داشته باشید.» 


۵- محمد بن عباس بژ به سند خود از محمد بن مسلم روایت کرده است که 
م| گفت: از امام باقرلا شنیدم که فرمود: 

تسبیح حضرت فاطمه نز از مصادیق «ذک رکثیر» خداوند است که فرموده: (اذڪُڙوا 
نذا کییرا ۲.6 

۶- ونیزبه سند خود از اسماعیل بن عمار روایت کرده است که گفت: به امام 
صادق اطا عرض کردیم: ذکر کثیر در این آیه شریفه فرموده: «خدا را زياد یاد کنید» چه 
مقداراست؟ امام اا فرمود: 

همانا رسول خدا َب به حضرت فاطمه ا تعلیم نمود که سی و چهار مرتبه تکبیر 
یعنی الله اکبر و سی و سه مرتبه تسبیح یعنی «سبحان الله» و سی و سه مرتبه تحمید یعنی 
«الحمد لله» بگوید: وهنگام یکه در شب یک مرتبه ودر روز یک مرتبه این عمل را انجام 


۰ ِ ۴ 
دادی «دذکرزیاد» خداوند را به جا آورده‌ای. 


۱. بحار الانوار: ج۰۳۲ ص ۲۸۶؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۵۶۵ ۱۲. 

۳۲ تفسیرقمی: ج۲. ص ۱۶۷؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۱۱2۰۵۶۵ 

۳ تفسیر برهان: ج۸. ص ۰۵۷ ح۱۱؛ تفسیر عیاشی» ج۰۱ ص۱۶۸ ح ۱۳۷؛ بحار الانوار: ج ۰۸۵ ص۰۳۳۱ ح ۸: 
معانی الاخبارن: ص ۰۵۰۱۹۳ 


.٤‏ تفسیربرهان: ج ۸ ص ۰۵۷ جح 


سورهاحزاب«۳۳» 


موف گوید: هنگامی که خداوند سبحان مومنان را مخاطب قرار داد و آن‌ها را به 


ذکرو تسبیح امرفرمود به طور عموم آن‌ها را مخاطب ساخته سپس امیرالمومنین لا را 
ازمیان آنان مخصوص به ذکرنمود و فرمود: ایض كمك 4 «او است 
که برشما درود می‌فرستد و ملانکه‌اش». 

پس از آن مومنان را به طور عموم خطاب نمود و فرمود: (لیخرجکم مر شلات ی 
و «تا شمارا از تاریکی‌ها به سوی نور خارج کند» 

۷ - زیرا ازابن‌عباس مرفوعا روایت شده که درتأویل این آیه شریفه هي بصي 
عَلَیکر وَمَاْكنه» گفته است: 

«صلاة» یعنی درود خدا و در این آیه اختصاص به پیامبرو اهل بیت طاهرین آن 
حضرت دارد و این آیه تنها در مورد محمد و آل محمد لها است و برای غیرایشان در 
این آیه نصیب و بهره‌ای نیست» چون خداوند سبحان بر احدی جز آن‌ها درود 
نمی‌فرستد. و کسی که بپندارد و خیال کند که خدا بر کسی دیگراز این امت درود 
می‌فرستد کافرگردیده است. 

بیان مطلب: اگر خداوند بر کسی دیگرغیر از آن بزرگواران درود فرستد واو و پیامبردر 
فضیلت یکسان می‌شوند. زیرا خداوند سبحان فرموده است: للل الله و ماه 
صلوب علی التّيّ) «خدا و ملائکه‌اش بر پیامبر درود می‌فرستند»» و درباره مومنین هم 
فرموده: هاري صي عََیک و ماه > «او و ملائکه‌اش برشما درود می‌فرستند»» و در 
این هنگام فرقی میان آنان و پیامبرباقی نمی‌ماند واین جایزنیست» زیرا خودش فرموده 
است لا تَجعَلوا دعَاء الرَسُول بتکم کدڪاءِ بغضکرم بَغضا «آن‌گونه که بعضی از شما 
بعضی دیگررا صدا می‌زنند و می‌خوانند پیامبر را صدا نزنید و مخاطب قرار ندهید». پس 
چاره‌ای‌نیست جز اينکه گفته شود درود و صلوات خداوندی خاص پیامبر و اهل 
بیت 221 است وآن‌ها مراد ومقصود درآیه هستند. 

۸- و آن را تأیید می‌کند این روایت که چون این آیه نازل شد «قَ الله و ماه 
ضوح عى ان یب ی منوا لوا یه و سنا نیما » مسلمانان عرض کردند: 


@ 


ای رسول خدا سلام برشما را فهمیدیم درود و صلوات بر شما جگونه است؟ رسول 
خدا ا فرمودند: 
رید لهم صل عل فك وال نكر كما ليك عل مه ی 


جیذ» خداوند بر محمد و آل محمد درود فرست همان‌طور که برابراهیم و آل‌ابراهيم درود 


فرستادی.! 

واگربداند که خداوند سبحان برآنان یعنی همه مومنان درود فرستاده همان‌طور که 
برآن حضرت درود فرستاده امرنمی‌نمود که براو و براهل بیتش درود فرستند. 

و آن را تأیید می‌کند که خداوند صلوات بر پیامبر و اهل بیتش را در تمام نمازها 
واجب فرموده است و چون خداوند سبحان به مومنان دستور داد که بر پیامبرو آل او 
درود سلام فرستد به آن‌ها خبرداد که او نیزبر آل‌پیامبر درود و سلام می‌فرستد در این 

گفتارش که فرمود: «سَلام لی إل یاس ) . 
۱ پس برای آنان یعنی اهل بیت پیامبر درود و سلام از طرف خداوند عزیز و حکیم 
] حاصل گردیده همان‌طور که برای پیامبراکرم حاصل گردیده است و این نیست جزبه 
خاطرآن که فضل ايشان از فضل او واصل آنان از اصل پاک او می‌باشد. 

واما توجیه این آیه شریفه (لیخرجکم من الضَمَاتِ ی النوروکات موم زجیما؟ و 
معنایش این است که: 

هنگامی که خداوند سبحان بر محمد و آل محمد لچ8 درود و سلام فرستاد شیعیان 
ایشان را برای گرامی داشت ایشان مخاطب قرار داد و فرمود: «تا شما را خارج کند ای 
شیعیان آل محمد 92 از ظلمات یعنی تاریکی‌های دشمنان فاجر ایشان به سوی نور 


یعنی نورامامان پاک شما و خداوند نسبت به مؤمنان شما رحیم و مهربان است». 


۱ بحار الانوار: ج۹۴ ص۰۵۱ ۱۶: تفسیر برهان: ج۸. ص۰۷۸ ۲۱2 عیون آخبارالرضا). 


سورهاحزاب«۳۳» 


5تَا رید الله ذهب عنم لیخ لالب و هرک تظهبرا» © 


«همانا خداوند اراده فرموده است که هرگونه پلیدی را از ساحت مقدس شما اهل 


بیت دور گرداند و شما را کاملاً پاک و پاکیزه قرار دهد». 


مفردات آیه: 

کلمه «انّما» از ادات حصر است یعنی مطلب را برای آنجه بعد از آن آمده ثابت 
می‌کند و نسبت به آنجه بعد ا زآن نیامده نفی می‌نماید کلمه «یرید» در مورد این کلمه 
ابوعلی طبرسی ‏ گفته است: آیا مقصود صرف اراده است يا اراده‌ای است که به دنبال 
آن تحقق طهارت و دوری از پلیدی است. وجه اول جایز نیست» زیرا خداوند از هر 
مکلْفی چنین چیزی را خواسته است و نسبت به هرمکلفی این اراده مطلقه را نموده 
است و اختصاص به اهل بیت لها ندارد و به خاطراینکه این فرمایش پروردگار مقتضی 
مدح و ثنا و تعظیم آنان است و در مورد صرف اراده هیچ‌گونه مدحی نیست» پس وجه 
دوم ثابت می‌گردد و ثبوت آن عصمت برای آنان ابت می‌گردد زیرا آیه به آنان 
اختصاص دارد و در شأن آنان نازل گردیده است. و در این زمینه روایات بسیار فراوانی 
نقل شده است. 

«رحس» پلیدی‌هایی است که کار شیطان می‌باشد و «تطهیر» مصون ماندن از آن 


است. 

«اهل البیت» مقصود حضرت محمد» امیرالمومنین» فاطمه. امام حسن و امام 
حسین 99 هستند و مراد از «البیت» بیت نبوت و رسالت است و گفته شده: مقصود 
بیت الحرام است و اهل آن «مثقین» هستند. به دلیل این آیه شریفه که فرموده است: 
ون واه َو 4 و در این مورد که آیه به وجود آن بزرگواران اختصاص دارد روایاتی 
ذکرشده که به بعضی ا زآن‌ها اشاره می‌کنیم: 

۹-- طبرسی با از ابوحمزه ثمالی واو به سند خود از ام‌سلمه روایت کرده است که 
گفت: 


حضرت فاطمه نش( خدمت رسول خدا له رسید و با خود حریره‌ای ! آورده بود» 


رسول خدا ب فرمودند: همسرت و دو فرزندت را نرد من فراخوان» فاطمه ج آن‌ها را حاضر 
نمود وازآن طعام خوردند» سپس رسول خدا ی کساء خیبری را برآنان افکند و فرمود: 
«اللهم هولاء اهل بیتی و عترتی. فاذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا» 

خداوندا اینان اهل بیت من و عترت من هستند. هر نوع پلیدی و آلودگی را از آنان دور 
گردان و آن‌ها را ازهرجهت پاک فرما. 

ام‌سلمه گوید: من عرض کردم: و من با ایشان هتسم؟ فرمود: تو بر خير و خوبی 
هستی. ۲ 

۰- ونیزفرموده است: ثعلبی در تفسیرش مسنداً ازام سلمه روایت کرده است که 
گفت: 

پیامبراکرم َه در خانه او بودند» فاطمه ٌه با ظرفی که در آن حریره بود نزد رسول 
4 خدا ا آمد حضرت به ایشان فرمودند: همسرت و دو فرزندت را دعوت کن و نزد من 
فرابخوان - و حدیث را ادامه داد تا آنکه گفت: خداوند تبارک و تعالی این آیه شریفه را 
نازل فرمود: ّما يريد اله لدب عنکم الرخس...) در این هنگام پیامبرعٍَ زیادی 
کساء را گرفته وآنان را با آن پوشش دادند. سپس دست مبارک را از آن خارج کرده و به 
سوی آسمان بالا برد و عرض کرد: خداوندا اينان اهل بیت من و کسان و خویشان من 
هستند. پلیدی را ازآن‌ها دور کن واز هرجهت آن‌ها را پاک گردان. 

ام‌سلمه گوید: من سرم را داخل کردم و گفتم: و من با شما هستم ای رسول خدا؟ 


۳ . 4 4 ۹ 0 ۰ ۰ ۳ 
فرمود: دو بر حيرو حوبی هستی . تو بر خیرو خوبی هستی. 


۱. حریره حلوایی است رقیق ازآرد که با شیر پخته شده باشد. 

۲ مجمع البیان: ج۸. ص ۳۵۶؛ تفسیر برهان: ج۸. ص۰۳۵ ح۳۰؛ الطرائف» ج۱. ص ۰۱۸۲ ۱۹۲؛ بحار 
الانوار: ج۰۳۵ ص۲۲۰ ح۷. 

۲ مجمع البیان: ج۰۸ ص ۳۵۷؛ تفسیر برهان: ج۸. ص ۰۳۵ ح۳۱؛ تفسیر ثعلبی. ج۰۸ ص ۴۲؛ بحار الانوار: 

ج۳۵ ص۰۲۲۰ ج۲۷ . 


سورهحزاب:۳۳» 

۱- محمد بن عباس ‏ به سند خود از زید بن علی و او از پدرش» از جذش 
حسین بن علی 23 روایت کرده است که فرمودند: 

رسول خدا يب در خانه امسلمه بودند. حریره‌ای برای حضرت آوردند. رسول 
خدا ب حضرت علی و فاطمه و امام حسن وامام حسین 2 را دعوت کردند. و همه از 
آن طعام خوردند. سپس کساء خیبری را برآنان افکند و این آیه را قرائت نمود ما برد 
الله يذهب عدکم ارس اَهَل ابیت رگم تظهیرا) ام سلمه عرض کرد: و من با ايشان 
هستم ای رسول خدا؟ فرمود: توبر خیرو خوبی هستی.! 

۲ و نیزبه سند خود از امام صادق لب و آن حضرت از پدر بزرگوراش روایت 
کرده‌اند که امیرالمومنین الا فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی به ما اهل بیت فضیلت و برتری داد. و چگونه چنین نباشد در 
حالی که در کتابش فرموده است: نا بريد الله لهب عدکم الرخس هل ابیت و 
هرک تظهیرا 6 پس خداوند ما ا از هرگونه زشتی و پلیدی چه ظاهری و چه باطنی پاک 
فرموده. و ما برراه روشن حق هستیم." 

و نیز به سند خود از عمربن علی روایت کرده است که گفت: هنگام شهادت 
امیرالمومنین ا امام حسن مجتبی الإ برای مردم خطبه خواند و فرمود: 

ای مردم» امشب مردی از دنیا رفت که هرگز پیشینیان به علم و عظمت براو پیشی 
نگرفتند و آیندگان هم هرگز مقام او را درک نخواهند نمود. او هرگز درهم و دیناری از خود 
باقی نگذاشت جزهفتصد درهم که می خواست با آن خادمی برای خانواده‌اش فراهم نماید. 

سپس فرمود: ای مردم» هر کس مرا می‌شناسد که می شناسد» کسانی که نمی‌شناسند 
بدانند من حسن بن على هستم, من فرزند آن بشارت دهنده و بیم‌دهنده و دعوت‌کننده به 


سوی خدا وآن چراع تابناک روشنی‌بخش می‌باشم. 


۱. بحار الانوار: ج۰۲۵ ص ۰۲۱۳ ۳؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۱۷. ح۱۳؛ غاية المرام: ج۳, ص ۰۱۹۹ ح۱۴. 
۲. بحار الانوار: ۰۲۵ ص۲۱۳ ح۴؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص۱۷ ح۱۴؛ غاية المرام: ج۳. ص ۰۱۹۹ ۰۱۵ 


1 0 ۹ 
اجباج 

من از اهل خانه‌ای هستم که جبرئیل درآن خانه فرود می‌آمد و بالا می‌رفت. 
و من از اهل بیتی هستم که خداوند پلیدی و آلودگی را از آن‌ها دور ساخته و آنان را از 


هرجهت پاک گردانیده است. ' 
۳- ونیزبه سند خود ازام سلمه روایت کرده است که گفت: 
این آیه شریفه در خانه من نازل شد و در خانه هفت نفربودند: جبرئیل» میکائیل» 
رسول خداء علی» فاطمه. حسن و حسین -درود خدا برآنان باد -. 
و گفت: من در کنار در بودم» عرض کردم: ای رسول خداء من از اهل بیت نیستم؟ 
فرمود: توبر خیرو خوبی هستی تواز همسران پیامبری؛ و نفرمود که توازاهل بیتی. " 
وروایات ازائمه معصومین 22۶ بسیار زیاد است که درتفسیراین آیه شریفه فرموده‌اند: 
این آیه در شان خمسه طیبه 22 نازل شده است. 


بخاری و مسلم هردو در صحیح خودشان این مطلب را از عايشه و احمد بن حنبل 
در مسند ازام سلمه نقل کرده‌اند واين قصه مشهور ودر کتب فریقین مذکوراست. ۲ 


۱. بحار الانوار: ج ۰۲۵ ص ۰۲۱۴ ح ۵؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۱۷. ح ۱۵؛ غاية المرام: ج ۰۳ ص ۰۱۹۹ ح۱۶. 

۲ بحار الانوار: ج ۰۲۵ ص ۰۲۱۴ ح۶؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص۰۱۸ ۱۶. 

۳ صحیح مسلم: ج۴. ص ۰۱۸۸۳ ح۶۱: الطرائف: ج۱. ص ۰۱۷۷ ح۱۸۷؛ بحارالأنوار: ج ۰۳۵ ص ۲۲۵ و۲۲۶: 
حاکم حسکانی در کتاب خود شواهد التنزیل: ج۲. ص۰۱۸ ۷۷۴ ۷۰ هنگام نقل این آیه صد و 
سی و هفت حدیث از طریق عامه از صحاح و کتاب‌های ایشان آورده است که همگی دلالت بر 
طهارت اهل بیت ل از هرگونه پلیدی دارند. علامه سید هاشم بحرانی در کتابش غایةالمرام در 
تفسیر آیه مذکور چهل و یک حدیث از طریق عامه از صحاح و کتاب‌های ایشان آورده است 
سیوطی در تفسیر درالمنثور, ج ۶. ص ۵۳۳ از ابن‌جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی نقل می‌کند که اینها از 
ابوسعید خدری روایت کرده‌اند که گفت: رسول خداع فرموده است: این آیه در مورد پنج تن نازل 
شده است. در مورد من و حضرت علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین #9۵ خداوند اراده فرموده 
که مرگونه پلیدی و عیب را از اینها دور گرداند و ایشان را پاک و پاکیزه قرار دهد. در کتاب امه در 
قرآن. ص ۶۲ نام صد نفر از دانشمندان اهل سّت با ذکر کتابشان آورده شده که شأن نزول این آیه 

شریفه را درباره حضرت علی و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین) ذکر نموده‌اند و ما به چند 

مورد از تفاسیر آن‌ها ذیلاً اشاره می‌نماییم: ۱. تفسیر جواهرالحسان: ج۰۳ ص ۰۲۲۷ چاپ بیروت؛ ۲. 

۰ 


«ن له و مَلایکتة يُصَلُونَ عل ای يا ها الَذِينَ امَُوا لوا عَلَیْه 
و لوا تنییساه @ 


«بدون تردید. خدا و فرشتگان بر پیامبر درود می‌فرستند. ای موّمنان شما هم بر او 


ا 


درود فرستید و تسلیم فرمان او باشید». 


معنای آیه: خداوند سبحان بر پیامبر اکرم درود می‌فرستد و او را به صورت زیبایی 
مدح ونا می‌کند و درنهایت عظمت تعظیم می‌نماید و او را بزرگ می‌دارد و همچنین 
ملائکه‌اش. پس شما ای مومنان به خدا وملانکه اوتأشی نمایید وبراودرود فرستید. 

سپس فرمود: «(وَ نوا لیم ؟ یعنی بعد از درود فرستادن یلم او و تسلیم فرمان او 
باشید. 

۴- شیخ صدوق ۀ به سند خود از ابن‌مغیره روایت کرده است که گفت: به 
حضرت ابا الحسن امام موسی بن جعفرله: عرض کردم: معنای صلوات خدا و 
ملائکه و مومنین حیست ؟ فرمودند: 

مقصود از صلوات خداوند رحمت او است» صلوات ملائکه تزکیه و ستایش آن 
حضرت است. صلوات موّمنین دعای آنان برای آن بزرگوار است .۱ 

۵ محمد بن عباس یه به سند خود از حکم به عتیبه روایت کرده است که 
گفت: 

از عبدالرحمان بن ابی‌لیلی شنیدم که می‌گفت: کعب بن عجره مرا ملاقات نمود و 
گفت: نمی‌خواهی هدیه‌ای به توتقدیم نمایم ؟ گفتم: چرا آماده‌ام. 

تفسیر مفاتیح الفیب: ج۶. ص ۸۳ ۷؛ ۳. تفسیر کشاف: ج۰۱ ص ۰۱۹۳ جاپ مصر؛ ۴. تفسیر بیضاوی: 

ص ۰۳۸۷ ۵؛ تفسیر روح‌المعانی: ج۲۲. ص ۱۴. ۶؛ تفسیر خازن: ج۵. ص ۰۲۱۳ چاپ قاهره. ۷.تفسیر 

قرطبی: ج۶. ص۲۲۱. ۸؛ اسباب النزول: ص ۲۶۷؛ چاپ مصرو ص۲۳۹ چاپ بیروت؛ ٩.تفسیر‏ السراج 

المنیر: ج۳. ص ۲۴۵: ۱۰. تفسیر الحدیث: ج۰۸. ص۲۶۱. ۱۱؛ تفسیر مراغی: ج۰۲۲ ص ۷. ۱۲؛ تفسیر 


ثعلبی. ج۸. ص۶۱. 


۱. بحار الانوار: ج ۰٩۴‏ ص۰۵۸ ۳۸: تفسیر برهان: ج۸. ص ۰۷۴ ذح۶: ثواب الأعمال. ص ۱۸۸. 


الاب امه 
کعب گفت: رسول خدا به به سوی ما آمدند. عرض کردم: ای رسول خدا سلام 
گفتن برشما را دانستیم چگونه برشما صلوات فرستیم ؟ فرمود: 
بگویید: الم صل عل مر وآ حر كما یت عل انم و آل ناهج ات خی 
ید وارك على مد وا مد کما بارکت علی راھ وآل راهم لك ید تجید. 


خداوندا بر محمد و آل‌محمد درود فرست. همان‌طور که بر حضرت ابراهیم و آل 
ابراهیم درود فرستادی» که توستوده و باشکوهی و برمحمد و آل محمد برکت مرحمت کن 
همان‌گونه که برابراهيم وآل ابرهیم برکت مرحمت کردی» که توستوده وباشکوه هستی. ! 

۶ ودرتأیید آن از امام صادق و روایت شده است که فرمود: 

هنگامی که این آیه شریفه إن الل و مك ضوع ی ای » نازل شد. عرض 
کردند: ای رسول خداء سلام کردن برشما را دانستیم. چگونه برشما صلوات فرستیم ؟ 

رسول خدا با فرمود: بگویید: «اللَهمَ صل عل مد وآل محقدٍ ما لت عَل انزاهم 
و آل براه ان ید تجیدٌ». خداوندا بر محمد آل محمد درود فرست» همان‌طور که بر 


| ابراهیم وآل ابراهیم درود فرستادی» همانا توستوده و باشکوهی, " 


بعضی از روایات در فضیلت صلوات 

۷ - صدوق 4 به سند خود از عبدالّه بن سنان واوازامام صادق رب روایت کرده 
است که فرمودند: 

روزی رسول خدا ي به امیر مؤمنان ی فرمود: آیا تو را مژده و بشارتی ندهم؟ عرض 
کرد: پدرو مادرم فدایت ؛ شما همواره به خیرو خوبی ما را بشارت می‌دهید. 

فرمود: جبرئیل برایم خبر شگفت انگیزی آورده است. عرض کرد: جه خبری 
حضورتان عرضه داشته است ؟ 


۱. بحار الانوار: ج۰۳۷ ص۰۲۵۹ ۱۰2: تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۷۵ ح۹؛ العمدة. ص۰۴۷ ۳۵؛ صحیح 
مسلم: la‏ ص ۰۳۰۵ باب ۷ ۴۰۶. 
۳ بحار الانوار: ج۰۹۴ ص۰۵۱ ۰۱۶ 


پیخمب راکرم به فرمود: او گفته است: 

اگر کسی از امتم بر من صلوات فرستد و اهل بیت مرا نیز به آن ملحق سازد» درهای 
آسمان به روی اوگشوده شود و فرشتگان بر او هفتاد صلوات فرستند گرچه گنهکار و 
خطای او بسیار باشد» و براثرآن گناهانش بریزد همان طور که برگ از درختان می‌ریزد. و 
خداوند تبارک و تعالی او را پذیرفته و به او جواب دهد و به ملائکه اش فرماید: ای 
فرشتگان ! شما هفتاد بار براو صلوات فرستادید و من هفتصد مرتبه براودرود می‌گویم. 

و اگربرمن که صلوات فرستاد» اهل بیت مرا به آن ملحق نساخت. بین او و آسمان 
هفتاد حجاب مانع شود وخداوند تبارک و تعالی او را نپذیرد و به او جواب ندهد و به 
فرشتگانش فرماید: دعای او را بالا نبرید تا اینکه اهل بیت پیغمبر را در صلوات به آن 
حضرت ملحق کند. پس برای همیشه مانع از پذیرش او و دعایش گردند تا اینکه به من 
اهل بیتم را ضمیمه کند.! 

۸- ونیزبه سند خود از ابوبصیرو او از امام صادق لا روایت کرده که فرمودند: 
یمن الصلاه یف من صل عَلَيهِ صلاة وحن صل ال هلف 
صلاو نی صنب من الَلاِگة وق قيء بخ اله إل صل على ذلك 
العَبْدِ لِصَلاء اله عَلَيهِ لاب عن هَذا الا جاهل مَعْرورْقد بِتَ اله مه و 
ول 

هرگاه یادی از پیغمب راکرم ل به میان آمد براو زیاد صلوات بفرستید. 

همانا کسی که یک صلوات بر رسول خدا ب فرستد خدا بر او هزار صلوات در هزار 
صف ازفرشتگان می فرستد» و آنجه خدا آفریده برآن شخص درود می فرستند» زیرا خدا 
و فرشتگان براو صلوات فرستاده اند. 

و کسی که بر چنین کاری میل و رغبت نداشته باشد نادان و مغرور است. و خدا و 
رسول واهل‌بیت آن حضرت. از او بیزارند. ۲ 

۱. امالی صدوق: ص ۶۷۵ ۱۸ ؛ ثواب الأعمال: ۱۸٩‏ ح۱: وسائل: ج۰۴ ص۱۲۲۰ -۱۰. 
۲. ثواب الاأعمال: ۱۸۶ ح۱. بحار الانوارد ج۹۴» ص ۵۷ ۳۲؛ کافی: ج۲. ص ۴۹۲ ح۶. 


ان لا تایه 

1" و نیز از امام صادق و آن حضرت از پدر بزرگوارش. از پدرانش» از رسول 
خدا ا روایت کرده که فرمودند: 

من روز قیامت در کنار ميزان هستم, هر کسی که کقّه سیأت او نسبت به حسنان و 
خوبی‌هايش سنگینی کند صلواتی را که بر من فرستاده بیاورم تا به وسیله آن حسناتش 
زیاد شود و سنگین یکند. ' 

و پیش از این گفته شد که: هر دعایی در حجاب است تا صلوات فرستنده بر 


حضرت محمد ب برآل او نیز صلوات فرستد. 

۰- واين مطلب را تأیید می‌کند آنچه صدوق 4 به سند خود از امام صادق اوا 
روایت کرده است که فرمود: 

امیرالمومنین ابا فرمودند: هر دعایی از آسمان محجوب است یعنی به اجابت 
نمی‌رسد تا آنکه برپیامبر و آل او درود فرستد. ۲ 

0 و در فضیلت صلوات بر حضرت محمد لیر و اهل بیت او در تفسیرامام 
۹ | عسکری ابلا روایت شده است که: 

رسول خدا َي در مدینه کنار کوهی آمدند و فرمودند: ای کوه از تومی خواهم به آبروی 
محمد و خاندان پاک او همان کسانی که خداوند با ذکرنام‌های آنان عرش را بر دوش 
هشت فرشته از فرشتگانش سبک گردانید بعد از آنکه قدرت نداشتند آن را حرکت دهند 
در حالی که تعداد آن‌ها بسیار زياد بود به حد ی که عددشان را جز خدا نمی‌دانست. 

و قصه آن ازاین قرار است که امام ی از رسول خدا ل نقل کردند که فرمود: 

هنگامی که خداوند تبارک و تعالی عرش را آفرید برای آن سیصد و شصت هزار رکن 
قرار داد و در کنار هر رکنی سیصد و شصت هزار فرشته آفرید. اگر به کوچک‌ترین آنها 
اجازه دهد که آسمان‌ها و زمین را ببلعد بین دو لب آن همانند ریگی در بیابانی وسیع 


خواهد بود. 


5 ثواب الاعمال: ص ۰۱۸۷ le‏ بحار الانوار: ج۷ ص ۰۷۲۰۳۰۴ وج۴ ص ۰۵۶ ح۳۱. 
5 ثواب الاعمال: ص ۰۱۸۷ ح۳ بحارالانوار: ج A‏ ص ۰۳۱۰ re‏ وج۴ ص ۰۵۷ ج۳۵. 


خداوند تعالی به آنها فرمود: ای بندگان من ؛ عرش مرا بردارید» آنها روی پا ایستادند و 
دست‌ها را به طرف آن‌بالا بردند که آن را بردارند ولی توانایی برداشتن آن بلکه حرکت 
دادنش را نداشتند. 

خداوند عرّوجل به تعداد آنها فرشته دیگر آفرید که آنها را کمک کنند ولی نتوانستند 
عرش را حرکت دهند.جمعیت آنها را ده برابر کرد باز هم قدرت نداشتند آن را حرکت 
دهند. خداوند تبارک و تعالی در مقابل هر یک از آنهابه تعداد همه آنها آفرید باز هم 
نتوانستند آن را تکان دهند. 

خطاب فرمود: آن را رها کنید خودم به قدرت بی‌نهایتم نگه می‌دارم» آنگاه فرشتگان 
کنار رفتند و خداوند آن رابه قدرت تش حفظ کرد سپس به هشت نفراز آنها دستور داد که 
شما عرش مرا به دوش بگیرید» عرض کردند:بارپروردگارا! ما همراه این جمعیت بسیار 
زیاد نتوانستیم» چگونه بدون آنها توانایی برداشتن آن را داریم ؟ 

خداوند عرّوجل فرمود: من دور را نزدیک» سنگین را سبک و سخت را آسان می‌کنم» 
آنچه را بخواهم انجام‌دهم و آنچه اراده کنم فرمان دهم» کلماتی را به شما می‌آموزم آنها را 
بگویید و براحتی آن را بردارید. 

عرض کردند: آن کلمات جیست؟ فرمود: بگویید: 

بشم اله الرَمْنِ الرّجے و لا حول ولا قوة لا باه الع القظيم و صل الله على َل 
تخد وآیه ایب . 
«به نام خداوند بخشنده مهربان. هیچگونه نیرو و توانایی جز به سبب خداوند 
بلند مرتبه بزرگوار نیست» و درود خداوند برمحمّد وآل پاک و پاکیزه او باد». 
فرشتگان این ذکر شریف را گفتند و عرش الهی را به دوش گرفتند و به قدری برایشان 
سبک گردید که گویا مویی برشانه شخصی چابک و قوی روییده است. 
آنگاه خداوند عظیم‌الشآن به بقیه فرشتگان فرمود: این هشت نفر عرش مرا بدوش 
دارند و شما اطراف آن طواف کنید و تسبیح و تمجید و تقدیس من نمایید. و این 


را ره 

دباي 
۲ ۱ 

نمونه‌ای از قدرت من بود که مشاهده کردید و من برهرجیزی توانا هستم. 

الهی را برداشتند و اگرصلوات نبود توان حمل آن را نداشتند و سنگینی آن بردوش آنان 

سبک نمی‌گردید. 


فضیلت صلوات برمحمد و آل محمد ل در روز جمعه 


۲ صدوق ی به سند خود از امام صادق ابا روایت کرده است که از محضر 
مبارکش سوال شد از برترین عمل در روز جمعه. وامام معا فرمودند: 

«عملی را با ارزش‌ترو برتراز صلوات بر محمد و آل محمد بل نمی‌دانم»." 

۳ شيخ مفید ی در «مقنعه» از امام صادق ا روایت کرده است که فرمودند: 

روز پنج‌شنبه و شب جمعه که فرا رسد فرشتگانی از آسمان فرود آیند که به همراه 
قلم‌هایی از طلا و صفحه‌هایی از نقره دارند و تا غروب روز جمعه عملی‌جز صلوات بر 
محمد وآل محمد 32 نمی‌نویسند. ۲ 

۴ ونیزازامام صادق ابا روایت کرده است که فرمودند: 

شب و روز جمعه صدقه هزار حسنه دارد» صلوات بر محمد و آل محمد لل نیز در 
شب و روز جمعه دارای هزار حسنه است و باعث می‌شود که هزار سیئه و گناه از انسان 
فروریزد و مح وگردد و هزار درجه مرتبه او بالا رود» و همانا صلوات فرستنده بر محمد وآل 
محمد ال در شب و روز جمعه نورش در آسمان‌ها تا روز قیامت می درخشد» و فرشتگان 
الهی در آسمان‌ها برای او استغفار می‌نمایند» و فرشته‌ای که موکل به قبر رسول خدا ل 
است تا برپایی قیامت برای او طلب آمرزش می‌کند. ۲ 
۱. تفسیرامام: ۱۴۶ ۷۴2 ؛ بحارالانوار: ج ۰۲۷ ص ۹۷ ح۶۰. 
۲ خصال. ص ۰۳۹۴ ح۱۰۱؛ بحار الانوار: ج ۰۹۴ ص۰۵۰ ۱۲. 


۳ المق: قنعة: ص ۱۵۶؛ وسائل الشیعة: ج ۵ .ص۰۷۱ ۰۱2 
.٤‏ المقة: لمقنعة: ص ۱۵۶؛ بحار الانوار: ج٩۰۸‏ ص ۰۳۱۴ ۲۱2؛ وسائل | شڊ لشیعة:ج ۰۵ ص۱٩۰‏ ۴. 


1 ۳۷ 


هن ای یوت له و شوه تم اله ف انیا ولد و عم 
عَڌابا مهینا »و ای یود الْمژیییی و مومت بَیرٍ ما اْسَبُوا قَقد 
اختمّلوا بُهتانا و الما مُبیناه @ وق 

«همانا کسانی که خدا و رسول او را آزار دهند در دنیا و آخرت مورد لعنت خدا هستند 

و برای آنان عذابی خوارکننده آماده ساخته است * و کسانی که مردان و زنان مؤمن 

را بدون هیچ جرمی اذیت نمایند و آزار دهند بی‌گمان بهتان و گناه آشکاری 
به دوش گرفته‌اند». 

تأویل این دو آیه: خداوند سبحان هنگامی که خبرداد از فضیلت پیامبرعٍ و به 
مومنان دستور داد که بر او صلوات فرستند بعد از آن از اذیت و آزار آن حضرت 
نهی‌نمودو فرمود: ال و له َو اذیت و آزار رسولش را اذیت وآزار خودش 
قرار داد گویا فرمود: اگر جایز بود و اگر فرض می شد که من از چیزی اذیت شوم و آزار 
ببینم اذیت و آزار پیامبر مرا آزار می نمود. و پیامبرٌَ اذیت و آزار ولیش و وصی‌اش 
علی یز را اذیت وآزار خودش قرار داده است. 

۵- طبرسی # به سند خود از امام سجاد اا و آن حضرت از پدر بزرگوارش 
حسین بن على بإ و او از امیرالمومنین لإا روایت کرده است رسول خدا ی برایم 
حدیث نمود درحالی که مویی از موهای مبارکش را گرفته بود. فرمود: 

یا عل من آذی مغر منك فد آذاني و من آذاني فد آذی الله و مَن آذی الله 

علی جان؛ هر کس مویی از تو را آزار دهد مرا آزار داده و کسی که مرا آزار دهد خدا را 
آزار نموده» و کس یکه خدا را آزار دهد لعنت خدا براو باد. ' 

۶ وموید آن روایتی است که در تفسیرامام عسکری اا نقل شده. آن حضرت 


فرموده است: 


۱. مجمع البیان: ج۰۸ ص۳۷۰: شواهد التنزیل. ج۲. ص ۷۶۰۹۷ ۷؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص۰۸۰ ح۲ . 


رسول خدا له 5 ی به راه انداخت و علی لا را فرمانده آن ساخت» هیچ لشکری 
را هرگزاعزام نمی‌نمود که در آن حضرت علی ا باشد مگرآن که آن حضرت را امیر و 
فرمانروای آنان می‌گردانید. هنگامی که غنیمتی به دست آوردند حضرت علی لا مایل 


گردید که جاریه‌ای را که در میان غنائم بود خریداری نماید و قیمت آن را در غنایم قرار 
دهد. دو نفراز لشکریان به نام (حاطب» و «بریده» مکر و حیله نموده و نقشه کشیدند و 
آن را به مزایده گذاشتند. امیرالمومنین هنگام ی که دید آن دو نفرجنین کردند منتظرماند تا 
قیمت آن به قیمت عادلانه آن روز برسد وآنگاه به آن قیمت خرید. 

هنگام بازگشت آن دو نفربا هم هماهنگ شدند که این مطلب را به رسول خدا کله 
عرض کنند و لذا بریده روبروی حضرت ایستاد و گفت: ای رسول خداء آیا فهمیدید که 
علی بن ابی طالب یه جاریه‌ای را از غنائم گرفت و اجازه نداد به سایر مسلمان‌ها پرسد. 
رسول خدا ب ازاوروی گردانید. 

از طرف راست آمد و این مطلب را گفت» رسول خدا به او اعتنایی ننمود و از او روی 
| گردانید. از طرف چپ خدمت حضرت رسید و گفته‌اش را تکرار کرد باز هم رسول خدا 
اعتنایی نکرد. از پشت سرآمد و سخن خود را به عرض پیامبررسانید» و رسول خدا ل به 
اوتوجهی ننمود و از اوروی گردانید. 

دو مرتبه پیش روی رسول خدا ظاهر شد و آن را گفت. رسول خدا به به گونه‌ای 
خشمگین گردید که پیش از آن و بعد از آن» او را آنگونه ندیده بودند» رنگ جهره 
مبارکش تغیی رکرد. رگ های گردنش ورم کرد و اعضاء بدنش به لرزه درآمد و فرمود: 

ای بریده» تو را چه شده که امروز رسول خدا را اذیت می‌کنی و آزار می‌دهی؟ مگر 
نشنیده‌ای گفتار خداوند تبارک و تعالی را که فرموده است: ( یو الله و رشو 
هم اله ني لیا و الأَخرة... قَقَدٍ احكمَلوا بُهكانا اف مًبينا) 

بریده عرض کرد: من قصد اذیت و آزار شما را نداشته‌ام. 

رسول خدا ب فرمود: آیا تو گمان می‌کنی تنها کسی مرا اذیت نموده که شخص مرا 
اذیت کند؟ آیا نمی‌دانی که علی از من و من از علی هستم و کسی که علی لب را اذیت 
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نماید مرا اذیت کرده و کسی که مرا اذیت کند خدا را آزار داده و کسی که خدا را آزار دهد 
سزاوار است بر خدا که او را با عذاب دردنا کش در جهنم آزار دهد. 

ای بریده» توداناتری یا خداوند تبارک وتعالی؟ توآ گاه‌تری یا آنان که لوح محفوظ را 
می خوانند؟ تو بیشتر خبر داری یا فرشته ارحام ؟ رسول خدا بُ فرمود: ای بریده. تو 
داناتری یا دو فرشته موکل بر علی بن ابی طالب لبك که اعمال او را حفظ می‌کنند ؟ بریده 
عرض کرد: آن دو فرشته. 

رسول خدا ب فرمود: پس چگونه او را سرزنش و توبیخ می‌کنید و براو در کارش عیب 
می‌گیرید در حالی که این جبرئیل است و به من خبر می‌دهد از آن دوفرشته که هرگز 
خطایی از روز ولادت علی بن ابی طالب نی برای او ننوشته‌اند» و این فرشته ارحام خبر 
می‌دهد که پیش از ولادت علی بن ابی طالب نوشته است که هرگز از او خطایی سر 
نمی‌زند و این قاریان لوح محفوظ به من در شب معراج خبر دادند که در لوح محفوظ 
دیدند که نوشته شده: «عَي لصوم من کل خَظا و رلٍ» علی :4 از هرگونه خطا و لغزشی 
معصوم است و مصون و محفوظ می‌باشد. پس تو چگونه او را متهم به خطا می‌کنی در 
حالی که پروردگار جهانیان و فرشتگان مقرب تمام کارهای او را صواب می‌دانند و او را به 
راستی و درستی وعدم خطا توصیف می‌نمایند ؟ 

ای بریده. هرگز با علی اج برخوردی جز برخورد نیکو نداشته باش و جزآنچه نیکوو 
زیبا است درباره‌اش نگو» که او امیر مؤمنان و سید اوصیاء و سرور صفحا و جنگنده‌ای به 
نام و پیشوای روسفیدان و تقسیم کننده بهشت و دوزخ است» می‌فرماید: این برای من و 
آن برای تو. 

سپس فرمود: ای بریده» نمی‌دانی که از حق علی بن ابی طالب یه بشما مسلمان‌ها 
این است که با او از در کید و نیرنگ وارد نشوید و با او دشمنی نکنید» و برقیمتی که او 
می‌گذارد نیفزایید ؟ 

هنهات هَنْهات ان د قذرعل عند اه طم من قذره عنتکم. 


ای بریده» ارزط ش على مب و قدر و مرتبه او نزد خداوند به مراتب ب بیشتر از قدر و منزلت او 


لاسام 
نزد شماست» آیا گوشه‌ای ا زآن را برای شما بگویم ؟ عرض کردند: آری ای رسول خدا. 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی گروهی را در قیامت برمی انگیزد که که میزان آنها از 
گناهان پر است» به آنها گفته می‌شود: اینها گناهان شما است» پس حسنات و کارهای 


خوب شما کجاست؟ می‌گویند: پروردگارا. برای خود حسنات و کارهای خوب سراغ 
نداریم . آنگاه از پیشگاه الهی ندایی رسد که اگر شما برای خودتان کارهای خوب و 
ثواب سراخ ندارید من آن رامی‌شناسم و پاداش کاملی به شما در مقابل آن می‌دهم. سپس 
ورقه کوجکی را باد به همراه می آورد و در که حسنات آنها قرار می‌دهد» پس حسنات 
آنها برگناهانشان به بیشترا زآنچه در میان آسمان و زمین است ترجیح پیدا می‌کند. 

به یکی از آنها گفته می‌شود: دست پدر و مادر و برادران و خواهران و نزدیکان و 
آشنایان خود را بگیرو همه آنها را واردبهشت کن. 

اهل محشرمی‌گویند: پروردگاراء گناهان آنها معلوم بود و دیدیم که کفه بدی‌های آنها را پر 
¢ کرده بود اما حسنات آنها که برآن همه گناهان ترجیح پیدا کرد نفهمیدیم چه چیزی بود؟ 

خداوند تبارک و تعالی فرماید: ای بندگان من» یکی از آن‌ها باقیمانده بدهی خود را 
نزد برادر مؤمن خود برده و به او گفته‌است: این پول را از من بگین و من تو را به خاطر 
اينکه به امیرالمومنین الا محیّت داری دوست دارم دیگری به او پاسخ داده است: آن را 
به خاطر دوستی و محبّتی که به امیرالممنین ی داری به تو واگذار کردم و آنچه 
می خواهی در مال من تصرف کن. 

خداوند تبارک و تعالی از آن دو نفر به خاطر این عمل خشنود گشته و به عنوان 
قدردانی همه خطاها و گناهان آن‌ها راآمرزید» و آن را در ضمن صحیفه اعمال و میزان آن 
دو قرار داد» و بهشت را برای ایشان و پدر و مادرشان واجب گردانید. سپس فرمود: 

يا بريدةء ام من يَذْحُلُ التازبیفض عَل أکترن اف الذي تُرمى عِنْدَ 
العرات فایاك آن تکون ینم. ۱ 
ای بریده ؛ همانا کسانی که به دشمنی علی اا داخل آتش دوزخ می‌شوند از 


پاره‌سنگ‌ها و سفال‌هایی که وقت رمی جمره رها می‌کنند بیشترند. پس بپرهی که مبادا از 
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ایشان باشی. 


و 


2 ۳ سر و سم و و 1۳ 4 
ويا ايها الذین ءامَبُوا لا ڪوئوا کین ادا موی فَمَرَاَهُ له ما قالُوا و 
گان عند الله قجیهاک @ 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. همانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند. و 


خداوند او را ا زآنچه درباره او گفتند مبزا ساخت و او نزد خداوند آبرومند بوك). 


کرده است که در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
می‌دهید» مانند کسان ی که موسی ابا را آزار دادند و خداوند او را از آنجه درباره‌اش گفتند 
مبزّا ساخت.۲ 

و من بُطع الله و رَسُولَه قَقَذ قار فوزا عظیگاه @ 


«هر کس خدا و رسول اورا اطاعت کند به رستگاری بزرگی دست یافته است» . 


۸- محمد بن عباس ي به سند خود از ابوبصیر و از امام صادق ,لا روایت کرده 
است که فرمودند: 
کسی که خدا و رسول او را در مورد ولایت امیرالمومنین و امامان پس از او فرمانداری 
نماید او در حقیقت به رستگاری بزرگی نائل آمده است».۲ 
علی بن ابراهيم په به سند دیگری از ابویصیرو اواز امام صادق اټ مثل این حدیث 


را روایت کرده است. " 


۱ تفسیرامام ا9ا :۰ ۷۰2 ؛ برهان: ج۰۸ ص۲2۰۸۱. 
۲ کافی: ج۱ ص۴۱۴ ح۹؛ بحار الانوار: ج۰۲۳ ص ۰۳۰۲ ۶۱؛ تفسیر قمی: ج ۰۲ ص ۲ ۰۱۷ 
۳. بحار الانوار: ج ۲۳ ص ۰۳۰۱ ح ۵۶ . 


۶ تفسیر قمی: ج۰۲ ص ۱۷۲؛ بحار الانوار: ۲۳.ص ۰۲۰۳ ۶۲. 


هاا عَرَضتا الأَمَاَة عل السَمَاوَاتِ و الأرّض و ابا بت آن تنیلتها و 
آشتفن ینها و لها الانسان رکه کات طلوما جَهُولاً» @ 
«ما امانت را ب رآسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم همه از پذیرش آن امتناع 
ورزیدند و از آن هراسان شدند جزانسان که آن را به عهده گرفت و برداشت, به 
راستی او ستمگری نادان بود». 
تأویل مفردات آیه 
عرضتَا؟ یعنی عرضه نمودیم. لمات » در اینجا به معنای ولایت است. 
لی السَماوات و الأَرْض و اْجبال » در آن دو قول است. قول اول: عرضه نمودن بر 
اهل آسمان‌ها و زمین بوده از فرشتگان و جن وانس. مضاف یعنی کلمه «أهل» حذف 
شده و مضاف‌الیه یعنی السَّمَاواتِ وَالأَرْض و الْجبّال 4 جای آن قرار گرفته است. قول 
]| دوم: که قول ابن‌عباس است عرضه نمودن برخود آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها بوده و آن‌ها 
ا از حمل امانت امتناع ورزیدند وا زآن هراس داشتند. 
وف مِنْهًا) یعنی این امانت با موقعیت ولا و شأن عظیمی که دارد اگر با 
آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها مقایسه شود و به آن‌ها عرضه شود قدر و ارزش آن ارزنده‌ترو 
وزن آن از نظرمعنا سنگین‌تراست وبا این وصف انسان با تمام ضعف و ناتوانی‌اش آن 
را حمل کرد و معنای حمل آن ضایع کردن آن و خیانت نمودن به آن است. و هر کس 
که این امانت را حمل کرده آن را ضایع نموده وتباه کرده و به آن خیانت ورزیده و کسی 
که آن راحمل ننموده آن را ادا کرده است. 
«حَمَلَها الانسانْ 4 مقصود ازانسان دراینجا کافرو منافق است. 
نکن ظلُوما) یعنی او بسیار ستمگراست به نفس خودش. (جَهُولاً نادان است 
نسبت به عقوبت و کیفری که برای او در روز بازگشت آماده شده است. 
و اما اینکه «امانت» درآیه تأویل آن ولایت است شاهدش روایاتی است که به بعضی 
ازآن‌ها ذیلاً اشاره می‌کنيم. 
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۹- محمد بن عباس 4 به سند خود از اسحاق بن عمار او از امام صادق لا 
روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه نّا عَرصْتا الما على السَمَاوَاتِ وَالأَرْض 4 
فرمودند: 

مقصود ولایت اميرالمۇمنين إا است.! 

۰*- کلینی ی به سند خود از امام صادق بل روایت کرده است که فرمودند: 


مراد از «امانت» در آیه شریفه ولایت امیرالمومنین لا است. 


5 بحارالانوار ج۰۲۲ ص۰۲۸۰ ۲۲و ج ۰۳۶ ص۰۱۵۰ ۰۱۲۷ 


ےکک سے کے 


مه 


و 
م 


«و جعَلْتا یم وب الْقُرَّى الق بارَکتا فیها ری طاهرء و قدَزتا فِيهًَا 
اسر يروا فیما یال و أيّاما عامنمت» @ 

«و میان آن‌ها و شهرهایی که به آن‌ها برکت دادیم آبادی‌های آشکاری قرار دادیم و 

میان آن‌ها مسافرت را آسان کردیم و گفتیم که شب‌ها و روزها با ایمنی و خاطری 


آسوده درآن‌ها سیر کنید». 


۱- محمد بن عباس هژ به سند خود از حضرت على بن موسی الرضا نب و آن 
حضرت از پدر بزرگوارش واو نیزاز پدرش امام صادق لا روایت کرده‌اند که فرمود: 

بعضی از کسانی که تفسیر قرآن می‌نمود خدمت پدرم امام باقرای رسید. پدرم به او 
فرمود: توفلانی هستی ؟ -و نام او را گفت عرض کرد: آری. 

فرمود: تو هست ی که قرآن را تفسیر می‌کنی ؟ عرض کرد: آری . 

فرمود: این آیه شریفه را چگونه تفسیرمی‌کنی: و جَعَلَتا یه وب ری التي انا 
فیها فری اهر ودرا فیها اسر سیزوافیها یا ریما ءاینیج ؟ 

عرض کرد: مقصود بین مکه و منی است. 

امام اقا فرمود: پس چگونه محلّی که خداوند می‌فرماید مردم ایمن هستند و امنیت 


دارند درآن م و هراس وناامنی باشد؟ 


N 0‏ رل 
فا ااه 
عرض کرد: پس مقصود جیست ؟ 

امام ی فرمود: مقصود ما اهل بیت هستیم. ما «سرزمین مبارکیم). 

عرض کرد: فدای شما شوم آیا در کتاب خدا موردی یأفت می‌شود که مقصود از 


(قری< سرزمین» رحال باشد؟ 

امام اا فرمود: آیا خداوند تبارک و تعالی نمی‌فرماید: (واشأل القَرَيَة لیا فیها و 
لفیا «از آن شه رکه در آن بودیم سؤال کن و نیزاز آن قافله که با آن آمدیم 
بپرس». آیا سؤال و پرسش از در و دیواراست يا از مردم ؟ 

و خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ون من قَرية 1 خن مُهیکوها بل بو 
لَيامة و معَدیُوهَا عتابا سَریدا) " «هیچ شهرو آبادی نیست مگر آنکه آن را پیش از روز 
قیامت هلاک می‌کنيم. يا به عذاب شدیدی گرفتارشان خواهیم ساخت» جه کسانی عذاب 
می‌شوند؟ مردم یا در و دیوار؟ " 

۲ و نیزبه سند خود از عبدالّه بن سنان و اواز امام صادق لا روایت کرده است 
[| که فرمودند: 

حسن بصری بر امام باقر حضرت محمد بن علی اا وارد شد. امام ا به او فرمود: 
برادر بصراوی به من خبر رسیده که توآیه‌ای از کتاب خدا را به گونه‌ای‌غیر صحیح تفسیر 
کرده‌ای» اگرجنین باشد خود را هلاک کرده‌ای و دیگران را به هلاکت رسانده‌ای. 

عرض کرد: فدای شما شوم کدام آیه منظور شما است؟ امام ا فرمود: این آیه شریفه: 
و جَعَلتا يهم بای التي ارتا فیا ری اهر ..؟ وای بر تو چگونه ممکن است 
خداوند محلی را برای مردم امن قرار دهد در حال ی که متاع آن‌ها درآنجا به سرقت رود در 
مکه و مدینه و بین راه که می‌گویی مقصود از آیه شریفه است نه امنیت مال است و نه 
امنیت جانی. 
۱. سوره پوسف. آیه ۸۲. 


5 سوره اسرای آیه 2۸ 


۳. بحار الانوار: ج۲۴ ص۲۳۴ fa‏ تفسیر برهان: ج ۸ص ۰۷۰۱۰۷ 


سپس امام مقداری مکث کرد و تأمل نمود» آنگاه به سینه مبارکش اشاره کرد و فرمود: 
ما آن سرزمین مبارک هستیم. 
عرض کرد: فدای شما شوم آیا در کتاب خدا موردی یافت می‌شود که مقصود از 


«قری = شهر» رحال باشد؟ 

حضرت فرمودند: آری» نمونه اش این آیه شریفه است: : وکین من قرية ية عتث ڪن آفر 
راو ورشله فعاسبکاها حسابا مدید وَعَدَبُتاها ابا لکرا» ‏ «چه بسا شهرو روستا که از امر 
خدا و رسولان او سرپیچی کردند و ما به شدت به حسابشان رسیدگی کردیم و به عذاب و 
مجازات ناخوشایندی گرفتارشان ساختیم». سرپیچی کننده از فرمان خدا کیست ؟ خانه‌ها 
یا درو دیوارویا مردم ؟ عرض کرد: مردم هستند. 

سپس عرض کرد: فدای شما شوم زیادتر بفرمایید. یعنی نمونه دیگر و شاهد دیگری 
ذک رکنید. 

حضرت فرمودند: گفتار خداوند تبارک و تعالی در سوره یوسف که فرموده: : وواسال 

مَرية لمَرية ایک فيا یرل فلت فیها) «از شهری که در آن بودیم و از قافله‌ای که با آن 

آمدیم بیرس» آیا مقصود پرسش از شهر و قافله با اهل آن‌ها هستند ؟ 

عرض کرد: فدای شما شوم مراد از ری اهر یعنی «آبادی‌های آشکاره چیست؟ 
فرمود: مراد شیعیان ما یعنی عالمان از آن‌ها هستند. " 


«سیروا فیها لیا و أیّاما ءامنیت4 ۵ 
«درآن سرزمین روزها و شب‌هایی را آسوده سیر کنید». 
۳۳ ابوحمزه ثمالی از حضرت على بن الحسین اا روایت کرده است که در تفسیر 
۱. سوره طلاق. آیه ۳۹ 


۲ سوره یوسف. آیه ۸۲. 
5 بحارالانوار: ج۲۴ صض۲۳۵؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰.۱۰۷ جح ۸؛ المستدرک: ج ص ۰۱۸۸ ۰۱۸ 


این آیه شریفه فرمود: 
مراد از «آمنین» ایمن بودن از انحراف است یعنی در آنجه از آنان از علم دنیا و دين 


اقتباس می‌کنید از هرگونه انحرافی آسوده و ایمن هستید. ' 


دن فی دك لیات یک صَبَارِ کور» @ 
«همانا در آن آیات و نشانه‌هایی است برای هر شکیبای شکرگزار». 

۴- محمد بن عباس ی به سند خود از جابربن یزید واوازامام باقرلْ روایت کرده 
است که در تفسیر این قسمت از آیه شریفه: ق في دك لیا لک بار کور) 
فرمودند: 

بر مودت و دوستی ما و برآنچه از سختی‌ها و سستی‌ها بر آنان وارد می‌شود یعنی بر 
| اذیت وآزاری که در راه ما برای آنان پیش می‌آید صابرو شکیبایند و برولایت ما اهل بیت 


خدا را شاکرو سپاسگزارید»." 


«و آقذ صَدّق عَلَيْوم اليش له قائبعوُ لا تریها ین الْینت» 5 
«به راستی ابلیس گمانی که در مورد آنان داشت عملی یافت. همگی از او 
پیروی‌کردند جز گروهی از مومنان». 

۵- محمد بن عباس 4 به سند خود از عطیه عوفی و او از امام باقرلا روایت کرده 
است که فرمودند: 

هنگامی که رسول خدا ب دست مبارک حضرت علی ی را در روز غدیر بالا برد و 
فرمود: «مَنْ كنت مَوْلاه قعل مَوْلاه» «هر که من مولای اویم. این علی مولای او است». 
ابلیس ملعون همراه کارگزارانش شیاطین حیله‌گر در آنجا حضور داشتند» آن‌ها وقتی این 


۱ تفسیربرهان: ج۰۸ ص ۰۱۰۸ ج ؛ المستدرک: ج۲. ص۱۸۸ ۰۱۹ 


۲ حار الانوا: ۲۴ ص ۲۲۰ ح۱۷؛ تہ برهان: ج۰۸ ۷۱ ۱۳2. 
بحار ا نوار: ج ۰۱۱ ص 2۰۱۱۰ ۱۲ نفسیربرهان: ۰ ۰۱۱۲ 


گفتار رسول خدا را شنید ند که فرمود: «مَن کُنْث مله فَل مَولَ4. به ابلیس گفتند: به خدا 
قسم تو این‌گونه به ما نگفته بودی بلکه خبر داده بودی که وقتی این شخص از دنیا رود 
اصحاب او متفرق و پراکنده می‌شوند. اما با جنین برنامه‌ای وبا جنین دستوری که داد این امر 
ابت و استوار می‌ماند و پراکندگی پیش نمی آید. ابلیس گفت: پراکنده شوید و ناراحت 
نباشید زیرا اصحاب او به من وعده داده‌اند که هرگز به هیچ یک از گفته‌های او اقرار 
نکنند. و این مضمون فرمایش پروردگار است که فرموده: «وَلْمَذ صَدّق عَيهم الیش طنه 
اتب ول قریقا مق امن 4 یعنی «ابلیس در مورد آنان چنین گمانی داشت و گمان خود 

را مطابق ب با واقع و انجام شده یافت. آن مردم جاهل وآن سران نادان از او پیروی کردند».! 
۶ على بن ابراهیم په به سند خود از زید شخام روایت کرده است که گفت: قتاده 


سے 


خدمت امام باقر الا رسیكل واز آن حضرت در مورد این آیه شریفه ولد صد 


الیش طَنْه... » سوال کرد امام اا فرمود: 
هنگامی که خداوند تبارک و تعالی به پیامبر دستور داد که امیرالمومنین الا را به 


خلافت منصوب نماید و ولایت او را به مرد م ابلاغ فرماید با نزول این آبه شریفه «یا ايها 
لول َل ما لك من ریک - فى على - وان لم تفع فا بت رصالته..» «ای 
پیامب رآنچه به سوی تو از پروردگارت در مورد علی آیه نازل شده ابلاغ نما. و آگرچنین نکنی 
رسالت او و پیام او و فرمان او را نرسانده‌ای». رسول خدا ٤‏ در روز غدیر خم دست 
على ان را گرفته وبالا برد و فرمود: «مَنْ كُنْتُ مولا قعل مَولا» «ه رکه من مولای اویم این 
علی مولای او است». 

پس شیاطین با شنیدن این خبر خاک بر سرها ریختند. شیطان بزرگ - لعنه‌الله- به 
آن‌ها گفت: شما را جه شده است ؟ گفتند: امروز این مرد عقد و قرارداد و پیمانی را استوار 
ساخت که تا روز قیامت هیچ چیزنتواند آن را از بین ببرد؛. 


5 بحار الانوار: ج۳۷ ص۱۶۸ ؛ تفسیر برهان: ج۸. ص۱۱۳ ؛ اثبات الهداة: ج ٣ء‏ ص ۰۵۹۵ ۰.۷۱۸ 


۲ سوره مائده» آیه ۶۷. 


ابلیس به آن‌ها گفت: هرگز جنین نیست و کسان یکه اطراف او را گرفته‌اند به من وعده 
داده‌اند که او را ناکام بگذارند وآن‌ها در مورد وعده خود تخلف نمی‌کنند. 


۳ 
۷4 


در این هنگام خداوند این آیه را نازل نمود «ولَْد صَدّقَ عَلیهم الیش که اوه إلا 
فریقا من المُؤمِنينَ) . 

و مراد از «الْمُوْمِنینَ) در آیه شریفه که استثنا شده‌اند و متابعت شیطان نکردند» 
شیعیان و پیروان امیرالمومنین ابا هستند. ! 

¥ کلینی 4 به سند خود ازجابرواوازامام باقرلا روایت کرده است که فرمودند: 

هنگامی که رسول خدا ب در روز غدیر دست علی بن ابی طالب یٹ را گرفت و بالا 
برد ابلیس در میان لشکریانش فریاد برآورد به گونه‌ای که هیچ کدام از آن‌ها در دریاها و 
خشکی‌ها باقی نماندند مگرآن که نزد او حاضر شدند و به او گفتند: ای سید و مولای ما 
حه رخ داده و جه جیز شما ر به وحشت انداخته است ؟ ما تاکنون وحشتناک‌تر از این 
فریادی که امروز برآوردی از تو نشنیده بودیم» ابلیس به آن‌ها گفت: 

این پیامبر امروز کاری انجام داد که اگرپایدار بماند هرگز خدا معصیت نخواهد شد. 

شیاطین گفتند: ای سرور ما تو پیش از این آدم ابوالبشر را فریب داده‌ای و گرفتار 
ساخته‌ای» فریب دادن این بولهوسان و نادانان که کار مشکلی نیست. 

پس هنگام ی که منافقین گفتند: او از روی هوا و خواسته‌های نفسانی خود سخن گفته 

۳ تم ۳ 2 

و یکی به دیگری گفت: او را ببین چگونه چشمانش در سرش می چرخد گویا مجنون 
است» وقتی ابلیس این مطالب زشت و ناروا و کفرآمیز را از آنان شنید فریاد شادی برآورد. 
فریادی که بار دیگر لشکریانش گرد او جمع شدند. آنگاه به آن‌ها گفت: آیا نمی‌دانید که 
من پیش از این برآدم توانستم پیروز شوم واو را به دام افکنم؟ گفتند: آری. گفت: اما آدم 
عهدشکنی کرد ولی به پروردگارش کافر نشد ولی این منافقین عهد خود را شکستند و به 
رسول خدا کاف رگردیدند. 


5 تفسیر قمی: fa‏ ص۲۰۱؛ تفسیر برهان: Ae‏ ص ۰۱۱۳ ie‏ بحار الانوار: چ۳۷. ص ۰۱۶۹ 


و هنگامی که رسول خدا ب دار فانی را وداع گفت و مردم کسی غیر از علی‌بن ابی 
طالب را به جای او نشاندند ابلیس تاج پادشاهی برسرنهاد و منبری برپا نمود و بر فراز آن 
تکیه زد و تمام سواره و پیاده خود را جمع کرد وبه آن‌ها گفت: شاد باشید و به شادی 
بپردازید که دیگر خدا اطاعت نمی‌شود تا آن امام (یعنی مهدی‌موعود اا ) قیام کند 

آنگاه امام باقرثْا این آیه را تلاوت نمود «وَلمَذ صَدَة ی هر یی هت 
فریقا من الُوْمِنينَ). 

سپس فرمود: تأویل این آیه هنگام رحلت رسول خدا ب است. منافقین در غدیر خم 


سس 


وقتی در مورد رسول خدا ب گفتند: از روی هوا و هوس سخن می‌گوید. شیطان به آن‌ها 
گمانی پیدا کرد. و در هنگام رحلت پیامبر با عملکرد ناروای خود گمان او را تصدیق 
نمودند. ' 

5و لا تفع القَمَاعَةُ ند؛ الا لِمَنْ أذِنَ > @ 


«شفاعت نزد او سودی نمی بخشد مگر برای کسی که به وی اجازه دهد». 


۸ - علی بن ابراهیم ب در تفسیرش گوید: از امام صادق اټ روایت شده است که 
فرمودند: 

روز قیامت خداوند شفاعت هیچ کدام از پیامبران و رسولان را نمی‌پذیرد تا آن که به او 
در مورد شفاعت اجازه داده شود. جز رسول خدا ب زیرا خداوند پیش از قیامت به آن 
حضرت و حضرت در شفاعت داده است. 

پس شفاعت ابتدا برای آن حضرت و امیرالمومنین و ائمه طاهرین از فرزندان او است؛ 
سپس بعد ا زآن همه انبیا را شامل می‌شود. " 

-9٩‏ و نیزبه سند خود از سماعه روایت کرده است که گفت: از امام صادق ها 


۱ کافی: ۰۸ ص۳۴۳ ۳۳ ۵: تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۱۱۲ 1 
۲. تفسیرقمی: ج۰۲ ص ۱۷۶؛ تفسیر برهان: ج۸, ص ۰۱۱۵ ح۲ . 


EEE 


درباره شفاعت پیامبراکرم E‏ درروزقيامت سوال کردم حضرت فرمودند: 


روز قیامت همه مردم در یک سرزمین وسیعی محشور می‌شوند. عرق آن‌ها را در 
برمی‌گیرد و به دهان آن‌ها می رسد و همجون لجامی مانع از تکلم آنان می شود» پس 
می‌گویند: با هم نزد پدرمان آدم برویم تا برای ما شفاعت کند. 

پس به محصر حضرت آدم آمده و از او تقاضای شفاعت می‌کنند» حضرت آدم 
می‌گوید: از من گناهی و خطایی سر زده و من از پروردگارم حیا می‌کنم بر شما باد به 

آن‌ها نزد حضرت نوح آمده» و او نیز به پیامبر بعد از خود حواله می‌دهد و به همین 
صورت هر پیامبر به پیامبر بعد از خود حواله می‌دهد تا به حضرت عیسی می‌رسند. 
حضرت عیسی به آن‌ها می‌گوید: بر شما باد به حضرت محمد بب نزد او روید و از او 
درخواست کنید. 

همگی به محضررسول خدا ب آمده و عرض حال می‌کنند و از آن حضرت تقاضای 
شفاعت می‌نمایند رسول خدا ب به آن‌ها می‌فرماید: به همراه ما حرکت کنید و آن‌ها راه 
می‌افتند تا به درب بهشت می رسند . 

آنگاه رسول خدا ا در پیشگاه ربوبی به سحده می‌افتد و به قد ری که خدا بخواهد 
درنگ می‌کند. پس خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: ای محمد» سر از سجده بردار و 
شفاعت کن که شفاعت توپذیرفته می‌شود و بخواه که درخواست تورد نمی شود. 


پس پیامبر عا در مورد آن‌ها شفاعت می‌کند.! 


«فْل تما عم بواجدة آن تَومُوا له مفتی و فرادت» @ 
«بگو: من شما را تنها یک اندرز می‌دهم و آن اينکه: دو نفر دو نفریا یک نفری‌برای 
خدا قیام کنید». 


۱. تفسیر برهان: ج۸. ص۱۱۵ ح۴ . 


۰- محمد بن عباس یژ به سند خود از یعقوب بن يزيد روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق لا درباره این آیه شریفه قل اما کم بواجدة4 سوال کردم 
امام لا فرمودند: 

یعنی آن‌ها را به ولایت توصیه فرمود. 

عرض کردم: چگونه چنین کرد ؟ 

فرمود: هنگامی که پیامبر اکرم ب میرالممنین ا را به عنوان خلیفه و جانشین خود 
معرفی کرد و نصب نمود و فرمود: «مَنْ کت مهف مولاٌ» هر که من مولای اویم» این 
علی مولای اواست؛ شخصی درغیاب آن حضرت گفت: همانا محمد به هرروز ما را به 
امر تازه‌ای فرا می‌خواند. و اکنون به اهل بیت خود ابتدا نموده تا آنان را مالک رقاب ما 
یعنی صاحب و فرمانروای ما قرار دهد» و خداوند تبارک و تعالی دراين هنگام برپیامبرش 
این آیه شریفه را نازل نموده و فرمود: (قل ما کم بوادة 4 یعنی آنجه را پروردگارتان بر 
شما واجب فرموده‌به شما رساندم و ابلاغ نمودم. 

عرض کردم: معنای این فرمایش پروردگار که فرموده است: أن َمُوموالله نی و 
فرادی » جیست ؟ فرمود: 

اما «مَفْی4 که به معنای «دو تا» است. مقصود اطاعت رسول خدا #٤‏ و اطاعت 
امیرالمژمنین اا است. اما «فرادی )که به معنای «یکی» است» مقصود اطاعت امام از 
ذریه آن دو بزرگوار پس از ايشان است. ای یعقوب. به خدا قسم غیرا زآنچه برایت گفتم از 
این آیه اراده نشده است .۱ 

۱- کلینی ب به سند خود از ابوحمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: از امام 
باقر یلا در مورد یک اندرز الهی که در آیه شریفه فرموده است: «شما را تنها یک اندرز 
می‌دهم» چیست ؟ امام اا فرمود: 

ولایت علی بن ابی طالب له است .۲ 


۱ تفسیر برهان: ج ۸ ص ۰۱۲۲ ح۳۲:؛ بحار الانوار: ج٣۲؛‏ ص۳۹۱ ۲2؛ تفسیرفرات. ص ۰۳۲۴۵ ۳ 
. کافی: ج۰ ص۴۱2۰۴۲۰؛ بحار الانوار: ج٣۰۲‏ ص۳۹۲ ح۴؛ تفسیر فرات. ص۴۵ ۰۳۲ ج. 


ZEEE! 


و لو تزی لد قرِغوا قلا قَؤڪ و خدُوا ِن مَگان قریپ» 


«اگر ببینی هنگامی که کافران وحشت ‌زده گریز گاهی نمی یابند و از مکانی‌نزدیک 
گرفتار می شوند». 

۲- محمد بن عباس له به سند خود از ابوخالد کابلی واو از امام باقرٍا روایت 
کرده است که فرمودند: 

امام قائم اا خروج می‌کند و در مسیر حرکت به محلّی به نام «مژ» که پنج میل با مکه 
فاصله دارد می‌رسد. به آن حضرت خبر می‌رسد که کارگزار او به قتل رسیده است. به 
سوی آنان بازمی‌گردد و به جنگ با آن‌ها می‌پردازد و چیزی را برآن نمی‌افزاید» سپس به 
راه می‌افتد و مردم را فرامی خواند تا به محلّی به نام «بیداء» می‌رسد. دو لشکر سفیانی به 
سوی ایشان خروج می‌کنند. در این هنگام خداوند تبارک و تعالی به زمین دستور می‌دهد 
5| تا آن‌ها را بگیرد و در خود فروبرد. و در همین رابطه خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 
و لو تری لد فزقوا فلا قوت و لوا من مَکان قریب؟ «اگر ببینی زمانی که کافران دچار 
وحشت گشته و نمی‌توانند از عذاب الهی بگریزند و از جای نزدیک گرفتار می‌شوند»» 9و 
الا عامَنّا) «و بگویند به او -یعنی به قیام امام قائم لد -ایمان آوردیم» وقد قرو په ین 
قبل «در حالی که به اوو قیام اواز پیش کافربوده‌اند»...! 


5 بحار الانوارن ج۰۵۲ ص ۰۱۸۷ ح ۱۲؛ اثبات الهداة: ۰۷ ص ۰۱۲۷ ۴۷ ۶؛ المحخة. ص۱۸۰ 


«مّا يتح الله لاس من َة فلا میت لها 5 


«آنچه خداوند از رحمت برای مردم گشاید بازدارنده‌ای برای آن نمی‌باشد». 


۱- محمد بن عباس 4 به سند خود از مرازم و او از امام صادق ِا روایت کرده 
است که درتفسیراین آیه شریفه یتح الله لاس من رَحمَة فلا مك له 6 فرمود: 

مقصود کلامی است که خدا آن را برزبان امام ابا جاری می‌سازد.! 

موآف گوید: یعنی گفتاری را که خدا برزبان امام اا جاری می‌سازد رحمتی است 
که برروی مردم می‌گشاید. زیرا که او از روی هوی و هوس و خواسته‌های نفسانی‌سخن 
نمی‌گوید. بلکه آنجه می‌گوید از طرف خدا است و آنجه از طرف خدا باشد رحمت 
است و از این قبیل است این فرمایش پروردگار که در مورد پیامبرش فرموده است: 9و ما 


2 ۳4 
3 


رل لارَخمَةٌ لین » «ما تو را جزرحمت برای اهل عالم نفرستادیم». 


2 


۱ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص ۶۶ ۵۱؛ تفسیر برهان: ۸ ص۱۳۴, ۰۲ 
۲ سوره انبیاء آیه ۱۰۷. 


تفای 


من نیرید الْعرَة ة له ار جَييعا اه یَضعَد الم الب و الْعَمَلُ 
الصالخ یرفَْدُه © 


«هر که خواهان عزت است باید بداند تمام عرزت ازآن خدا است. سخن پاک به 


سوی او بالا می‌رود و کار شایسته بدان رفعت می‌بخشد». 


۲- کلینی # به سند خود از امام صادق اا روایت کرده است که در تفسیراین آیه 
شریفه: : ليه یَضعَد الم لب وال الصَالم بر فعه 4 فرمودند: 

مقصود ولایت ما اهل بیت است -و به سینه مبارک خود اشاره کردند -. پس هر کس 
ولایت ما را نپذیرد و ما را سرپرست امور خود نداند خداوند هیچ عملی‌از او را بالا نمی 

برد؛ یعنی به آن ارزش نمی‌دهد ونمی‌پذیرد .۲ 

موف گوید: یعنی ولایت آن عمل صالحی است که کلام طی طیب و پاک را به درگاه 
ربوبی بالا می‌برد. 

۳- على بن ابراهیم ‏ از امام صادق ما روایت کرده است که فرمودند: 

مقصود از الک لیب ) «سخنان پاک» گفتار مومن است که می‌گوید: «لا اله الا 
الله » محمد رسول الله ء علی ولی الله و خليفة رسول الله» . 

یعنی اقرار زبانی به یکتایی خداوند و رسالت حضرت محمد بب و اینکه حضرت 
علی بن ابی طالب لی ولی پروردگار و جانشین بلافصل رسول خدا عل است. 

و مراد از (الْعَمَر الصَالِح) اعتقاد قلبی است به اینکه این گفتار بدون هیچ شک و 
شبهه از ناحیه پروردگار و حق است. " 
۱. مرحوم علامه مجلسی در شرح این حدیث می‌فرماید: ظاهر این است که «ولایتنا» در کلام امام ا 

تفسیرعمل صالح در آیه شریفه است ضمیر مستتر در «یرفعه» به عمل صالح و ضمیر آشکار به «الکلم 


الطیب» برمی‌گردد. یعنی عمل صالح که ولایت است. کلام طیب ر بالا می‌برد و به حد قبول 
می‌رساند و احتمال دارد که «ولایتنا» تفسیر«الکلم الطیب» باشد. 


۲ کافی: ج۱. ص۰۴۳۰ح ۸۵؛ بحار الائوار: ج ۰۲۴ ص ۰۳۵۷ ح ۷۵ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۱۳۷ -۱. 
۳ تفسیر قمی: ج۰۲ ص ۱۸۲؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۱۳۹ ۰۷ 
تفسیر قمی: ج۰۲ ص نعسیر برھان: ج۰۸ صا ۰۱ج 


۴- و مژید آن روایتی است که از حضرت علی بن موسی الرضا له در تفسیراین 
آیه شریفه نقل شده که فرمودند: 

مراد از الم لب گفتن «لا اله الا الله» محمد رسول الّه» علی ولی الله و خلیفته 
حمّا و خلفاژه خلفاء الله» است یعنی اقرار زبانی به یکتایی خدا و رسالت پیامبر است و 
اینکه علی بن ابی طالب لبه ولی پروردگار و به حق جانشین او است و جانشینان او همه 
جانشینان خداوند برروی زمین هستند. 

«وَالعَمَل الصَالِح َرقَعهُ فَعُهُ) «عمل صالح آن را بالا می‌برد»» پس دلیل او است» و عمل 
صالح اعتقاد قلبی است به اینکه این کلام همان طور که به زبان گفتم صحیح است. ' 

مؤلف گوید: یعنی اقرار زبانی زمانی که همراه با قلب و جوارح نباشد و با هم 
هماهنگی نداشته باشند کفایت نمی‌کند. 


ما بنتوی الاغتی و الْبَصیرٌ» و لا الظْلُمَاتُ و لاوز » 

ول الل و لا اروزه ۵-۵ 

«هرگز کور و بیناء تاریکی و روشنایی. سایه و حرارت سوزنده مساوی نیستند. و هرگز 
زندگان و مردگان یکسان نمی‌باشند». 

۳۳ از طریق عامه از ابن‌عباس روایت شده است که در تفسیر آیات مذکور گفته 
است. 

مراد از (الأعُی € یعنی «کوره درآیه شریفه ابوحهل است. 

و (الَبَصِيرٌ) یعنی «بینا» وحود مقدس امیرالمومنین با است. 

مقصود از ات » د رآیه ابوجهل است که قلب او به خاطرشرک تاریک است 


و مراد از لور امیرالمومنین ید است که قلب مبارک او سرشار از نور ایمان 


۱. بحار الانوار: ج۰۲۴ ص۳۵۸ . ح۷۶؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۱۳۷ ۰۲2 


(الظلٌ) حایگاه علی بن ابی طالب :2 در بهشت است که سایه رحمت پروردگار 


لور جایگاه سوزنده ابوجهل در جهنم است. 
سپس به صورت جمع که همه را مخاطب قرار داده فرموده است: «زندگان و مردگان 


هرگز یکسان نیستند» مقصود از «زندگان» علی بن ابی طالب 22 حمزه» حعفر امام 


خدیجه ټګ هستند که درود خدا برهمه آنان باد. و مراد از «مردگان» کفار مکه‌اند ۲ 


ما یی الله ِن عباده الم @ 
«از میان بندگان خدا تنها عالمان و دانشمندان هستند که از خدا می‌ترسند». 
: ۶- محمد بن عباس ل به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که در تفسیر 
این آیه شریفه نما یخی له من عاد له > فرمود: 
۱ مقصود علی بن ابی طالب 91 است. او عالم بود نسبت به خداوند. و قلب پاکش 
سرشار از خشیت الهی بود. کاملاً مراقب بود به فرائض و واجبات الهی عمل می‌کرد و 
در راه او جهاد می‌نمود. و درتمام کارهايش رضای خدا و خشنودی رسول خدا مب را در 


نظرمی‌گرفت. " 


۱ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص ۳۷۲؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۱۴۲ ؛ شواهد التنزیل. ج۰۲ ص ۴ ۰۱۵ ۰۷۸۱2 
بحار 21 نوار: ج ۱۱.ص دفسیر برهان: ج۰۸ ص سو یل ؛ ج ۰۱ص اء ج 


5 بحارالانوار: ج ص۱۲۲ ۱۳؛ تفسیر برهان: جAء‏ ص۱۴۴ جح 


ثم أو ورف تا الاب الذِينَ اصعَمیتا ین م عبادتا فمنهه قَيِنْهُمْ الم تیه 

ی و من ابل اترات رانا كلك رتش الکن و" 

«سپس این کتاب را به بندگان برگزیده خود به ارث نهادیم. پس برخی ازآنان بر 

خود ستم کردند و برخی میانه‌رو و برخی دیگر به آذن خدا در کارهای نیکو پیشی 

گیرنده‌اند و این همان فضیلت بزرگ است». 

۷- محمد بن عباس : به سند خود از ابواسحاق سبیعی روایت کرده است که 
گفت: 

به قصد حج و زیارت خانه خدا حرکت کردم با حضرت محمد بن على به 
ملاقات و از آن حضرت در مورد این آیه شریفه نم را الکتاب ان اضطََیتا من 
با »سوال کردم» امام 3 فرمود: 

ای ابواسحاق اهل کوفه در مورد آن چه می‌گویند؟ عرض کردم: می‌گویند: در مورد 
آن‌ها است. 

امام از فرمود: پس جه جیزآن‌ها را می‌ترساند زمانی که از اهل بهشت باشند؟ 

عرض کردم: فدای شما شوم نظرشما در مورد آن حیست ؟ 

فرمود: ای ابواسحاق. این آیه تنها درباره ما نازل شده است. مراد از سایق بالحَترات ) 
«پیشی‌گیرنده به سوی خوبی‌ها» علی بن ابی طالب. امام حسن. امام حسین و امامی است 
که از ما باشد. 

مراد از «مُْعَصدٌ » یعنی «میانه‌رو» کسی است که روزها روزه‌دار و شب‌ها شب زنده‌دار 
باشد. 

ار له «ستم کننده بر خود» در او آنجه در مردم است می‌باشد و او آمرزیده 
شده است. 

ای ابواسحاق. به واسطه ما خداوند شما را از یوق بردگی و اسارت رهایی‌می‌بخشد. و 
به واسطه ما خداوند قید و بندهای ذلت‌بار را از گردن شما باز می‌کند و گناهان شما را 


می‌آمرزد» و به ما خداوند آغاز می‌کند و خاتمه می‌دهد نه به شماء و ما مانند پناهگاه 
اصحاب کهف پناهگاه شما هستیم و مانند کشتی حضرت نوح کشتی شما هستیم و 
مانند باب حظه بنی‌اسرائیل باب حظه شما می‌باشیم.! 

۸- و نیز به سند خود از سورة بن کلیب روایت کرده است که گفت: به امام 
باقر عرض کردم: معنای این آیه شریفه چیست که فرموده: فم فا الکتاب ی 
اضطفیتا من عبادتا؟ 

امام ل فرمود: ام له 4 «ستم کننده بر خود »کسی است که معرفت و شناخت 
نسبت به امام ندارد. 

عرض کردم: مد 4 ؟ فرمود: کسی که امام را می‌شناسد. 

عرض کردم: سایق بلحَترات » چه کسی است؟ فرمود: امام ل است . 

عرض کردم: پس جه حیزی برای شیعیان شما است؟ یعنی آن‌ها جه بهره‌ای و 
6 نصیبی دارند؟ 

فرمود: گناهان آن‌ها بخشیده و دیون آن‌ها ادا می‌شود. و ما «باب حظه» آن‌ها هستیم و 
به واسطه ما آن‌ها آمرزیده می‌شوند. " 

-9٩‏ سید بن طاووس ۶ فرموده است: 

مراد از این آیه شریفه ذریه پیامبرعٌَ است. «ظلم کننده به خود» کسی است که 
نسبت به امام زمانش جاهل باشد. «مُْتصد4 عارف به امام زمان ند و تابق 
خیرات 4 امام هرزمان لا است. 

و فرموده است: و شاید «اصطفاء» نسبت به «ستم کننده به خود» در پاکی ولادت او 
باشد یا به این باشد که او را در ذریه پیامبرقرار داده ويا غیراز این باشد از آنچه به لفظ 
«اصطفاء» و این مرتبه الهی شایستگی داشته باشد. ۲ 


1 تفسیر برهان: ج۰۸ ص۰۱۵۱ ح۱۱؛ بحارالانوار: ج۲۲ ص۰۲۱۸ ۰۱۹ 
۲ تفسیربرهان: ج۸. ص ۰۱۵۲ ۱۳؛ بحار الانوار: ج۰۲۲ ص۰۲۱ ج۲۰ . 
۲ سعد السعود: ص۱۶۰؛ بحار الانوار: ج۲۲ ص۰۲۱ ۰۲۱2 


سورۇفاطر«۵"» 


۰- ونیزبه سند خود از امام باقراثدٍ روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه 
فرمودند: 

مقصود از بندگان برگزیده که فرموده: «اضْعَفَیْا من عبَادتا »آل محمد 4 هستند» 
آن‌ها برگزیدگان الهی می‌باشند. 

لک به خود» هلاک شونده است. 

ُفْتَصدٌ 4 یعنی «میانه‌رو» افراد صالح و نیکوکار هستند. 
سایق خیرات 4 یعنی «پیشی گیرنده در خوبی‌ها» علی بن ابی طالب یھ ۱ 
خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: نات عَذن یَدحوتََا» یعنی آل‌محمد نو در 


قصرهایی از بهشت وارد می‌شوند که هرقصری از یک مروارید است. درآن هیچ‌گونه قطع 
و وصلی نیست. اگرتمام مسلمین در آن جمع شوند فضای آن همه آن‌ها را دربررمی‌گیرد و 
کم نمی‌آورد» قبه‌هایی از زبرجد دارد. هر قبه‌ای برایش دو لنگه است و هر لنگه طولش 
دوازده میل می‌باشد. 

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: فعا فی من اس تفر ولا ولباشهر 
فیها عری» و فلا لد له اي اذهب عَن اون ربا ریا َو شکور «با دستبندهایی از 
طلا و مروارید آراسته می‌شوند و لباسشان در آنجا حریر است * می‌گویند: حمد و ستایش 
سزاوار خداوندی است که اندوه را از ما برطرف ساخت. همانا پروردگار ما آمرزنده و 
سپاسگزار است». و مراد از «حزن» در این آیه گرفتاری‌های دنیا از ترس و سختی و 
دشواری است. ' 

۱- علی بن ابراهیم په در تفسیراین آیه شریفه فرموده است: 

این آیه تنها ناظربه آل محمد لول است. 

الم لْتَفُسه ) د رآیه از آل محمد نجل غیراز ائمه طاهرین را ناظراست و مقصود آن 
عده از آل‌محمدند که منکرامام اا باشند. 


۱ بحارالانوار: ج٣۲‏ ص۰۲۲۰ ح٣‏ 


ُفْتَص € کس است که نسبت به امام عا اقرار دارد. 


ساب بالْحَیرات ) وجود مقدس امام ‏ است. 

سپس خداوند آنجه را برای آن‌ها مهیا نموده ذکرمی‌کند و می‌فرماید: 

(جنَاتْعَدن یَذحوته... ٠ري‏ احلا دار المقَامَة من فضله لا یمتا فیها صب وله 
یمتا فیها لوب » «حمد و ستایش سزاوار خداوندی است که... ما را به فضل و عنایتش در 
این سرای جاودان جای داد که در آن نه رنجی به ما می‌رسد و نه گرفتار سستی و درماندگی 
می‌شویم».! 

۳۲ - ابن‌بابویه ی در تأویل این آیه حدیئثی را روایت کرده که متضمن بعضی‌از 
فضائل حضرت زهرا چ است. او به سند خود از ابوذر روایت کرده است که گفت: 

سلمان و بلال را دیدم که به سوی پیغمبر خدامی‌آمدند. سلمان با نزدیک شدن به 
پیغمبر خود را روی پای مبارک آن حضرت افکند و بوسه زد رسول خدا ية او را به 
8 شذت ازاین عمل بازداشت وفرمود: 

با من آن گونه که فارس‌ها نسبت به پادشاهان خود می‌کنند رفتار نکن» من بنده‌ای از 
بندگان خدا هستم ا زآنجه بندگان می خورند می خورم؛ و همانند بندگان می نشینم . 

سلمان عرض کرد: ای مولای من! از تو تقاضا دارم که به خاطر خدا از فضائل 
فاطمه تنل در قیامت به من خبردهی. 

رسول خدا به شادمان شد وبا خرسندی ازاین درخواست استقبال کرد و فرمود: 

سوگند به آن کسی که جان من در اختیار او است» فاطمه تنها زنی است که در قیامت 
سواره عبور می‌کند. 

او بر روی شتری می‌نشیند که سر آن جلوه‌ای از ترس خداء و دو چشمش از نور 
پروردگارء و زمام آن از جلالت و بزرگی حق تعالی» و گردنش از حسن و نورانیت الهی» 


قسمت بالای آن از خشنودی خداوند. و قسمت پایین آن از پاکی اوه و جهاریای آن از 


۱. تفسیر قمی: ج۰۲ ص ۴ ۱۸؛ بحار الانوار: ج ۰۲۳ ص ۰۱2۰۲۱۳ 


عرّت خداوند است. وقتی راه می‌رود خدا را تسبیح می‌گوید. و وقتی صدا می‌کند تقدیس 
پروردگار می‌نماید. 

برآن کجاوه‌ای از نور نهاده و زنی که حوریه‌ای به صورت آدمیان است در آن نشسته 
است» وجود بی نظیری که جمع شده و خلق شده و ترکیب یافته و نمودار گشته از سه 
صنف: اوّل آن از مشک خوش‌بی وسط آن از عنبر سیاه رنگی که سفیدی بر آن غالب 
باشد» و آخرآن از زعفران سرخ که با آب حیات سرشته شده است. اگردر هفت دریای 
شور آب دهانی بیندازد همگی شیرین و گوارا می‌شوند. و اگرناخن انگشت کوچک خود 
را در دنیا ظاه رکند خورشید و ماه را می‌پوشاند. 

جبرئیل از طرف راست. میکائیل از طرف چپ. علی ث از پیشاپیش اوه امام حسن و 
امام حسین لك از پشت سرش در حرکتند. خداوند تبارک و تعالی هم مراقب او و 
نگهدارش می‌باشد» پس با این فز و شکوه وارد صحنه قیامت می‌گرد. 

ناگهان ندایی از جانب پروردگار می‌رسد: معا یر الاق ۶ عضو نصا م و تکشُوا 
رو کم قزوفاطع بئث مقر کم روج عل |عایکم أ اسن و الشان. 

ای مردم! چشمان خود فرو بندید و سرها را به زیر آورید» زیرا فاطمه دخترپیامبرشما و 
همسر امیرالمؤمنین امام شماء و مادر امام حسن و امام حسین له وارد صحرای محشر 
گشته است و می خواهد عبور کند. فاطمه لی از صراط عبور می‌کند در حال ی که خود را با 
دو جادر سفید رنگ پوشانیده است. 

و وقتی که وارد بهشت می‌گردد و به نعمتها و بخششهای الهی که برایش فراهم گردیده 
می نگرد این آیه را تلاوت می‌کند: : پسم الله الرحمن الرحیم اند الذي اذهب عنا 
الکزن انریا لعْفُورحَکوره ء الذي الا ارالقامة ة من فضصّله لایِمنا فیها تصَ وَلا يَمَسّنا 
فیها لوب 6 «بنام خداوند بخشنده مهربان. سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که غم 
و اندوه را از ما برطرف کرد و همانا پروردگار ما بخشنده گنه‌کاران و پاداش دهنده نیکوکاران 
است. او که ما را به لطف و کرم خود در سرای همیشگی وارد کرد. جایی که در آن هیچ رنج 
و دردی به ما نرسد. و هرگز خستگی و رنجوری و ضعف به ما راه پیدا نکند ». 


درادامه حدیث رسول خدا له فرمود: 


پس از آن خداوند تبارک و تعالی به فاطمه ج پیغام دهد: 
اه سليني أك و قتي عَل آزض. 
ای فاطمه! آنجه می‌خواهی درخواست کن. به تو عطا می کنم» و آنجه آرزو کنی 
برآورده می نمایم تا تو خشنود گردی. 
فاطمه ج عرض م یکند: 
اي نت الى و قوق المت سالك آن لا نب يي و میب عشرتي باللا 
ت وآرزوی من و نهایت آمال و امید من هستی, از تو درخواست می‌کنم که دوستان من و 
دوستان خاندان مرا به آتش سوزنده خود عذاب نکنی. 
دوباره از درگاه ربوبی ندا رسد: 
يا فاطِعة. و عرقي و جلالي و ارتفاع مکان الث علی تفسي من بل أن 
احق السماوات الأرض بلق عامء آن لب بات ويي عونت بالا 
ای فاطمه! به عرّت و جلالم و بلندی مقام و مرتبه‌ام دو هزار سال پیش از آفرینش 
آسمان‌ها و زمین سوگند یاد کرده‌ام که دوستان تو و دوستان خاندان تو را در آتش عذاب 
۱ 
نکم 
مؤآف ا گوید: هنگامی که خدای تبارک وتعالی آیاتی در مورد کسانی که کتاب را 
به ارث بردند» یعنی امیرالمومنین و ائمه طاهرین از فرزندان آن حضرت. ذکر کرد؛ پس از 
آن درباره دشمنان ایشان یعنی کافرانی که مستوحب عذاب و آتش‌اند فرمود: 


۱. بحار الانوان ج ۰۲۷ ص۱۳۹ ۱۴۴؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۴ ۰۱۵ ۰۲۱2 


سوره‌فاطر«۳۵» 


«و این ڪَقَرُوا تا هتم لا یُفطی عَلَيْهمْ قینوثوا و لا یف 
عنهم من عَذّایها دك تی کل کفور * و هُمْ بضط روت فیها را 
آغرجتا تفتل صایما عبر لذٍی ئا تفت رم یرسک ما ید کر فیه 
من کد گر و جاءصُم لیر َدوفوا قما الین ین تصیر4 @ وق 


«کسانی که کافر شدند آتش جهنم برای آنان خواهد بود. نه حکم مرگ برآنهاجاری 


می دهیم * و آنان در آنجا فریاد برمی‌آورند: «پروردگارا ما را بیرون بیاورء تا کار 


شایسته انجام دهیم غیر از آنچه انجام می‌دادیم».» 


۳ - محمد بن عباس له به سند خود از علی بن جعفر و او از برزدرش حضرت 
موسی بن جعفریةٍ و آن حضرت از پدر بزرگوارش» از جذّش از حضرت علی بن 
الحسین. از پدرش, از حذش امیرالمومنین که درود خدا بر همه آنان باد - روایت کرده 
است که فرمود: رسول خدا ي به من فرمودند: 

علی جان, میان کسی که تو را دوست می‌دارد و دیدار آنچه باعث چشم روشنی 
می‌شود» چیزی جزمشاهده مرگ نیست سپس این آیه را تلاوت فرمود: 

ری أَخْرختا تغعن صالحا اي نا تغل » یعنی دشمنان امیرالمؤمنین هنگام ی که 
داخل دوزخ شوند می‌گویند: «پروردگارا ما را بیرون آور تا عمل شایسته‌ای در ولایت علی بن 
ابی طالب انجام دهیم غیراز آنچه در دشمنی‌او عمل می کردیم». 

در حواب آن‌ها گفته می‌شود: 

ولم رم ما ی طرّفیه من کَدکَر و جاءَکر لیر «آیا شما را به اندازهای که هر 
عبرت‌گیرنده‌ای عبرت گیرند عمر ندادیم و آیا شما را بيم‌دهنده نیامد» که او وجود مقدس 
پیامبر یی بود. 

«قذوقوا فما لیب لآل محمد من تصهر؛ «پس عذاب را بچشید. برای ستمگران 
به آل‌محمد 221 یار و یاوری نیست که آنان را یاری کند و کسی نیست که آن‌ها را از آتش 


را وا 
فاا 
نجات دهد ونه کسی که آتش را ازآنان بپوشاند. ' 


ذریه پاک آن حضرت هل قرار داد. 


۱ بحارالانوار: ج۲۳ ص۰۲۶۱ 1۹ وج ۰۲۷ ص ۰۱۵۹ ح۷. 


«لشنزر قوما ما أَنذِر ءَابآَؤْهُمْ -الی قوله - مَغفرة و أجْرٍ گربی» هو 


«تا قومی را که پدرانشان بیم داده نشدند و در غفلت مانده‌اند بیم دهی * فرمان 


الهی (و وعده عذاب) درباره بیشتر ایشان تحقق يافته و حتمی گردیده و آن‌ها ایمان 
نمی‌آورند * ما در گردن‌های آنان غل‌هایی قرار دادیم که تا چانه‌ها ادامه دارد و سر 
در هوا بمانند * و پیش رویشان سدّی قرار دهیم و پشت سرشان سدّی دیگرو 
چشم‌های ایشان را بپوشانیم که نبینند * و آن‌ها را بیم دهی یا بیم ندهی یکسان 
است و آن‌ها ایمان نمی‌آورند * تنها کسی را بیم می‌دهی که از این تذکر (و یا از قرآن) 
پیروی کند و از خداوند رحمان در پنهانی بترسد. چنین کسی را به آمرزش الهی و 
پاداش فراوان او بشارت بده». 
۱- کلینی به سند خود ازابوبصیرروایت کرده است که گفت: از امام صادق فلا 
درباره این آیه لِد رقؤما ما نِرءباوهم قَهُم َالو » سژال کردم. حضرت فرمودند. 
یعنی به مردمی که تو در میان ایشان هستی بیم دهی همان‌طور که پدرانشان بیم داده 
شدند. زیرا آنان از خدا و رسول او و از وعده‌ها و وعیدهای الهی بی خبرند. 
فد حم لول على ره ) مقصود کسانی هستند که به ولایت امیرالمومنین و امه 
طاهرین بعد از ایشان اقرار نکردند. 
«فْهُرْ لا يُوْمِنُونَ) آن‌ها به امامت امیرالممنین و اوصیاء بعد از آن حضرت ایمان 


ZEEE 
نمی‌آورند. و کیفرشان این است که خداوند فرموده: ّا جعَلتا في أغتاقهۂ نله قهِي إلى‎ 
ان هم مُفْمَحُونَ) وآن درآتش دوزخ است.‎ 
یرون و این عقوبت و کیفر دنیوی آن‌ها به خاطر انکار ولایت امیرالممنین و ائمه‎ 
طاهرین بعد ازایشان است واما درآخرت در آتش دوزخ سردر هوا خواهند بود.‎ 

پس از آن فرموده است: ای محمّد ره هر نهر رز ثُنذِرْهُم » «نسبت به 
آن‌ها فرق نمی‌کند بیم دهی یا ندهی. آن‌ها به خدا و رسول او و به ولایت امیرالمومنین و 
امامان بعد از او ایمان نمی‌آورند). 

و درادامه فرموده است: نما ترابع لک توتنها کسانی را بیم می‌دهی‌که از 
ذکر یعنی امیرالمومنین یذ پیروی می‌کنند و از خداوند رحمان در پنهانی می‌ترسند. پس 


چنین کسی را ای محمد به آمرزش الهی و اجرو پاداش کریمانه او بشارت بده.! 


و کل قیء َخصیتاه ی مار مین» 9 
«و هر چیزرا در کتابی روشن و آشکار گرد آورده‌ایم» 
۲- محمد بن عباس به سند خود از صالح بن سهل روایت کرده است که 
گفت: 

ازامام صادق لیا شنیدم که این آیه را قرائت می‌کرد و می‌فرمود: 
مراد از ام مین 6 امیرالمومنین تا است. ۲ 
۳- صدوق :# به سند خود ازامام باقراٍا روایت کرده است که فرمودند: 
هنگامی که این آیه شریفه وکل َيْءٍ أَحصَيَْاه ني لمام مبین» نازل شد آن دو نفر 


(یعنی ابوبکر و عم از جا برخاستند و عرض کردند: ای رسول خدا آیا مراد از «آمام 


۱ کافی: ج۱ ص۹۰2۰۴۳۲؛ بحار الانوان ج ۰۲۴ ص ۳۲۲؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۱۶۷ ح۶ . 
۲ تفسیربرهان: ۸ ص۴ ۰۱۷ ۰۱۷2 


مُبین» تورات است ؟ حضرت فرمودند: نه. سوال کردند: آیا انجیل است ؟ فرمودند: نه. 
عرض کردند: آیا قرآن است ؟ فرمودند: نه. 

در این هنگام امیرالممنین ابا وارد شدند» رسول خدا ب با اشاره به آن حضرت 
فرمودند: این است «امام مبین» که خداوند علم هر چیزرا در وجود او گرد آورده است. ' 

۴ صاحب کتاب مصباح الأنوار به سند خود از مفضّل بن عمرروایت کرده است 
که گفت: روزی خدمت امام صادق تا رسیدم به من فرمود: 

ای مفصّل» آیا محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین «92 را به حقیقت معرفت 
شناخته‌ای ؟ 

عرض کردم: ای سرور من شناخت حقیقی و واقعی آنان جگونه است ؟ 

فرمود: اينکه بدانی آن‌ها در جنب روضه خضراء هستند. پس کسی که به حقیقت 
معرفت آن‌ها را بشناسد در درجات عالی موّمن خواهد بود. 

عرض کردم: سرور من به من بشناسان. 

فرمود: بدانی که ایشان می‌دانند آنجه را خدا آفریده و خلق کرده و به وجود آورده» و 
اينکه آن‌ها نشانه تقوا و خزانه‌دار آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها و ریگ‌ها و دریاها هستند» و 
می‌دانند جه تعداد در آسمان ستاره و فرشته است و وزن کوه‌ها و اندازه آب دریاها و رودها 
و جشمه‌ها را می‌دانند» «و برگی از درخت نمی‌افتد» مگراینکه آن را می‌دانند «و دانه‌ای در 
تاریکی شب نیست و هیچ ترو خشکی نیست مگرآنکه در کتاب مبین می‌باشد» و آن در 
علم ایشان است وتمام آن را می‌دانند. 

عرض کردم: ای سرور من» این مطلب را دانستم وبه آن اقرار کرده وایمان آوردم. 

امام ا فرمود: آری ای مفصّل» آری ای گرامی» آری ای نعمت داده شده. ای‌نیکو 


پاک شدی و بهشت برای تو و برای هرموّمنی که به این مطلب ایمان دارد گوارا باشد. " 


5 امالی صدوق: ص ۰۲۲۵ ۶ معانی الاخبار: ص ۰۹۵ ح۱؛ مدينةالمعاجز fa‏ ص۱۲۷ ح۴۴۵ . 


5 مصباح الانوار: ص۲۳۷ (مخطوط)؛ بحار الانوارن ج۰۲۶ ص ۱۱۶؛ تفسیربرهان: ج۰۸ ص ۰۱۷۵ 


الاب شام 


«خداوندا از تومی‌خواهم به آن اسم تو که به آن آسمان را بپاداشتی» و به وسیله آن 
زمین را بپاداشتی و بین حق و باطل جدایی افکندی ومیان پراکنده شده‌ها جمع نمودی 
و میان جمع شده‌ها پراکندگی ایجاد کردی. و عدد ریگ‌ها و وزن کوه‌ها و پیمانه دریاها 
را احصاء فرمودی بر محمد و آل محمد درود فرستی و نسبت به کار من گشایشی و راه 
خروجی قرار دهی» که توبرهر چیزتوانا هستی».! 

واین اسم عظیم در میان اسمایی است که آن‌ها را تعلیم نموده از اسم اعظم» و 
شاهدش روایتی است که آن را ذکرمی‌کنيم: 

۶ کلینی 4 به سند خود از جابرواوازامام باقرثلٍ روایت کرده است که فرمودند: 

«اسم اعظم خداوند» هفتاد و سه حرف است» نزد آصف بن برخیا یک حرف از آن 
]| بود» به آن تکلم نمود وزمینی را که بین او وتخت بلقیس بود درهم پیچیده و در نوردید و 
تخت را به دست آورد و دوباره زمین را به شکل اول آن یعنی همان طور که بود برگردانید و 
| مجموع این کار سریع‌تراز یک چشم به هم زدن انجام گرفت» و نزد ما هفتاد و دو حرف 
از اسم اعظم است و حرف دیگرآن را خداوند به خود اختصاص داده و درعلم غیب نزد 
اواست و هیچ حرکتی و جنبشی ونیرویی جزبه سبب خداوند بزرگ و بلندمرتبه نیست. " 

۷ و نیزبه سند خود از کسی که نام او را حفظ نکرده روایت کرده است که گفت: 
ازامام صادق با شنیدم که فرمودند: 

همانا به حضرت عیسی اا دو حرف از اسم اعظم داده شده بود و با آن دو حرف 
کارهای شگفت انگیز خود را انجام می‌داد. به حضرت موسی بن عمران چهار حرف» و به 
حضرت ابراهیم هشت حرف و به حضرت نوح پانزده حرف و به حضرت آدم بیست و 


پنج حرف داده شده بود و خداوند برای حضرت محمد ا همه آنجه ر به آن‌ها داده 


۱ بحار الانوار: ج۴ ص۱۸۷ء ضمن ح۲. 
۲. کافی: جاء ص۰۲۳۰ ح۱؛ بحار الانوار: ج۱۴. ص ۰۱۱۳ ح۵. 


شده بود جمع نمود. 

و همانا اسم اعظم خداوند هفتاد و سه حرف است. هفتاد و دو حرف از آن را به 
حضرت محمد ب عطا نمود و تنها یک حرف را از او پنهان نمود و به خود اختصاص 
داد. " وا زآنجه در تأویل «!حصاء» آمده خبرزیبایی است که آن را ذکر می‌کنيم. 

۸- شیخ طوسی 4 در کتاب مصباح الأنوار می‌گوید: از عجایب آیات و معجزات 
آن حضرت یعنی امیرالمومنین ی روایتی است که ابوذر غفاری ےه آن را نقل کرده 
است» می‌گوید: 

همراه امیرالمومنین اا به یک وادی رسیدیم که پراز مورچه بود مانند سیلی که 
جاری باشد با مشاهده آن دچارحیرت شدم و گفتم: الله اکبرچه‌قدر بلند مرتبه و بزرگ 


است کسی که اینها را شمارش نماید. 
امیرالمومنین ا فرمودند: این‌گونه نگ بلکه بگو: چه‌قدر بلند مرتبه و بزرگ است 
کسی که اینها را آفریده است. 


قسم به آن که تورا نقش و نگار نموده» من نه تنها عدد اینها را می‌دانم بلکه تعداد نرو 
ماده آن‌ها را به اذن خداوند عرُوجل می‌دانم .۲ 

9- و از آنجه در زمینه علم اهل بیت 24 وارد شده روایتی است که کلینی از 
حضرت موسی بن جعفر له نقل کرده است» راوی این حدیث شریف عبدالحمید پدر 
ابراهیم است می‌گوید: 

به امام اا عرض کردم: فدای شما شوم به من خبردهید که آیا پیامبراکرم مَل وارث 
تمام پیامبران است و ازتمام آن‌ها ارث برده است ؟ امام لب فرمودند: آری. 

عرض کردم: از حضرت آدم تا به شخص خود ایشان برسد؟ 


امام اا فرمود: خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرموده مگرآنکه حضرت محمد عا 


۱. کافی: جا ص۲۲۰ ۲: بحار الانوار: ج ۰۱۷ ص ۰۱۳۴ ح. 
۲ بحار الانوار: ج۰۴۰ ص ۰۱۷۶ ح۵۸ . 


از او اعلم بوده است . 

عرض کردم: عیسی بن مریم مردگان را به اذن خدا زنده می‌کرد» فرمود: درست است. 
این‌گونه امورتوانایی داشت ؟ 

امام ا فرمود: سلیمان بن داود هنگامی که هدهد را نیافت و در امراو دچار شک و 
تردید شد فرمود: «مال لآ أری الهُدهد أو کان من لقن" «چه شده هدهد را نمی‌بینم آیا 
شلْطَان مُبین 6 «او را به عذابی سخت عذاب می‌کنم یا می‌کشم یا دلیل روشنی برای من 
بیاورد». 

ودر حقیقت حضرت سلیمان نسبت به هدهد خشمگین شد زیرا او حضرت را برآب 
راهنمایی می‌کرد. یعنی به این پرنده جیزی داده شده بود که به حضرت سلیمان داده 
نشده بود با آنکه باد. مورجه» جن وانس و شیاطین همگی ازاواطاعت می‌کردند» ولی با 
۱ این وجود محل اب را در زیرهوا نمی‌دانست وان پرنده می‌دانست ؛ در حال ی که خداوند 
سبحان در کتابش می‌فرماید: 

< 2 ۰ / و ۳ ۳ م2 و و و مس ۳ 

ولوأ قرءانا شیرث بهالجبال آقطعث به الاض أو کم په اوق > «اگرقرآنیباشد که 
به وسیله آن کوه‌ها به حرکت درآیند یا زمین‌ها قطعه قطعه شوند. یا به وسیله آن با مردگان 
سخن گفته شود (همین قرآن است)» و ما وارث این قرآنی هستیم که در آن علوم و اسرار و 
رموزی است که به وسیله آن‌ها کوه‌ها به حرکت درآیند» شهرها قطعه قطعه یعنی کوتاه 
شوند و به وسیله آن‌ها مردگان زنده شوند» و ما محل آب را در زیرهوا می‌دانیم. 

و همانا در کتاب خدا آیاتی است که امری از امور به آن‌ها اراده نمی‌شود مگر آنکه 


خداوند به آن اذن دهد. 


۱ سوره نمل, آیه ۲۰ و۰۲۱ 


5 سوره رعد. آیه ۰۳۱ 


خدا آن را در امالکتاب برای ما قرار داده است. خداوند تبارک و تعالی‌می فرماید: 9و 
ما من عة في السَمَاء و ایض الا في کتاب مُبین 4 ۱ «هیچ چیز پنهان در آسمان و زمین 
نیست مگرآنکه در کتاب مبین هست»» سپس خداوند سبحان فرمود: یر وتا الکتاب 
َر اضعفیا من عباوت " سپس ما کتاب را به بندگان بگزیده خود به ارث دادیم ما 
هستیم کسانی که خداوند برگزیده و این کتابی را که در آن بیان هر چیزی است نزد ما به 
ارث نهاده است .۲ 

ملف په گوید: و از این جا روشن گشت که امیرالمومنین ِا آن امامی است که 
خدا علم هرچیزرا دراو گرد آورده. زیرا که اواز کتابی که درآن بیان هرچیزاست کاملاً 
آگاه است وتمام آن را می‌داند. و توفیق به سبب خدا است» وازاومی‌خواهیم که مارا 


به راه راست و پیروی از اهل تحقیق هدایت فرماید. 


«قَالوا یاویلتا من بَععتا ين مَرْقَيِتا هدّا ما وَعَدَ امن وصدّق الْمُرْسَلُونَ» 
«گویند: وای برما جه کسی مارا از آرامگاهمان برانگیخت؟ این همان وعده خداوند 


رحمان است و فرستاده‌شدگان راست گفتند». 


۰- کلینی له به سند خود از حسن بن شاذان واسطی روایت کرده است که 
گفت: 
نامه‌ای به حضرت رضا لها نوشتم و در آن از ستم اهل واسط و آزار آن‌ها شکایت 
کردم - و آنها گروهی عثمانی مذهب بودند که مرا اذیت می‌نمودند - امام یذ به خط 
مبارک خویش در پاسخ من نوشتندز 
إقّ الله تبارك و تعالى أحَد ميغاق أَولیینا على الصَبْرفي دول ااطل قاضبز 


۱. سوره نمل» آیه ۷۵. 
۲ سوره فاطر آیه ۳۲. 


۳ کافی: جا ص ۰۲۲۶ ح۷؛ بحار الانوار: ج۱۴ ص ۰۱۱۲ ح۴؛ تفسیر برهان: ۸ ص ۰۱۴۶ حج۴. 


تام 

کم رَبك فلوقَد قام سید ال لقالوا«یا وَیلنا من بَعَكَنا من مَرقَدِنا هذا ما 

َع ارم وق النزسلون». 
همانا خداوند تبارک و تعالی از دوستان و اردتمندان ما عهد و پیمان گرفته که در 
دولت باطل صبر کنند پس تو نسبت به حکم پروردگارت صابر باش و شکیبایی پیشه 
کن. که اگرآن سرور خلائق قیام کند آن‌ها خواهند گفت: يا ویْنا من بَعتنا ین مرن 
هنا ما وَعد لخن وَضصََق مرلو 4 «وای بر ما چه کسی ما را از آرامگاه خویش 
برانگیخت. این همان وعده خداوند رحمان است و پیامبران راست گفتند»» و مقصود از 


۱ 
پیامبران سید و سرور خلق است». 


۱ کافی: Ia‏ ص ۰۲۴۷ ۳۴۶: بحارالانوارن ج ۰۵۲ ص۰۸۹ ح AY‏ الایقاظ من الهجعة: ص ۰۲۹۵ ۱۳۱2 


تفسیر برهان: cA‏ ص ۰۱۸۹ ۳ عوالم العلوم: جاء ص ۳۰۶ ۵۱۲ 


سورة‌صافات«۳۷» 


سس 
SSO‏ 


ASE 


r 


وا 


2 


«اخشروا لین ڪَلَمُوا و أَواجَهم وتا گاوا يَعْبُدُونَ * ین دُونِ الله 
َاهُدوهُمْ إلى صراط الجچیم ‏ نوم الم مسوُولون» 9 - 9 
«ستمکاران و همردیف‌های آنان و معبودهایی را که همواره به جای خدا 
می‌پرستیدند گرد آورید. پس همه را به سوی دوزخ راهنمایی کنید * و آن‌ها را متوقف 
سازید و نگه دارید تا بازخواست شوند». 
معنای آیه: 
خداوند سبحان روز قیامت به ملائکه می‌فرماید: «کسانی که در حق آل محمد ل89 
ستم کردند وهم‌ردیفان آنان را ومعبودهایی را که به جای خدا می‌پرستیدند گرد آورید و 
همه را به سوی دوزخ راهنمایی کنید * و پیش از داخل شدن درآتش آن‌ها را نگه دارید تا 
آن‌ها مورد سوال قرار گیرند از ولایت علی بن ابی طالب ». 
۱- محمد بن عباس #۶ به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که در تفسیر 
این آیه شریفه فقو له مسلون ) گفت: 
آنجه در مورد آن سوال می‌شود وازآن‌ها بازخواست می‌شود ولایت حضرت علی بن 
ابی طالب لك است. ' 


5 بحار الانوار: ج۳۴. ص۰۲۷۰ حFFf.‏ 


۲- و مثل حدیث فوق از طریق عامه از ابن‌عباس»" و از ابوسعید خدری " و از 
سعید بن جبیر نقل شده و همگی از ب پیامب رة روایت کرده‌اند. 


۳- وموید آن روایت عبدالّه بن عباس از پیامب ری است که فرمودند: 


هیچ بنده‌ای فردای قیامت قدم برنمی‌دارد تا از جهار جیزاز او سوال شود: از عمرش 
که در چه راهی آن را مصرف کرد. از مال و ثروتش که از کجا به دست آورد و در چه راهی 
استفاده نمود. از علمش که جه مقدر به آن عمل کرد واز دوستی ما اهل بیت . " 

علی بن ابراهیم 4 در تفسیرش می‌گوید: 

مقصود از «طلنا» در این آیه شریفه که می‌فرماید: اخشُرُو لب لوا هر ) 
کسانی هستند که نسبت به آل محمد 29 ستم روا داشتند» 

و اجه 4 به معنای «آشباههم» یعنی هم‌ردیفان آنان است. 

و پرسشی که از آن‌ها می‌شود که می‌فرماید: هر مسوولونَ 4 در مورد ولایت 
امیرالمومنین اا است." 

۴- وتأیید می‌کند آن را روایتی که محمد بن مؤمن شیرازی در کتابش ازابن‌عباس 
نقل کرده است که گفت: رسول خدا ل فرمود: 

هنگامی که قیامت فرارسد. خداوند به «مالک» که فرشته موکل بردوزخ است دستور دهد 
تا آتش جهئم‌های هفتگانه راشعله‌ور گرداند» و به «رضوان» که دربان بهشت است فرمان 
دهد که بهشت‌های هشتگانه را زینت دهد و آراسته کند» و به‌میکائیل فرماید: صراط را بر 
روی جهنم بکشد» و به جبرئیل گوید: میزان عدالت را در زیر عرش برقرار کند. و به حضرت 
محمد ب می‌فرماید: امت خود را برای حساب آماده کن وآن‌ها را نزدیک گردان. 


۱. شواهد التنزیل: ج۰۲ ص ۰۱۰۷ ۸۹ ۷. 
۲ شواهد التنزیل: ج۰۲ ص ۰۱۰۷ ج ۰۷۸۸ 
۳ شواهد التنزیل: ج۰۲ ص ۰۱۰۶ ح ۸۶ ۷. 
.٤‏ بحار الانوان ج۰۲۷ ص۰۳۱۱ ح۱؛ تفسیر ثعلبی ج۰۸ ص ۱۴۲. 
۵. تفسیرقمی: ۰۲ ص 1۹۵. 


سوره‌صافات۳۷» 


سپس خداوند تبارک و تعالی دستور دهد که بر صراط هفت پل بنا کنند که طول هر 


پل هفده هزار فرسخ باشد. و برهریک از آنها هفتاد هزار فرشته بایستند. 
اون هذه ال ساء‌شم و رجام على الط الأولى عَن ولية آمبر 
او مني و خب اَل یت مد ده ن ای به جارالنظ الأو کانیتي 
م مك ن غمال رمل سبو نیت 
آن فرشتگانی که در پل صراط مستقزند از زن و مرد این امّت از ولایت علی ابن ابی 
طالب ا و دوستی اهل بیت پیغمبر اکرم َب سئوال کنند» هر کس بتواند به آنها جواب 
صحیح دهد مثل برقی شتابان عبور کند» و کسی که از دوستی اهل بیت علیهم 
السلام‌بی‌بهره باشد با سر در ته جهنم سرنگون گردد» گرجه به اندازه هفتاد صذیق 
کارهای خوب انجام داده باشد. ' 
۵- شیخ طوسی : به سند خود از انس بن مالک روایت کرده است که گفت: 
رسول خدا َب فرمودند: 
هنگامی که روز قیامت فرا رسد» خداوند اولین و آخرین را در یک سرزمین گرد آورد. 
صراط را برروی جهتم نصب نماید» کسی برروی آن عبور نمی‌کند مگرآن که به همراه او 
برائت ازآتش از امیرالمومنین اب باشد. 
۶- ونیزدر کتاب مذکور حدیث دیگری ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 
رسول خدا و فرمودند: 
هنگامی که روز قیامت فررسد من وعی ین ایی طالب مه له بر صراط می‌ايستيم و به 
دست هر کدام از ما شمشیر: ی است. هیچ یک از خلق خدا می‌گذرد مگرآلکه از او 
درباره ولایت علی بن ابی طالب له سؤال می‌کنيم» کسی‌که بهره‌ای از آن برده باشد 


نجات پیدا می‌کند و پیروز و سعادتمند است» و کس ی که چنین نباشد گردن او را می‌زنيم و 


۱. مناقب ابن شهرآشوب: ج۰۲ ص ۰۱۵۲ 


f‏ مه 
الاو 
اورا د رآنش می‌افکنيم. سپس این آیه شریفه را قرائت فرمود: «وَقِفُوهُم الهم مولو * ما 
تکم لامرون » ل هم الم موق ۱.4 
موف :# گوید: این تأویل دلالت می‌کند براینکه ولایت امیرالمومنین برتمام خلق 
واجب و فریضه است. و وقتی قضّه چنین باشد او ازتمام خلق جزخاتم انبیاء و سرور 


رسولان برتراست خداوند ما و شما را از اهل ولاو محبت آن حضرت و ذریه پاکش قرار 


دهد. و او شنواتراز هرشنونده ومهربان‌تراز هرمهربان است. 


رن ین شیعته لابراهیم» ۵ 
9 همانا ابراهیم از پیروان او بود» . 


معنای تأویل آیه: شیخ طبرسی # گفته است: شیعه گروهی هستند که از رئیس 
ی خود متابعت وپیروی می‌کنند و عرفا به پیروان حضرت علی بن ابی طالب نهذ اطلاق 
ا می‌گردد. 
۷- امام باقرذٍ به راوی فرمودند: 

گوارا باد برشما این اسم. عرض کرد: چه اسمی ؟ فرمودند: اسم شیعه . 

عرض کرد: مردم ما را با این اسم سرزنش می‌کنند. 

امام ا فرمودند: آیا این کلام خدا را نشنیده‌ای که فرموده است: رن هن شیفته 
ازاهیم ) و فرموده است: اسن هلر من شیکته علی اي من عدو 4" 

ومعنای ولل من شیعته شیعته لانراهیم ) یعنی ابراهیم فلز لد از پیروان حضرت محمد 4 
بوده است همان‌طور که خداوند سبحان فرموده است: ور لا ره 


الفلك الْمَشْخون » " 


1 مصباح الانوارن ص۱۳۳ (مخطوط)؛ بحارالانوار ج۴« ص ۰۲۷۳ ح ۵۶ . 
۲ سوره قصص. آیه ۵ آنکه ازپیروانش بود از موسی برضذ کسی که از دشمنانش بود درخواست یاری کرد. 
۳ سوره پس. آیه ۰۴۱ و برای آنان نشانه‌ای دیگر (از قدرت و رحمت ما) این است که فرزندانشان را در 


کشتی‌هایی پر از اجناس) حمل کردیم. 


اطلاق ذریه بر آباء به اعتبار آن است که ایشان اصل خلقت اولادند. حون اولاد از 
ایشان خلق می‌شوند. 

یا آنکه مراد آن باشد که خداوند پدران پیشین آن‌ها را در کشتی نشاند و ذریه در 
اصلاب آن‌ها بودند زیرا حمل ذریه مستلزم حمل خود آنان می باشد. 

۸- ازامام صادق ا روایت شده است که درتفسیراین آیه شریفه و هن شیعته 


هر جر 


لربراهیم ) فرمودند: 

یعنی ابراهیم اا از شیعیان نبی اکرم 4 » پس از شیعیان علی لا است؛ وه رکس 
شیعه علی 2 باشد در حقیقت شیعه نبی اکرم ع است . 

و این تأویل را که ابراهیم لیذ از شیعیان امیرالمومنین اا است روایت زیر تأیید 
می‌کند: 

۹- شیخ محمد بن الحسین به سند خود از ابوبصیرروایت کرده است که گفت: 
جاب رجعفی از امام صادق لا در مورد این آیه شریفه سوال کرد امام اا فرمودند: 

خداوند تبارک و تعالی وقتی ابراهیم ایا را خلق کرد پرده از مقابل چشمان او کنار زد 
پس او نوری را در کنار عرش مشاهده کرد. 

عرض کرد: پروردگارا ؛ این جه نوری است که می‌بینم ؟ 

گفته شد: این نور محمد بب برگزیده من از میان خلقم می باشد. 

نور دیگری در کنارآن مشاهده کرد. سوّال کرد: خدایا این چه نوری است؟ 

گفته شد: این نورعلی 3 یاری کننده دین من است. 

وسه نور دیگر کنار این دو نور مشاهده کرد و از آنها سوّال کرد. گفته شد: این‌ها یکی 
نور فاطمه چ است که دوستانش را از آتش دوزخ رهانیده‌ام وآن دو نور دو فرزند فاطمه 
حسن و حسین لو هستند. 

عرض کرد: خدایا نه نور دیگررا مشاهده می‌کنم که اینها را احاطه کرده‌اند. گفته شد: 


۱. ضمیر در ظاهر کتاب شریف به حضرت توح نبی بازمی‌گردد. 


ای ابراهیم» آن‌ها نور اتمه ا است که همگی از فرزندان فاطمه و علی لٹ هستند. 


سپس حضرت ابراهیم اا عرض کرد: خدایا بحق این پنج نور مقس این نه نور را به 
من بشناسان. گفته شد: 

ای ابراهیم ال ایشان نامش علی بن الحسین است و بعد از او به ترتیب فرزندش 
محمّد. فرزند او جعفر فرزند او موسی. فرزند او علی فرزند او محمّد . فرزند او علی. 
فرزند او حسن, و آخرین آنها فرزند حسن است که حجّت قیام کننده من !92 است. 

ابراهیم لد عرض کرد: نورهای زیادی در اطراف آن انوار می بینم که عددش را غیر از 
توکسی نمی‌داند. 

گفته شد: ای ابراهیم. اینها نور شیعیان آنهاست که شیعه امیرالممنین علی بن ابی 
طالب‌اند. 

ابراهیم اا سئوال کرد: علامت آن‌ها چیست و به چه چیزی شناخته می‌شوند؟ 
جواب داده شد: 

در شبانه روز ۵۱ رکعت نماز خواندن» (بسم له الرحمن الرحیم ) را بلند گفتن» قنوت 
را قبل از رکوع انجام دادن و انگشتررا در دست راست نمودن است. 

در این هنگام حضرت ابراهیم عليه السلام عرض کرد: «اللهم اجعلني من شيعة 
آمیرالومنین». بار پروردگارا. مرا از شیعیان امیرالمومنین نا قرار بده. وخداوند در کتابش 
آن را خبر داده و فرموده است: وإ من شیعته لاءراهیم6 یعنی ابراهیم از شیعیان 
على لبق می‌باشد. ! 

و از آنچه دلالت می‌کند که ابراهیم و تمام انبیاء و رسل از شیعیان اهل بیت +23 
هستند روایتی است که: 


° امام صادق اضر فرموده‌اند: 


۱. تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۲۱۶ ra‏ 


غیراز خدا ورسول و ما وشیعیان ما همگی درآنش‌اند. ' 
پس نتیجه می‌گیریم که تمامی اهل ایمان از پیامبران و رسولان و پیروان ایشان از 
شیعیان اهل بیت و هستند. " 
- وبه خاطرفرمایش پیامبر اه که فرمود: 
اگرخلق بردوستی علی بن ابی طالب :2 گرد می‌آمدند. خداوند آتش را نمی‌آفرید. ۲ 


ور فدیتا؛ بذنج عطیی» @ 
«ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم». 

«ذبح» در آیه شریفه به معنای مذبوح است و مقصود آن گوسفندی نیست که 

حضرت ابراهیم ذبح کرد به خاطر صفت «عظیم» که خدا برای آن آورده است» 
- ولی معنای آن. چیزی است که صدوق 4 در کتاب عیون الأخبار به سند 

خود از فضل بن شاذان روایت کرده است. می‌گوید: از حضرت رضا یلا شنیدم که 
فرمودند: 

هنگامی که خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم اا دستور داد که به جای 
اسماعیل ا گوسفندی را ذبح کند. حضرت ابراهیم ا آرزو نمود که ای کاش توفیق 
داشتم اسماعیل بإ را در راه خدا ذیح می‌نمودم تا پاداش مصیبتِ از دست دادن فرزند 
نصیبم می‌شد. 

خداوند به او وحی نمود: ای ابراهیم از مخلوقات من چه کسی را بیشتردوست داری؟ 

عرض کرد: خداوندا هیچ کدام از مخلوقات تو را به اندازه حبیب تو حضرت 


محمد ا دوست ندارم. 


.١‏ تفسیر برهان: ج۸ ص ۲۱۶ ح۲. 
۲ تفسیر برهان: ج ۸ ص ۰۲۱۷ ح۴ . 
۳. بحارالانوار: ج۳۹ ص۰۲۴۸ ذح۱۰؛ به نقل از کشف ألغمه: a‏ ص۹۹؛ مناقب خوارزمی: ص۶۲۹ 


فرمود: آیا محمَد ب را بیشتر دوست داری یا خودت را؟ عرض کرد: او را بیشتر از 


خودم دوست می‌دارم. 

فرمود: فرزند او را بیشتر دوست داری یا فرزند خود را؟ عرض کرد: فرزند او را بیشتر از 
فرزند خود دوست دارم. 

فرمود: بریده شدن سرفرزند محمد بَا به دست دشمنانش قلب تو را بیشتر می‌سوزاند 
یا بریده شدن سرفرزندت به دست خودت در راه اطاعت من ؟ 

عرض کرد: پروردگارا خودت می‌دانی که بریده شدن سر فرزند محمد که به دست 
دشمنانش بیشتردل من را می‌سوزاند. 

فرمود: بدان ای ابراهیم» گروهی که خود را از امت محمد ب می‌پندارند. فرزند او 


حسین با راء از روی کینه و ستم می‌کشند» همان طور که گوسفند را ذبح می‌کنند و با این 


ابراهیم ا با شنیدن این مطلب سخت ناراحت شد و به شدت گریست و جزع نمود. 
خداوند فرمود: ای ابراهیم» بر این بی‌تابی و گریه تو همان پاداشی را دادم که اگر 
فرزندت اسماعیل را به دست خودت ذبح می‌کردی پاداش می‌دادم» و برای تو بالاترین 


«سَلام عل إل یاییت» 5 
«درود بر خاندان پاسین». 
۳ _۔ محمد بن عباس بل به سند خود از امیرالمومنین لا روایت کرده که فرمودند: 
رسول خدا َا نام مقدسش «یاسین» است و ما هستیم کسانی که خداوند درباره ايشان 
فرموده است: لام علی | یی ) 


۴ - و نیزبه سند دیگری از حضرت علی بن ابی طالب لبه روایت کرده است که 


۱ عیون اخبار الرضا یه ج۱. ص ۲۰۹؛ بحار الانوار: ج ۰۴۴ ص ۰۲۲۵ 


سورةصافات«۳۷» 


در تفسیراین آیه شریفه (سَلام علی إل يسین ) فرمودند: 

«یاسین» محمد بإ است و ما آل محمد :29 هستیم.! 

۵ - ونیزبه سند خود از ابوعبدالرحمان سلمی روایت کرده است که گفت: 

عمربن خظاب آیه را «سلام علی آل یس» قرائت می‌کرد؛ یعنی سلام ب رآل محمد 24 . 

۶ - و نیزبه سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه 
گفت: «ما آل محمد هستیم». ۲ 

۷- وبه سند دیگری ازابن‌عباس روایت کرده است که در تفسیر «مَلام علی ال 
یاسین 4 گفت: «یعنی سلام بر آل محمد ۲.»291 

۸- صدوق 4 در کتاب عیون الاخبار روایتی نقل کرده است که در آن مأمون از 
حضرت رضا لا مسائلی را سوال کرده است» یکی از آن مسائل مسأله «اصطفاء» بوده 
است؛ امام اا ضمن برشمردن آیاتی که دلالت براصطفاء می‌کند فرمودند: 

اما آیه هفتم این آیه شریفه است: 6 الله و هیصوت ی لت يا ها لب 
او صَلو لَه و منوا شليما). 

و همه می‌دانند که جون این آیه نازل شد به رسول خدا بل عرض کردند: ما طرز سلام 
گفتن برشما را دانستیم» چگونه بر شما صلوات بفرستیم ؟ حضرت ب فرمود ند: می‌گویید: 
هل لی خمد وآل محر گما یت علی لام وآل رهم لت ید مید آیا در 
میان شما کسی هست که دراين مطلب اختلاف داشته باشد ؟ عرض کردند: نه. 


مأمون عرض کرد: این از مسائلی است که هیچ‌گونه اختلافی در آن نیست و اجماع 


۱. تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۲۵۴ ۸: و علامه مجلسی ب این حدیث را در بحار الانوار: ج ۰۲۳ ص ۰۱۶۸ ۰۷ 
از امالی صدوق: ص ۰۵۵۸ ۱2؛ معانی الاخبار: ص ۲2۰۱۲۲ نقل کرده است. 

۲. تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۲۵۴ ۹2؛ و در بحار الانوار: ج۰۲۳ ص۰۱۷۰ ۰۱۱2 این حدیث با کمی‌اختلاف از 
معانی الاخبار: ص ۰۱۲۳ ح۵ نقل گردیده است. 

۳ بحار الانوار: ج ۰۲۳ ص ۰۱۶۸ ح ۳؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۲۵۴ ج۱۰. 

.٤‏ بحار الانوار: ۰۲۳ ص۱۶۸. ح۴؛ تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۲۵۵ ح۱۱. 


نات ام 


امت برآن است. آیا در نزد شما در مورد «آل» جیزی واضح‌تراز این در قرآن هست ؟ 


حضرت رضا لد فرمودند: آری» به من در مورد این آیه شریفه ویس ۰ الما 
الحکیم 4 خبردهید که مقصود از «یس» کیست ؟ 

علما عرض کردند: «یاسین» حضرت محمد لا است و کسی درآن تردید ندارد. 

حضرت رضا یلا فرمودند: خداوند تبارک وتعالی از این جهت فضیلتی به محمد و 
آل محمد :2 عطا نموده است که به کنه وصف آن و حقیقت آن نمی‌رسد جز کسی که 
اهل خرد باشد و انديشه کند. و آن فضیلت این است که خداوند بر کسی جز پیامبران 
سلام نفرستاده» فرموده: «سَلام على وج في لعالمیی» لام علی [نراهیعم> و «سَلام علی 
مُوسی وَهارو 4 و نفرموده است: سلام علی آل نوح» و نه آل‌ابراهيم و نه آل موسی و هارون 
اما فرموده است: «مَلام عَلّی إل بح 6 یعنی سلام برآل محمد ‏ . 

مأمون عرض کرد: می‌دانستم که در معدن نبۆت شرح این مطلب و بیان آن 
هست ` 

ودرود برکسانی که خدا جایگاه آنان را والا ومقام ومرتبه آنان را بالا وبلند گردانیده. 
یعنی محمد و آل‌محمد لو و ممنین پیر و آنان ویاران و انصار ایشان که دلیل و برهان 
حق را اظهار کننده‌اند. 


۳4 


ا ھا 2 گر ار هو وس مر ده 
و إا خن الصافون » و نا خن المْسَبَحونَ» @ و8 
«و همانا ماییم که صف زندگانیم * و ما هستیم که تسبیح‌گویانیم». 
-٩‏ محمد بن عباس له به سند خود از امیرالمومنین لا روایت کرده است که در 
بعضی از خطبه‌هايش فرمودند: 
ما آل‌محمد پاره‌هایی از نور در اطراف عرش الهی بودیم. خداوند تبارک و تعالی ما را 


به تسیبح خود امر فرموده و ما او را تسبیح نمودیم فرشتگان به تسبیح ما خدا را تسبیح 


1 عیون اخبار الرضا ال : جا ص ۳۲۶: امالی صدوق: ص۶۳۲: بحار الانوار: ج‌۰۲۵ ص۰۲۳۹ ج۲۰. 


۳ 4 
لتخو الم لبو 


° وازاین قبیل حدیثی است که مرفوعا از محمد بن زیاد روایت شده است که 


گفت: ابن مهران از عبدالله بن عباس از تفسیراین فرمایش پروردگار: وا لح الصافون 
* وا لَحْالمسَبَخُون ) سئوال کرد. 

ابن عباس گفت: در خدمت رسول خدا يب بودیم که علی بن ابی طالب ا وارد 
شد. همینکه چشم پیغمبراکرم َه به علی اا افتاد در چهره او تبشم کرد و فرمود: 

خوش آمدی ای کس ی که خداوند او را چهل هزار سال قبل از آفرینش آدم آفریده است. 

عرض کردم: ای رسول خدا؛ آیا فرزندی قبل از پدر به وحود آمده است؟ فرمود: 

بلی. خدای تبارک و تعالی من و علی را پیش از آفرینش آدم به آن مذتی که ذکر شد 
آفرید؛ وآن هم به این شکل بود که: 

نوری آفرید وآن را به دو نیم تقسیم کرد» مرا از نیمی ازآن و علی را از نیم یم دیگرآن قبل 
از هر چیزآفرید. سپس عالم هستی را بنا نهاد و موجودات را آفرید» و ظلمت و تاریکی را به 
نور من و علی ای برطرف کرد. بعد از آن ما را در دو طرف راست عرش قرار داد. آنگاه 
فرشتگان را آفرید. ما تسبیح خدا گفتيم. و آن‌ها تسبیح گفتند. ما تهلیل گفتیم یعنی به 
یکتایی خدا اعتراف کردیم. آن‌ها تهلیل گفتند. ما تکبی رگفتیم آنها تکبی رگفتند. و اینها 
را از من و علی اا آموختند. 

و ازابتدا در علم ازلی پروردگار این بود که دوستان من و علی اا را به دوزخ نیندازد» و 
دشمنان من و علی ی را به بهشت راه‌ندهد. 

بدانید خداوند تبارک و تعالی فرشتگانی را آفریده است که در دست. آفتابه‌های 


سیمین و نقره‌ای دارند که پراز آب حیات از فردوس برین است . هر یک از شیعیان علی 


۰۱۵ ۰۲۶۶ بحار الانوار: ج ۰۲۴ ص۰۸۸ ۳؛ تفسیر برهان: ج۰۸ ص‎ ١ 


ETE 


بن ابی طالب لبا پدر و مادری پاکدامن و پرهیزکار و پاکیزه و مومن دارد و توفیق الهی 


شامل حال ایشان است. پس زمانی که پدر یکی از آن‌ها بخواهد با همسر خود همبستر شود 
فرشته‌ای از آن فرشتگان که در دست آن‌ها آفتابه‌ای از آب بهشت است می آید و در 
ظرفی که می خواهد از آن آب بیاشامد از این آب بهشتی می‌ریزد. و براثرآن ایمان درقلب 
او رویش پیدا می‌کند و شکوفا می‌گردد همانطور که زراعت از زمین می‌روید و رشد می‌کند. 
وآنان از طرف پروردگارشان و پیغمبرش» و وصی پیغمبرو دخترم زهرا لټ و امام حسن 
وامام حسین وسایرامامان پاک 32 از فرزندان امام حسین با دلیل و برهان روشن دارند. 
ابن عبّاس عرض کرد: ای رسول خدا ؛ مقصودت از امامان جه کسانی هستند؟ 
فرمود: «أحَدَ عَشرمي و وم عل بن اي طالب» آنها بازده نفراز فرزندان من و پد ر آنها 
علی بن ابی طالب هستند. سپس فرمود: 
اف ل الي جَعل ی عل و الثیمان سین يغني سبباً لول ال و 
سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که دوستی علی اا و ایمان را دو سبب و 


دست‌آویزقرار داد: سببی برای داخل شدن در بهشت و سببی برای نجات یافتن ازآتش.! 


۱. تفسیر برهان: ج ۰۸ ص۲۶۶ ح ۱۶: بحار الانوار: چ۳۴. ص ۰۸۸ ح۴ ۰ 


اضبز عل مَا یَفولوتَ» @ 
«در براب رآنچه می‌گویند صابر و شکیبا باش». 
۱- محمد بن عباس :# به سند خود از امام صادق 4ا روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
این آیه پیامبراکرم لا را مخاطب قرار داده و فرموده است: 
«اضبزعلی ما ییقولون» يا محمد من تکذییهم لا فا منم ینم برجل 
منت و هوقامي الذي ملظ عغلی دماء اش 
ای محمد ې » نست به آنجه می‌گویند از تکذیب گفتارت شکیبایی داشته باش» 
همانا من از آنان به وسیله مردی از خاندان تو انتقام خواهم گرفت و او قیام کننده من 
است که او را بر خون ظالمان وستمگران مسلّط خواهم ساخت. ' 
«أَمْ ْمَل الَدِينَ ءاعثوا و یلوا الصالقاتِ كالْمُضيِدِينَ ف الأض اَم 
یل المگیین کالمجاره @ 
«آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند مانند مفسدین در 
روی زمین قرار دهیم یا اهل تقوا و پرهیزکاری را مانند تبه‌کاران به حساب آوریم». 


5 بحار الانوار: ج۴ ص۲۰ ۰۲ ۱۹ ؛ آثبات الهداة: ۷ ص ۰۱۲۸ ۶۴۸ ؛ عوالم الامام المهدی: جا 
ص ۰۳۲۰۷ ۵۱۴؛ معجم احادیث الامام المبهدی: ج۷ ص ۰۵۱۵ ۰.۱۷۵۶ 


اجا اهن 


۲- محمد بن عباس هڅ به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که در تفسیر 


این آیه شریفه گفت: 

مقصود از «کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند» حضرت علی بن 
ابی طالب لیے و حمزه و عبیده است و مقصود از «مفسدین در روزی زمین» عتبه و شیبه 
وولید هستند. 

مراد از «متقین» حضرت علی بن ابی طالب له و اصحاب آن حضرت‌اند. و مراد از 
«فخار» فلانی و اصحاب اومی‌باشند.! 


Ê 


«هَدا عَطاؤتا قانئن نیلف یر حساب4 @ 
«این عطای ما است. بدون حساب به هر که می‌خواهی ببخش و نسبت به هر کس 
که می خواهی دست نگهدار». 

۳- محمد بن عباس 4 به سند خود از زکریا زحاجی روایت کرده است که گفت: از 
(| امام باقرلا شنیدم که فرمودند: 

بدون تردید حضرت علی با در آنجه عهده‌دار آن گردیده به منزله سلیمان بن داود 
است که خداوند سبحان درباره‌اش فرموده: «هنا عَطاوّا فامئن يسك پغیرجساب 4 

موّف کتاب گوید: معنای فرمایش امام ا این است که آنچه را امیرالمومنین اا 
عهده‌دا رآن گشته ازامامت و خلافت وریاست کلی و کامل برتمام جن و انس و آنجه 
خدا آفریده به منزله آن جیزی است که سلیمان آن را عهده‌دار گشته از پادشاهی و 
ریاست فراگیر بر جن و انس و پرندگان و وحوش و غی رآن و به امیرالمومنین ا عطا 
شده آنجه به سلیمان عطا نشده» زیرا خداوند به آن حضرت تمام آنچه به شخص 
پیامبراکرم مر عطا شده. مرحمت فرموده است» و می‌دانیم که به پیامبرچیزهایی عطا 
شده که به حضرت سلیمان و پیامبران دیگرعطا نشده است. 


. بحار الانوار: ج۴ ص۰۷ حج۲۰: تفسیر برهان: A‏ ص ۰۲۸۷ ح. 
۲ بحار الانوار: ج ۰۲۵ ص ۰۱۴2۰۳۳۵ و ج۰۳۹ ص ۰۱۴۷ ۰۱۲ 


پس آنجه به امیرالمومنین لا بخشیده شده بیشترو با ارزش‌ترا زآن جیزی است که 
به سلیمان بخشیده شده است. و پیش از این در تأویل آیه شریفه وکل کیء ناه 


ا ِ 


۳ ۵ مس 1 ۳9 Ih‏ ۳ 1 ست وس a e‏ 
واد کر عَبْدنا ايوب ِد تادّی رَبهُ ای مَسّنى المْیْطانْ بصب وَعَداب4@ 


«و به خاطر بیاور بنده ما أيوب را هنگامی که پروردگارش را خواند و عرض کرد: 


پروردگارا شیطان مرا به رنج و عذاب افگنده است». 


۴- در بعضی از اخبار حیزی از قصه حضرت ایوب آمده است که دوست دارم آن 
را در اینجا ذکر کنم وآن حدیثی است که نقل کرده آن را از خط شیخ طوسی # از 
کتاب مسائل البلدان. روایت کرده آن را به سند خود از ابومحمد فضل بن شاذان و او 
مرفوعا از جابرجعفی از یکی از اصحاب امیرالمومنین ا9ا که گفت: 

سلمان 4 برامیرالممنین ًا وارد شد واز معرفت و شناسایی آن حضرت سئوال 
نمود. حضرت فرمود: 

ای سلمان. من کسی هستم که تمام امّت‌ها را به اطاعت خود خواندم» آنها که 
سرپیچ ی کردند در آتش افکندم و من خازن آتش برآنها هستم. 

ای سلمان» هر کسی آنگونه که سزاوارم مرا بشناسد در ملا اعلی یعنی محلل قرب 
پروردگار که جایگاه ملکوتیان است با من خواهد بود. 

آنگاه امام حسن و امام حسین له وارد شدند وآن حضرت به سلمان فرمود: 

این دو فرزند من دو گوشواره عرش پروردگارند و به خاطر این دو بهشت درخشندگی 
دارد و روشن است و مادر ايشان بهترین زنان عالمند. 

خداوند از مردم عهد و میثاق برای من گرفته است. عده‌ای آن را تصدیق کردند و 
گروهی تکذیب نمودند که در آتش‌اند. 

من حجت بالغه یعنی تام و تمام و کلمه همیشگی و دائمی پروردگارم و من نماینده 


سلمان پا عرض کرد: ای امیرمومنان. اوصاف شما را در تورات وانجیل همین گونه 
یافتم. پدر و مادرم به فدایت ای کسی که در مسجد کوفه کشته خواهی شد. به خدا 
قسم اگر مردم نمی‌گفتند: واشوقاه خدا قاتل سلمان را رحمت کند درباره‌ات مطالبی 
می‌گفتم که نفوس مردم تاب و تحمل پذیرش آن را ندارد. بخاطراینکه توهمان حجخت 
خدا هستی که آدم به سبب توتوبه‌اش پذیرفته گردید و یوسف از چاه خلاص شد و 


سرگذشت ایوب واینکه نعمت درباره او تغییر کرد به شما مربوط است. 

امیرالمومنین للا فرمود: 

آیا قصّه ایوب و علّت تغییرکردن نعمت خدا براورا می‌دانی جیست ؟ 

عرض کرد: خدا بهترمی‌داند و شماای امیرمومنان. 

فرمود: آنگاه که خداوند میثاق می‌گرفت. ایوب در پادشاهی من شک کرد و گفت: 
6 این مطلب بزرگی است» خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
ای ایوب آیا شک می‌کنی در صورتی که من آن را اقامه کرده و برپا داشته ام؟ آدم اوا 
۳ را که به بلاء گرفتار کردم به خاطراو بخشیدم و چون به امیر مؤمنان بودن او تسلیم گردید 
از او و خطایش گذشتم. 

به عرّت خودم قسم از عذابم بر تو می‌چشانم و یا اينکه با اعتراف به اطاعت 
امیرالمؤمنین توبه کنی. سپس به واسطه من سعادت نصیب او گشت. یعنی توبه کرد و 
به اطاعت امیرالمومنین و ذریه طاهرین اوه اقرار کرد. 

۵- صدوق بل درامالی به سند خود ازپیامبراکرم له روایت کرده است که فرمودند: 

هنگامی که روز قیامت فرا می رسد عرش پروردگار جهانیان را تماما آذین می بندند. 
آنگاه دو منبر از نور می آورند. طول آنها صد میل است؛ یکی از آنها را در طرف راست 


1 ۲ و 
عرش و دیگری را در طرف چپ عرش می گذارند. 


۱ بحارالانوار: ج ۲۶ء ص ۲۹۲ ۵۲: برهان: ج۴ ص ۶۷۶ ح۱۳. 


سپس امام حسن و امام حسین یٹ را می آورند. امام حسن مجتبی لیذ برفراز یکی از 
آنها و امام حسین اا بر فراز دیگری قرار می گیرند. خداوند متعال با آن دو بزرگوار عرش 


2 ۱ 
خود را زینت می‌نماید همان طور که زن با گوشواره هایش خود را زینت می‌کند. 


«هَدا ورن یلتاغین لََم مب... تحاضم آفل الثاره هه 

«وهمانا برای طغیانگران بدترین محل بازگشت است... گفتگوهای خصمانه اهل آتش» 

۶- علی بن ابراهیم 4# در تفسیرآیه شریفه هوق طایح لَكَرَمَابٍ 4 گفته است: 

روایت شده است که مقصود از «طاغی»«طغیانگران» آن دو ظالم و بنوامیه هستند. 

و در تفسیراین آیه (وءَاحَرمن که ۾ ارج ها فوج ع مجم معکم لا ربا بهم له 
صَالوا سر" می‌گوید. 

آن‌ها «بنوفلان» هستند» هنگامی که آن‌ها را داخل دوزخ کنند و به آن پیشینیان 
ملحق شوز ۰ آن پیشینیان به این محلق‌شدگان می‌گویند: «خوش آمد برای آن‌ها مباد. 
همگی در آتش خواهند سوخت». 

آن گروه دیگربه آن‌ها می‌گویند: بل آنشز لا مَرحبا بكم انفده مشموه لتا فنس ارب 
«بلکه خوش آمد برشما مباد که این عذاب را شما برای ما فراهم ساختید. چه بد قرارگاهی 
است اینجا». یعنی شما کسانی هستید که ابتدا کردید به ظلم و ستم کردن نسبت به 
آل محمد لی و ما از شما پیروی کردیم. سپس بنوامیه و بنوفلان می‌گویند: ریا من 
دم نا هتا فرذه عتابا ضغفا في ار «پروردگارا ه رکس این عذاب را برای ما فراهم ساخته. 
عذابی چند برابربه عذاب او بیفزا در آتش». 


سپس در حالی که در دوزخ و در آتش بسرمی‌برند می‌گویند: ما نا لاتری رجالاکنا 


۱ امالی صدوق: ۷۴ ح1. 
5 9 جزاینها کیفرهای دیگری همانند آن دارند * این گروهی است که همراه شما وارد دوزخ می‌شوند 
(اینها همان سران گمراهی‌اند) خوش آمد برآن‌ها مباد. همگی درآتش خواهند سوخت. 


ده مر الاسر «چه شده مردانی را که ما آن‌ها را در دنیا از اشرار می‌شمرديم - که 
مقصودشان شیعیان حضرت علی بن ابی طالب لك هستند در این دوزخ نمی‌بینیم). 

ودلیل براین مطلب: 

۷- فرمایش امام صادق ید است که فرمودند: 

اله نکم لي الا لبون و أ في ان نصبژون. 

به خدا قسم شما را در دوزخ جستجومی‌کنند در حالی که در بهشت به سر می‌برید و 
غرق در شادمانی و نعمت هستید. 

سپس خداوند سبحان فرموده است: و ذلك ۹ تَعَاصم َفل لاه «اين یک 
واقعیت است گفتگوهای خصمانه دوزخیان در میان خودشان». 

سپس خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش فرمود: «فْلْ هو توا عظیم » آنشز عَنه 
۱ مُعْرضو 4 «بگواین خبری بزرگ است که شما ا زآن روی گردان هستید» و مقصود از «نبا 
عظیم» «خبربزرگ» امیرالمومنین لا است. ` 

مولّف #۶ گوید: و اين دلیل است بر اینکه آیات پیش از آن در مورد دشمنان آن 
حضرت نازل شده است. 

۸- طبرسی و: در تفسیرش نقل می‌کند که عیاشی به سند خودش از جاب رجعفی و 
اوازامام صادق ابا روایت کرده است که فرمودند: 

همانا اهل دوزخ می‌گویند: ما لا لا ری رجالا کنا دهم مق لاه «چه شده 
نمی‌بينيم مردانی را که ما آن‌ها را از اشرار می‌شمردیم» و مقصود آن‌ها شما هستید و شما را 
جستجومی‌کنندو در دوزخ نمی‌بینند» نه به خدا قسم یکی ازشما را در دوزخ نمی‌بینند.؟ 

9- کلینی #4 و صدوق ل به سند خود از سلیمان دیلمی روایت کرده‌اند که گفت: 


امام صادق با به ابوبصیر فرمودند: 


۱. تفسیر قمی: ج۰۲ ص۲۱۳ با کمی اختلاف؛ تفسیر نور الثقلین: ج ۶. ص۰۲۶۹ ۰۷۴ 
۲ مجمع البيان: Ae‏ ص ۸۴ ۴: بحار الانوان ج ۰۲۴ ۰۲۶۰2 ح۱۱. 


خداوند تبارک و تعالی از شما در کتابش یاد فرموده هنگامی که گفتُ دشمنان شما را 
در حال ی که در دوزخ هستند حکایت می‌کند. می‌فرماید: و قالوا ما لا لا ری رجالاکنا 
نعذه هم من ار به خدا قسم آن‌ها به این گفتار غیر از شما را اراده نکرده و قصد 
کردا چون شما نزد اهل این عالم بدترین مردم شمرده می‌شوید ولی به خدا قسم شما 
بهترین مردم هستید» شما را به خدا قسم در آتش می جویند در حالی که در بهشت غرق در 
شادمانی و سرور و نعمت هستید. ' 

° شیخ طوسی 4 در کتاب امالی روایت کرده است که: سماعة بن مهران بر 
امام صادق ابلا وارد شد» آن حضرت از او سئوال کرد: 

ای سماعه! بدترین مردم (از دیدگاه مردم و جامعه) چه کسانی هستند؟ 

عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! ما را بدترین مردم می‌شناسند. 

می‌گوید: امام صادق للا که این پاسخ را شنید خشمناک شد به طوری که چهره 
مبارکش دگرگون گردید. سپس او که تکیه داده بود در برابر من نشست و دوباره سوال 
فرمود: ای سماعه! مردم بدترین اشخاص را چه کسانی می‌دانند؟ 

عرض کردم: بخدا قسم دروغ عرض نکردم ای فرزند رسول خداء نزد مردم ما بدترین 
اشخاص هستیم زیرا آنها ما را کافرو رافضی می‌نامند. 

آنگاه امام صادق ا نگاهی به من کرد و فرمود: چگونه خواهید بود وقتی که شما را 
به طرف بهشت راهنمایی کنند و آنها را به سوی جهئم برانند. و چون شما را در دوزخ 
نبینند آنگاه بگویند: : ما دا لائری رجا اکنا نهر مر الأشرار4 «چه شده است کسانی را 
که بدترین مردم می‌دانستیم آکنون اینجا در ميان آتش مس 

ي سَاعة بْنَ مهران. له من م أساء منکم إ اساءة مَشَینا إل الله تعالی یوم م الْقيامَة 


ای سماعة بن مهران! اگریکی از شما گناهی را مرتکب شده باشد ما با پای خود به درگاه 


۱ فضائل الشيعة: ص ۰۶۲ ضمن ح14؛کافی:ج۸. ص ۳۶ .ذیل ح۶. 


ا رما را درباره او می‌پذیرد. 
اله لا يَذَخُلُ نکم عشٌ رجال و اله لا یَذخل التارمنکم سه رجا و 
اله لایخ اللَارَمِنكم تلا رال و اله لا یل التازینکن رَجُلُ وج 
فتتافشوا نی الدَرَجَاتِ و َو داك بالوَع. 
بخدا قسم ده نفر از شما وارد دوزخ نمی‌شود. بخدا قسم پنج نفر از شما وارد دوزخ 
نمی‌شود. بخدا قسم سه نفراز شما وارد دوزخ نمی‌شود. بخدا قسم حتّی یک نفراز شما 
به جهثمنخواهد رفت. در درجات بهشت با یکدیگررقابت کنیده و دشمتان خود را با 
داش شتن تقوا وبا کدامنی برای همیشه اندوهناک سازید. ' 


۳ ۳ 


«يا ابلیش ما مت آن دسج ما لك بیَد آستکبرت اَم کت من الْعَالِينَ) 
«ای ابلیس چه چیزی تو را بازداشت از سجده کردن برای آنچه با دستان خود 
آفریدم. آیا تکبرورزیدی یا از آن گروه برتر بودی»؟ 

۱ - ابن‌بابویه 4 به سند خود از ابوسعید خدری روایت کرده است که گفت: 

نزد رسول خدا ل نشسته بودیم که ناگهان شخصی به طرف آن حضرت آمد 
وعرض کرد: ای رسول خداء درباره این آیه که خداوند به ابلیس فرموده: «أسکَکبزت أو 
کنت من العالین ) «تکبترورزیدی یا تو از عالی رتبه ها هستی» مرا خبر ده. مقصود از این 
«بلندمرتبه‌ها» که از فرشتگان برترند کیستند؟ 

پیغمبراکرم ب فرمود: 

من» علی» فاطمه» حسن و حسین :182 در سراپرده عرش دو هزار سال پیش از آفرینش 
آدم بودیم. تسبیح خدا می‌کردیم و فرشتگان از ما تسبیح کردن آموختند. هنگامی که 
خداوند آدم را آفرید فرشتگان را فرمان داد تا برای آدم سحده کنند. و آنها را جنین فرمانی 
نداد مگر به خاطرما که در صلب او بودیم. تمام فرشتگان این فرمان را اطاعت کرده و بر 


۱. امالی شیخ طوسی: ۲۹۵ ح۵۸۱ ؛ وسائل: ج۰۱۱ ص ۱۹۷ -۲۲. 


او سجده کردند جزابلیس که از سحده کردن خودداری کرد. 

خداوند تعالی فرمود: «ای ابلیس. چه چیز مانع شد آدم را که من به قدرت خود 
آفریده‌ام سجده کنی؟ آیا تکټرورزیدی یا از عالی رتبگان یعنی از آن پنج نور مقذسی که نام 
آنها برسراپرده عرش نوشته شده است -بودی ؟» 

ما آن در رحمت پروردگاریم که هر که بخواهد به او راه پیدا کند باید از آن وارد شود؛ 
آنها که هدایت شدند بسبب ما راه یافتند» هر که دوستی ما را داشته باشد خدا او را دوست 
دارد ودر بهشتش او را ساکن گرداند» و هر که با ما دشمنی کند خدا او را دشمن دارد و در 
دوزخش او را جای دهد وما را جزآنکه پاک متولّد شده دوست ندارد." 

«قال رت فأنطزن إلى يَوْم يُبْعَعُونَ » قال قَِتتَ من الْمنظرین » إلى يَوْم 

اوقت اوه همه 

«گفت: پروردگارا مرا مهلت بده تا روزی که برانگيخته می‌شوند * فرمود: تو از مهلت 


داده‌شدگانی * تا روز وقت معین و معلوم». 


۲- تأویل آن حدیثی است که با حذف سند مرفوعاً از وهب بن جمیع روایت 
کرده است که گفت: 
از امام صادق لا در مورد این درخواست ابلیس که به خداوند عرض کرد: «مرا 
مهلت بده تا روزی که برانگیخته می‌شوند» و خداوند در پاسخ او فرمود: «تا روز و وقت 
معینی به تو مهلت داده می‌شود» سوال کردم مقصود چه روزی است؟ امام اا فرمود: 
ای وهب» آیا گمان می‌کنی که مقصود روز رستاخیز است که مردم برانگیخته 
می‌شوند؟ نه این طور نیست . 
إن الله آنظره إلى يوم یت فيه قائناء قاذا بعك الله قافنا وإ كان في مَسجدِ 
الحوفة و جاء إنليش حى یَجتُوبَتَ يديه عَلى ربتیه. فیقول: يا وله من هذّا 


۱ فضائل ال شیعة: ۴۹ ح۷ ۲ بحار الانوار: ج ۰۲۶ ص۲۴۶ ۰1۹ 


کب بناصیته یرب عُتَقَهء قَذلِك الوم هُو اوقت الوم 4 . 
خداوند به او مهلت داده است تا روزی که قائم ما اهل بیت ‏ درآن روز برانگیخته 


می‌شود و قیام می‌کند» هنگامی که به قیام و ظهور مأموریت یافت. آن حضرت در مسحد 
کوفه است که ابلیس می‌آید و در مقابل ایشان زانو می‌زند و می‌گوید: وای برمن از چنین 
روزی. آنگاه امام ا او را می‌گیرد و گردنش ر می‌زند » وآن روز (وقت معلوم» است که 


۳ ۱ 
خداوند به اوتا ان زمان مهلت داده است. 


۳۸ 
3 


«فْل ما ناڪم عَلیه من اجر وَ ما اأ مِنَ تکیت * * إن هو 
لِلْعَالَيينَ * و کم باه بَعْدَ ين4 @- ® 

«بگو: براین رسالت اجری از شما نمی خواهم و من از کسانی نیستم که شما را به 
کاری دشوار وادار کنم * او نیست جزیادآور برای جهانیان * و حتما پس از مدتی 


کوتاه خبرش را خواهید شنید». 


- کلینی 4 به سند خود از امام باقراثٍ روایت کرده است که در تفسیراین آیه 

شریفه فرمودند: 

آنکه ذکر و یادآور برای جهانیان است وجود مقس امیر المومنین ‏ است و پس از 
زمانی چند یعنی هنگام خروج امام قائم بٍلا خبرش را خواهید دانست. " 

مۇڵف ا گوید: «یادآوری کننده جهان» امیرالمومنین ی است. بعد از جندی 
خبرش را خواهید دانست» یعنی شأن و فضیلت او را و اينکه او و فرزندان معصوم او 
حجت خدا برجهانیان هستند. هنگامی که امام قائم ی از فرزندان او با شمشیرقیام 
کند» درآن هنگام خبراو را با مشاهده و با چشم خواهید فهمید. 
۱. تفسیرعیاشی: ج۲ ص۰۴۲۸ ۱۴2 ؛ دلائل الامامة: ص ۰۴۵۳ ۴۳۰2 ؛ بحار الانوارد ج ۰۶۲ ص ۴ ۰۲۵ ۱۱۹ 


1 عوالج العلوم؛ ج۰۱ ص ۰۲۶۷ ۲۸۹ ؛ معجم احادیث الامام المهدی كد ج ۷ ص ۰۲۸۷ ح۱۶۰۴ 1 
تفسیر صافی: fa‏ ص۱۸۲ ؛ المحخة: ص۱۱۲ ؛ حلية الایران ج۰۵ ص ۰۴۱۰ جح 


۲ کافی: ۸ ص ۰۲۸۷ ۴۳۳۲ 1 بحار الانوار: ۰۵ ص ۶۲. ج۶۲ ؛ عوالم العلوم: جاء ص ۰۲۰۸ ۵۱۷ . 


سور؛زمر«۳۹» 


ئا مش الأءنسات صر دعا رَبَهُ میا له کم دا وله نِْمَة مَنهُ یی مَا 


2 


و ۳7 
4 


گان يذو له من قبل وَجَعَل يله آنتائا یل عن سیبله فل تمغ 
بڪفرك قلیلا ئ من َضحاب الگار> ۵ 
«چون به آدمی گزندی برسد. به پروردگارش روی می‌آورد و او را میخواند و چون به 
او نعمتی بخشد, همه آن دعاهایی را که پیش از این کرده بود. از یاد می‌برد و برای 
خدا همتایانی قرار می‌ دهد تا مردم را از طریق آن گمراه کند؛ بگو اندکی از کفرت 
بهرمند شو که تو از دوزخیان خواهی بود». 
۱ -کلینی له به سند خود از عمار ساباطی روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق اا در مورد آیه وڏا مَس الانسانَ صْرَدَعَا یه 4 سوال پرسیدم. حضرت اا فرمود: 
این آیه راجم به ابی فصیل نازل شده است. پیامبر# در منظر او جادوگر بود. پس 
هنگامی که مریض شد «به پروردگارش رو آورد» یعنی از آنچه درباره پیامبر گفته بود» توبه 
کرد. «اما هنگامی که خداوند به او نعمت ارزانی داشت» یعنی او را عافیت داد «آنچه را که 
قبلاً گفته بود. فراموش کرد» و توبه خود را زیرپا گذاشت و همان کلمات را تکرار کرد. 
و خداوند به این سبب به پیامبرفرمود: «بگو, اندکی از کفرت بهرمند شو, که تو از اهل 
دوزخ خواهی بود» یعنی مراد از بهره بردن اندک از کش فرمان روایی بر مردم است که از 


جانب خدا و رسول او نباشد. 


ES 


بیان فرموده و از حال وفضل او خبرداده و فرموده: 

من هو قَانكُ آناء ۳1 ساجنا وقایما یَخدَژالاآخرا وج ورَخمَة ره * فل هل َنتوي 
ای یاون 4 یعنی آیا برابرند کسانی که می‌دانند محمد ب رسول خداست. ول لا 
یعلُوو 4 و کسانی کی نمی‌دانند محمد ءا رسول خداست و می‌گویند او ساحری دروغ‌گو 
است؟ مایا تص و الاب ) كه «صاحبان خرد» شیعیان ما هستند). 

سپس حضرت فرمود: ای عمار تأویل این ی آیه اینگونه است که گفتم.! 

وموید این که آیه شریفه ا من هو قانثُ > در شأن امیرالممنین است و به این م آیه آن 
وحود دا است: 

5 به سند خود از امام صادق ا روایت کرده است که در تفسیر آیه 

من هو فان اء الیل ساجدا وما دالخ ویرجُوا رَحمَة وه 4 فرمودند: 

این آیه ا امیرالمومنین علی بن ابی طالب له نازل شده است.' 

خداوند سبحان خبر از فضل او و عبادت و علم و حلم و منزلت عظیم او نزد 
خودش. داده است. 

سپس خداوند تبارک و تعالی از علم آن حضرت و علم اولادش و از جهل و نادانی 


دشمنانش خبرداده و فرموده است: 


«فْل هل یو ی الذي ین یَْلَمُونَ والذی لایَعْلَمُونَ 
ما ند کر ولو الکلباب> ‏ 
«بگو: آیا دانایان با آنان که نمی‌دانند یکسانند. تنها صاحبان عقل و خرد 


متذ کر می‌گردند» 


۱. کافی: ج۸. ص۲۰۴ ج۲۴۶. 
۲ بحار الانوار: ج۵ ۰۲ ص ۵ ۰۳۷ ذح۲؛ تفسیر قمی: ج ۰۲ ص ۰۲۱۷ 


سور؛‌زهر«۳۹» 


۳- محمد بن عباس ب به سند خود از جابرو او از امام باقرلثٍ روایت کرده است 


که در تفسی رآیه مذکور فرمودند: 
ما هستیم که «می‌دانیم». و وکسانی که نمی‌دانند» دشمنان ما می‌باشند و لا لاپ ) 
یعنی «صاحبان عقل و خرد» شیعیان ما هستند. 


۴- ونیزاین حدیث را به سند دیگری از جابربا همان مضمون روایت کرده است. ' 


«ر لین اجْتبوا الکلاغوت آن يَعْبْدُوهَا و تاو إلى الله هم الْشرٍی» ‏ 
«بشارت باد بر کسانی که از عبادت طاغوت اجتناب کردند 
و به سوی خدا بازگشتند». 

۵- محمد بن عباس ‏ با حذف سند از امام باقرد روایت کرده است که 
فرمودند: 

شما (شیعیان) هستید که از پرستش طاغوت اجتناب کردید» و کسی که از زمامدار 
ستمگری اطاعت کند در واقع او را بندگی نموده است. ۲ 

۶ و تأیید می‌کند آن را آنجه در مقدمه کتاب گفته شد که: 

طاغوت ازاسامی دشمنان ایشان است واینکه دوستان ایشان کسانی هستند که از 
پرستش طاغوت اجتناب می‌کنند و به سوی خدا بازگشت می‌نمایند و برای آنان مزده و 


بشارت است وآنان بندگانی هستند که خداوند سبحان به پیامبرش فرموده است. " 


۱. بحار الانوار: ج۰۲۴ ص ۰۱۲۱.۱۱ ۰۷۰۱2 
۲ بحار الانوارد ۲۳ ص۳۶۱ ۲۰2. 
۳ لطفا به مقدمه کتاب ح۲. مراجعه کنید. 


۳1 


EEE 
fof رو و چ‎ 


«فََعرْ باد * لین یعون ال قیُون أحسَتَة اوليك الَذِينَ 
َدَاهَم لت وَأوْلَيكَ هم أو وأ ال لباب 
«پس بندگان مرا بشارت بده * کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آن‌ها 
پیروی می‌کنند. آن‌ها کسانی هستند که خدا هدایتشان نموده و آن‌ها صاحبان عقل 
و خرد می‌باشند.» 
۷- کلینی ل به سند خود از ابوبصیرروایت کرده است که گفت: ازامام صادق ا 
در مورد این آیه شریفه «قَبَقّرعجاد * ان ینوت .4 سال کردم. فرمود: 
آن‌ها کسانی هستند که نسبت به آل محمد 9 تسلیم هستند» همان کسانی که چون 
حدیثی را بشنوند» آن را کم یا زیاد نکنند و همان‌گونه که شنیده‌اند آن را نقل کنند. ' 
من فرع الله صذره شلام توق ور ین ري4 @ 
«آیا کسی که خدا سینه‌اش را برای اسلام گشاده نموده و برخوردار از نوری از جانب 
پروردگارش می باشد...» 
۸- علی بن ابراهیم #4 در تفسیرش می‌گوید: 
این آیه شریفه در شأن امیرالممنین ند نازل شده است ' 
-٩‏ واحدی دراسباب نزول از عطاء نقل کرده که اودرتفسیرآیه مذکور گفته است: 
این آیه مبارکه در شأن امیرالمومنین علی بن ابی طالب له و حضرت حمزه لا 


نازل شده است. ۲ 


5 کافی: ج۱. ص ۰۳۹۱ ح۸؛ وسائل الشیعه: ج۰۱۸ ص ۰۵۷ ۳۳ 


5 تفسیر قمی: ج۰۲ ص۲۱۹ . 
۳ اسباب النزول. ص ۲۴۸؛ احقاق الحق. ۳ ص ۵۶۹؛ بحار الانوار: ج ۰۲۵ ص ۰۲۹۶ ج ۶. 


«ِصَرَب الله مقلاً َجْلاً فیه شُرَگاءُ متماکشون و رَجُلاً سَلّما لرجُل هَل 
يوان مَلاً اند یله بل آکترهم لایعَْنت» 5 


«خداوند مثلی زده. مردی را که دراو شریکان متعددی است که ناسازگارند 
ومشاجره دارند آهریک او را به کاری می‌گمارند] و مردی که تنها فرمانبردار و تسلیم 
یک نفراست. آیا این دو در مَّل یکسانند». 

تأویل و معنای آیه: 
مردی است که در او چند شریک با نظرات مختلف باشند و با هم مشاجره داشته 
باشند. زیرا که او حند معبود مختلف از بت ستاره. ماه خورشید و غير آن را 
می‌پرستد و هریک از آن‌ها برای او امرو نهی جداگانه دارند و هر کدام او را برای خود 
می‌خواهد وامراو را به غیروا می‌گذارند. در نتیحه اوازمنافع بی‌بهره وازهدایت محروم 
می‌ماند. و اين مَتلی است که خداوند برای دشمنان اهل بیت 4 زده است و بیان آن 
خواهد آمد و اما مَتّل مومنی که سالم است از شرک و جزخدای یکتا را نمی‌پرستد مَتّل 
این‌گونه باشد ثمره خدمت خود را دریافت می‌کند مخصوصا زمانی که مخدوم او حکیم 
وقادرو کریم باشد و این مَثْل برای امیرالمومنین ا4ا است. 

على بن ابراهیم 4 در تفسیراین آيه صرب الله لا نجل فيه سء متَمَاحشوح» 
گفته است: 

این مَل برای دشمنان امیرالمومنین ا است» مقصود از رک مَتََاحسوح» 
دشمنان او هستند که به او ظلم کردند و حق او را غصب نمودند «مَتَشاکشون» 
یعنی«متباغضون» با آن حضرت بغض و کینه ودشمنی دارند. 

و مقصود از «رَجْلاً اما 6 امیرالممنین ی است که خالص است «لِرځل»یعنی برای 


رسول خدا لم یعنی تنها گوش به فرمان او است وغیررسول خدا ي دراونفوذ ندارند. 


نامز 


هَل ي کوان مدلا یعنی آیا این دو از نظرحال وصفت با هم یکسان هستند. ' 


۰ - محمد بن عباس 4 به سند خود از محمد بن حنفیه و او از پدر بزرگوارش 
امیرالمومنین ا روایت کرده است که در تفسیر «رَجُلاًسَّما ِرَجُلٍ ) فرمودند: 

من آن رجل خالص برای رسول خدا ل هستم و تنها تسلیم فرمان اومی‌باشم. " 

۱ - ونیزبه سند خود از حمران روایت کرده است که گفت: از امام باقرلا شنیدم 
که در تفسیراین آیه شریفه: «خداوند متّل زده. مردی که در او شریکان مختلفی باشند که با 
هم نزاع دارند و سازش ندارند و مردی که خالص است برای یک نفر» فرمودند: 

مقصود از «مردی که خالص است» امیرالمومنین ا می‌باشد «برای یک نفر» مقصود 
رسول خدا با است یعنی تنها تحت فرمان رسول خدا ب می‌باشد. 

کسانی که مملوک شریکان مختلف هستند یعنی تحت فرمان چند نفرند که آن‌ها با 
| هم سازش ندارند» در نتیجه در میان آن‌ها پراکندگی است سپس فرمود: اصحاب 
84| امیرالمژمنین اا همگی برولایت آن حضرت مجتمع هستند. " 

۲ - ونیزبه سند خود از ابوخالد کابلی روایت کرده است که گفت: از امام باقر 
در مورد این آیه شریفه «رَجْلا ماج 4 سوال کردم. حضرت فرمودند: 

مقصود از «مردی که فقط تسلیم یک نفربود» علی , بن ابی طالب نی و شیعیان آن 
حضرت اند .۲ 

- کلینی 4 به سند خود از ابوخالد کابلی واو از امام باقرایةٍ روایت کرده است 
که در تفسیراین آیه مبارکه: «خدا مَتّلی می‌زند. مردی که شریکان مختلف و با آراء مختلف 
برسراو نزاع و کشمکش دارند و مردی که تسلیم مرد دیگر است. آیا حال این دو یکسان 
است» فرمود: 
۱. تفسیرقمی: ج۰۲ ص۲۱۹ بحارالانوارد ج ۰۲۴ ص ۰۱۶۲ ۰۱۳ و ج ۰۳۵ ص ۰۳۴۹ ۰۳۳2 
۲ تفسیربرهان: ج۰۸ ص ۰۳۶۵ ۰۳ 


۳ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص۰۳۶۵ ۴. 
.٤‏ بحار الانوان ج۲۴. ص۰۱۶۰ ح۸. 


اما دکسی که شریکان مختلفی بر سراو نزاع و کشمکش داشتند» فلانی .یعنی خلیفه 
غاصب اولی .بود. که گروه‌های مختلف تحت ولایت او گرد آمدند و آن‌ها با این حال 
یکدیگررا لعن و نفرین می‌کردند و بعضی از آن‌ها از بعضی دیگر بیزاری‌می جستند. و اما 
«مردی که تسلیم یک نفربود». او پیشوای به حق مژمنان وشیعیان آن حضرت بودند.! 

هریک از شیعیان او تسلیم یک نفریعنی علی بن ابی طالب هه بودند بدون اینکه 
کسی دیگر را در ولایت او و محبت و اطاعتش شریک گردانند و حال ایر گونه است 
نسبت به ذریه پاک و عترت معصومش, خداوند به شفاعت آنان بهشت را روزی ما 


«قتن َلَم من دب عل الله و دب الذي ذ جاعء لت ف جهکم 
وی للکافرین * و الى جَاءَ بالصَدق و صَّقَ به أَوْلَيكَ هُمْ الْتَفْوت» 
«چه کسی ستمکارترازآن است که بر خدا دروغ بندد و مطلب راست و درستی که 
برای او آورند تکذیب کند و دروغ بپندارد آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست * 
آنکه راستی و درستی آورد و آن را باور کند. آنان پرهیزکارانند». 3 و 
معنای آیه: قن أَطَُ تن دب عل الّه > «چه کسی ظالم تر است از کسی که بر خدا 
دروغ ببندد» . به اينکه ادعا کند فرزندی یا شریکی را برای او .«و سخن راست و مطلب 
درستی را که برای او آورند تکذیب کند». 
۴ - و آن گفتار پیامبر خدا له درباره علی بن ابی طالب له است بنا بر آنجه 
ابن‌مردویه ازاهل سنت مرفوعا از حضرت موسی بن جعف رن نقل کرده است که فرمودند: 
مقصود از «آنکه صدق و راستی را تکذیب نماید». کسی است که گفتار رسول خدا چ را 


در مورد حضرت علی بن ابی طالب نهد رد کند. " 


۱. کافی: ج۸. ص ۰۲۲۴ ۸۲ ۲: تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۱2۰۲۶۴ 
۲ تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۲۶۸ ح۴ . 


ناجيا ماو 


۵ - وآن را تأیید می‌کند روایتی که شیخ طوسی در کتاب امالی از علی بن ابی 
طالب په نقل کرده که در تفسیر كدب بالصَذق لد جع فرمودند: 


مراد از «صدق» ولایت ما اهل بیت است .۱ 


۶ - طبرسی بل گفته است: 

مراد از ول اء بالصَذق € رسول خدا ت است. 

ومقصود از وصَدَقَ به 6 علی بن ابی طالب لك می‌باشد. 

از مجاهد این مطلب نقل شده. " ضحخاک از ابن‌عباس آن را روایت کرده. و از 
پیشوایان هدایت از آل محمد اع نیزهمین مطلب روایت شده است. ۲ 

۷ - علی بن ابراهیم ی در تفسیراین آیه شریفه گفته است: 

ولي اء ادق 6 «آنکه صدق را آورده» یعنی رسول خدا صلی الله عليه وآله» 

«وَصَّ به 6 «و آنکه آن را تصدیق نموده». یعنی امیرالمومنین لخد ۴۰ 


۳۳ ۳۳ 


۸ - محمد بن عباس ‏ به سند خود از حضرت موسی بن جعفر لا وان بزرگوار از 


On 

۰ 
«ها‎ 
6G: 


امام صادق 3 روایت کرده‌اند که در تفسیراین آیه شریفه ولي جاءَ الد 
په 6 فرمودند: 

مقصود از الذي جاء بالسَذق 4 رسول خدا ی و مراد از (صَدّقَ په) علی بن ابی 
طالب له است ° 


۱. امالی طوسی: ص ۰۳۶۴ ح ۱۷؛ تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۳۶۸ ؛ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص ۰۳۷ ۰۱۱ 
۲ ابن مغازلی شافعی به سند خود از مجاهد آن را نقل کرده است. 

۳. مجمع البیان: ج۰۸ ص۴۹۸؛ تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۳۶۹ ۱۱2؛ بحار الانوار: ج۰۳۵ ص ۴۱۶. 
۶ تفسیر قمی: ج۲. ص۲۱۹: تفسیر برهان: ج۸. ص ۰۳۶۸ ۵: بحار الانوار: ج۰۳۵ ص ۴۱۵. 

۵. تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۳۶۸ ۷. 


و لدا دک الله رده ماوت فوب الَذِينَ لا منوت بالاخرة و دا كر 

الذیق من ذونه ذا هم يَسْكَبْشِرُونَ4 

«هنگامی که خداوند به تنهایی یاد شود دل‌های کسانی که به آخرت ایمان ندارند 

منزجر گردد. و چون کسانی غیراز او یاد شوند آنان شادمان شوند». 

۱۹ - محمد بن عباس ل له به سند خود از سدیر روایت کرده است که گفت: از 
صامت بیاع هروی شنیدم که اوازامام باقر در مورد «(مرحثه» " سۋال کرده وحصرت 
فرموده‌اند: 

با آنان نماز گزان در تشییع جنازه آنان شرکت کن و از بیماران آن‌ها عیادت نماء ولی 
هنگامی که مردند برای آن‌ها استغفار نکن آن‌ها این‌گونه‌اند که وقتی ما نزد ایشان یاد شویم 
دل‌هایشان تنفر پیدا می‌کند و منزجر می‌گردد. ولی چون غیر ما یاد شود آن‌ها شادمان 
می‌گردند. ۲ 

۰ - کلینی یه به سند خود از زراره روایت کرده است که گفت: حدیث کرد مرا 


ابوالخطاب در بهترین حال خود "و گفت: از امام صادق ها در مرد این آیه ضریفه سوال 


۱. المرجثه: صنفی از مسلمان‌ها هستند که می‌گویند: «الایمان قول بلا عمل» ایمان صرف گفتار است و 
عمل در آن دخالت ندارد گویا قول را مقدم داشته و عمل را مور نموده‌اند. آن‌ها بر این عقیده‌اند 
که اگر نماز نخوانند و روزه نگیرند ایمانشان آن‌ها را نجات می‌دهد. رسول خدا له فرموده است: 
«صنفان من أمَتى لیس لهما فى الاسلام نصیب. المرجنة و القدریة». صحیفةالامام الرضا لا . 
ص۰۹۱ امام صادق فرمود: لعن الله القدرية. لعن الله الحرورية. لعن الله المرجثة. لعن الله المرجئة. 
راوی عرض کرد: فدای شما شوم چرا آن دو گروه را یک بار لعن کردید و مرجثه را دو بار؟ حضرت 
فرمودند: این گروه یعنی مرجئه می‌پندارند کسانی که ما را به قتل رسانده‌اند مؤمن هستند. تفسیر 
عیاشی. ج۱. ص۱۶۷. ذیل آیه ۳۱ سوره آل‌عمران. 
۲. بحار الانوار: ج ۰۲۳ ص ۰۳۶۲ ۲۱2؛ تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۳۷۴ ۴. 
۳. از این عبارت فهمیده می‌شود که او یعنی ابوالخطاب زمانی در صراط مستقیم بوده و سپس منحرف 
گشته است. او در ابتدا از اصحاب امام صادق ِا بوده و سپس درباره آن حضرت غلو کرده و قائل به 


الوهیت آن حضرت گردیده است و روایات زیادی در ذم ولمن او صادر شده است. 


کردم حضرت فرمودند: 
«وذا ذڪرالله ده بطاعة من أمرالله بطاعته من آل محمد الْمَاَرّت لوب 
یی لا ومون بالاخرة و إذا ذُڪر الذي .۸ يأمر الله بطاعتهم . إذا هُز 
سْتَبْْرُون» . 

یعنی هنگامی که خدا یاد شود به اطاعت کسان ی که خدا دستور به اطاعت آنان داده» 
یعنی آل محمد #9 دل‌های کسانی که ایمان به آخرت ندارند رمیده شود ولی هنگامی که یاد 


شود به ذک ر کسان ی که خدا به اطاعت آنان دستور نداده شادمان شوند. ' 


قل یا عبّادی ى ای أَسْرَفُوا عل آنشیهم لا تفْتظوا ین رَحَةٍ اله إن اله 
یر لوب جییعا ره هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمْ > 
«بگو: ای بندگان من که بر خود زیاده نمودید (در نافرمانی) از رحمت خدا ناامید 
نباشید. بدون تردید خدا همه گناهان را می‌آمرزد. همانا او آمرزنده و مهربان است». 
۲١‏ محمد بن عباس له به سند خود از امام باقرلا روایت کرده است که فرمودند: 
فردای قیامت خداوند از کسی این عذر را نمی‌پذیرد که بگوید: پروردگارا ندانستم که 
فرزندان فاطمه يګ اولیاء امور و فرمانروایان هستند و بر همه خلق ولایت دارند. و تنها در 
مورد شیعیان فرزندان زهرا ع این آیه شریفه نازل شده است: : «قل یا عبادي لین مرو 
ّى آنشیهم اتَفتطوا من رَخة حمَة 2 الله ِن الله یر لوب جمیع ان هو العوزالتجی 4 .۲ 
علی بن ابراهیم ی به سند خود از ابوحمزه و او از امام باقرث:ٍ مثل این حدیث را 
روایت کرده است " 


۳ _ صدوق : لچ به سند خود از محمد بن سلیمان دیلمی واواز پدرش روایت کرده 


۱ کافی: A‏ ص ۰۳۰۴ ۴۷۱؛ بحارالانوار: ج٣۲‏ ص ۰۳۶۸ ۳۹ تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۳۷۲ ح۲. 
5 بحارالانوار: ج۲۴ ص ۰۲۵۸ ۰۸ 


۳ تفسیر قمی: ج۰۲ ص۲۲۱ بحار الانوار: ج ۶۸ ص۰۱۴ ۰۱۵ 


سوروُزمر«۲۹» 


امام ا به او فرمودند: 

ای ابوبصین خداوند شما شیعیان را در کتابش یاد نموده و فرموده است: يا عِباډي 
ری رفوا على آنیهز لا تفتطوا من رَحمَة الّه...) به خدا قسم غیراز شما را به این آیه 
اراده نفرموده است. ای ابامحمد (کنیه ابوبصیر است) آیا مسرو ر گردیدی؟ ابوبصیر عرض 
کرد: آری.! 

۳ وآن را تأیید می‌کند آنجه محمد بن علی به سند خود از ابوبصیرروایت کرده 
است که گفت: امام صادق ل آیه من رَحمَة ال الله لوب جهیعا؛ را این‌گونه 
قرائت نمود: 

«انّ الله یغفرلکم جمیعا الذنوب» خداوند گناهان همه شما را می‌آمرزد. 

ابوبصیرعرض کرد: ما آیه شریفه را این‌گونه قرائت نمی‌کنيم: 

امام اا فرمودند: ای ابامحمد. اگر خدا همه گناهان همه را می‌آمرزد پس چه کسی 
عذاب می‌شود؟ به خدا قسم از عبادي 4 که در آیه فرموده غیراز ما و غیراز شیعیان ما را 
اراده نفرموده است» و آیه شریفه نازل نشده. مگرهمان‌گونه که قرائت کردم." 


«آن تقو تفش یا حَسرّق عل ما فرط فی جنب الله 
ون کنث لین الساخری» 
«تا مبادا کسی بگوید: آه و افسوس بر آنچه درامر خدا کوتاهی کردم و از 
مسخره‌کنندگان بودم». 
مؤلف ل در توضیح معنای آیه می‌گوید: آیه شریفه می فرماید: 
بپرهیزید و برحذر باشید از اینکه روز قیامت بگویید واحسرتا برآنچه تفریط نمودم 


.١‏ بحار الانوار: ج۲۴. ص۰۲۶۰ ح۱۳. 
۲. بحارالانوار: ج۰۲۴ ص۲۶۰. ۱۳. 


یعنی ضايع کردم و سستی نمودم نسبت به آنچه انجام آن برمن واحب بود. 


ون جنپ الله یعنی در قرب پروردگار و جواراو 

(وَان كنت لمن الساخرین) یعنی مسخره‌کنندگان نسبت به پیامبر و اهل بیت 
اطهاراوونسبت به قرآن ومومنان. 

۴ - محمد بن عباس بل به سند خود ازامام صادق بإ و آن حضرت از پدران 
بزرگوارش روایت کرده است که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

به خدا سوگند خدا ما را از نور (جَنپ الله 4 آفریده است» و مقصود از جنپ الله در 


فرمایش پروردگار یا حرق عَلّی ما قرطت فی جنب اللو ) ولایت علی بن ابی طالب نله 


۵ ونیزبه سند خود ازامام باقرلا روایت کرده است که درتفسیراین آیه شریفه: 
يا حسُرةً لی ما قرطت في جنب الله ) فرمودند: 


۶ ۰ ص ۳ ۲ 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب نی فرموده‌اند: مقصود از ِجَنب اه 4 منم و من 


۱. بحار الانوان ج۰۲۴ ص ۰۱۹۲ ج۸. 

۲. این عنوان مانند عناوین دیگری همچون «یدالله». «عین الله» و «أَذن اللّه» روشن است که در معانی 
حقیقی به کار نرفته‌اند. زیرا خداوند منزه است از اینکه صاحب ید یا عین باشد بلکه هر کدام در 
معنای مجازی به کار رفته‌اند. «جنب » به معنای قرب است. و مقصود قرب معنوی است نه قرب 
مکانی» زیرا خداوند منزه است از اينکه به او نسبت جا و مکان داده شود. حضرت رضا اا 
فرموده‌اند: «من وصفه بالمکان فهو کافر» «کسی که خدا را به مکان توصیف کند و برایش جا و مکانی 
قائل باشد کافر است» (توحید صدوق. ص۶۹) هیچ مکانی او را دربر نگرفته و به او احاطه ندارد. 
اینکه پیامبر اکرم َه و ائمه طاهرین ب4 به عنوان جنب الله معرفی شده‌اند یعنی آن‌ها در مرتبه 
رفیعی از قرب پروردگارند و هیچ کس به مقام قرب آن‌ها نمی‌رسد. این قرب معنوی را در عالم 
محسوس تعبیر کرده‌اند به «جنب». «جنب» به معنای طاعت نیز آمده است. گفته می‌شود: «هذا 
صغیرفی جنب اللّه» یعنی در اطاعت خدا. 
بنابراین فرمایش امیرالممنین معنایش اين است که «آنا الذي ولايتي طاعةاله» «من كسى هستم 
که ولایت و دوستی من اطاعت خدا است». و معنای آیه «علی ما فرط فی جَنب اللّه»یعنی «علی ما 

رت في ولاية أَولیئُه». کوتاهی کرده‌ام در ولایت اولیاء او. 


سورفُزمر«۳۹» 


مايه حسرت مردم فردای قیامت هستم.! 

۶ - ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن جعفری روایت کرده است که فرمود: 

مراد از جنپ ال در آیه شرینه یا شرق على ما فرط في جنب الّه4 
امیرالمومنین لیذ است و همچنین اوصیاء بعد از ایشان که دارای مرتبه رفیع و مقام والایی 
هستند اراده شده‌اند تا به آخرین آنان منتهی شود و خداوند به آنجه بعد از آن اتفاق افتد 
گاه است.۲ 

۷ و نیز به سند خود از سدیر صیرفی روایت کرده است که گفت: شخصی از 
امام صادق ا در مورد این آیه شریفه سوال کرد امام یذ فرمودند: 

به خدا قسم ما از نور (جَنب اه € آفریده شده‌ایم» و این کلام کافران است هنگامی 
که در سرای آخرت در جایگاه خود قرار می‌گیرند. می‌گویند: یا حَنة حرق لی ما قرطت في 


جنب الله 4 واحسرتا و صد آه و افسوس بر آنجه در (حنب الله » یعنی ولایت محمد و 


آل محمد اکوتاهی و تفریط نمودیم." 
۳۸ - على ب بن ابراهيم ۽ ب ازامام صادق لا روایت کرده است که در تفسیرآیه مذکور 
فرمودند: 


مقصود از جنب الله ) ما هستیم." 
۳۹ - این قول موافق است با آنجه کلینی و صدوق لے روایت کرده‌اند» در برخی از 
آن‌ها جنپ الله ) به امیرالمومنین ا تفسیرشده و در برخی دیگر فرموده‌اند مراد ولایت 
۵ 
است» واین هردو دارای معنای واحدی هستند. 


۱. بحار الانوار: ج ۰۳۶ ص۰۱۵۰ ح۱۲۸؛ غاية المرام: ج۰۴ ص٩۰‏ ح ۶؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص۰۳۸۱ ح۸. 
۲ بحار الانوار: ج ۰۲۴ ص ۰۱۹۲ ح۱۰؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص۰۳۸۱ ۰۹ 

۳ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص ۰۱۹۲ ح۹: تفسیر برهان: ج ۰۸ ص۰۳۸۱ ح۱۰. 

۶ تفسیر قمی: ج۰۲ ص۲۲۱؛ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص ۰۱۹۴ ح۱۴. 

.۱۴ ۰۱۷ کافی: ج۱. ص ۰۱۴۵ ح۸ و ۹؛ التوحید: ص۱۶۰. ح۲؛ معانی الاخبار: ص‎ .٥ 


«ر یرم الََْامَة تری ای دوع الله وجومهم مشو اليس فى جهتّم 
ی للمْتکَترین» ٩‏ 

«و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بسته‌اند روسیاه می‌بینی. آیا جای‌متکبران 
در جهنم نیست ؟» 


مّف گوید: دروغ بستن برامام در واقع دروغ بستن برپیامبرو دروغ بستن برپیامبر 
دروغ بستن برخدا است. 

۰- عیاشی په به سند خود از خیثمه روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق ا شنیدم که فرمود: 

هرکس از ما حدیثی نقل کند ما روزی از او سؤال خواهیم کرد اگرراست گفته و از ما 
بوده» در حقیقت سخن راستی را به خدا و پیامبرش نسبت داده است. و اگربر ما دروغ 
)| بسته در واقع به خدا و رسول دروغ بسته است. زیرا ما هنگامی که حدیثی می‌گوييم 
| نمی‌گوییم فلانی وفلانی گفته» بلکه می‌گوییم: خدا فرموده و رسول خد! فرموده است. سپس 
این آیه شریفه را تلاوت فرمود: وی لَقَاَة ریا با على اله وَجُوههُم منود 

سپس خیثمه به دو گوش خود اشاره کرده و گفت: این دو گوش من کرشود اگراین 
حدیث را نشنیده باشم. ' 

۱ کلینی 4 به سند خود از حسین بن مختار روایت کرده است که گفت: به 
امام صادق ا عرض کردم. فدای شما شوم تفسیراین آیه شریفه وی لیام ری 
یی کب على الله وجوههم منود چیست؟ 

امام اا فرمودند: مقصود کسی است که خود را امام پندارد در حالی که امام نباشد. " 

عرض کردم: اگرجه ازنسل علی ا واولاد فاطمه نی باشد؟ 

۱. بحار الانوارن ج۰۷ ص۱۵۹؛ تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۳۸۶ ح۸. 


۲. یعنی ادعای امامت و رهبری الهی اگر واقعیت نداشته باشد از مصادیق روشن دروغ بستن بر خداوند 
است. زیرا می‌گوید من از طرف خدا امام و پیشوا هستم و این دروغ است نسبت به خدای تعالی. 


سورفُزمر«۲۹» 


فرمودند: آری» اگرچه از نسل علی ایا واولاد فاطمه یڅ باشد. ! 


رای ۶ که T~‏ گر 3 ٩‏ مه L4‏ کر فسات ار 24 
«و لقَد أو إِليْكَ و ال الذین من قَبْلِكَ لين آشرکت لیِحبَطنَ عَمَلكَ و 
کر >> م4 مکی ده 

کون من اطایرین4 @ 
«به تو و به رسولان پیش از تو وحی شده که اگربه خدا شرک ورزی عملت محو و 


نابود می‌گردد و از زیانکارن خواهی بود»." 


۲ محمد بن عباس ل به سند خود از ابوموسی مشرقانی روایت کرده است که 
گفت: در محضرامام بودم که گروهی از کوفیین حاضر شدند و از آن حضرت در مورد 
این آیه شریفه ی رت خبط عَمَلكَ 4 سوال کردند. در پاسخ آن‌ها فرمود: 

آنگونه که خیال کرده‌اند نیست» هنگام ی که خداوند به پیامبرش وحی نمود که علی 
را به عنوان عَلَم و نشانه برای مردم نصب نماید معاذ بن جبل مخفیانه گفت: اولی و 
دومی را در ولایت او شریک گردان تا مردم نسبت به کلام توآرام بگیرند و تو را تصدیق 
کنند. هنگامی که خداوند آیه شریفه یا يها لوب ال لك ین ویک 6 را نازل 
نمود» رسول خدا ٤‏ به جبرئیل شکوه نمود و فرمود: همانا مردم مرا تکذیب می‌کنند و گفته 
مرا نمی‌پذیرند» در این هنگام آیه مبارکه لين رت لَیخبطن ملک و لکوت ین 
الْحَاسرین) نازل گردید. 

پس در جنین موردی آیه نازل شده نه اینکه بیم آن بوده که به پروردگارش شرک 
ورزرد» چگونه ممکن است پیامبری را که خداوند او را به سوی عالم فرستاده و او صاحب 


۱. کافی: ج۱. ص۰۳۷۲ح۳: تفسیر برهان: ج۸. ص ۰۳۸۶ ۹. 

۲. منظور ازاین‌گونه آیات. ات است هرچند مخاطب رسول خدا ب می‌باشد. این از قبیل ضرب المثل 
معروف عرب است: «ایاک آعنی و اسمعی یا جارة» به تو خطاب می‌کنم ولی مقصودم این است که 

همسایه پشنود. 


مطمئن‌تر است از اینکه به بت (لئن اشرکت بی 4 «اگر به من شرک ورزی». او آمده 
برای از بین بردن شرک و نابودی بت‌ها و طرد معبودهای ساختگی» > مقصود شرکت دادن 
دیگران در امرولایت ورهبری خلق بوده است.! 

۳ و موید آن روایتی است که کلینی به سند خود از امام صادق ا نقل کرده 
است که درتفسیراین آیه شریفه فرمودند: 

ما به تو و پیامبران پیشین وحی نمودیم ین رت فى الولاية غير علی ‏ لیب 

َلك وَتکونَ می الْحَاریی» اگردر ولایت» غیرعلی اد را را شریک گردانی عمل خود را 

حبط نموده و نابود ساخته و از زیارنکاران خواهی بود. 

سپس خداوند سبحان فرمود: بل الله قَاغبُذ وکن من رین 4 یعنی «بلکه خدا را 
عبادت کن با اطاعت از او و از شاکرین باش» که تو را به وسیله برادر و پسرعمویت 
یاری‌نمودم." 

۴- علی بن ابراهیم ی ل به سند خود از ابوحمزه روایت کرده است که گفت: از امام 
باقر رد درباره این فرمایش پروردگار به پیامبرش سوال کردم حضرت فرمودند: 

تفسیر آیه این است که خداوند به پیامبرش می‌فرماید: اگر برای بعد از خودت» با 
ولایت علی بن ابی طالب نله به ولایت شخص دیگری نیز امر کنی» عمل خود را نابود 


ساخته و از زیانکاران خواهی بود." 


۲ 


«و شرب لازش پئور رَټَهَا و وضع الاب وجیء باللییَی و الشَهَدَآءِ و 
مها و یت باق و هم و۰ لابْضُلَه ¢ ® 


«و زمین به نور پرورگارش روشن گردد و کتاب (کارنامه اعمال) در میان نهاده شود و 


پیامبران و شاهدان را بیاورند و ميان ایشان به حق داوری شود و به ایشان ستم نشود». 


. ۲ بحار الانوار: ج٣۲ ص۰۳۶۲ ۰۲۲ وج ۰۳۶ ص۱۵۲ ؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص۰۳۸۹‎ .١ 
کافی: ج۰۸ ص ۰۳۲۷ ج۷۶: بحار الانوار: ج٣۲ ص۲۸۰ 1 تفسیربرهان: ج۸. ص ۰۳۲۸۸ ح1.‎ ۲ 
تفسیرقمی: ج۲.ص ۲۲۲: بحار الائوان ج ۱۷.ص ۰۸۴ ح۹.‎ .۳ 


سورهُزمر«۳۹» 


۳۵- علی بن ابراهیم ی در مورد این آیه در تفسیرش می‌فرماید: 

وضع اكاب وَچيءَ ال هت » یعنی هرپیامبری را با امش می‌آورند. و 
مقصود از #شهداء ) انمه 0 هستند وکام خداوند در سوره حج براین مطلب دلالت 
دارد که می‌فرماید: کون لول ھی میک و تکوئوا شُهُداء لی لاس6 «تا پیامبر 
گواه برشما و شما گواه برمرد بشید مورد خطاب در امه هستند 

ودرتفسیرآیه «وسیق لاو اجه مرا ی [ذا جاونها وحن أبوابُها و 
قال هم حَرتّها سلام عََیکر طبر قادخلوها خالدین» «و کسانی که تقوای الهی پیشه 
کردند. گروه گروه به سوی بهشت سوق داده شوند. هنگامی که به در بهشت می‌رسند. به 
روی آنان گشوده می‌شود و نگهبانان به آنان می‌گویند: سلام بر شما. گوارایتان باد این 
تعمت‌هاء داخل بهشت شوید و برای همیشه بمانید». علی بن ابراهیم می‌گوید: 

«طبْتَمُ» یعنی تولد شما در دنیا پاک بوده. پاک به دنیا آمده‌اید. زیرا کسی که از | 
فساد تولد یافته باشد داخل بهشت نمی‌شود. ' 

۶ ودلیل آن فرمایش امیرالمومنین لا است. که فرمودند: 

همانا فلانی و فلانی حم ما را غصب کردند و با آن کنیز خریدند و با آن زن به تزویج 


خود درآوردند. آ گاه باشید» ما نسبت به شیعیانمان آن را حلال گردانیدیم تا ولادت آنان 


پاک باشد." 

۷- على بن ابراهیم : به سند خود از مفضل روایت کرده که گفت: از امام 
صادق لا شنیدم که در تفسیرآیه «وَشرقَت الوص بنوررَیها» فرمودند: 

«رب الارض» یعنی امام الارض. 

عرض کردم: هنگامی که خروج کرد چه می‌شود؟ حضرت فرمودند: 

مردم به نورامام از روشنایی خورشید و نور ماه بی‌نیاز می‌شوند. ۲ 
۱. تفسیرقمی: ج۰۲ ص ۲۲۴؛ تفسیر برهان: ج۸. ص ۰۴۰۲ ح۱. 


۲ تفسیر قمی: ج۰۲. ص۲۲۴؛ تفسیر برهان: ج۰۸ ص۴۰۳ ح۲: بحار الانوار: ج ۹۶ ص ۰۱۸۶ ح ۶. 
۳ تفسیر قمی: ج۰۲ ص۲۲۴: تفسیر برهان: ج۰۸ ص۰۳۹۹ ۰۱2 


افا ااام 
: س ه ۰ ۶ مس ۵ 2 ۳3 ۰ 
و قالو امد لته الذى صَدَقنا وغده و اورئتا الاارض نيوا ین ا که 
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«(موّمنان به بهشت درآیند) و گویند: حمل و ستایش سزاوار خداوندی است که 
وعده خود را درباره ما محقّق ساخت و ما را وارث زمین گردانید که هر جای آن 


بخواهیم منزل گزینیم. پس چه نیکو است پاداش عمل کنندگان». 


۸ کراحکی بل به سند خود از رحال و بزرگان و مرفوعا از امام صادق لا روایت 
کرده است که فرمودند: 

روز قیامت که فرارسد گروهی بر شترهایی از نور روی می‌آورند. با صدای بلند فریاد 
می‌زنند و می‌گویند: سپاس خدا را که به وعده‌اش وفا نمود و ما را وارث زمین گردانید هر 
جایی از بهشت که بخواهیم منزل می‌کنیم . 

مردم می‌گویند: پروردگارا؛ ای سرور ما. به چه عملی این‌ها به این مرتبه و مقام 
رسیدند ؟ 

ندا از طرف باری تعالی بلند شود که به خاطرداشتن پنج خصلت: 

انگشتر در دست راست کردن. روزی پنجاه و یک رکعت نماز خواندن» به مسکین 
غذا دادن پیشانی را برخاک نهادن. و بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم 4 ۰" 

۹ علی بن ابراهیم ی به سند خود از حضرت موسی بن جعفرلثاروایت کرده 
است که فرمودند: 

هنگامی که لحظه وفات حضرت علی بن الحسین ت افرارسید» سه مرتبه بی‌هوش 
شدند و در مرتبه آخر این آیه را تلاوت نمودند: «الْحَمَدٌ له اي صدقنا وه و رکه 
۲ 


7 م ِء س س ۳۹ < ۳۹ 8 
آلازض ترا مَِ لح حَيْتُ تشاء فَِعْمَ َجرالعاملیی 4 آنگاه از دنیا رحلت نمودند. 


۱. بحار الانوار: ۰۳۶ ص۰۶۹ ۱۶2 ؛ مستدرک الوسائل: ج۰۴ ص ۰۱۸۶ ۰۱۰۱ 
راه‌نوار ج صا ٤‏ ج ر ۷ص ‌ 


۲ تفسیر قمی: ج۲. ص ۲۲۵؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۴۰۳ ح۲؛ بحا ر الانوار: ج۰۴۶ ص ۰۱۴۷ ۰۱2 
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4 


۵ سر مه 


و ری اللايکة خافین من حول العَزش یسیون بحند رََهِمْ و قضی 
یت باق و قل اند لته رت العالمیت> 


«فرشتگان را می‌بینی که اطراف عرش به ستایش پروردگارشان تسبیح گویانند» و در 
میان بندگان به حق داوری شود و گفته شود: سپاس و ستایش سزاوار خداوندی 
است که پروردگار جهانیان است». 
۰ - تأویل آیه این است که از طریق عامّه در احادیث علی بن جعد از قتاده واواز 
انس بن مالک روایت کرده که در تفسیراین آیه شریفه رسول خداع فرمودند: 
در شب معراج به زیر عرش در پیش رویم نگاه کردم ناگهان علی بن ابی طالب هه 
را دیدم که پیش روی من در زیر عرش ایستاده است. خدا را تسبیح و تقدیس می‌نماید و 
به پاکی می‌ستاید. به جبرئیل گفتم: آیا علی بن ابی طالب در اینجا برمن سبقت گرفته 
است؟ عرض کرد: نه» ولی سر مطلب این است که خداوند تبارک و تعالی فوق عرش 
خود زیاد مدح و ثنای امیر المؤمنین ا می‌نمود و بر او درود می‌فرستاد. عرش مشتاق 
دیدن علی بن ابی طالب 9 گردید. خداوند تبارک و تعالی فرشته‌ای را به شکل علی بن 
ابی طالب 8 آفرید و در زیر عرش قرار داد تا عرش به اونگاه کند وشوق و اشتیاق او آرام 
گیرد. و او همان است که وی را علی هلا پنداشتید» و خداوند واب تسبیح و تقدیس و 
تمجید این فرشته را به شیعیان اهل بیت شما هدیه می‌نماید. ! 
پس بهترین درود و کامل‌ترین سلام و تحیات از طرف پروردگار عرش عظیم بر 


محمد واهل بیت او باد. 


. بحار الانوار: جچ۳۹. ص ۰۹۷ ۹ 


۳ 


ب۸ 


«الَذينَ يلون الع و من حول َُیَحُونَ بحند رَبَهم و ییوت به و 
تابا و وا سَبیلّك و قَهم عذاب اجحیم» @ 
«فرشتگانی که عرش را بر دوش دارند و آنان که اطراف ایشان هستند به ستایش 
پروردگارشان تسبیح گویانند و به او ایمان دارند و برای مومنان طلب آمرزش می‌کنند. 
پروردگارا رحمت و دانش تو هر چیزرا فراگرفته است. پس کسانی را که توبه کرده و راه 


تورا متابعت می‌کنند بیامرز و از عذاب سوزنده و دردناک دوزخ حفظ کن». 
- محمد بن عباس بل به سند خود مرفوعا از اصبغ بن نباته روایت کرده است که 
همانا فضل من از آسمان بررسول دا نازل شد و آن» این آیه شریفه است: الب 
NT a2‏ رم و ۰ i‏ #۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۱ 
يلون العرش وَمَنْ حَوله...) و روی زمین دران روز مومنی غیراز رسول خدا ومن نبود. 


واین فرمایش آن حضرت است که فرمود: 


5 اند 
فرشتگان برای من پیش از تمام مردم از امت محمد هفت سال و هشت ماه 


استغفار می‌کردند. 


۱ بحار الانوار: ج۲۴« ص ۰۲۰۸ حج۲؛ تفسیر برهان: ۸ ص ۰۴۱۳ و 


انامه 


۲ ونیزبه سند خود ازامام باقرروایت کرده که فرمود: امیرالمومنین لك فرمودند: 
ملائکه هفت سال و جند ماه درنگ کردند و در آن مدت جز برای رسول خدا٤٣‏ و 


من استغفار نمی‌کردند و درشآن ما این آیه شریفه و آیه بعد از آن نازل شده است: « ای 
گروهی از منافقین گفتند: پدر علی و ذریه او که درباره‌اش این آیه شریفه نازل شده؛ 
کیست؟ 
امیر المؤمنین 2 فرمودند: سبحان الله! آیا پدران ما ابراهیم و اسماعیل نیستند؟ آي 
این‌ها پدران ما نیستند؟" 
۳- ونیزبه سند خود از عبد الله بن عبد الرحمان و او از پدرش روایت کرده است 
که گفت: رسول دا فرمودند: 
فرشتگان الهی دو سال (و طبق نسخه‌ای دیگر چند سال) بر من و بر علی لا درود 
می‌فرستادند. زیر تنها ما بودیم که نماز می‌گزارديم و غیراز ما کسی با ما نبود. ' 
۴- ونیزبه سند خود ازابوبصیرروایت کرده که گفت: امام صادق لا به من فرمودند: 
يا أبا محمد !إن لله ملائكة تسقط الذنوب عن ظهور شیعتنا كما تسقط الریج 
الورق من الشجرآوان سقوطه . 
ای ابا محمّد! به راستی که خداوند را فرشتگانی است که گناهان را از دوش شیعیان 
ما می‌ریزند همان‌طور که باد در فصل پاییزبرگ درختان را می‌ریزدا 
واین است تفسیر فرمايش خدای متعال که می‌فرماید: «وونتغفروح لِلَذين آمُوا4؛ «و 
برای موّمنان استغفار می‌کنند» . 
سوگند به خدا! استغفار آنها به شما اختصاص دارد. نه به دیگران ای ابا محمّد! آیا 
این سخن موجب سرورو خوشحالی توشد؟ عرض کردم : آری . " 
۱. بحار الائوار: ج۰۲۴ ص ۰۲۰۹ ۳؛ شواهد التنزیل: ج۰۲ ص ۰۱۸۲ 


5 بحارالانوان ج۴ ص ۰۲۰۹ ح۴: تفسیر برهان: eA‏ ص۴۱۴. ح۹. 
5 بحارالائوان ج۲۴ .ص۰۲۰ ح۵؛ تفسیر برهان:ج۴. صس ۰۷۴۷ ج۱۰. 


سور؛غافر«۴۰» 


۵- ودرحدیث دیگری با همان سلسله سند آمده است: حضرت فرمود: 


این همان تفسیر فرمایش خدای متعال است که می‌فرماید: «وَیَتَففروَ لِلُذینَ منوا 
.ولو سَبيلَكَ وقهز عَذاب الْجَحیم4 «و برای مؤمنان استغفار می‌کنند (و می‌گویند) 
خداوندا ! رحمت و علم تو همه چیزرا فرا گرفته است . پس کسانی را که توبه کرده‌اند و از 
سبیل و راه تو پیروی می کنند بیامرز , و آنان را از عذاب جهئم حفظ و نگهداری کن». 
بنابراین #سبیل الله ؛ «راه خدا» علی لا است و منظور از این آمنوا)؛ «مومنان» 
شما هستید و غیر شما اراده نشده است ." 
۶ على بن ابراهیم قمی بل در کتاب تفسیرش از امام صادق اطا نقل کرده است 
که : ازآن حضرت سئوال شد آیا تعداد فرشتگان بیشتراست يا آدمیان ؟ 
فرمود : سوگند به آن کسی که جان من در حیطه قدرت او است عدد فرشتگان در 
آسمان‌ها بیشتر از عدد ذرات خاک برروی زمین است. و در آسمان جای قدمی نیست 
مگراینکه در آنجا فرشته ای به تسبیح و تقدیس پروردگار مشغول است. و برروی زمین بر 
هر درختی و کلوخی فرشته‌ای موکل است. و هر روز احوال آنها و اعمال آنها را به خداوند 
گزارش می دهد در حالی که خدا به همه آن‌ها داناتراست . 
وما منهم أحد لا ويتقرب کل یوم إلى ال بولايتنا آهل البیت ویستغفر لمحبينا 
ویلعن أعداءنا ويسأل الله أن يرسل علیهم العذاب |ٍرسالا ‏ 
و فرشته ای نیست مگر آنکه هر روز به ولایت ما اهل بیت به درگاه الهی تقّب 
می جوید» و برای دوستان ما آمرزش می‌خواهد و دشمنان ما را لعن و نفرین می‌کند و از 
خداوند فرستادن عذاب را برآنها درخواست می‌کند. ' 
۷- و از تأویل این آیه روایتی است که جابربن یزید نقل کرده است از امام باق رکه در 
تفسیراین آیه شریفه #وكذلك ّث که رت علی الب مروا َم أصحاب التار4 فرمودند: 


. بحارالانواردج ۰۲۴ ۲۱۰ ح ۶؛ تفسیر برهان: ج۴. ص۴۷ ۰۱۱۰۷ 
۰۲ تفسیر قمی:ج ۲ .ص ۲۲۶؛ بصائر الد رجات: جا ص ۹ ۲۰۰۱۵ . 


مراد از «اصحاب آتش» در آیه» بنی اميه می‌باشند» آن‌ها هستند که کفر ورزیدند و در 
تش افکنده می‌شوند. 

سپس فرمود: مراد از حمل کنندگان عرش در آیه: اين یوت 4 رسول 
خدا ع و جانشینان بعد ازآن حضرت می‌باشند که حمل کننده علم خداوند هستند. 

سپس در ادامه حدیث فرمود: و مَنْ حول «آنانکه در اطراف عرش‌اند» فرشتگان 
هستند که با ستایش پروردگارشان تسبیح می‌کنند و به اوایمان دارند. 

«ویَنتَعفُوحَ ی آموا) «و برای کسانی که ایمان آوره‌اند طلب آمرزش می‌نمایند» 
یعنی برای شیعیان آل محمد لا می‌گویند: رټنا قیفت کک يْءِ َخمة و عننا قاغنیز 
نی تابوا) «پروردگارا رحمت و علم تو هر چیزی را فراگرفته است. کسانی را که توبه 

کرده‌اند بیامرز؛ مقصود از توبه کنندگان کسانی هستند که از ولایت خلفای سه گانه و بنی 

م اميه بازگشتند و توبه نموده‌اند. 


و مقصود از «راه خدا» در «و ابو وا سَبِيلَك € امير المؤمنين ويا ولایت امير المومنین ا 


سپس امام ا ادامه آیه را تا و قهمُ السَیَاتِ 4 تلاوت نمود و فرمود: مراد از «سیئات» 
درآیه مذکور بنی اميه و غیرایشان از خلفای جور و پیروان آنان هستند. 

و در تفسیرآیه و نیح مروا فرمود: مقصود از «کسانی که کفرورزیدند» بنی امیه‌اند 
«یْنادَونَ لعف الله ضیرم ن مفییکر نکر ذ تَعَو إل آلزیمان» «روز قيامت به آن‌ها 
گفته می‌شود: خشم خداوند نسبت به شما از خشم خودتان نسبت به خودتان بیشتراست. 

چراکه به سوی ایمان یعنی علی بن ابی طالب ېه فراخوانده می‌شدید ولی نکارمیکدید» 

و در تفسیراین آیه شریفه ذیکر بكهُ ذا دذي الله وح ده کفرتم وان یرل به تومئوا>ه 
فرمود: 

یعنی این به خاطرآن است که وقتی تنها به ولایت علی لا خوانده می‌شدید انکار 
می‌کردید و جون برای او شریکی آورده می‌شد ایمان می‌آوردید» یعنی هنگامی که امامی 
غیر از علی ل نام برده می‌شد به او ایمان می‌آوردید «قَالْحُكمٌ له العَلي الکبیر4 «اکنون 


سورهغافر«۴۰» 


حکم و داوی ا زآن خداوند بلند مرتبه و بزرگ است».! 

۸- و نیز علی بن ابراهیم ل در تفسیر این آیه شریفه رین متا اکن و أَحييتتا 
تِن » «پروردگارا ما را دوبار میراندی و دو مرتبه زنده گرداندی» از امام صادق ا روایت 
کرده است که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

این آیه مربوط به رجعت است. " 

-٩‏ ونیزبه سند خود از محمد بن حمدان و او ازامام صادق ا روایت کرده است 
که در تفسی رآیه مذکور فرمودند: 

یعنی ه رگاه خداوند از شما بخواهد تنها ولایت یک نفر را که صاحب ولایت است 
بپذیرید. انکار می‌کنید اما اگر دیگری که برایش ولایت نیست شریک قرار داده شود؛ 
ایمان می‌آورید که او دارای ولایت است. " 

۰ - امام عسکری لا درباره مؤمن آل فرعون که خداوند در قرآن کریم از او حکایت 
کرده وفرموده: و قال رَجُل موم من آل رعو کم یمه فرموده‌اند 

ممن آل فرعون. حزقیل بود که قوم فرعون را به توحید پروردگار و نبؤت حضرت 
موسی اڈ و برتری حضرت محمد که برهمه رسولان الهی و برتری علی بن ابی طالب 2 
و اولاد طاهرینشان 22 بر سایر اوصیاء پیامبران و برائت و بیزاری از ربوبیت فرعون فرا 
می‌خواند." 

۱ - واز تأویل آیه شریفه روایتی است که محمد برقی به سند خود از امام باقر تلا 
نقل کرده است که در تفسیرآیه شریفه «ذلِکف بل ذا دعي الله وخ فرمود: 

آگر خداوند به یکتایی خوانده می‌شد ضما انکار می‌کردید. و اگرعلی ل به تنهایی برای 


ولایت معرّفی می‌شد شما نمی‌پذیرفتید که برای او ولایت است. و آگربا او شرکت داده 


۱. بحار الانوار: ج ۰۲۲ ص ۰۳۶۳ ۲۳؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۴۱۷ ح ۱۷. 

۲ تفسیر قمی: ج ۰۲ ص ۲۲۷؛ بحار الانوار: ج۵۳. ص ۵۶ ۳۶. 

۳ تفسیرقمی: ج۰۲ ص ۲۲۷ ؛ بحار الانوار: ج۰۲۳ ص ۰۳۵۶ ح۷. 

۰۲۹۰ تفسیرامام عسکری اا: ص۲ ۸؛ بحار الانوار: ج ۱۳. ص۱۶۰ ح۱؛ احتجاج: ج۰۲ ص‎ .٤ 


می‌شد کسی که ولایت نداشت ایمان می‌آوردید. حکم و داوری برای خداوند بلند مرتبه و 


بزرگ است۲ 


۲ - و نیز برقی به سند خود از زید بن حسن روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق ما در مورد این آیه (قالوا را مت ان یتفن 4 سؤال کردم. فرمودند: 

خداوند پاسخ آنان را در آیه (ذلِکم بأنهُ إذا دی اه وَحْدَه داده و فرموده: این به 
جهت آن است که اگر کسانی که اهل ولایت هستند خوانده می‌شدند شما انکار می‌کردید 

که برای آنان ولایت است واگردیگران که برایشان ولایت نیست خوانده می‌شدند ایمان 

می‌آوردید و می‌پذیرفتید که برای آنان ولایت است «قالْخکم لله ال الكبير4 .۲ 

۳ و گفته است: بعضی از اصحاب از جابربن يزيد روایت کرده است که گفت: 
ازامام باقر سؤال کردم در مورد این آیه «الَدینَ حملن لش وَمَنْ عَو...» «کسانی که 
عرش را به دوش دارند و آنان که اطراف آن هستند» فرمود: 

مقصود فرشتگان هستند . 

«يْسَبَحُونَ بحَند رهم وَيُوءْمِتُونَ په یرو یی وا «به ستایش پروردگارشان 
تسبیح می‌نمایند و به او ایمان دارند و استغفار می‌کنند برای کسانی که ایمان آورده‌اند» فرمود: 
یعنی برای شیعیان محمد وآل محمد َة . 

ربدا وسخت کل شيء رَخمة و علّا فاغفرللنی تابوا» «پروردگارا. رحمت و علم تو هر 
چیز را فراگرفته. پس بیامرز کسانی را که توبه کرده‌اند» فرمود: یعنی از ولایت آن سه 
طاغوت و ازبنی امیه بازگشتند و توبه کرده‌اند. 

و ابو سَبیلك 4 «پیروی از راه تو کرده‌اند» فرمود: یعنی از ولایت علی بن ابی 
طالب 92 وآن راه خدا است. 


«وقهم المَیناب» «آن‌ها را از گناهان نگهدار» فرمود: یعنی ا زآن سه نفردور بدار. 


1 بحارالانوار: ج٣‏ ص ۰۳۶۴ ح۲۴. 


51 بحار الانوار: ج۲۴. ص۳۶۴ .ج۵ تفسیر برهان: ج۸. ص۴۱۹ ج .٣‏ 


ِن ال قروا «کسانی که کفرورزیدند» مقصود بنی امیه هستند 

«یناتز لفث الله آکبزمن مفیکز سکم إذ ندعوح إل ألإيمانِ) «روز قيامت 
صدا می‌زنند که عداوت و خشم خداوند به شما از عداوت و خشم خودتان نسبت به 
خودتان بیشتراست. زیرا که به سوی ایمان دعوت شدید ولی انکار نمودید» فرمود: یعنی به 
ولایت علی لا دعوت شدید زیرا ولایت آن حضرت حقیقت ایمان است «فتَکفروَه 
«ولی شما آن را انکار می‌کردید».! 


لٽا آَنصر رسكنا سنا و ال آمَنُوا ُوا فى ایا انیا و یوم يموم أ 
«ما پیامبران و کسانی را که ایمان آورده‌اند در زندگی دنیا و روزی که گواهان 


بپاخیزند» یاری می‌کنیم». 


۴ علی بن ابراهیم ی به سند خود از جمیل روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق ا در مورد این آیه شریفه سؤال کردم > حضرت فرمودند: 
ذلك واه في الرَجعَة آما علفت أَ آثبیاء ثي 1 بُنْصَر وا في الذئیا وقتلو؛ 
ان دهم قیلا و تنصووء ذلِكَ في اعد 
به خدا قسم این مطلب .یعنی یاری فرستادگان الهی .در رجعت تحقق پیدا می‌کند. 
آیا نمی‌دانی که تعداد زیادی از پیامبران در دنیا یاری نشدند و به شهادت رسیدند بعد از 
آنان ائمّه طاهرین 92 نیز یاری نشدند و به شهادت رسیدند؛ آنجه در آیه گفته شده در 


۲ 
رحعت خواهد بود. 


۳ 
یوم موه 


مقصود از «اشهاد» یعنی «گواهان» امه ا 
۱. بحار الانوار: ج۲۳ ص۲۶۴ ح۲۶. 


۲ تفسیر قمی: ج۲. ص۲۲۰؛ بحارالانوار: ج۱ ص ۰۱۵.۲۷ 
۳ تفسیر قمی: ج۲. ص۲۳۰؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص۴۳۹ ح۵. 


EX: 5‏ 
تام 
زلف اگوی ا مکی متا هب حن کرای 

آن‌ها روز قيیامت گواهان برمردم م می‌باشند. 

به دلیل این آیه شریفه که می‌فرماید: «لَِکوئوا شهُداء على التاس و کون سول 
یک ھیا) ' «تا آن که شما گواه برمردم و پیامبرگواه برشما باشد». 

وهنگامی که آن‌ها گواه برمردم باشند آیا عذرخواهی ظالمان در ظلمی که کرده‌اند 
سودی به حالشان می‌بخشد؟ در آیه بعد پاسخ می‌دهد و می‌فرماید: يوم 0 نف 
الظالمينَ مغذرتهم ول له ۲ ول موه التار4 «در آن روز عذرخواهی ظالمان سودی به 
حالشان نمی‌بخشد. و لعنت خدا برای آن‌ها و خانه و جایگاه بدی نیز برای آنان است». 


«و قال ریسم اذغونی اجب لَڪ ِن الّدينَ یَنتکیزوت عن باق 
سَيَذخُلونَ جهتَم داجرین> @ 
«مرا بخوانید تا دعای شما را به اجابت رسانم. کسانی که از عبادت من تکټر 
می‌ورزند. به زودی با ذلّت وارد دوزخ می‌شوند». 

۶ - محمد بن عبّاس ی به سند خود از محمد بن نعمان روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق لا شنیدم که فرمودند: 

همانا خداوند تبارک و تعالی ما را به خودمان وانگذارده و اگر ما را به خودمان وا 
می‌گذاشت ما نیز همانند بعضی از مردم بودیم. ماییم کسانی که خداوند درباره آن‌ها 
فرمود: «اذعُوني لب لک 6« بخوانید مرا تا دعای شما را به اجابت برسانم».۲ 

۷- و نیز در تفسیراین آیه شریفه «وَیُریکۂ آیانه 4 «نشانه‌های خود را به شما نشان 


۱. سوره بقره» آیه ۱۴۳. 
5 بحار الانوار: ج۰۲۴ ص۰۲۲ 1۴ 
۳ سوره غافر آیه۸۱. 


دهد» گفته است: 
مقصود از «آیات» وجود مقذس امیر المومنین و ائمّه طاهرین م هستند که در رحعت 


باز می‌گردند. 


لما رز باسنا قالا آمتا پالله وده و کَقزنا پما گتا به ُفرکیت» @ 
«هنگامی که عذاب ما را دیدند گفتند: به خدای یکتا ایمان آوردیم و به آنچه به آن 
شرک می‌ورزیدیدم و همتای خدا قرارش می دادیم کافر گشتیم» . 

۸- محمد بن عباس گوید: تأویل آیه مذکور آن جیزی است که علی بن 
ابراهیم ی در تفسیرش ذکر کرده است. ایشان گفته‌اند: 

این گفتار مشرکین مربوط به زمانی است که امام قائم در رجعت قیام می‌کند. 

پس مراد از «بأس» در آیه شریفه امام قائم # است» او رحمت برای مومنان و عذاب 


برای کافران و مشرکان خواهد بود. " 


۱. تفسیر قمی: ج۲. ص۲۳۲: بحارالانوار ج ۵۴ ص ۵۶ ح۳۷ . 
5 تفسیر کنز الدقائق: ج٩.‏ ص ۱۶۷ 


سوره‌فصلت«۴۱» 


#بشم الله الرَحمن الحیم حم » گنزیل مِنّ الرَحمن اللحیم * کِتابٌ فُضَلَّت 


۵ و ۶ و 


آيائۀ فرآئا ربا یم يَعْلَمُونَ * هرا و تذیزا فرص آسکترهم مهم لا 


یسمَعون؟ ی 
«به نام خداوند بخشنده مهربان * حم * این کتابی است که از سوی خداوند رحمان 
و رحیم نازل شده. کتابی که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده. فصیح و 
گویا است. برای گروهی که اهل معرفت و آگاهی هستند قرآنی که بشارت دهنده و بیم 
دهنده است. ولی بیشتر آنان روی گردان شدند. از این جهت چیزی نمی‌شنوند» 
۱- محمد بن عباس ی به سند خود از حسین بن على علوی روایت کرده است که 
گفت: به من خبررسیده است از امام صادق لا که به داود رقی فرمودند: 
کدام یک از شما به اسمان راه پیدا می‌کند؟ به خدا قسم ارواح ما و ارواح انبیاء هر 
شب جمعه به عرش راه پیدا می‌کنند. 
ای داود. پدرم حضرت محمد بن علی سوره حم سجده را قرائت نمود تا بدین جا 
رسید هم لا َنتَعو4 » سپس فرمود: جبرئیل بر رسول خدایٌ نازل شد (و عرض 
کرد:) امام بعد از او حضرت علی بن ابی طالب 9 است. 
سپس آیات «حم * زيل من ارم الرَحییم» را قرائت کرد تا رسید به لقع 
تشه فرمود: ایشان از ولایت علی ا روی گردانیدند و ادامه آیات را تا تنا 


عاملون > تلاوت نمود. ' 


وَل لُفرکیت » الّذينَ لا بو الرَكة رهم بالاجرة هم کافزون» وه 
«وای بر مشرکان. کسانی که زکات نمی دهند و به آخرت ایمان ندارند» 

۲- محمد بن عباس بل به سند خود از ابان بن تغلب روایت کرده است که گفت: 
امام صادق ی آیُ مذکور را تلاوت نمود و فرمود: 

ای ابان» آیا فکر می کنی خداوند سبحان از مشرکان خواسته که کات اموالشان را 
بپردازند در حالی که به او شرک می ورزند و با او معبودی غیراز او را می‌پرستند؟ 

عرض کردم: پس آن ها چه کسانی هستند؟ 

فرمود: مقصود از «مشرکان» کسانی هستند که با امام اوّل غیراو را شریک قرار دادند و 
| نسبت به امامان دیگرآن چه در مورد امام اول گفته شده‌بود جاری نکرده و انکار کردند. " 
۹ ۳-واحمد بن محمد بن سیّاربه سند خود از ابان بن تغلب همین معنایی را که 
(م] ذکرشد ازامام صادق ا روایت کرده است. ۲ 

موف گوید: معنای «زکات» در اینجا زکات نفس یعنی پاک کردن آن از شرک است 
که به آن اشاره شده و خداوند مشرکین را حکم به مخالفت نموده و فرموده است: نا 
لکوت تجش»» و کسی که به امام شرک ورزد گویا به پیامبر شرک ورزیده و کسی که 
به پیامبرشرک ورزد در حقیقت به خدا شرک ورزیده است. 

واینکه فرموده « لایوْتوقَ الصا 4 یعنی آنجه موجب ترکیه نفس است که آن ولایت 
اهل بیت ا است بجا نمی آورند؛ زیرا به برکت ولایت اهل بیت #9 است که اعمال در 
قیامت ارزش پیدا می‌کند و پاک وپاکیزه می شود. 


. بحار الانوار: ج۲۶. ص ۳۶۰۹۶ ؛تفسیر برهان: ج۸.ص ۰۲2,۴۵۵ 
51 بحار الانوار: ج۲۴ ص۰۴٣‏ ح۱۷ تفسیر برهان: ج۸.ص ۰۲.۴۵۶ 
5 بحار الانوار: ج۲۴.ص ۳۰۴ ذح ۱۷؛تفسیر برهان: ج۸.ص ۴.۴۵۷ 


سوره‌فصلت«۴۱» 

«فلْذیقَنَالذینَ کَمروا عذابّا قدیدا و لَجْرَیكهُم آسوآلّدی کائوا 

يعْمَلُونَ « ذلك جراء آغداء الله التاژ لَه فيها داژ ال جَزاءَ با 
کائوا پآیاتنا جَحَدونَ4 @ وه 


«قطعاً کسانی را که کفرورزیدند عذاب سختی می چشانیم و به بدترازآنچه عمل 


می کردند کیفری می دهیم . آری کیفر دشمنان خدا آتش است برای آنان در آتش 
سرای همیشگی است و این کیفرآن ها است که آیات ما را انکار می کردند» 

۴ - محمد بن عباس له به سند خود از ابوبصیرو او از امام صادق فل روایت کرده 
است که درتفسیرآیۀ مذکور فرمودند: 

آنان را که کفر ورزیدند با ترک ولایت علی بن ابی طالب لا عذاب سختی در دنیا 
می چشانیم و به بدترا زآنجه عمل می‌کردند درآخرت کیفرمی دهیم . (ذلك جزاء دا له 
الَارْلَھُم فیھا داالحُلٍ جزاء ہما کنو بآیاێنا یعون > «این آتش کیفردشمنان خدا است و 
سرای جاودان آنان است و این سزای آنان است که آیات ما -یعنی انمه طاهرین ا - را انکار 
می‌کردند».! 

«و قال ادن ڪَمَرُوا رُنا ارتا لین أَصَلانا ین ان و آلائس جلها 

تخت آَفْداینا لیگونا ین ألشنملی» @ 
«و کسانی که کافرند می گویند: پروردگارا کسانی که ما را گمراه کردند از جن‌و 

انس به ما نشان بده تا زیر پای خود گذاریم تا آنکه از پست ترینان شوند». 

۵ -کلینی خ« به سند خود از امام صادق یه روایت کرده است که در تفسیر یه 
مذکور فرمودند: 

مقصود آن دو نفرهستند. سپس فرمود: و فلانی در حقیقت «شیطان»بوده است۲۰ 


5 بحار الانوار: ج ۲۳.ص ۸.۳۶۵ ۲: تفسیر برهان: ج ۸.ص ۰۲۰۴۳۵۶ 
۲ کافی:ج۸. ص ۲.۲۲۲۴ ۵۲؛ بحار الانوار: ج۳۰. ص۲۷۰ ۰۱۳۹ 


۶ و نیز به سند خود از سورة بن کلیب و او از امام صادق یه روایت کرده است 


که در تفسیرآیهُ مذکور فرمودند: 

ای سورة» آن دو نفر که درآیه اشاره شده که باعث گمراهی خلق شدند به خدا قسم 
آن دو غاصب خلافت هستند» و سه مرتبه این مطلب را تکرار کردند. 

سپس فرمودند: ای سوره. به خدا قسم ما خزانه دار علم خدا در آسمان و خزانه دار 
علم او در زمین هستیم.! 
توحیه این تأویل: 

رل لا » یعنی آن دو گمراهند که خلق را از جن و انس گمراه نمودند هم 
الجن و لاْس؛ یعنی و کسانی که پیروی کنند از آن دو» از جن و انس . سپس فرمود: 
جلها تخت أقامنا) ضمیر در «ِنَحعَلْهُما» به آن دو باز می‌گردد. ولیکونا من 
| ألْقلیَ تا از «اسفلین» یعنی کسانی که در دوزخ مرتبۀ پایین‌تری دارند. باشند؛ وآن 
ها مناققین هستند که خداوند فرموده است: إن مایت في الق من التار6 
«منافقان در پایین‌ترین مرتبه دوزخ قرار دارند». 

مراد از فلانی که فرموده‌اند شیطان بوده است «دومی» است و بر آن دلالت می‌کند 
این آیه شریه: ی یت ليقن لم أذ فلا علیلا ضاي عن فد جهن و 
کان قطان پلْسان دول «وای برمن کاش فلانی را دوست خود اتتخاب نکرده بودم * 
او مرا از یاد حق گمراه ساخت بعد از آنکه یاد حق سراغ من آمده بود و شیطان هميشه خوار 
کننده انسان بوده است» 

«شیطان» در اینجا همان شخص گمراه کننده یعنی دوّمی است و مقصود از 
«انسان» در آیه مذکور اولی است. 

موف له گوید:تأویل این آیات در سور فرقان ذکرشد. 

۷ - ابن قولویه چ در کتاب کامل الزیارات روایتی طولانی در این زمینه نقل کرده که 


۱ کافی:ج۸.ص۳۳۴ ٩۵۲۴,‏ تفسیر نور الثقلین: ج۶.ص ۰۳۶۶ حم؟۳. 


«f۴1 سورء‌فصلت«‎ 


در آخرکتاب خواهد آمد ۰ در ضمن آن روایت آمده است: 

آن‌گاه او و رفیقش را می‌آورند و تازیانه‌هایی از آتش برآن دو می‌زنند که اگر یکی از 
آن‌ها بردریاها زده شود از مشرق تا مغرب آن به جوش آید. و اگرب رکوه‌های دنیا وارد آورند 
آن ها را ذوب کرده و به خاکستر تبدیل نماید. 

سپس امیر المومنین #22 در پیشگاه پروردگار برای خصومت با چهارمی زانو می زند» و 
آن سه نفر در جب ' داخل می شوند و روی آن را می‌پوشند به گونه‌ای که نه کسی آن‌ها را 
می‌بیند و نه آن‌ها کسی را می‌بینند. آنگاه کسانی که ولایت آن‌ها را پذیرفته‌اند می‌گویند: 
وربا رتا ال َضلانا من الجن لافس نجْعَلهما تخت > مدا لیکونا من نمی 4 ۲ 

موف گوید: و دلالت می کند بر این‌که آن دوآن گمراهی هستند که جن وانس را 
گمراه ساختهاند و اينکه فلا نی دشمن آل محمد د عطق است فرمایش پروردگار که بعل از 
آن آمده است < ای ای قالوا ریا الله ثم اشتقام ول نهر علایک» «کسانی که 


ایشان هم پیمان نشدند وولایت آنان را پذیرفتند ملانکه برآنان نازل می شوند). 


ِن الذي قالْوا رَبُتا ال ثم استقامُوا کول عَلَيْهِم اْملایکة ال خافوا 
لا تخرئوا و ابروا با ئة ای کنثم فرعذوت» 5 


«همانا کسانی که گفتند پروردگار ما خدا است و مقاومت نمودند ملانکه برآنان نازل 
شوند (و بگویند:) نترسید و غمگین نباشد و شما را بشارت باد به بهشتی که به شما 


وعده داده می‌شد» 


۱. جب جاهی است در قعر جهئم در میان تابوت. بر سرآن چاه سنگی است. هروقت خدا بخواهد آتش 
دوزخ را شعله ورسازد مقداری آن سنگ را کناری می زنند. دوزخ از حرارت آن اذیّت و آزارمی شود.و 
به خدا پناه می برد. 


۲ کامل الزیارات:ص۰۵۵۱ ضمن ح۱۲؛ بحار الانوار: ج ۰۲۸ص۲۴.۶۱. 


IHN 

يلتام 

۸ محمد بن عباس له به سند خود از امام باقرلثلا روایت کرده است که در تفسیر 
یه مذکور فرمودند: 


کسانی که اطاعت خدا و رسول خدا و ولایت آل محمّد لل را کامل گردانيدند و 


سپس بر آن پایداری نمودند روز قیامت ملائکه بر آنان نازل می شوند و به آن ها می 
گویند: ‏ لا تخافوا لتخوا روا له ال کنشز ُوعَدُونَ 4. 

روز قیامت هنگای که برانگیخته می شوند و از قبرها بیرون می آیندو وارد محشر می 
شوند خوف و وحشت آن ها را میگیرد. درآن هنگام ملائکه با آن ها ملاقات می کنند و 
به آن ها می گویند: نترسید و حزون و غم به خود راه ندهید» ما فرشتگای هستیم که در 
دنیا با شما بودیم و اکنن از شما جدا نمی شویم تا وارد بهشت شوید روا بلح 
اي نز نُوعَد وت 4 «بشارت باد شما را به بهشتی که به شما وعده داده می شد»۰" 


-٩‏ و نیز به سند خود از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از امام 


6 صادقق اا در مورد این آیة شریفه ق دی قالوا ریت الله تَر اشتقاموا» سوال كردم» 


حضرت فرمودند: 

پایداری نمودند در راه ولایت ائمّه طاهرین ل یکی پس از دیگری» یعنی ثابت 
ماندند در اعتقادشان به امامت ایشان و از آن منحرف نشدند." 

۰ - ونیزبه سند خود از ابوبصیرروایت کره استک هگفت:از امام باقر ا تفسیبر 
این ای شریفه ِن ال قالوا ربا اله ر اشکقامُوا) سوال کردم» فرمودند: 

به خدا قسم مقصود آن است که شما بر آن هستید. یعنی عقیده ای است که شما 
معتقدید وراهی است که شما می روید. همان که خداوند فرموده: لوان لواسکقامواعی 
الظريقًة امنهر ماء عَدَقا) اگر بر طریقه اهل بیت 22 یعنی ولایت ایشان پایداری 
نمایید به شما آب زلال و گوارا می نوشانیم. 


۱ بحارالانوار ج۲۴ ص۲۵ ra‏ تفسیر برهان: ۸ ص ۴۶۸ ۰.۱۰ 
۲ بحار الانوار: ج۲۴. ص۲۶ ح۲؛ تفسیر برهان: ج۸. ص۴۶۹ ۰۱۱ 


سوره‌فصلت«۴۱» 


عرض کردم: جه زمانی ملائکه برآنان نازل می شود و به آنان دلداری می دهند که 
نترسید وغم به خود راه ندهید وبشارت می دهند به بهشتی که به آن وعده داده می شدند؟ 

امام اا فرمودند:‌هنگام مرگ وروز قیامت. ' 

مولّف گوید: هنگام مرگ» یعنی در دنیا وروز قیامت درآخرت است. 

۱ - و مؤټد آن روایتی است که امام عسکری اا از رسول خدا م نقل کرده 
است که فرمودند: 

مؤمن همواره از بدی سرانجام کار می‌ترسد و یقین پیدا نمی‌کند که به رضوان پروردگار 
و نعمت‌های ابدی او در بهشت خواهد رسید تا آنکه هنگام جان دادن او فرا رسد و فرشته 
مرگ را مشاهده کند. 

وقتی آن فرشته برمومن وارد می‌شود او سخت گرفتار درد است. و سینه اش به شذت 
تنگی می‌کند که می خواهد مال و ثروت خود را رها کند و اهل و عیال و بستگانش پریشان 
شوند» افسوس و حسرت در خاطرش باقی مانده که بین او و آرزوهایی که هنوز به آنها 
نرسیده جدایی می افتد. 

فرشته مرگ به او می‌گوید: چرا این قدر غصّه می‌خوری و ناراحتی؟ جواب می‌دهد: 
حالم پریشان گشته و تواکنون بین من و ثروت و آرزوهای من جدایی می اندازی. 

فرشته مرگ گوید: آیا عوض کردن درهم پست و بی ارزش با چیزی که هزار برابر دنیا 
ارزش دارد هیچ عاقلی را غمناك و اندوهگین می‌سازد؟ جواب می‌دهد: نه. به او می‌گوید: 
بالای سرت را نگاه کن. وقتی نگاه می‌کند مراتب بهشت و قصرهای باشکوه آن را که فوق 
همه آرزوهای او است می‌بیند. 

فرشته مرگ گوید: آنچه را دیدی منزلگاه تو و نعمت‌ها و اهل و عیال و اموال توبود» از 
نزدیکان و بستگان و فرزندانت در دنیا هريك صالح و نیکوکار باشد در آنجا با تو خواهد بود» 


آیا حاضری اینها را با آنجه در دنیا داری عوض کنی؟ جواب می‌دهد: بلی بخدا قسم. 


۱. بحارالانوار: ج۰۲۴ ص۲۶ ح۲: تفسیر برهان: ج۸ ص۴۶۹ ۰۱۲ 


سپس فرشته مرگ به او می‌گوید: یک بار دیگرنگاه کن. 
فینظر فیری محمد وعلياً والطيبين من آفما في أعلى عليّين فیقول له: أو 
تراهم ؟ هؤلاء سادتك وأمتك» هم هناك جلاسك وناسك فا ترضی بهم بدلا ما 
تفارق هنا؟ 
وقتی نگاه می‌کند وجود مقدس پیغمبراکرم بم واهل بیت طاهرین او را در عالی‌ترین 
مراتب و منازل بهشت مشاهده می‌کند. 
فرشته به او می‌گوید: آیا آنها را دیدی؟ ایشان سروران و پیشوایان تو هستند» در آنجا با 
تو همنشین و مأنوسند ۰ آیا دوست داری و شادمان می‌شوی که به جای دنیا و آنچه از 
دست می‌دهی با این بزرگواران ملاقات کنی؟ جواب می دهد: بلی به خدا قسم . 
واین همان است که خداوند تبارک وتعالی فرموده است: ِن لین قالوا ربا الله کر 
اشکقامُوا رل هم الملایِکة آلا تخافوا وَلئَخَا . «همانا کسانی که گفتند: پروردگار ما 
خداوند یکتا است و در این عقیده استقامت ورزیدند فرشتگان برآنها فرود می آیند و به آنها 
| می‌گویند که هیچ هراسی نداشته باشید و هرگزغمگین مباشید». آنچه در پیش روی شما از 
هراس و وحشت می‌باشد شما ا زآن درامانید» و برآنچه از خود بجا می‌گذارید که فرزندان 
و اهل و عیال و اموال باشد اندوهی نداشته باشید. جون آنچه از نعمت‌های بهشتی 
مشاهده کردید جایگرین آن می‌گردد » روا ال لکشم تُوعَدُون € «شما را به آن 
بهشتی که وعده داده شده اید بشارت باد» » آنجا منزلگاه شماء و آن بزرگواران باعث انس و 
آرامش و همنشینان شما می‌باشند و ما یاوران شما در دنیا وآخرت هستیم . کم فیها ما 
شي هکم ولکم فیها عون رل ین عَمُورِرَحیم4 «و برای شما آنچه بخواهید و 
مایل باشید در بهشت وجود دارد * و این عنایت پروردگار آمرزنده و مهربان است». ' 
۲- علی بن ابراهیم ب به سند خود از امام صادق 3 روایت کرده است که 


فرمودند: 


۱. بحار الأنوار: ج۰۲۴ ص ۴2۰۲۶ از تفسیرامام حسن عسکری اها . 


هیچ کس از اهل ولایت و محبّت ماء که کینه دشمنان ما را نیز در دل داشته باشد, 
نمی‌میرد مگرآن که رسول خدا ما و امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین ۸ نزد او 
حاضر می‌شوند» و او را مسرور و شادمان گردانده و بشارت می‌دهند» و اگر اهل ولایت و 
محبت ما نباشد ایشان را به گونه‌ای می‌بیند که او را ناراحت می‌کنند» و دلیل این مطلب 
فرمایش امیرالمومنین به حارث همدانی است که فرمود: 

يا خارهندان مَن یت يَرَني من مَومن و متافتي قبلا 

ای حارث همدانی هر کس بمیرد مرا می‌بیند» مؤمن باشد یا منافق مرا روبروی خود 

خواهد دید." 


و لا > وی اس و لا اْسَِعَة اذقغ بالّی هى أَحْسَنْ4 
«خوبی و بدی هرگز یکسان نیست. به آنچه آن نیکوتراست بدی را دفع کن». 

۳- محمد بن عباس له به سند خود از از امام صادق اا روایت کرده است که 
فرمودند: 

هنگامی که این آیه شریفه بر رسول خدا َه نازل شد» فرمود: به تقیه مأموریت 
یافتهام. پس ایشان مدّتی امر خود را پنهان نمود تا آنکه مأموریت یافت آنچه به آن فرمان 
داده شده آشکار نماید. 

امیر المؤمنین اا نیز به تقیه فرمان داده شد و او نیزامر خود را مذتی پنهان نمود تا آنکه 
مأموریت یافت آن را علنی و آشکار نماید. سایرائمّه طاهرین اه نیزهمین طور برخی از 
آن‌ها برخی دیگررا به تقیه سفارش می‌نمودند. 

وچون قیام کننده ما قیام کند تقیّه در برنامه کار آن حضرت نیست و او شمشیر را از 


نیام بیرون می‌آورد» چیزی از مردم نمی‌گیرد وچیزی به آن‌ها عطا نمی‌کند مگربه وسیله شمشیر. 


۱. تفسیرقمی. ج ۰۲ ص ۲۳۷؛ بحارالأنوار ج ۰۶ ص۰۱۸۰ ۰۸ و ج ۶۹ ص ۲۶۴. 


۴ ونیزبه سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از حضرت 
موسی بن جعفرافل: در مورد این آیه شریفه «و لا دنو الْحَسََةٌ و 9 الْسَيَنّهٌ4 سؤال 
کردم فرمودند: 

مقصواز «حسنه) ما هستیم و مراد از «سیّئه» بنی‌امیه است. 

۵- على بن ابراهیم درتفسیرش گفته است: امام باقر در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 


«حسنه) تقيّه واظهار نکردن است» «سیئه» فاش کردن و پخش نمودن است. 


«و لقَذ ءاتيْتا مُوى الككاب قاخثلف فيد» 
«ما به موسی کتاب دادیم سپس درآن اختلاف شد». 
۶ - کلینی له به سند خود از امام باقرعلیه‌السلام روایت کرده است که در تفسیر 
این آیه شریفه فرمودند: 
الوا كما اختَث هزه الم في الکتاب و یو في الکتاب الذي مَعَ 
اقا اڊ الذي بانیم به ی بنكو تاش كتيرفقَمهم قیطرب آغناقهم. 
اختلاف کردند همان طور که این امّت در کتاب اختلاف کردند» و به زودی 
اختلاف می‌کنند در کتابی که با امام قائم ا9ا است و برای آن‌ها بیاورد» به حذی که 


مردم زیادی آن را انکار نمایند» امام لا آن‌ها را پیش دارد و گردن زند. ' 


«به زودی نشانه‌های خود را در کرانه‌ها و در درونشان به آنها می‌نمايانيم تا 
برایشان آشکار شود که آن حق است آیا این کافی نیست که پروردگارت برهمه جیز 


گواه می‌باشد». 


۱. کافی:ج۰۸ ص ۰۲۸۷ 


۷ محمد بن عباس بل به سند خود از ابراهیم و اوازامام صادق الا روایت کرده 
است که درتفسیرآیه مذکور فرمودند: 

مقصود از «آیات آفاقی» نقص و کاستن از اطراف و جوانب زمین است. و روشن است 
که منظور از زمین در اینجا اهل زمین است یعنی زوال و نابودی اقوام و تمدن‌ها و 
حکومت‌ها است. 

مقصود از «آیات انفسی» مسخ»› یعنی دگرگونی صورت انسان به حیوان است. 

تی یت الق 4 تا آنکه برای آنان روشن شود که امام قائم ا و خروج آن 


۱ 


۱. بحارالأنوار ج۲۴. ص۱۶۴ ؛ اثبات الهداة. ج ۰۷ ص ۰۱۲۸ ۶۵۰: تفسیر برهان, ج۸. ص ۰۴۷۶ ح ۲. 


سور‌شوری«۴۲» 


يسم الله ان الرَجیم » حم ۰ عسق 4 @ وش 
۱ - محمد بن عباس ی به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 


«حم» نامی از نام‌های خداوند تبارک وتعالی است. «عسق» علم امیرالمومنین على بن 
ابی طالب له به فسق ه رگروه فاسق و نفاق هرطایفه منافق است. ۲ 

۲ علی بن ابراهیم ل به سند خود از یحیی بن میسره روایت کرده است که گفت: 
ازامام باقریْا شنیدم که فرمودند: 

«(حم عسق» مقصود مدت حکومت امام قائم ا است» «قاف» کوهی است از زمرد 
سبز که به تمام دنیا احاطه دارد و سبزی آسمان از آن کوه است. و دانش هر جیزدر 
«عسق» است که از رموزو اسرارالهی است. ۲ 

۳ تأویل دیگرآن است که سکونی از امام باقرثْ روایت کرده است که فرمودند: 

(حم» حتم است» «عین» عذاب. «سین» سال‌هایی همانند سال‌های حضرت یوسف 
(ق» قذف و خسف ومسخ است که در آخرالزمان نسبت به سفیانی و یاران او و مردمی از 
طایفه کلب که سی میلیون نفرند و با او خروج می‌کنند رخ خواهد داد و آن هنگامی است 


که امام قائم ا درمکه ظهور نماید واو مهدی این امت و هدایتگرایشان است. 


۱. این دو کلمه از حروف مقطعه قرآن کریم است «حم» در آغاز هفت سوره (سوره‌های مؤمن» فصلت؛ 
شوری. زخرف. دخان. جاثیه و احقاف) آمده و در این سوره کلم «عسق» به آن افزوده شده است. 
۲ بحارالأئوار ج۰۲۴ ص۳۷۳ ۰۹۹ 


۳ تفسیرقمی, ج۲. ص۲۴۰؛ بحارالأنوار. ج ۰۵۲ ص۹ ۰۲۷ ۴: تفسیر برهان. ج ۰۸ ص ۰۴۸۳ ۲. 


و لو عَآء الله له ام َاجدء وَلَڪن یدخل من يَسَآءُ فى رتیه 
و اللَالمُونَ مَا لَُم ين و و لا تصير» @ 


«اگر خدا می‌خواست آنان را امت واحد قرار می‌داد. ولی هر که را که بخواهد در 


رحمت خویش وارد می‌کند و ستمگران برایشان یار و یاوری نیست». 
۴ - محمد بن عباس ل به سنك خود از امام صادق بل روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه (ه رکه را بخواهد در رحمت خویش وارد کند» فرمود: 


مقصود از «رحمت» ولایت حضرت علی بن ابی طالب الا است.! 


۳ 


وَصَیْنا به إبْرَاهِيمَ و مُومی و یی أن أَقِيمُوأ الّیق و لا تََرَقوا فیه 
گبر على النضرکیت ما تغوهم له الله جک یه من یقاء و هی 
یه من نیب © 
«خدا برای شما از دین مقر فرمود آنچه را به نوح سفارش کرده بود. و آنچه به تو 
نیزوحی نمودیم و آنچه درباره آن ابراهیم و موسی و عیسی را سفارش کردیم که 
دین خدا را برپا دارید و هرگزدر آن اختلاف نکنید و پراکنده نشوید. آنچه مشرکان را 
بدان دعوت می‌کنی - پرستش خدای یگانه و ترک بت‌ها -قبول آن برای ایشان 
بزرگ می‌آید و سنگین است (از انکا رآنها میندیش) خدا هرکه را بخواهد برمی‌گزیند و 
کسی را که به سوی او بازگردد هدایت می‌کند». 
۵- محمد بن عباس ی به سند خود از امام صادق لا و آن حضرت از پدر 
بزرگوارش وایشان نیزاز امام سجاد بالا روایت کرده‌اند که درتفسرآیه مذکور فرمودند: 


ما کسانی هستیم که خدا دینش را در کتابش برای ما آیین نهاد و مقرر فرمود» و این 


۱ بحارالانواه ج ۰۲۴ ص ۰۶۶ ۰۵۲ و ج‌۰۳۵ ص۴۲۵ . ح۸؛ تفسیر برهان. ج۰۸ ص۴۹۰ ح۳ . 


سور‌شوری(«۴۲» 


فرمایش خداوند عزیز و بلند مرتبه است که فرمود: «آئینی را برای شما تشریع کرد - ای 


خاندان پیامبر -که به نوح توصیه کرده بود. و آنچه را بر تو وحی نمودیم و به ابراهیم و 
موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که دین را به پا دارید ای آل‌محمد - و در آن فرقه 
فرقه و گروه گروه نشوید برمشرکان گران است آنچه که آنان را بدان دعوت می‌کنی - یعنی 
ولایت علی بن ابی طالب ال - خدا هر کسی را که بخواهد به سوی این دین جلب می- 
کند و برمی‌گزیند. و هر کسی را که به سوی او بازگردد - یعنی نسبت به ولایت علی بن ابی 
طالب وی به توپاسخ مثبت دهد -به آن هدایت می‌کند».! 

۶ - ونیزبه سند خود از عبدالرحمان بن ابی نجران رویات کرده است که گفت: 

حضرت رضا یلا نامه‌ای به عبدالّه بن جندب نوشتند و آن را برای من قرائت کرد و 
آن نامه جنین بود: 

حضرت على بن الحسین لب فرمود: ما سزاوارترین مردم به خدا و کتاب خدا و دين 
او هستیم و ما کسانی هستیم که خداوند دینش را برای ما آئین نهاده و مقرر فرموده. در 
کتابش فرموده: َع لک ین این مَاومی به وا4 «از دین برای شما تشریع نمود آن چه 
نوح را بدان توصیه فرمود». یعنی به ما سفارش کرد آنچه را که به نوح سفارش کرده بود. 

«رلّزي آوعیتا ایک > «و آنچه را به تو وحی نمودیم» ای محمد ل و آنچه بدان 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسی و عیسی را سفارش کرد به ما آموخت و 
علم آنان را نزد ما به ودیعه نهاد. پس ما وارث پیامبران اولوالعزم هستیم. 

نوی ای آل محمد دین را به پا دارید «ول رو فیه 4 ودرآن فرقه فرقه 
نشوید و مجتمع باشید «َرعی مین مَا تَعُوهم یه > برمشرکین سنگین و گران 
است آنچه آنها را بدان دعوت می‌کنید - یعنی ولایت علی بن ابی طالب «اللَه يَجْتَي 
له من یاه وَيَهْدِي له من ینیب 4 خداوند هرکس را که بخواهد برای آن برمی‌گزیند و 
کسی که دعوت تو را نسبت به ولایت علی بن ابی طالب ‏ اجابت کرد به سوی آن 


۱. بحارالأئوار ج ۰۲۳ ص ۰۳۶۵ ۲۹؛ تفسیر برهان. ج۰۸ ص ۰۴۹۵ ج۸. 


۷- علی بن ابراهیم له مشابه حدیث فوق را ذکر کرده و در مورد آیه بعد از آن گفته 


«فللِك فاذغ» یعنی برای این امور و برای آنچه مقدم شد از ولایت امیرالمومنین اا 
آنان را فرا بخوان «وَاشتَقَم کم کم آبرت رات آفو#فر...». 

و در مورد این آیه شریفه ال ِي رل الکتاب بالْحَق لماح > «خدا است که به 
حق کتاب و میزان را نازل کرد» فرمود: 

مراد از «میزان» امیرالممنین بل است. و دلیل آن در سوره «الرحمن» است که می- 
فرماید: «والسَماء رفعها وضع میرن 4 که ازآن «امام» اراده شده است . 

ودرمورد این آیه: وله لَْضل لفط بت ) گفته است: 

مقصود از «کلمه» امام است. 

و در مورد این آیه: ری الظَالِمینَ مشق معا کسَبوا6 «ستمکاران را می‌بینی که از 
اعمالی که انجام داده‌اند بسیار اکن گت است: 


مقصود از «ظالمین» دراین آیه ظالمین در حق آل محمد 84 است. ۲ 


> 


جل ل نالم عتیه جا التو ف انفری» © 
«بگو: پاداشی برآن از شما نمی خواهم جز اظهار دوستی با خویشاوندانم». 

۸- محمد بن عباس و به سند خود از حضرت على بن الحسین ليه نقل کرده 
است که وقتی امیرالمومنین الا به شهادت رسیدند. امام حسن مجتبی اا در ميان 
مردم خطبه خواند و در بخشی از آن فرمود: 

۱ بحارالأئوار ج ۰۲۳ ص ۰۳۵ ۳۰؛ تفسیر برهان. ج ۰۸ ص ۰۴۹۵ ح۹ . 


۲ تفسیر قمی, ج۲. ص ۲۴۷؛ تفسیر برهان. ج۰۸ ص ۰۴۹۷ ۰۱۳ و ص۰۴۹۹ ح۲؛ بحارالأنوار ج۰۳۵ 
ص ۰۳۷۳ ۲۲. 


من از خاندانی هستم که مودت آنها را برهرمسلمانی واجب کرده و به پیامبرش فرمود: 
«قل لآ سالکم عَلیه جرا لا المَودَةَ ی الق ومن یقرف حَسته ترذ 4 فیها خشنا4 «بکو 


پاداشی برآن جزدوستی با خویشاوندانم نمی‌خواهم. وه رکس حسنه کسب کند برای او در 


حسن آن بیفزاییم». 

مقصود از «اکتساب حسنه» مودت ما اهل بیت است. ' 

-٩‏ ونیزبه سند خود از حسین بن علی ا روایت کرده است که درتفسیرآیه قل 
آسالکم علي رل مود نی لزق > فرمودند. 

آن خویشاوندی که خداوند به صله و احسان با آن امر فرموده و حق آن را عظیم 
دانسته و خیررا در آن قرارداده. قرابت و خویشاوندی ما اهل بیت است که خداوند ادای 
حق ما را برهرمسلمانی واجب فرموده است. " 

۰ - طبرسی بل به سند خود ازابن‌عباس نقل کرده است که گفت: 

هنگامی که این آیه شریفه نازل شد. اصحاب عرض کردند: ای رسول خداء 
خویشاوندان شما که مودت آنها برما واحب است جه کسانی هستند؟ رسول خدا ۶ 
فرمود: حضرت علی و فاطمه و دو فرزند آن دو " 

۱ و نیز گفته است: ابوحمزه ثمالی در تفسیرش به سند خود از عبدالله بن 
عباس روایت کرده است که گفت: 

هنکامی که رسول خدا عل در مدینه قدم نهادند و پایه‌های اسلام محکم گردید» 
انصاردرمیان خود به گفتگوپرداختند و گفتند: نزد رسول خدا لم برویم وعرض کنیم: اگر 
دچار کمبود مالی هستید این اموال ما در اختیار شماء بدون هیچ منعی و مشکلی 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۳ ص۰۲۵۱ ۲۶: مستدرک صحیحین, ج۰۳ ص ۱۷۲: محب‌الدین طبری این حدیث را 
درذخائر ص ۱۳۷ و ابن حجر در صواعق. ص۱۰۱ آورده‌اند. 

۲ بحارالأنوار, ج ۰۲۳ ص۲۷۰۲۵۱. 

۳. مجمع‌البیان. ج٩.‏ ص‌۲۸؛ بحارالأنوار. ج۲۳. ص۲۳۰. احمد در فضائل الصحابه به سند خود از سعید 

بن حبیر, از عامرهمین معنا را روایت کرده است. (احقاق الحق. ج۳. ص ۲: قرطبی. ج۸. ص ۵۸۴۲) 


۳ : در پی این گفتگونزد رسول خد ام آمدند و 
قصه را به عرض حضرت رساندند. دراین هنگام آیه شریفه «فْل سالک عَلیه 1۳ 
ادلی > نازل شد ورسول خدا ب آیه را برای آنها قرائت نمود و فرمود: 

بعد از من نسبت به خویشاوندان من مودت و دوستی داشته باشید. 

آنها از نرد آن حضرت خارج شدند در حالی که تسلیم فرمان او بودند. منافقین 
گفتند: این حیزی است که از پیش خود آورده و می‌خواهد مار در برابر خانواده‌اش ذلیل 
سازد. دراین هنگام این آیه نازل شد: ام یقولوحَ ری علّی الله کَذِباًچ «آیا می‌گویند: بر 
خدا دروغ بسته است» ؟1 

رسول خدا ل به سوی آنها فرستاد و آیه را برآنها تلاوت فرمود . آنها گریستند و امربر 
آنان دشوار گردید. خداوند تبارک و تعالی این آیه ۳ نازل فرمود: : «وهواليٍي ۳ لو 
عن یار یلاع کیان ویر تلو »ار کی است که توبه را از بندگانش 
4 می‌پذیرد و از بدی‌ها و ره شتی‌ها چشم‌پوشی می‌نماید و آنچه را انجام می‌دهید می داند»» 
5 رسول خدا ی با این آیه به آنها بشارت داد. سپس خداوند سبحان فرمود: وجيب 
لين ءَامَنّوا) «و درخواست کسانی را که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده‌اند به 
اجایت می‌رساند».! 

لف ین گوید: اخبار در فضیلت مودت اهل بیت 2 و وجوب آن از طریق عامه و 

خاصه یی ازآن اس که دک شود و مشهورازآن است که به رید 

معنای «اقتراف حسنه» در آیه شریفه این است که اگر کسی اطاعتی را بحا آورد» 
خداوند سبحان به خسن آن طاعت می‌افزاید تا مستحق واب افزونتری گردد. 

۲ و نیزابوحمزه ثمالی از سدذی نقل کرده است که گفت: 


مقصود از«اقتراف حسنه و اکتساب حسنه» موڏت و دوستی آل محمد لا است " 


۱. مجمع‌البیان. ج۰۹ ص۲۹؛ بحارالأئوار ج۰۲۲ ص۲۳۱؛ تفسیر قمی» ج۰۲ صض‌۲۴۸. 
۲. مجمع‌البیان» ج۰۹ ص ۰۲۹ 


۱- کلینی له به سند خود از محمد بن مسلم و او از امام باقربثلا روایت کرده 
است که درتفسیراین آیه شریفه «من يقرف حَسََة حَسََة ارذ يها خسن فرمودند. 
مقصود از «اقتراف یعنی کار نیکو انجام دادن» تسیلم ما بودن و درباره ما راست گفتن 
و دروغ را به ما نسبت ندادن است. ' 
۴- کلینی 4 به سند خود از جابرو او از امام باقرثلا روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه من یرف حَصََةَ رذ فيا شنا فرمود. 
کسی که ولایت اوصیاء از آل محمد لچ را بپذ یرد و از آثا رآنان پیروی کند» این ولایت 


متابعت می‌افزاید برای او ولایت پیامبران گذشته و مومنان پیشین را تا آنکه می‌رساند 
ولایت آنان را به آدم اا و این است معنای فرمایش خداوند تبارک و تعالی که فرموده: 
من جاء بالْحَستَة قَلَهُ خرن «کسی که کار نیکویی بجا آورد و با خود آورد پاداشی بهتر 
از آن دارد» او را به بهشت می برد » و این است معنای گفتار خداوند تبار رک و تعالی که 
فرموده: : فل ما سکم من جر نکر «بکو آنچه از اجرو پاداش از شما درخواست 
کردم برای خود شما است». یعنی اجر همان مودتی که جیزی جز آن از شما نخواستم به 
خودتان بازمی‌گردد. به سبب آن هدایت می‌شوید و از عذاب فردای قیامت نجات پیدا 
کر و به دشمنان خدا که که دوستان : شیطان وال تکذیب و انکارند فرمود: ود« 
کی یسیک وا نواه که لآ" 

منافقین در این هنگام به یکدیگ رگفتند: آیا محمد( ) را این بس نیست که بیست 
سال است بر ما جیره گشته که می‌خواهد اهل بیت خود را ب رگردن ما سوار کند؟ و گفتند: 
خدا جنین چیزی نازل نفرموده و او از پیش خود گفته است تا خاندانش را بالا ببرد و بر 
۱ کافی. ج۱. ص۴2۰۳۹۱: بصائر الدرجات. ج۲. ص۹۲۹ ح ۷: بحارالأنوار ج۰۲ ص۱۶۰ ح۶. 
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ناجيا ام 


گردن ما سوار کند» و اگر محمد( )4٤‏ کشته شود و یا از دنیا رود ما این افتخار را از اهل 


بیتش خواهیم گرفت و هرگ نخواهيم گذاشت که قدرت به دست آنها درآید» و خدا اراده 
فرمود که پیامبرش را از آنجه آنها در سینه‌ها دارند و پنهان می‌کنند آگاه گرداند» پس در 
کتابش فرمود: : اَم یلو فتّری علی له کذبا فان یکر الله یت تم علی قلبك» «یا می‌گویند 
بر خدا دروغ بسته. اگر خدا بخواهد بر دل تو مهرمی‌نهد» یعنی اگر بخواهم وحی را از تو 
بازمی‌دارم تا درباره فضیلت اهل بیت خود و مودت ایشان لب نگشایی و سخن نگویی. 

و به دنبال آن خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: و ین الله الباطل و یُحق الک 
بکلماټه4 «خدا باطل را محو کند وق زا لا مت سا و پابرجا نماید». یعنی 
برای اهل بیت تو ولایت را پابرجا سازد. 

او الله عَلِيۂ عَلِيمُ باتِ الصذور) «و خداوند به آنچه در سینه‌ها است آگاه است»» یعنی به 
آنچه در سینه‌هایشان از دشمنی و عداوت و ظلم نسبت به خاندانت برای بعد از تو پنهان 
نموده‌اند دانا است» و این است مقصود پروردگار از این کلام نورانی‌اش که فرموده: 

مرو وی ایح نوا هَل هل رلک نود السخروآنشر نیزوت > «و 
ستمگران پنهانی نجوا کردند و گفتند: آیا جزاین است که او بشری همانند شما است. آیا به 
سراغ سحرمی‌روید در حالی که چشم دارید و می‌بینید».! 

۵- طبرسی ی از شواهدالتنزیل حاکم حسکانی که از مفسران اهل سنت است از 
ابوامامه باهلی نقل کرده که گفت: پیامبراکرم باه فرمودند: 

له تعاى َلق ناه ِن آشجارشتی و خلفث آناو عل من مَجرة واجدة 

خداوند انبیاء را از درختان گوناگون آفرید ولی من و علی را از درخت واحدی خلق 

کرد» من ريشه آن و علی شاخه آن فاطمه موجب بارآوری آن. حسن و حسین میوه‌های آن؛ 

و شیعیان ما برگ‌های آن هستند» هر کس به شاخه‌ای از شاخه‌های آن بياویزد نجحات 
پیدا می‌کند و کسی که روی بگرداند سقوط می‌کند. 


۱. کافی, ج۸. ص ۴2۰۳۷۹ ۵۷: بحارالانواں ۰۲۳ ص ۰۲۵۲ ۰۳۲ و ج ۰۲۴ ص ۰۱۷۵ ۴. 


اگ رکسی خدا را در میان صفا و مروه هزار سال» سپس هزار سال» و پس ا زآن هزار سال 
عبادت کند اما محبت ما را نداشته باشد. خداوند او را به صورت در آتش می‌افکند. 
سپس این آیه را تلاوت فرمود: «قل لک لَه لا ود في لزق ».۱ 

مولف 4 گوید: تردیدی نیست در این که مودت اهل بیت اجرو پاداش رسالت 
است و اجررسالت عظیم است و مودت آنان همچنین عظیم است. و همه انبیاء 
اجرشان را در تبیلغ رسالت بر خدا قرار داده‌اند جز پیامبر ما که اجر خود را مودت و 


دوستی خویشاوندان نزدیک خود قرار داده است. 

۶ - درباره مودت اهل بیت 2 فضیلت فراوانی نقل شده است: 

از رسول خدا ا روایت شده است که فرمودند: 

من در قيامت برای چهار طایفه شفاعت می‌کنم اگرچه با گناهان اهل دنیا وارد محشر 
شوند: کسی که ذریه مرا یاری کند. کسی که مال و ثروت خود را به ذریةُ من در حال 
تنگدستی ببخشد» کسی که با ذریه و فرزندان من با زبان و قلب خود دوستی و محبت کند» و 
کسی که در حاجت فرزندان من هنگامی که آواره یا پراکنده شوند سعی و تلاش کند." 

۷ وازامام صادق 2 روایت شده است که فرمودند: 

وقتی قیامت برپا شود در آن صحرای محشر ندائی بلند شود که ای مردم ساکت 
باشید» می خواهد محمد بُ با شما صحبت کند. همه خلایق آرام گیرند وساکت شوند. 
آنگاه پیغمبراکرم بُ برخیزد و به آنها بفرماید: 

ای گروه مردمان» هر کدام ازشما برمن حقّی دارد یا به من احسانی نموده ویا نعمتی 
بخشیده اکنون برخیزد تا به او پاداش دهم . 

همگی عرض کنند: پدران و مادران ما فدای شماء چه حمّی بر شما داریم و چه 


۱. شواهدالتنزیل. ج۰۱ ص۰۴۲۹ ۰۵۸۸ و ج۰۲ ص۰۱۴۱ ۸۳۷: مجمع‌البیان. ج٩۰‏ ص ۲۸؛ بحارالانواں 
ج۰۲۳ ص۲۳۰. ۱ 

۲ کافی, ج۰۴ ص۰۶۰ ح٩؛‏ تهذیب. ج۰۴ ص۰۱۱ ح ۵۷؛ وسائل الشیعه, ج۱۱. ص۰۵۵۶ ح۲؛ من لا یحضره 

الفقیه. ج۲. ص۰۶۵ ۱۷۲۶: المقنعه. ص ۲۶۷. 


احسانی به شما کرده ایم ؟ همه خوبی‌ها و بزرگواری‌ها و احسان‌ها از طرف خدا و رسولش 
پرما بندگان بوده است . 
رسول خدا ب می‌فرماید: 
بی من آوی أحدامن أهل بيتي أو بزهم. أو کساهم من عری أو آشبع جائعهم 
فلیقم حتی أكافيه . 
هر کس یکی از اهل بیت مرا جا و پناه داده. یا با آنها خوشرفتاری کرده و احسان 
نموده» یا برهنگان آنها را لباس پوشانده و یا گرسنگان آنها را سیر نموده برخیزد و پاداش 
خود را دریافت کند . 
گروهی که این توفیق را در دنیا داشته اند از جای خود برخیزند. 
در این هنگام ندایی از طرف پروردگا رآید که: ای محمّد» ای حبیب من» پاداش آنها 
را به تو واگذار کردم آنها را در بهشت جایی که خودت هستی ساکن گردان . 
رسول خدا ل آنها را در جایگاه وسیله جای دهد. چون آنجا از پیغمبر و اهل بیت او 


که درود خدا براوو برآنها باد در حجاب وپنهان نیستند. ' 


«ولتن انقضر بَعْدَ طلیه َأْریك ما عَلَيْهم من سبیل» @ 
هر که داد خواهی کند و پاری طلبد بعد از ستمی که به او شده براو ایرادی و 
۸- محمد بن عباس بل به سند خود از جابر جعفی و او از امام باقر ا روایت 
کرده است که در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
این آیه درباره امام قائم یلا است. هنگامی که امام قائم بٍلا قیام کند از بنی اميّه و 
تکذیب کنندگان و اصبی‌ها که آشکارا به دشمنی و جنگ با اهل بیت ل84 بر 


می خیزند» انتقام خواهد گرفت. 


۱. من لایحضره الفقیه: ج۰۲ ص ۰۱۷۲۷۶۵ إرشاد القلوب: ج۳. ص ۰۳۵۲ 


سورء‌شوری«۴۲» 


و کری القالییت نا را الاب یوت هل إلى مر ِن سییل4 @ 
«و ستمگران را می‌بینی که چون عذاب را مشاهده کنند بگویند: آیا راهی به سوی 
بازگشت هست». 


٩‏ - محمد بن عباس ل به سند خود از ابوحمزه روایت کرده است که گفت: امام 
باقر آیه مذکور را این‌گونه قرائت فرمود: 

نی الَالمیی - آل محمد حقهم َا رو لاب بوعل هوالعذاب - یوت هَل ٍل 
مد من تبیل». می‌بینی آنان را که در حق آل محمد ل ستم کردند چون عذاب را ببینددء 
و علی لا برای ایشان عذاب است. می‌گویند: آیا راه بازگشتی هست؟ 

مولف بل گوید: یعنی علی ا سبب عذاب است. زیرا که او تقسیم کننده 
بهشت و دوزخ است. 

«و راهم يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا حَاشِڪِينَ من الل یَنظرون 


«و آنان را می‌بینی که برآن عرضه می‌شوند و از شدت زبونی و خواری سررا به زیر 
افکنده و فروتنی می‌کنند و زیر چشمی می‌نگرند» . 
۰ - محمد بن عباس ل به سند خود از حابر روایت کرده است که گفت: امام 
باقر شا در تفسیراین آیه شریفه: «زیر چشمی نگاه می‌کنند) فرمودند: 
"۳ ۱ ۲ 2 ے2 ۲ 
یعنی به امام قائم اا با زبونی و سرافکندگی زیر چشمی می‌نگرند. 
«و کدَلت یا ٳلَيْكَ ژوحا من آمْرتا ما گنت گذری ما الاب و 
لا الایمان وحن جَعَلَْاهُ ورا نی به من عم من عبادتا و رت 
هى إلى صراط مُسْتقیی» @ 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۴ ص ۰۲۲۹ ج۳۰. 
۲ بحارالأنوار, ج۰۲۴ ص ۰۲۲۹ ۳۲: اثبات الهداة. ج ۰۷ ص ۰۱۲۹ ۰۶۵۳ 


E‏ ره 
لباز 
۱ 
«و این‌گونه روحی ازامر خود را برتو وحی کردیم. و تو نمی‌دانستی کتاب چیست و 
ایمان چیست. ولی ما آن را نوری گرداندیم تا بدان هر یک از بندگانمان را که 


بخواهیم رهنمون گردیم و تو بدون تردید به سوی راه راست هدایت می‌کنی». 

۳۱ - محمد بن عباس له به سند خود از ابوبصیر و ابوصباح کنانی روایت کرده 
است که این دو گفتند: 

به امام صادق رل عرض کردیم: خدا ما را فدای شما گرداند در مورد این آیه شریفه 
رلک َحَیتا لك وحا ین فر.. 4 جه می‌فرمایید؟ 

امام ا فرمودند: ای ابا محمد - کنیه ابویصیر است -روح مخلوفی عظیم تراز جبرئیل 
و میکائیل است. همواره با رسول خدا چ بود» به آن حضرت خبرمی‌داد و باعث درستی 
رفتار و کردار او می‌شد» واو نیزهمراه ائمه ما است» به آنها خبرمی‌د هد وباعث درستی 
قول و فعل آنان می‌شود." 

۲ و نیزبه سند خود از جابرجعفی و او از امام باقربتٍ روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه: ولکن سار شود من ذْشَاءُ من عباوت فرمودند: 

ودرتفس ابن تست ازاب ك تما صر صراط مُسْتَمَی 4 «تو به سوی صراط 
مستقیم هدایت می‌کنی» فرمودند: 

یعنی به ولایت علی ب بن ابی طالب اس هدایت می‌کنی. 

و على بن ابراهیم به له مشابه آنجه ذکر کردیم روایت کرده است ' 


۳ 


۱ تعبیر به «این‌گونه» ممکن است اشاره به این باشد که تمام انواع سه‌گانه وحی که در آیه قبل آمده 
برای پیامبر اسلام ب تحقق یافت. گاه بدون واسطه و گاه از طریق فرشته وحی و گاه با شنیدن 
آوازی با پروردگارش ارتباط داشت. 

۲ بحارالأنوار, ج۰۲۴ ص ۰۳۱۸ ح۲۵. 

۳ بحارالأنوار ج۲۴. ص ۰۲۴ ۰۵۴ 


۰۲۵۲ تفسیرقمی. ج۲. ص‎ .٤ 


سور زخرف«۴۳۲» 


س بو وش رام لا 
ج 
سیو هو لح وف 

سس ن 


«و ره فى اَم الکتاب لَدَيْتا لعاع حکیم> @ 


«و همانا او در ام‌الکتاب در نزد ما بلند مرتبه و دارای حکمت است». 


مؤلف گوید: ضمیردر کلمه و4 به علی بن ابی طالب له باز می‌گردد (اگرچه 
ظاهراً به «الکتاب» برمی‌گردد) همان‌طور که در تأویل این آیه شریفه آمده است» و این 
در قرآن و غیرقرآن فراوان یافت می‌شود و «التفات» نامیده می‌شود یعنی از مطلبی به 
مطلب دیگرو یا از کسی به کسی دیگرتوحه دادن مثل این آیه شریفه نما رید الله 
ذهب عَنکم الیجخس4 که آیات پیش از آن درباره زن‌های پیامبر ۶ است» و مانند 
این آیه شریفه «حنی لورت بالحجاب4 . 

۱- وازتأویل آیه روایتی است که دیلمی به سند خود از حماد سمندری نقل کرده 
است که گفت: 

سؤال کننده‌ای از امام صادق لب در مورد این آیه شریفه «وَإِلَهُ في أ الکتاب ليا 
له عَکیمٌ4 «همانا او در امالکتاب در نزد ما بلند مرتبه و حکیم است» سؤال کرد؛ 


امام ا فرمودند: مقصود امیرالمومنین لا است. " 


۱ سوره احزاب. آیه ۳۳ 


۲ سوره ص. آیه ۳۲. 
۳. بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص۲۱۰ ح۱۶. 


الاب الام 
۲- محمد بن عباس له به سند خود از محمد بن علی بن حعفرروایت کرده است 
که گفت: از حضرت رضا اا شنیدم که فرمودند: 
پدرم آیه مذکور را تلاوت کردند و فرمودند: مقصود علی بن البیطالب له است. ' 


۳- وازآن حضرت روایت شده است که از محضرمبارکش سوژال شد: 


در «ام‌الکتاب» یعنی سورهُ فاتحه کجا یاد علی بن ابی طالب لَك و ذکرآن حضرت 
شده است ؟ 

امام ا فرمود: در آیه شریفه اهيا الَراظ الششتقير) اما را به صراط مستقیم 
هدایت کن»» مقصود از «صراط مستقیم» علی بن ابی طالب لبا است.۲ 

۴- ونیزمحمد بن عباس بل به سند خود ازاصبغ بن نباته روایت کرده که گفت: 

به همراه امیرالمومنین با بیرون رفتیم تا به صعصعة بن صوحان رسیدیم او در 
ب(] بسترآرمیده بود. همین که علی بن ابی طالب لبك را دید اظهار ادب نمود حضرت به او 
5 فرمودند: این زیارت ما را مایه فخرفروشی بر طایفه‌ات قرار مده. 

عرض کرد: با آن فخرفروشی نمی‌کنم ولی آن را ذخیره و توشه آخرت و باعث اجرو 
پاداش می‌دانم. 

امام ی به او فرمودند: به خدا قسم تورا نمی‌شناسم مگرآنکه کم خرج وپرکار هستی. 

صعصعه عرض کرد: و شما را ای امیر مؤمنان نمی‌شناسم مگرآنکه به خدا قسم 
نسبت به خداوند دانا هستید و خدا در بینش شما عظیم است و بدون تردید در کتاب 
خداعلی و حکیم یاد شده‌اید ونسبت به اهل ایمان رئوف و مهربان می‌باشید. " 

۵- ونیزبه سند خود ازامام صادق رش روایت کرده است که فرمودند: 

در جنگ جمل هنگامی‌که زید بن صوحان از اسب به روی زمین افتاد. امیرالمومنین از 
۱. بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص ۰۲۱۰ ح ۱۷. 


۲. بحارالأنوار ۰۲۳ ۰۲۱۱ ۰۱۸ 
۳. بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص ۰۲۱۱ ۱۹2. 


سورۀز خرف «"۴» 


بر بالای سراو آمدند و فرمودند: ای زید» رحمت خدا بر تو باد» تو خیلی کم خرج و پرکار 


بودی» زید سر خود را بلند کرد و نگاهی به آن حضرت نمود و عرض کرد: ای 
امیرالمومنین» خدا به شما جزای خير دهد» به خدا قسم درباره شما نمی‌دانم جزآنکه 
نسبت به خدا بسیار دانا هستید و در «اءالکتاب» علی و حکیم یاد شده‌اید و در سینه 
مبارکتان خدا جایگاه عظیمی دارد.! 
۶ دردعای روز غدیر آمده است: 
و نهد اَن ام اهادي شید مير منت الذِي یه في کتابك فك 
لت وله نی الکتاب لیْنالَعَِْ عکیم». 
بارالها گواهی می‌دهم که او پیشوای هدایت کنده و رشد دهنده و رشید . امیر موّمنان 
علی ا است» که در کتاب خود از او یاد نموده و فرموده‌ای: له في أ الککاب لیا 
لعل عکیرٌ» و همانا او در امالکتاب در نزد ما بلند مرتبه و حکیم است. " 


«سنکتب عهادئهم و ینالون» ۵ 
«گواهی ایشان نوشته می‌شود. و به زودی مورد سوّال قرار می‌گیرند». 

۷ - محمد بن عباس له به سند خود از امام صادق رب روایت کرده است که 
فرمودند: 

رسول خدا ّم به ابوبکر و عمرو حضرت علی بن ابی طالب لا دستور دادند که به 
کهف و رقیم بروند. ابتدا ابوبکر وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند و آنگاه سه مرتبه فریاد 
بزند» اگر به ندای او جواب دادند. و گرنه عمرمانند او عمل کند» آگربه او جواب دادند» 

آنها طبق دستور رسول خدا به آنجا رفتند و همان‌گونه که امرفرموده بود عمل کردند آنها 


۱. بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص(۰۲۱ ح۲۰. 
۲ قبال الاعمال. ص۴۷۷ تهذیب , ج۳. ص ۰۱۴۵ ح ۳۱۷؛ بحارالأنوار ج ۰۹۸ ص ۳۰۴. 


FE NE 0‏ 
فاا اطا 
به ابوبکر و عمر جواب ندادند» آنگاه علی بن ابی طالب اا برخاست و به دستور رسول 
خدا ب عمل کرد. و چون آنها را صدا زد» در جواب آن حضرت سه مرتبه گفتند: لیک . 


امیرالمؤمنین ا به آنها فرمود: جرا شما به صدای اولی و دومی جواب ندادید؟ 


عرض کردند: ما مأموریم که جزبه ندای پیامبرویا وصی پیامببرپاسخ ندهیم. 

سپس بازگشتند و خدمت رسول خدا ب رسیدند پیامبراکرم عراز آنها سوال کرد که 
چه کردید؟ وآنها قصه را بازگونمودند. 

رسول خدا ب صفحه قرمزرنگی را بیرون آوردند و به آنها فرمودند: با خط خودتان 
آنچه دیده‌اید و شنیده‌اید در این صفحه بنویسید و خداوند تبارک و تعالی این آیه شریفه 
را نازل فرمودء کب کَهادهم ویو «گواهی ایشان نوشته می‌شود و از آنها در 
قیامت سوال می‌شود».! 

۸- سید بن طاووس یل این منقبت را در کتاب «الیقین» و در کتاب «سعد السعود» از 

طریق عامه نقل کرده و درآن زیادتی است برآنجه گفته شد. که آن را نقل می‌کنيم: 
| امیرالمزمنین لا بر بساطی نشست که آن را رسول خدا ب فراهم نموده بود و به 
همراهانش دستور جلوس برآن را صادر کرده بود آنگاه لب‌های مبارک خود را حرکت داد 
و جیزی گفت که هیچ کس آن را نفهمید. بساط با پرواز خود آنها را به کهف رسانید» و 
مدت رفت و بازگشت آنان از هنگام زوال شمس تا وقت نماز عصربوده است. 

و درروایت بسط بیشتروتأکید است برآنچه به ولایت آن حضرت مربوط است. " 

-٩‏ ونیزبه سند خود از ابوبصیرروایت کرده است که گفت: 

امام باقر ٍلا نوشته‌ای را که برآن. در کعبه عهد وپیمان بستند ودرآن گواهی دادند 
وبرآن با مهرهای خود مهرزدند؛ یاد نمود و فرمود: 

ای ابامحمّد. همانا خداوند پیامبرش را به آنچه آنها انجام می‌دهند پیش از آنکه 


۱. بحارالأئوار ج۰۲۴ ص۰۳۱۹ ۰۲۶ و ج۰۳۶ ص ۰۱۵۳ ۱۳۳ 


۲ الیقین. ص۱۳۵: سعد السعود. ص ۱۱۲؛ بحارالأنوار ج۰۳۹ ص ۰۱۳۸ ج۵. 


سورهزخرف«۴۳» 


بنویسند خبرداد و در مورد آن کتابی را نازل فرمود. 

عرض کردم: آیا در مورد آن خداوند کتابی نازل فرمود؟ 

امام اا فرمود: آری, آیا این آیه شریفه را نشنیده‌ای که فرموده است: (سلکتب 

هادهم لوح 4 «به زودی گواهی ایشان نوشته می‌شود و از آنها سوال خواهد شد». 

«و جَعَلَهَا کِمَةٌ بَاقِيَةٌ فى عقبه له َم یجعوت» @ 
«و آن را کلمه باقی و ماندگار در پی او قرار داد. شاید بازگردند». 

۰ - محمد بن عباس بل به سند خود از سلیم بن قیس روایت کرده است که گفت: 

امیرالمومنین الا برما وارد شد و ما در مسجد بوديي همگی گرد آن وحود مبارک 
جمع شدیم» حضرت فرمود: 

از من سوال کنید پیش از آنکه مرا از دست دهید و نیابید. از من درباره قرآن سوال 
کنید که در آن علم پیشینیان و آیندگان است» برای هیچ گوینده گفتاری را وانگذاشته 
بر عام م ررم ر ر 
رسوخ کرده نمی داند سپس این آیه مبارکه را قرائت نمود: وة ما ترك ال موی وتال 
هَارُونَ تَحْملَةُ المَلاَيكةٌ4 ۲ 

پس جایگاه من نسبت به رسول خدا بم جایگاه هارون است نسبت به حضرت 
موسی اا جز نبوت که پس از پیامبررخاتم َب پیامبری نیست. و علم و دانش در نسل ما 
وذریه ما است تا برپایی قیامت. سپس این آیه شریفه را قرائت نمود: «و جَعَلَهًا كم بَاقَية 
في غقبه 4 سپس فرمود: رسول خدا ب دنبالهُ ابراهیم و از نسل مبارک او بوده است» و ما 
اهل بیت دنبالهُ ابراهیم و حضرت محمد ب واز نسل آن دو بزرگوار هستیم. ۲ 
۱. بحارالأنوار ج۰۲۴ ص ۰۲۷۰۳۱۹ و ج۰۳۶ ص۳ ۰۱۵ ذح ۱۳۳. 


۲ سوره بقره» آیه .TFA‏ 
۳. بحارالأنوار ج ۰۲۴ ص۰۱۷۹ ح۱ . 


0 

یامه 

١١‏ - ونیزبه سند خود از ابوبصرو او از امام باق اسلا روایت کرده است که در تفسیر 
این آیه شریفه: «وجَعَلَها که اة في عَقبه) فرمودند: 


همانا آن در نسل حسین بن علی ا است. این امریعنی امامت از زمانی که به امام 
حسین نی واگذار شد پیوسته از پدر به پسرمنتقل می شود نه به برادر و نه به عموواگذار 
می‌شود؛ و هیچ یک از آنها نیست که از دنیا رود و فرزندی برایش نباشد. و همانا عبداله 
بن جعفراز دنیا رفت در حالی که فرزندی برایش نیست» و او در میان اصحابش جز چند 
ماه درنگ نکرد. ' 

۲- صدوق له در کتاب نبوت به سند خود از مفصّل روایت کرده است که گفت: 
به امام صادق بای عرض کردم: ای فرزند رسول خدا َم به من خبردهید در مورد این 
آیه شریفه «وَعَلَهَا َة باقَِة في عَقبه 4؟ امام الا فرمودند: 

مقصود از «کلمه باقیه» امامت است. خداوند آن را تا روز قیامت در نسل امام 
حسین ,الا قرار داده است. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا. حگونه امامت در فرزندان امام حسین اا قرار 
گرفت و در فرزندان امام حسن لا قرار نگرفت ؟ درحالی که هردو فرزند رسول خدا ا 
ودوسبط آن حضرت و دو سرور جوانان اهل بهشت بوده‌اند؟! 

امام مب فرمودند: ای مفصّل» همانا موسی و هارون دو پیامبر مرسل و هر دو برادر 
بودند. خداوند تبارک و تعالی نبوّت را در صلب هارون قرار داد و در صلب موسی باب 
قرار نداد. و کسی را نشاید که بگوید: جرا خداوند چنین کرد و همجنین در مورد امامت 
که آن منصب جانشینی خدا است کسی حق ندارد بگوید: چرا امامت را در صلب امام 
حسین الا قرار داد و در صلب امام حسن بٍلا قرار نداد. زیرا خداوند در تمام کارهایش 
حکیم است و از روی حکمتی که می‌داند کارهایش را انجام می‌دهد لا یت عَمّا 
یل وه یلوج » «او از آنچه انجام می‌دهد سوّال نمی‌شود. و این مردم هستند که سوال 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۴ ص۱۷۹ ۰۱۲ و ج۰۲۵ ص ۰۲۵۳ ح ۱۲: تفسیر برهان. ج۰۸ ص ۰۵۴۸ ج۶. 


سور زخرف«۴۲» 


می‌شوند و مؤاخذه می‌شوند و کارهایشان مورد بازجویی قرار می‌گیرد».! 
علی بن ابراهیم بل در تفسیر این قسمت از آیه شریفه که می‌فرماید: عبر 
یعنی آنها -ائمه طاهرین 82 -به دنیا بازمی‌گردند ورجعت می‌کنند. " 


و آن ینمَعَگم الیرم ٍذ لثم نم ف الْعَدّاب شُفترکون» 5 
«و امروز هرگزاین تمنا سودی به شما نمی‌بخشد. زیرا ستم کردید. و بدون تردید 
شما در عذاب مشترک هستید». 

۱۳ - محمد بن عباس ل ل به سند خود از جابرو او از امام باقر اا روایت کرده است 
که در تفسی رآیه مذکور فرمودند: 

و امروز هرگز اب ین تمتا به شما سودی نمی‌بخنند؛ زیرا شما در حق آل محمد ا ستم 
نمودید » و همانا شما در عذاب مشترک هستید. ۲ 
یعنی این گفتار خداوند عوحلّ: 

«و من یش عن ذکرالخمن تقيض له كَيظاناً َو رین * و ام یور غن 
تین و یسیون هم مُهتدُوَ * ی | ادا جانا قال یالت بَینی و یت بُغه بُعْدَ شقن 
فیس الْقرینْ 4 «و ه رکس از یاد خدا روی گرداند شیطان را براو مگمای و همواره قرین او 
است * و آنها یعنی شیاطین این گروه را از راه خدا بازمی‌دارند در حالی که می‌پندارند 
هدایت یافتگان واقعی آنها هستند * تا آنکه در قیامت در پیشگاه ما حاضرشود. می‌گوید: 


ای کاش میان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود. چه بد همنشینی بودی». 


۱. معانی الأخبار ص ۰۱۲۶ ح۱: کمال‌الدین. ص ۰۳۵۸ ح۵۷؛ بحارالأنوارد ج ۰۲۵ ص۰ ۰۲۶ ح ۲۵. 
۲ تفسیرقمی, ج۲. ص ۲۵۶؛ بحارالانوار, ج ۰۵۳ ص ۳۸۰۵۶؛ تفسیر برهان. ج ۰۸ ص ۰۵۵۲ ۱۲. 
۳. بحارالأنوار ج۰۲۴ ص۰۲۳۰ ۰۳۳ و ج۰۳۶ ص ۱۵۲, ذح۱۳۳: تفسیر برهان. ج۸. ص۵۶۰ ح۳. 


انیا نامز 

به آنها بعد از آن گفته می‌شود: ون بعکم الیو إذ انز نک في الاب 
مُشترکون» این آرزوها امروز به حال شما سودی نمی‌بخشد. زیرا که در حق آل - 
محمد لو ظلم کردید و همه شما در عذاب مشترک هستید. یعنی آنان که پیروی 


کردند و آنان که پیروی شدند. ریشه‌های طلم و ستم و شاخه‌های آن همه در عذاب 


«و چون تو را از میان آنها ببریم بدون تردید از آنها انتقام خواهیم گرفت». 


معنای آیه: هرگاه تور از دنیا بردیم و قبض روح نمودیم ما از آنها بعد از توانتقام 
خواهیم گرفت. زیرا خدا اتش را از عذاب بیچاره کننده ایمن گردانیده» و شاهدش 
لو این آیه شریفه است که می‌فرماید: و ماکان اله لبم وت فیهف «خدا ای‌گونه 
نیست که آنها را عذاب کند در حالی که تو در میان آنها هستی» و چون آنها را از انتقام در 
۱ دوران حیات پیامبر ایمن گردانید به انتقام گرفتن بعد از وفات آن حضرت به دست 
توانای وصی او تهدید نمود. زیرا که به او فرمود. 
۴ - علی جان» توبرمبنای تأویل جنگ می‌کنی» همان‌طور که من برمبنای تنزیل 
جنگ کردم وهمانا توبا ناکثین و قاسطین ومارقین جنگ خواهی کرد.! 
ودرتأویل آیه شریفه اخبار و روایاتی وارد شده است: 
۵ - طبرسی ی در تفسیرش گفته است: حابر بن عبدالله انصاری روایت کرده 
است که من در حجهالوداع درمنی نزدیک‌تراز همه به رسول خدا عه بودم» فرمود: 
من می‌بینم و می‌شناسم شما را که بعد از من به کفربرمی‌گردید» گروهی از شما گردن 
گروه دیگررا می‌زنید. به خدا سوگند که اگراین کار را انجام دهید مرا در صف لشکری 


۱. سوره انفال, آیه ۳۲. 


۲ شرح نهج‌البلاغه ابن آبی الحدید. ج ۰۱۳ ص ۰۱۸۳ 


سور زخرف«۴۳» 


خواهید یافت که با آن می‌جنگید» سپس به پشت سر نگاهی کرد و فرمود: یا آنکه 
علی رثا را خواهید یافت -و این جمله را سه بار تکرار فرمود. آنگاه دیدیم که جبیل به 
حضرتش اشاره‌ای کرد و به دنبال آن این آیه مبارکه نازل شد: فما د ۲ هی بك انا مهم 

مُتَقَمُون» «اکر شما را از دنیا بردیم حتماً به وسیله علی ب بن ابی طالب اا از آنها انتقام 


خواهیم گرفت». " 

۶- محمد بن عباس ی به سند خود از حذیفه نقل کرده است که در تفسیر آیه 
مذکور گفت: 

اگرتورا از میان آنها ببریم» ا زآنها حتماً به وسیله علی بن ابی طالب با انتقام خواهیم 
گرفت.۲ 

۷ و نیزبه سند خود از ابوالاسود دولی روایت کرده است که گفت: هنگامی که 
آیه شریفه فا تهب باق مهم مُنتَقمُونَ 4 نازل شد» رسول خدا ا فرمود: 

این انتقام گرفتن به وسیله علی بن ابی طالب ا است جبرئیل به من ایرگونه 
حدیث کرده و خبرداده است. ۲ 

۸- و نیز به سند خود از عدی بن ثابت نقل کرده است که گفت: از ابن‌عباس 
شنیدم که گفت: 

قریش نسبت به علی بن ابی طالب اا حسد نورزید به جیزی که براو شدیدتر 
باشد ازاينکه روزی نزد رسول خدا معا حضور داشتیم. فرمود: 

چگونه خواهید بود ای گروه قریش که در صورت کفرورزیدن بعد از من؛ مرا در صف 


لشکری ببینید که با شمشیر بر جهره شما زذ ؟ پس جبرئیل در این هنگا فرود آمد و عرض 
نم 1 


۱. «فإما» دراصل «فأن ما» است. إن شرطیه ما زائد و برای تأکید می‌باشد. 

۲ مجم‌البیان. ج۹. ص۴۹: بحارالأنوار ج۰۳۶ ص۲۲. ذح۶: آمالی طوسی. ص ۰۳۶۳ ح۱۱؛ بحارالأنوار 
ج۲٣‏ ص۲۹۰ ۴۲ ۲. 

۳ تفسیر برهان. ج۸» ص۰۵۶۱ ح۲. 

۳۰۵۶۲ تفسیر برهان, ج۸. ص‎ .٤ 


ناجيا امه 


کرد: بگو: «ان‌شاء الّه» او علیی» اگر خدا بخواهد یا علی بن ابی طالب لا بخواهد. رسول 
خدا ب فرمود: اگر خدا بخواهد یا علی بن ابی طالب بخواهد. ' 

٩‏ - و نیزبه سند خود از عبدالرحمان بن سالم» از پدرش و او از امام صادق اا 
روایت کرده است که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

به خدا قسم در روز بصره به وسیله علی بن ابی طالب للك از آنها انتقام گرفت» و آن 


وعده‌ای بود که خداوند به رسولش داده بود.۲ 


32 ونیزبه سند خود از محمد بن ربیع روایت کرده است که گفت: 
در حضور یوسف أزرق قرآن را قرائت کردم تا رسیدم در سورۀ زخرف به این آیه شریفه 
لما هبن بك إا منم َو تَقَمُون» به من گفت: خودداری کن» و من از خواندن 
آنگاه یوسف گفت: من در حضور اعمش قرآن را قرائت کردم تا به این آیه رسیدم» به 
من گفت: ای یوسف. آیا می‌دانی در شأن جه کسی این آیه شریفه نازل شده است؟ 
۱ عرض کردم: خدا داناتراست. گفت: درشأن علی بن ابی طالب له نازل شده است 
یعنی درواقع آیه چنین بوده است: «قمَا هن بك فا منهم -بعلی - مُنتقفود» به خدا 


قسم آن را از قرآن محوکردند و به خدا قسم آن را از قرآن ربودند. " 


۵ س و ۰ 1 1 ۳ ۳2 f‏ 0 
«فاستَمُیك بالذی اوی إِليْكَ نك عل صراط مستقیی> @ 
«پس تمشک کن به آنچه به تو وحی شده است. همانان تو بر صراط مستقیم هستی». 
۱ محمد بن عباس ل سل به سند خود از جابربن یزید» واوازامام باقر اا روایت 
کرده است که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 
۱. تفسیر برهان» ج۸. ص۵۶۲. ح۴؛ بحارالأنوار ج۰۳۲ ص۲۹۴ ح۲۵۲ . 


۲ تفسیر برهان, ج۸. ص ۰۵۶۲ ح۵؛ بحارالنوار ج۰۳۲ ص ۰۳۱۳ ح۲۸۰. 
۳. تفسیربرهان, ج۸. ص ۰۵۶۲ ح۶؛ بحارالانوار. ج۰۳۲ ص ۰۳۱۳ ح۲۸۱. 


پس تمسک کن به آنچه به تووحی شده درباره علی بن ابی طالب لھ . ' 
۲ کلینی بل به سند خود از ابوحمزه ثمالی و او از امام باقر اس روایت کرده است 
که فرمودند: خداوند تباری وتعالی به پیامبرش وحی فرمود: «قاشتنساف بالزي اوج إِلَيكَ 


-إنكٌ في ولاية علی -علی صراط مُشتقیر؛ تس ککن ب هآنچه به سوی تووحی شده» - 
همانا تو در ولایت علی بن ابی طالب - بر صراط مستفیم هستی)» و على بل مصداق 


1 ۳ ۲ 
روشن صراط مستقیم است. 


ام TÎ‏ کم اه tel 2 al‏ مه 
«ر اه کر لك و لِقَومِكَ و سَوف تسالون» ي 
«و همانا قرآن برای تو و قم تو وسیله یادآوری و عزت و شرف است 


و به زودی سوال می‌شوید». 


۳ - محمد بن عباس بل به سند خود از سلیم بن قیس و او از حضرت علی بن 
ابی طالب لك روایت کرده است که در تفسی رآیه مذکور فرمودند: 

ما «قوم» آن حضرت هستیم» و ما «مسئول» می‌باشیم یعنی باید از ما سوال شود ۲ 

۴- و نیزبه سند خود از زراره روایت کرده است که گفت: به امام باقر ٍلا عرض 
کردم تفسیراین آیه شریفه چیست: «َا لک ولو وف تاو 4 فرمود: 

ما قصد شده‌ایم وما «اهل ذکر) هستیم وما مورد سوال قرار می‌گيريم ٩.‏ 

۵ ونیزبه سند خود از محمد حلبی و اوازامام صادق با روایت کرده است که 
در تفسیرآیه و کت لك فرمودند: 


۱. تفسیر برهان. ج۸. ص ۰۵۶۵ ۳: بحارالأنوار ج۰۲۴ ص۰۲۵ ۰۵۵ و ج۰۳۶ ص ۴ ۱۵. 

۲ کافی. ج۱. ص ۰۴۱۶ ۲۴؛ بحارالأنوار, ج ۰۲۴ ص ۰۲۳ ۴۸؛ تفسیر برهان. ج۸. ص ۰۵۶۴ ۱. 

۲ برای کلمه «ذکر» دو معنا ذکر شده است: یکی تذکر و یادآوری, دیگری. یاد. عظمت و آوازه نیک و 
معنای آیه چنین است: قرآن سبب باد تو در تاریخ است و به تو و امت تو شرف و عظمت می‌بخشد. 

.۱۳ ۳ ۰۱۵ ۴ بحارالأنوار. ج ۰۲۲ ص ۰۱۸۶ ۰۵۸ و ج۰۳۶ ص‎ .٤ 


۵ تفسیربرهان» ج۸. ص۸ ۰۱۵۰۵۶ 


TTI E 
ات امان‎ 
- رسول خدا به مصداق بارز «ذکر» است و اهل بیت او که درود خدا بر آنان باد‎ 

اهل ذکر هستند وآنها مسئولند خداوند تبارک و تعالی به مردم دستور داده است که ازآنها 


سوّال کنند» آنها سرپرست مردم و ولی امرایشان هستند . برای هیچ یک از مردم روا نیست 


که این حقی را که خدا برای آنان واجب فرموده از آنان بگیرند. ' 
۶ - ونیزبه سند خود از صفوان روایت کرده است که گفت: 
به امام صادق لا عرض کردم: چه کسانی از این آیه شریفه: ان رل وَلِقَوْمِكَ 
وسَوف دُساَلون) اراده شده‌اند؟ امام لا فرمودند: ما اراده شده‌ایم. " 
۷ از محمد بن خالد برقی روایت شده است که او به سند خود از امام 
صادق لا روایت کرده است که در مورد آیه مذکور فرمودند: 
و لِقَومِكَ » یعنی امیرالمزمنین ٍلا و موف تشون 4 یعنی به زودی از ولایت او 
سال می‌شوید. " 
ودلالت می‌کند برآن؛ آيهُ ضریفه «وقذوهم الهم مَسوولوق 4 «آنها را نگهدارید که از 
4 آنها سؤال شود». و نیز دلالت می‌کند برآن. آي شریفه سل من تا ِن بت ِن 
لت «از رسولان ما که پیش ازتوآنها را فرستادیم سوال کن». 
۸- ابونعيم حافظ روایت کرده است: 
در شبی که پیامبر اکرم َة به آسمان بالا برده شد خداوند تبارک و تعالی میان آن 
حضرت و پیامبران جمع کرد. سپس به او فرمود: ای محمد. از آنها بپرس که بر چه 
اساسی مبعوث شدید؟ 
آنها عرض کردند: ما بر اساس شهادت به یکتایی پروردگار و اقرار به نبوت شما و 
ولایت علی بن ابی طالب الا برانگیخته شدیم. ۲ 


۱. بحارالنوار ج۰۲۳ ص ۰۱۸۷ ح۵۹؛ تفسیر برهان ج ۰۸ ص ۱۶-۰۵۶۸ 
۲. بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۰۱۸۷ ۶۰؛ تفسیر برهان, ج ۰۸ ص ۰۵۶۹ ۱۷. 
۳. بحارالأئوار ج ۰۲۳ ص ۰۱۸۷ ح۶۱؛ تفسیر برهان. ج ۰۸ ص ۰۵۶۹ ح ۱۸. 
.٤‏ بحارالنوار, ج۳۶. ص ۱۵۵. ذح ۱۳۴ احقاق الحق. ج۳. ص ۰۱۴۴ و ج۰۴ ص ۰۳۳۸ 


سور زخرف«۴۳» 


۳۹ - محمد بن عباس یل به سند خود از عبدالله بن مسعود روایت کرده است که 


گفت: رسول خدا ٤‏ در ضمن حدیث معراج فرمودند: 

ناگاه فرشته‌ای نزد من آمد و گفت: ای محمد ب از پیامبرانی که پیش از توآنان را 
فرستادیم سوّال کن که بر چه اساسی برانگیخته شدید؟ من به آنها گفتم: ای پیامبران و 
ای رسولان. شما پیش از من برچه اساسی برانگیخته شدید؟آن عرض کردند: برولایت 
توای محمّد بء وبرولایت علی بن ابی طالب بل .! 

۰ دیلمی بل به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: رسول 
خدا اة فرمودند: 

هنگامی که به آسمان بالا برده شدم» به همراه جبرئیل مسیرما به آسمان چهارم منتهی 
گردید» در آنجا خانه‌ای از ياقوت سرخ دیدم» جبرئیل به من گفت: ای محمد ب این 
خانه «بیت‌المعمور» است» خداوند تبارک و تعالی آن را پنجاه هزار سال یپش از خلقت 
آسمان‌ها آفریده است» در آنجا نماز بگزاره من برای نماز از جا برخاستم و خدا تمام 
پیامبران و رسولان را جمع کرد و جبرئیل آنها را به صف نمود و من با آنان نماز گزاردم» 
هنگامی که سلام نماز را گفتم فرستاده‌ای از جانب پروردگار آمد و عرض کرد: 

ای محمّد. پروردگارت به شما سلام می‌رساند و می‌گوید: از رسولان من بپرس که بر چه 
چیزی پیش از من فرستاده شدید؟ گفتم: ای پیامبران و ای رسولان پروردگارم شما را بر 
چه وظیفه‌ای و مأموریتی برانگیخت؟ 

آنها گفتند: برولایت توو ولایت علی بن ابی طالب له و اين فرمايش خداوند تعالی 
است: «وستن من تین فك ین زشیع4. 

۱ و از عامّه. ابونعيم در كتاب حليةالأولياء در تفسیرآیه «وشگل مَن أرْسَلَْا ِن 
بات من رت می‌گوید: ابن‌عباس از رسول خدا به روایت کرده است که فرمودند: 


۱. بحارالأنوار ج۰۳۶ ص ۰۱۵۴ ۱۳۴؛ تفسیر برهان , ج ۰۸ ص۷۱ ۰۵ <۳. 
۲ بحارالأنوار ج ۰۳۶ ص ۰۱۵۵ <۱۳۴؛ تفسیر برهان» ج ۰۸ ص 2۰۵۷۲ ۵؛ مأثة منقبة, منقبت ۰۸۲ 


ZEEE 


هنگامی که خداوند میان من و پیامبران دیگر در شب معراج جمع نمود فرمود: از 


ایشان بپرس به چه چیز به پیامبری برانگیخته شدید؟ آنها گفتند: خداوند ما را مبعوث 
فرمود برشهادت به یکتایی معبود و اقرار به نبوت توء و لایت علی بن ابی طالب ل . ' 

۲۔ محمد بن عباس له به سند خود از امام صادق ابا روایت کرده است که 
فرمودند: 

شخصی خدمت امیرالمؤمنین الا شرفیاب شد وآن حضرت در مسجد کوفه بودند در 
حالی که نشسته و شمشیر حمائل نموده بودند» عرض کرد: ای امیر مؤمنان» در قرآن آیه‌ای 
است که دین مرا تباه نموده و مرا دجار شک و تردید ساخته است. 

امام الا فرمودند: کدام آیه است؟ عرض کرد: این سخن پروردگار که می‌فرماید: 
(وستن من رن من فلك من ژشیت4 «از پیامبرانی که پیش از توآنها را فرستادهايم سوال 
| کن»» آیا درآن زمان غیراز حضرت محمد ب پیامبری بود که از اوسوال کند؟ 

امیرالمژمنین ا فرمود: بنشین تا به تو خبر دهم إن‌شاءالله. خداوند تبارک و تعالی 
می‌فرماید: «شجحان الي آنری بعبده یلام لْمسجد لحم[ امسر الصا ِي 
بارکتا حول لُِرِيَهُ مِنْ ءایاتتاه «پاک و منره است خداوندی که بنده‌اش را شبانگاه از 
مسجدالحرام تا مسجدالاقصی. که اطراف آن را برکت بخشيده و مبارک گردانيده‌ايم. برد. تا 
نشانه‌های خویش را به او بنمایاینم». 

از آن آیات و نشانه‌های الهی که خداوند به حضرت محمد ي نشان داد این بود که 
جبرئیل او را به بیت المعمور که همان مسجدالاقصی است رسانید نزدیک آنجا که رسید 
کنار چشمه‌ای آمد و وضو گرفت. سپس به رسول خدا ا ا وضو بگیرء سپس جبرئیل 
برخاست واذان گفت و سپس به پیامبراکرم َه عرض کرد: جلو بایستید و نماز را به پا 
دارید» و قرائت شما را صدای بلند باشد همانا پشت سر شما جمعیتی از ملائک‌اند که 


عدد آنان ر حز خدا نمی‌داند. ودرصف اول آدم ونوج و ابراهیم و هود وموسی و عیسی و 


۱ تفسیر برهان. ج ۰۸ ص۵۷۳ ح۹. 


سور زخرف«۴۲» 


هر پیامبری است که خداوند از هنگام خلقت آسمان‌ها و زمین تا زمان بعثت محمد ا 


برانگیخته است. پس نماز را بدون هیچ‌گونه ترس و وحشت و خجالت به پا داشت» پس از 
پایان نماز خداوند مانند چشم به هم زدنی به او وحی فرمود: «و ستل - یا محمد -مَنْ 
تا ِن فك مِن شاه ای محمد. از پیامبرانی که پیش از توآنها را فرستاده‌ایم پپرس. 

رسول خدا عم روی مبارک طرف آنها نمود و فرمود: به چه چیزی شهادت می‌دهید ؟ 
عرض کردند: شهادت می‌دهیم به یکتائی خدا و اینکه معبود شایسته‌ای جزاو نیست و 
شریک ندارد و شهادت می‌دهیم که تو رسول خدا و علی ات امیر مومنان و وصی تو 
است» تو سید و سالار همه انبیاء و علی ابلا سرور و سالار همه اوصیاء است. از ما برای 
شما دو بزرگوار به این شهادت عهد و پیمان گرفته شده است. 

شخص سوال کننده عرض کرد: ای امیر مژمنان قلب مرا زنده نمودی و مشکل مرا 
حل کردی و غصه‌ام را برطرف ساختی. ' 

موف ا گوید: سید بن طاووس ی این حدیث را از طریق عامه با سندهای 
مختلف در مواضع گوناگونی از کتاب‌هایش روایت کرده است و آن را تأیید می‌کند 
روایتی که در جلد اول این کتاب نقل شد ' 

۳ کلینی ۶ به سند خود از محمد بن فضیل و او از حضرت موسی بن 
حعفر له روایت کرده است که فرمودند: 

وی علي اڊ موب نی یع ضغب ایا ون نت الله رشوا 
حَمَدٍ صلى الله عليه وآله. ووصِيَّة علي عليه السلام. 

ولایت امرالمومنین ٍلا در همه کتاب‌های انبیاء نوشته شده است و خدا هیچ پیامبری را 
مبعوث نفرموده مگربا اقرار به نبوت حضرت محمد بر وولایت و وصایت على .۲ 
۱. الیقین. ص۲۹۴ و ۴۰۵؛ بحارالأنوارد ج۱۸. ص۰۳۹۴ ح۹۹. و ج۰۳۷ ص ۰۳۱۶ ۴۷؛ مسند الامام 


علی ا ج ۰۷ ص ۰۲۰۸ ۵۷؛ مقصد الراغب. ص۵۷ (مخطوط). 
۲ سوره مائده. ذیل آیه ۱۴2۰۶۶ و ۱۵. 
۳ کافی. ج۱. ص ۰۴۳۷ ح۶؛ بصائر الدرجات. ج۰۱ ص ۰۱۴۹ ح۱؛ بحارالأنوار. ج ۰۲۶ ص۲۸۰ ۴ ۲. 


۴۴ ونیزبه سند خود ازامام صادق ا روایت کرده است که فرمود: 
شتا وه ال اَي ٤‏ يبعت با قظ إلا با 


ولایت ما ولایت خدا است که هیچ پیامبری را جزبه آن مبعوث نفرموده است. " 
۵- شيخ طوسی ل به سند خود از امام صادق الإ و آن حضرت از پدر 
بزرگوارش» از جدش روایت کرده‌اند که رسول خدا ب فرمودند: 
خداوند هیچ پیامبری را قبض روح نکرد مگر آنکه به او امر کرد به بهترین فرد از 
خویشاوندان خود وصیت کند و او را وصی خویش قرار دهد و به من نیز امر فرمود که 
وصیت کنم. من عرض کردم: پروردگارا به چه کسی وصیت کنم و چه کسی را وصی 
خویش قرار دهم ؟ فرمود: 
اوص يا محمد َب إلى ابن عمک عل بن أي طالب ليه فاي قد أثبتّه في 
الکتب السالفة و کتبت فیها نّه وصيّک وعلى ذلک أخذت ميثاق الخلايق و 
مواثيق آنبياني و رسلي وأخذت ميثاقهم لي بالربوبيّة و لک يا محمد بالنبوة و 
لعليّ بالولاية. 
ای محمد ی به پسر عمویت علی بن ابی طالب لك وصیت نماء من نام او را در 
کتاب‌های پیشین ثبت کرده‌ام و درآن‌ها نوشته‌ام که او وصی تواست» و براین امراز همه 
خلایق و انبیاء و رسولان پیمان گرفته‌ام» از آن‌ها برای ربوبیّت خودم و برای نبوت تو و 
ولایت حضرت على اا پیمان گرفته‌ام." 
۶ کلینی به به سند خود از عبدالاعلی روایت کرده است که گفت: از امام 


۱. حذیفه از رسول خدا ع روایت کرده است که فرمودند: : «مّا تکاملت اه نی في ۳ ختّی 
مرضث ڪَلَيهِ ولايتي و ولاه هل بتي و موا لَه اروا بطاعتهخ و ولایتیم» در عالم ذر نبوت هیچ 
پیامیر تکمیل نشد مگر پس از اقرار به ولایت ماء هنگامی که ولایت ما بر آنها عرضه شد آنها به اطاعت 
ماو ولایت ما اقرار نمودند. بحارالأئوار ج۰۲۶ ص۲۸۱ ح۲۷. 

۲. کافی, ج۱. ص ۰۴۷۳ ح ۳؛ بحارالأنوار ج ۰۲۶ ص۰۲۸۱ح ۳۳. 

۳. بحارالانوار: ج۲۶.ص۰۲۷۱ ۰۱۱2 بشاره المصطفی: ص ۰۹٩‏ صراط مستقیم:ص ۸۴. 


سوره زخرف«۴۲» 


صادق را شنیدم که فرمودند: 

هیچ پیامبری هرگزنیامده مگربا شناخت حق ما وبرتری دادن ما برغیرما.! 

واز آنجه وارد شده که امیرالممنین الا مقامی برتراز همه انبیاء لهو دارد. 

۷- روایتی است که از جابربن عبداله نقل شده است که گفت: رسول خدا 4 
به من فرمودند: 

ای جاب کدام برادر افضل است؟ 

عرض کردم: آنان که از پدر و مادر واحد هستند. 

فرمود: ما گروه انبیاء برادریم و من برترآنان هستم و محبوب‌ترین برادر نزد من علی بن 
ابی طالب الا است. او نزد من برتراز انبیاء الهی است» کسی که بپندارد که انبیاء از او 
برتر هستند در واقع مرا کمترین پیامبران قرار داده و کسی که مرا کمترین آنها قرار دهد کافر 
گردیده است. زیرا من علی بل را برادر نگرفته‌ام مگربه خاطرآنچه از فضل او می‌دانم و 
پروردگارم به من جنین دستوری داده است. ۲ 

بیان مطلب: معنای اخوّت و برادری میان آن دو بزرگوار همانندی و همسانی در | 
فضیلت است. یعنی از نظر فضیلت هردو مساوی هستند جزمرتبهٌ نبّت که خاش 
پیامبراکرم بل است. 

۸ مفضل بن محمد مهلبی به سند خود از حضرت موسی بن جعفر له روایت 
کرده است که فرمودند: رسول خدا له به امیرالمژمنین اا فرمودند: 

من رسول خدا و پیام‌آورنده از طرف او هستم» و تو وجه‌اللهی که به او اقتدا می‌شودء 
برای من جزتونظیری و همانندی نیست و برای توجزمن مثل و مانندی نمی‌باشد. " 
۱ کافی: ج۱. ص ۰۴۷۳ ح۴؛ صفار در بصاثر الدرجات: ج۱. ص ۱۵۲ احادیثی مشابه آن با اسانید مختلف 

آورده است. 


۲ تفسیر برهان. ج ۸. ص ۰۱2۰۵۷۳ 
۳ تفسیربرهان. ج۰۸ ص ۰۵۷۴ ج۲. 


یفام 


9ر لگا شرب ان مریم قاد 5 قزشك منة وق * رز 24۱ 


حيرم ُو ما ضربوه ك الا جلا ل هم قوم ومون * إن هو | 
َب آَْعنتا یه و جَعَلْتَاه مقلاً لى إشرآييل * و لو اه عل 
منم ملایکة ف الأَرض یلثوت» @ _ © 
«هنگامی که درباره فرزند مریم مثلی زده شد به ناگاه قوم تو به خاطرآن داد و فریاد 
به راه انداختند». 

۹- محمد بن عباس له به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 
پیامبراکرم ب در میان چند تن از اصحاب حضور داشتند» ناگهان فرمودند: 

هم اکنون کسی وارد می‌شود که نظیرعیسی بن مریم درمیان امت من است. 

پس از سخنان آن حضرت ابوبکر وارد شد. حاضرین سؤال کردند: آنکه فرمودید آیا 
کا همین است؟ رسول خدا ييا فرمودند: نه. پس از او عمر وارد شد» حاضرین عرض 
بآ کردند: آنکه فرمودید آیا این است؟ فرمودند: نه. 

پس از او علی بن ابی طالب 3 وارد شد. اصحاب عرض کردند: شخص مورد نظر 
شما آیا این است؟ فرمودند: آری. 

عده‌ای گفتند: برای ما پرستش دو بت لات و عرّی به مراتب آسان‌تراز پذیرش این 
مطلب است» و آنگاه خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل فرمود: «ولنا صرب ابنْ 
رم مَلا !دا قمك منه ئه يصون » و قاوا مهن ده اَم هو ما ت 
رز وق نو تیه و همقل یقن * ولو نمَاء لَحَعَلا 
منم ملاك في الأَرض یخْلفو».۱ 

۰ ونیزبه سند دیگری ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 


گروهی نزد پیامبر اکرم آمدند و عرض کردند: ای رسول خداء عیسی بن مریم 


۱. بحارالأئوار ج۰۳۵ ص ۰۳۱۴ ح۲؛ تفسیر برهان. ج ۰۸ ص۴۰۵۸۱. 


مردگان را زنده می‌کرد» شما هم برای ما مرده‌ای را زنده کنید. رسول خدا ل به آنها 
فرمود: جه کسی را اراده کرده‌اید؟ عرض کردند: فلانی که تازه از دنیا رفته است. 
پیامبراکرم ل مرالمزمنین را فراخواندند و کنار گوش او چیزی گفتند که ما 


نفهمیدیم» سپس به او فرمودند: به همراه اینان به سوی میّت برو و آنگاه او را به اسمش و 


اسم پدرش صدا بزن. 

امیرالممنین اهلا به همراه آنها رفتند تا کنار قبرآن میت رسیدند. آنگاه با صدای 
بلند فرمودند: یا فلان بن فلان. 

و میت از جا برخاست. از او سوالاتی کردند و آنگاه در لحد خود آرام گرفت. و آنها 
بازگشتند در حالی که می‌گفتند: این از عجایب فرزرندان عبدالمطلب است. و 


وص سم 


خداوند این آیه را نازل نمود: و لمّا صرب ابن مَزی مَكَلاً دا قومك منه یَصدُوح» «و 
هنگامی که در مورد فرزند مریم مثلی زده شد به ناگاه قوم تو به خاطرآن می‌خندند». 

۱ و نیز به سند خود از عبدالرحمان بن آبی‌لیلی روایت کرده است که گفت: 
امیرالمومنین ی به من فرمود: مَثّل من در میان این ات مَتّل عیسی بن مریم است؛ 
گروهی او را دوست داشتند و در دوستی او افراط کردند و به هلاکت رسیدند گروه دیگر 
با او دشمنی نمودند و در دشمنی با او افراط نمودند و هلاک شدند» گروه سوم که راه 
میانه و اعتدال را در مورد او پیمودند. آنها نحات یافتند). 

۲ - و نیز به سند خود از محمد بن جعفر و او از پدرش امام صادق ا و آن 
حضرت از پدرانش روایت کرده است که: رسول خدا مر در حالی که علی اا می‌آمد و 
اصحاب در اطراف آن حضرت بودند نگاهی به علی نی کرد و فرمود: 

«علی جان» در توشباهتی به عیسی بن مریم اا است و آگربیم این نبود که عده‌ای 
از امتم درباره‌ات بگویند آنچه نصاری درباره عیسی بن مریم گفتند. امروز دربارهُ تو و در 
شان تومطالبی می‌گفتم که عبور نمی‌کردی از جایی مگرآنکه خاک قدمت را به عنوان 
تبرک می‌گرفتند). 


کسانی که در اطراف حضرت بودند از شنیدن فرمایش رسول خدا خشمگین شدند و 


فلت امه 
در ميان خود به گفتگو پرداختند و گفتند: محمد( ب راضی نگردیده مگر آنکه 


پسرعمویش را به عیسی بن مریم تشبیه نموده و او را نمونه و الگویی برای بنی‌اسرائیل قرار 


داد. پس خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل نمود: ولا صرب ابن مر مَلا إا 
مك منه يصون تا آنجا که فرمود: «و لو مه لجَعَلها - من بنی‌هاشم ملائکة نی 
رش َْلفون» «و اگر بخواهيم به جای بنی‌هاشم در زمین فرشتگانی قرار می‌دهیم که 
جانشین آنها گردند». راوی به امام صادق راب عرض کرد: در قرآن که (بنی‌هاشم» نیست ؟ 


۰ ۳ ۱ 
حصرت فرمودند: به خدا قسم محو شده است . 


ره للم لسَاعة قلاً کنر بها و ائبفون هَدا صراظ مُسکقیم» @ 
«و همانا او نشانه و سبب علم و آگاهی بر قیامت است, پس دراو تردید نکنید و از من 


پیروی نمایید که این راه مستقیم است». 


۳ - على بن ابراهيم بل می‌گوید: 
سی س خداوند به حایگاه رفیع امیرالمومنین ا ا وعفن او در نزد 


TOG 


خویش اشاره نموده و فرموده است: ان للم ِلسَاعَة قَلا تمر بها تبون هن صراظ 
مُسكَقِيمٌ4 که مراد امیرالمومنین لا است. " 
طبرسی ی گفته است: 
ضمیردر «اه» به حضرت عیسی بٍلا بازمی‌گردد. یعنی نزول آن حضرت سبب علم 
و آگاهی برای قیامت است به وسیله آن قرب و نزدیکی قیامت دانسته می‌شود. و آن 
یعنی نزول عیسی ال در ظهور حضرت بقية الله ا است. 

۴ - جابر بن عبدالّه روایت کرده و گفته است که از رسول خدا یل شنیدم که 
فرمودند: 
۱. تفسیر برهان, ج۸ ص ۰۵۸۲ ح۷. 
۲ تفسیر قمی: ج۲ ص۲۶۰. 


سوره زحرف«۴۳» 


عیسی بن مریم از آسمان به زمین فرود می‌آید امیر و فرمانروای اهل زمین» یعنی امام 
قائم اء به او می‌فرماید: بیا و نماز بخوان تا با تو نماز بخوانیم. می‌گوید: نه. همانا 


بعضی از شما بربعضی امیرو فرمانروا است و این کرامت الهی نسبت به این امت است .۱ 

و درحدیث دیگررسول خدا ج فرموده‌اند: 

چگونه‌اید شما هنگامی که عیسی بن مریم درمیان شما فرود آید و امام و پیشوای شما 
از خود شما باشد. ۲ 

۵ در تفسیر اهل بیت 22 آمده است که ضمیر در «انه» به علی بن 
طالب لا بازمی‌گردد. به خاطر روایت زرارة ب بن آعین که گفت: ازامام ساق در 
مورد این آیه شریفه «وَإِلَة َل للسَّاعة4 سوال کردم» حضرت فرمودند: 

مقصود علی بن ابی طالب اا است. و رسول خدا َم به علی بن ابی طالب افلا 
فرموده است: علی جان» تونشانه برای این امت هستی» هر کس از تو پیروی کند نجات 
پیدا می‌کند وه رکس از تو تخلف کند سقوط می‌کند و به هلاکت می‌رسد." 

مؤلف یل گوید: بي بین این دو دسته روایات که بعضی می‌گویند ضمیر به حضرت 
علی الا بازمی‌گردد و بعضی می‌گویند: به حضرت عیسی با بازمی‌گردد منافاتی 
نیست. زیرا که پیش از این گفته شد: مَل علی اا در این امت مَتّل عیسی الا در 
بنی‌اسرائیل است و اینکه عیسی هنگام قیام امام قائم ٍ فرود می‌آید و این دو باعث 
علم و آگاهی به قرب قیامت هستند. و زمانی که امام قائم ا نشانه برپایی قیامت 
است و او پسر امیرالمومنین اا می‌باشد پس صحیح است که پدر بزرگوارش نشانه 
باشد برای برپایی قیامت. " 


۱. صحیح مسلم: ج۱. ص ۰۱۳۷ ۲۴۷؛ السنن الکبری» ج٩۰‏ ص۱۸۰. 

۲ مجمع‌البیان: ٩۰ص‏ ۵۴. 

۳ بحارالأنوار ج۰۳۵ ص ۰۳۱۵ ضمن ح۴. 

6 قول سومی را نیز می‌توان گفت و آن اینکه ضمیر در «انه» به حضرت مهدی موعود ی باز گردد و او 

یکی از نشانه‌های قیامت و باعث علم و آگاهی به قیامت باشد. ابن‌صباغ مالکی از مقاتل بن سلیمان 
2 


«هل یِنظرون الا السَاعَة أن یم ب بَغْتَةَ و هم لا یه یَشعْرون 4 @ 
«آیا جزاین را منتظرند که رستاخیز به طور ناگهانی بیاید در حالی که آنها نمی‌فهمند». 
۶ - محمد بن عباس بل به سند خود از زراره روایت کرده است که گفت: از امام 
باقر الا در مورد آیه مذکور سوال کردم حضرت فرمودند: 
مقصود از «ساعة» در آیه شریفه ساعت قیام امام قائم ڳلا است که به طور ناگهانی فرا 


خواهد رسید. ! 


طن الْمْجْریبت فى عَذّاب جَهَلَمَ خالذون * لا یْمتر عَنْهُْ وم فیه 
شون * و ما لام ولسین گائوا هم الاليين» 3 - ۵ 

«همانا مجرمان در عذاب دوزخ برای هميشه می‌مانند * هرگز عذاب آنان تخفیف 

نمی‌یابد و در آنجا مأیوسند ما به آنها ستم نکردیم و آنان خود ستمکار بودند». 

۷ - محمد بن عباس به سند خود ازامام صادق الا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

خداوند در این آیه می‌فرماید: ما به آنها ستم نکردیم به خاطراینکه آنها ولایت اهل 
بیت بل را ترک کردند» ولی خود ایشان ستمکار بودند. 

مولف له گوید: خداوند سبحان هنگامی که حال مجرمین را در روز قیامت 
حکایت کرد در حواب کسانی که ممکن است بگویند: خداوند به آنها ستم کرده فرمود: 


نقل کرده است که در تفسیر این آیه شریفه گفته است: هو المهدی یکون فى آخر الزمان. (فصول 
مهمّه. ص۲۸۲) بین این دسته از روایات و روایاتی که می‌گویند: مقصود نزول حضرت عیسی 3 
است منافاتی نیست. زیرا با روایات متواتره ثابت است که نزول عیسی بن مریم در دوران ظهور 
حضرت مهدی لی است و او پشت سرآن حضرت به نماز خواهد ایستاد. 
۱. بحارالأنوار ج۲۴. ص ۴ ۰۱۶ ح۴؛ المحجة, ص۲۰۱: اثبات الهداة, ج ۰۷ ص۱۲۹. 


سوره زخرف(«۴۲» 


ما در آنجه نسبت به آنها انجام دادیم ستم نکردیم واین خود آنها بودند که با ترک ولایت 


اهل بیت پیامبرشان به خود ستم کردند. 
ام روا ارا فا مُبرمُون * أم یسیون آنا لا نع رهم و 


تجوام بل و رسلتا دهم بسکنبون4 ® - ® 
«آنها تصمیم جدی بر توطئه گرفتند. ما نیز تصمیم بر خنثی کردن آن گرفته‌ایم * آیا 
آنها می‌پندارند که ما سخنان پنهانی و در گوشی آنها را نمی شنویم» آری رسولان (و 
فرشتگان) ما نزد آنها هستند و می‌نویسند». 
۸ - محمد بن عباس یل به سند خود از بریده اسلمی روایت کرده است که گفت: 
پیامبراکرم َة به بعضی از اصحاب فرمود: 
به علی اا به عنوان امیرالممنین ما سلام کنید. 
یکی از میان آنها گفت: نه به خدا قسم. هرگز نبوت و خلافت در اهل یک خانه 
جمع نمی‌شود و خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود. «َبوار مرو * 
ا حسمو اَّمَع رهم وتجواهم بى شتا لنهز یکتبون>. 
۹ مویّد آن روایتی است که از عبدالله بن عباس نقل شده است که گفت: 
رسول خدا ي ازآنها دو مرتبه برای امیرالمومنین الا عهد و پیمان گرفت: 
مرتبه اول هنگامی بود که فرمود: آیا می‌دانید ولی و سرپرست شما بعد از من کیست ؟ 
عرض کردند: خدا و رسول او داناترند. رسول خدا ی فرمود: شایسته‌ترین مؤمن - و در 
حالی که با دست مبارک به علی بن ابی طالب ی اشاره می‌کرد فرمود -: این عزیز ولی 
وسرپرست شما بعد از من است. 
مرتبه دوم روز غدیرخم بود که فرمود: «مَنْ كنت مَولا هدا عل مَْ» ه رکه من مولای 
اویم» این علی مولای او است. 
آنها پنهانی با هم گفتگو کردند و عهد و پیمان بستند که این امررا به اهل او و 


لام 
خاندان او واگذار نمی‌کنيم و خمس را هم به آنها نمی‌دهیم خداوند تبارک و تعالی 
پیامبرخود را براین امرپنهانی آنان آگاه نمود و برآن حضرت این آیه شریفه را نازل نمود: 
لام یوار نا رمو » اَم یخسبون نا لا مغ سرهم و تجخواهم بى و زشلنا دنه 


یکنبو ».۱ 


۱. بحارالأئوار ج۳۶, ص ۰۱۵۷ ۱۳۶؛ تفسیر برهان ج۸. ص۰۵۹۱ ح۵ . 


سورغ‌دخان«۴۴» 


09 / 
7 جرا ا 0 


۳/3 


1 


«بشم ال امن الرجیم * حم * و الکتاب امین * لا أَنَتاه ف 
یه مُبارکة لا تا مُنذرین * فیها یفرق کل آثر حکبیه ۵-۵ 
«به نام خداوند بخشنده مهربان * حم (از حروف مقطعه و رموز قرآن است) سوگند به 
کتاب که روشنگر حقایق است ما آن را در شبی مبارک و فرخنده فروفرستادیم. همانا ما 
بیم‌دهنده‌ایم * در آن شب هرامری (بر اساس حکمت الهی) تدبیر و جدا می‌گردد». 

۱- کلینی له به سند خود از یعقوب بن جعفربن ابراهیم روایت کرده است که 
گفت: در محضرمقدس امام کاظم حضرت موسی بن جعفر 24 بودم که مردی نصرا 
وارد شد وسوالائی ازآن حضرت پرسید. یکی ا زآن سوّال‌ها این بود که عرض کرد: 

در مورد کتاب خدا که آن را برمحمد ب نازل کرد وآن حضرت به آن سخن گفت. 
سپس آن را توصیف کرد به آن چه توصیف کرد این آیات شریفه حم * و الْکتاب 
الین »ان یل اة نا مدزرین ۰ فیه رک آف رعکي 4 تسیر باطنی - 
اش جیست ؟ 

امام ابلا فرمود: اما حم تفسیر باطنی آن محمد ما است» و آن در کتاب هود 
است که براو نازل گشته و آن منقوص‌الحروف است. 

اما ( الکتاب الْمْبین 4 امیرالمومنین ابا است. 

و اما «لَلَ مُباركة4 مقصود حضرت فاطمه نف است. «فیها فر نآ رعکی» 


° + 8 ۱ 
یعنی از ان خیرفراوانی خارج می‌شود. 


۱. کافی. ج۱. ص۴۷۹؛ بحارالانوار ج۰۱۶ ص۰۸۸ ۱۲؛ تفسیر برهان. ج۹ ص۰۹ ح۱. 


ا 
«وَلَقَدِ اختَرْتاهُ عل علی عل الَْالییت» @ 


«و آنان را آگاهانه و ازروی علم و آگاهی بر همه جهانیان برگزیدیم». 


۲ - محمد بن عباس ل به سند خود ازامام باقراثلا روایت کرده است که در تفسیر 
آیه مذکور فرمودند: 

مقصود از آن برگزیده‌شدگان ائمه طاهرین و پیشوایان اهل ایمان می‌باشند که خداوند 
آنها را برهمگان فضیلت و برتری بخشیده است. 


لد ی لْضل مبقائهم آجختییت * ی لا یُفنی ول عن مَزل نع 
ولا هم ینضرُوق * لا من رجع الله هه لیر الرَجیم> هه 
«همانا روز قیامت که روز جدایی است وعده‌گاه همه خلایق است * روزی که هیچ 
مولایی ‏ مولایی را سود نبخشد و یاری نمی‌شوند * مگرآنکه خدا به او رحم کند. که 
که او توانای شکست‌ناپذیر و مهربان است». 


در آیه شریفه از قیامت واز روز رستاخیزبه یوم الفصل تعبیرشده و جه تعبیر حالبی 
است» روزی که حق از باطل جدا می‌شود و صفوف خویان از بدان جدا می‌شود. درآن 
روز هیچ مولابی مولایی را سود نمی‌بخشد» مقصود از مولای اول سید و سرورو صاحب 


است و مراد از مولای دوم عبد و نوکر و غلام است و در اینجا کنایه از تابع و متبوع 


۱. بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص ۰۲۲۸ ح۵۰ . 

۲ برای مولا معانی زیادی در لغت ذکر شده که بعضی از آنها عبارتند از:۱-رب ۲-عمو ۳-عموزاده ۴-پسر 
۵ خواهرزاده ۶ آزاد کننده ۷- آزاد شده ۸ بنده ٩‏ مالک ۱۰ تابع ۱۱- کسی که مورد نعمت قرار 
گرفته ۱۲ شریک ۱۳ هم‌پیمان ۱۴- دوست ۱۵ همسایه ۱۶ میهمان ۱۷ داماد ۱۸- نزدیکان -۱٩‏ 
نعمت بخش ۲۰ از دست رفته ۲۱- سرپرست ۲۲ کسی که سزاوارتر است ۲۳ آقا ۲۴ دوستدار ۲۵- 
یاری‌کننده. در اینجا کلمه مولی به معنای کسی است که حق دارد در امور دیگری تصرف کند و هم 
به آن کسی که وی نسبت به او ولایت دارد اطلاق می‌شود. مولای اول در آیه به معنای اول و دومی 

به معنای دوم است. 


سوروٌدخان«۴۴» 


است. اینها نمی‌توانند نسبت به هول‌ها و وحشت‌های قیامت سودی ببخشند» سپس 


گروهی را استئنا کرده و فرموده: لا من رَجم الله و آنها انمه طاهرین ا هستند» آنها 


می‌توانند به فریاد دوستان خود برسند. 

۳- محمد بن عباس بل به سند خود اززید شخام روایت کرده است که گفت: 

شب جمعه‌ای نزد امام صادق لا بودم. به من فرمودند: قرآن بخوان» خواندم» بار 
دیگر فرمودند: بخوان. و من خواندم. برای مرتبه سوم فرمودند: ای شخام» شب قرآن 
است. قرآن بخوان. 

من خواندم تا به این آیه رسیدم: وم لا نی َو عن مو مین لا هم پُنصزون» 
امام اا فرمودند: مقصود آنها هستند (یعنی مخالفین که اعتقاد به ولایت ما ندارند). 

عرض کردم : «إلاّمَن رجم الله فرمودند: ما هستیم که مورد رحمت خداییم وما هستیم 
که استثداء شده‌ایم و ما به خدا قسم سود می‌بخشیم وبه فریاد دوستانمان می‌رسیم. ' 

۴ و نیز به سند خود از یعقوب بن شعیب و او از امام صادق ا روایت کرده 
است که در تفسیرآیه شریفه يوم لا نی من عن موزل میا لگ هز ُنصرون إلا من 
جع اله فرمودند: اهل رحمت ما هستیم. " 

۵- و نیزبه سند خود از شعیب و او از امام صادق ا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

خن وال لین زجم اله وَالَذِينَ انتفی والذِینَ نی لينا 

به خدا قسم ما هستیم که مورد رحمت خداوندیم و ما هستیم کسانی که استثناء 

شده‌ایم. و ما هستیم که ولایتمان فردای قیامت سود می‌بخشد؛." 


۱. بحارالأنوار ج۲۴. ص ۰۲۰۶ ح۶. و ج ۰۸۹ ص۳۱۱ ح ۱۵؛ تفسیر برهان: ج٩۰‏ ص۰۳۴ ۳2. 
۲. بحارالائوار ج۰۲۴ ص ۲۰۵ ۴؛ تفسیر برهان. ج ص ۰۲۴ ح۴ . 
۳ بحارالأنوار ج۲۴. ص ۰۲۰۵ ح۵؛ تفسیر برهان. ج٩.‏ ص ۰۲۴ ح۵. 


۸ -حث۰۵. . ۹ ۷۰۷۰۷۰ ة۷ة۷ 27*7۳۳ 
سس خر ۷۱۰۱۳ 4 
کب ) هم با 
میو موب لا 


«قل لَذِیَ ءامئوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ ايام اه ۵ 

«به کسانی که ایمان آورده‌اند بگو از کسانی که امید به ایام الله ندارند درگذرند». 

0- علی بن ابراهیم ل در تفسی رآیه مذکور گفته است: 

یعنی به پیشوایان عدل بگوبرعلیه پیشوایان ستم دعا نکنند تا آنکه خداوند باشد 
که برای آنان از ایشان انتقام بگیرد. 

۲- و گفته است از حضرت علی بن الحسین بابلا روایت شده است که اراده فرمود 
غلامش را بزند و تنبیه کند» غلام این آیه شریفه را قرائت کرد و تازیانه از دست مبارک 
امام اا افتاد. غلام شروع کرد به گریستن. امام ی به او فرمودند: چرا گریه می‌کنی؟ 
عرض کرد: مولای من آیا من نزد شما از کسانی هستم که امیدی به ایام الله ندارند؟ 

امام اا به او فرمودند: آیا تو از کسانی هستی که به ایام الهی (و روز وعده‌های 
پروردگار) امیدوار است ؟ 

عرض کرد: آری ای مولای من» امام اا فرمود: دوست ندارم مالک باشم کسی را که 
به ایام الهی امیدوار است. برخیز و کنار قبررسول خدا ب برو و بگو: خداوند روز پاداش 
و جزا از خطاهای علی بن الحسین درگذر و چشم پوشی کن» وتودرراه خدا آزاد هستی. 

۳ وازامام صادق طب روایت شده است که فرمودند: 


یام هروه تلا أيّام: يم قیام الم و یوم الکو و یوم ليام 


ابيا امه 


«ایام الله» که باید به آنها امیدوار بود سه روز است: ۱- روز قیام حضرت مهدی 


موعود ا ۲- روز رجعت و روز قیامت. 
۴ على بن ابراهیم ی به سند خود از داود بن کثیر و او از امام صادق ٍلا روایت 
کرده است که درتفسیرآیه «فُل َو یلیل یرون يام الله فرمودند: 
یعنی: به آنان که با معرفت ما برآنها متت نهاده شده است بگو: به کسانی که نمی‌دانند» 


معرفت بیاموزند. پس زمانی که به آنان معرفت آموختند در حقیقت ا زآنها درگذشته‌اند.! 


اَم یب اذِین اجْتَرَځوا السَیِعَاتِ آن جَعَلَهُمْ کالذین ءَامَنُوا و 
4 ما چو ہے سے ° سس ها مه 
عملوا الصاات سواء محیاهم و مَمَانهُم سَأء مَا یجْحنوت» @ 
«آیا کسانی که مرتکب زشتی‌ها و گناهان شده‌اند گمان دارند که آنان را مانند کسانی 


که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند قرار دهیم». 


۵- محمد بن عباس بل به سند خود ازابن‌عباس نقل کرده است که در تفسیرآیه 
مذکور گفته است: 

مقصود از «کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند» بنوهاشم و 
بنوعبدالمطلب هستند. و مقصود از کسانی که «مرتکب گناهان شده‌اند» فرزندان 
عبدشمس می‌باشند." 

۶ ونیزبه سند دیگری ازابن‌عباس نقل کرده که درتفسیراین آیه شریفه گفت: 

این آیه در مورد علی بن ابی طالب اا و حمزه و عبيدة بن حارث نازل شده و آنان 
هستند که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند و در مورد سه تن از مشرکین به نام‌های 
عتبه وشیبه وولید نازل گشته وآنان هستند که زشتی‌ها و گناهان را مرتکب شده‌اند. " 


۱ تفسیرقمی. ج۰۲ ص ۲۶۹: بحارالأنوار ج۲. ص۰۱۵ ح۲۸: مستدرک الوسائل. ج۱۲. ص۰۲۴۳۰ ج۸. 
۲. بحارالنوار, ج۰۲۳ ص ۰۳۸۴ ۰۸۲ 
۳ بحارالأئوار ج۰۲۳ ص ۸۳۰۳۸۴. و ج۰۳۶ ص۱۲۱؛ غایةالمرام. ج ۰۴ ص ۰۱۲۸ ح۱. 


«هَذا تابا نطق عَلَیْکُم بالحقٍ4 @ 


«این است کتاب ما که با شما به حق سخن می‌گوید». 


۷ محمد بن عباس له به سند خود از ابوبصرروایت کرده است که گفت: به امام 
صادق ابا عرض کردم: در مورد این آیه: اکتا يق علیکم بالکق4 چه می- 
فرمایید؟ امام لا فرمودند: 

همانا کتاب سخن نمی‌گوید ولی حضرت محمد ب واهل بیت او ناطق به کتابند و 
آنها کتاب ناطق الهی هستند. ' 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۰۱۹۷ ح۲۹؛ تفسیر برهان ج۰۹ ص۴۱ ح۴. 


سوراحقاف«۴۶» 
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سم 


«اٿئوني بحتاب من قبل هذا 


عم ٤ے‏ 0 و 
او آثارة من علو ان کنثم صادفیت © 
«کتابی آسمانی پیش از این. یا اثر علمی از گذشتگان برای من بیاورید 

اگر راستگو هستید». 


۱- کلینی ی به سند خود از ابوعبیده روایت کرده است که گفت: از امام باقرلا 


درمورد آیه مذکور سوال کردم حضرت فرمودند: 
مقصود از کتاب در آیه شریفه تورات و انجیل است و مراد از «علم به جا مانده» علم 
اوصیاء پیامبران لول است .۱ 
4ة SI 94 7 ofr, ۳ 2 ۳ f‏ 5 
«قل مَا کنث بذعا من الرْسل و ما آذری مَا یُفعَل ی و لا بکم ِن 
ی لا ما وی إ4 @ 
«بگو از میان فرستادگان خداء من فرستاده‌ای نوظهور نیستم (بلکه به من هم مانند 
آنان وحی می شود) و نمی‌دانم با من و شما چه خواهد شد. فقط از آنچه به من 
وحی شده پیروی می‌کنم». 
5i‏ محمد بن خالد برقی ا به سند خود از امام باقرو امام صادق 24 روایت کرده 


است که فرمودند: 


۱. کافی. ج۱. ص ۰۴۲۶ ح۷۲؛ بحارالأنوار. ج۰۲۴ ص ۰۲۱۲ ۴؛ تفسیر نورالثقلین. ج ۰۷ ص ۰۷ ج۶. 


ا 


امت کی ارک تید درک نت + خود راه ر دن 

وآن ر در مورد آیه ون ۳ کیا فرمودند: 

ومن پیروی نمی‌کنم جزآنچه به من وحی شود درباره علی بن ابی طالب لاء آیه 
اینگونه نازل شده است. ' 


هو وتا الإناق بوالنه (خساد ڪمن اه کزماً و وضعثه گزهاً و 
له و واه لاو هرا 
«ما انسان را به نیکی کردن با پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش او را با ناراحتی و 
دشواری بارداری نمود و با ناراحتی و دشواری به دنیا آورد. و دوران بارداری و از 
شیر بازگرفتنش سی ماه است». 
۳- محمد بن عباس به به سند خود از حسین بن زید و او از پدرانش 2928 روایت 
کرده است که فرمودند: 
جبرئیل لا بر پیامبرعلٍ نازل شد و عرض کرد: ای محمد. برای شما فرزندی متولد 
می‌شود که امّتت بعد از تواو را به قتل می‌رسانند. پیامب راه فرمود: من به چنین فرزندی 
نیاز ندارم. 
عرض کرد: ای محمد. ائمه و اوصیاء از نسل او خواهند بود . 
پیامبر اه به سوی فاطمه تلا رفت و به آن حضرت خبرداد که دارای فرزندی می شوی 
و امّت من بعد از من او را به قتل می‌رسانند. حضرت فاطمه ع عرض کرد: من به چنین 
فرزندی نیاز ندارم رسول خدا َه سه مرتبه آن حضرت را با این کلام مخاطب قرار داد و 


سپس فرمود: از نسل اوائمه طاهرین و اوصیاء خواهند بود. ‏ و آنگاه حضرت زهرا ل پذیرفت. 


۱. بحارالئوار ج۰۲۴ ص۳۲۰ ۳۰. 


سورةاحقاف«۴۶» 


و جون حصرت فاطمه چا به حسین اا باردار شد خداوند او و آنجه را در درون 


داشت از شیطان حفظ نمود و پس از گذشت شش ماه فرزندش را به دنیا آورد و شنیده 
نشد مولودی شش ماهه به دنیا آید جز حسین بن علی لا و یحیی بن ژکریا. 

هنگامی که حسین ٍلا به دنیا آمد پیامبر اکرم بُ زبان مبارک در دهان او می‌نهاد و 
او می‌مکید و حسین ٍ از هیچ زنی شیر نخورد و گوشت و خون او از آب دهان رسول 
خدا ب رویید» و این تفسیر کلام خداوند است که فرمود: و وتا نان یه 
اخسانا من مه کرها و وصَعنه کرها و نله وفصله کون مَهرا4. ۱ 

۴- کلینی له به سند خود از ابوخدیجه و او از امام صادق الا روایت کرده است 
که فرمودند: 

هنگامی که حضرت فاطمه ٌه به امام حسین ابلا باردار شدند جبرئیل خدمت 
رسول خدا ْله شرفیاب شد و عرض کرد: به زودی فاطمه ٌه پسر به دنیا خواهد آورد و 
امتت بعد از او را می‌کشند. لذا حضرت زهرا از هنگام بارداری به امام حسین با از 
حمل او کراهت داشت و هنگامی که او را به دنیا آورد از به دنیا آوردنش نیز کراهت 
داشت» سپس امام صادق شا فرمود: 

در دنیا دیده نشده است که مادری پسری به دنیا آورد و از آن کراهت داشته باشد. 
البته این کراهت او به خاطراین بود که دانسته بود این فرزند را به زودی خواهند کشت . 

و در همین مورد این آیه شریفه نازل شد: «وَوَصَيتا انا وله (خسانا مه مه 
کم َوضَعنه کزما نله و فصّله ون عهرا».۲ 

۵- کلینی ف به سند خود ازامام صادق الا روایت کرده است که فرمودند: 

جبرئیل الا خدمت پیامبراکرم مر رسید و عرض کرد: خداوند تبارک و تعالی سلام 


می‌رساند و شما را بشارت می دهد به فرزندی که از فاطمه تلا متولد می‌شود و امتت او را 


۱. بحارالانوار: ج۰۲۳ ص ۰۲۳۰۲۷۲ و ج۰۳۶ ص ۰۱۵۸ ۱۳۷. 


5 کافی: جا ص ۰۴۳۶۴ ح۳: کامل الزیارات: ص ۰۱۲۲ ح۴: تفسیر نورالثقلین: ج ۰۷ ص۱۲ ح۱۷. 


بعد از شما به قتل می‌رسانند. 


رسول خدا به فرمود: ای جبرئیل سلام برپروردگارم. مرا حاجتی نیست به مولودی که 
از فاطمه متولد می‌شود و امتم بعد از من او را به قتل می‌رسانند. 

آنگاه جبرئیل به آسمان بالا رفت و سپس فرود آمد و عرض کرد: ای محمد ع 
پروردگارت به شما سلام می‌رساند و بشارت می‌دهد که امامت و ولایت و وصایت را در 
نسل آن فرزند قرار می‌دهد. رسول خدا َم فرمودند: راضی شدم. 

سپس به سوی فاطمه ج فرستاد و به او پیغام داد: خداوند تبارک و تعالی مرا به 
مولودی بشارت داده که از تو متولد می‌شود و امتم بعد از من او را به قتل می‌رسانند 
حضرت زهرا لا در پاسخ آن حضرت عرض کرد: مرا حاجتی نیست به مولودی که امت 
شما بعد از شما او را خواهند کشت. رسول خدا اه پیغام داد که خداوند عزیزامامت و 
ولایت و وصایت را در ذریّه او قرار داده است. حضرت فاطمه ٤‏ در پاسخ آن حضرت 
پیام داد که راضی گشتم. 

پس مادرش با کراهت به او باردار شد و با کراهت او را به دنیا آورد. و بارداری و از شیر 
| گرفتن او سی ماه شد تا به رشد کامل رسید و چهل ساله گردید. گفت: «پروردگارا به من 
توفیق بده که شکر نعمتت را که به من و به پدر و مادرم مرحمت کرده‌ای بجا آورم و کار 
شایسته‌ای انجام دهم که از آن خشنود باشی و فرزندام را برایم شایسته گردان». 

امام الا فرمود: اگرنگفته بود لالخ لي في ریت کلمه «فی» را نیاورده بود تمام 
ذَرّیه آن حضرت امام بودند. 

حسین لا نه از حضرت فاطمه و نه از زن دیگر شیر ننوشید. او را نزد پیامب ری می - 
بردند وآن حضرت انگشت يا زبان مبارک در دهان او می‌نهاد و به مقداری که دو روز یا 
سه روز او را کفایت کند می‌مکید و به این شکل گوشت حسین ال از گوشت رسول 
خدا ب و خون حسین ال از خون مبارک رسول خدا َم رویید» و هیچ مولودی شش 


ماهه به دنیا نيامده است جز حسین بن علی» و یحیی بن ژکریا.! 


۱. الکافی. ج۱. ص ۰۴۶۴ ۴؛ تفسیر نورالثقلین. ج ۰۷ ص ۰۱۸۰۱۳۲ 


سورهاحقاف«۴۶» 


بیان معنای این تأویل: «ما سفارش کردیم انسان را» یعنی حسین بن على لها را 
«بوالدیه» نسبت به پدر و مادرش یعنی علی بن ابی طالب ال و فاطمه چ «احسانا» 
که به نها نیکی کند با اطاعت نمودن ازآنها و دوستی و دلسوزی نمودن به آنها واینکه 
بال فروتنی از روی رحمت برای آنها بگستراند. همان‌طور که قرآن کریم در جای دیگر 
فرموده است «ویولْن إخساناً). 

«حمانه امد کرهاووصعنه کزهاً 4 بیان آن درتأویل آیه گذشت. 


و حَمْلّهُ و فص لو هرا مدت بارداری و از شیرگرفتن اوسی ماه است» یعنی 
اگر مدت بارداری نه ماه است شیر دادن کامل بیست و یک ماه و اگرمدت بارداری 
شش ماه بوده شیردادن کامل بیست و جهار ماه است. 

دراین معنا و به این مناسبت قصه‌ای نقل شده است که آن را ذکرمی‌کنيم: 

۶- احمد بن هوذة الباهلی از عبدالرحمان واواز جدش این چنین نقل کرده است: 

یکی از اصحاب. در زمان عمربن خطاب به همراه لشکری به خارج از مدینه رفت 
و پس از مّتی بازگشت. به فاصلهٌ شش ماه از بازگشت او همسرش فرزندی به دنیا 
آورد. پس آن صحابی نزد عمرآمد و گفت: من درمیان لشکری بودم که توبسیج نمودی 
و می‌دانی که مدت شش ماه است که بازگشته‌ام وبا اهل وعیالم به سرمی‌برم» ودراین 
مذت همسرم فرزندی به دنیا آورده - همین نوزادی که می‌بینی -و می‌پندارد که از من 
است. عمررو کرد به زن و گفت چه می‌گویی؟ زن قسم یاد کرد که خیانت نکرده‌ام و 
این فرزند اواست. واسم آن مرد هیثم بود. 

عمرگفته مرد را تأیید نمود و حق را به او داد و دستور صادر کرد که زن را سنگباران 
کنند. ولذا گودالی حفرنمودند ‏ وآن زن بیچاره را درمیان آن قرار دادند. 

در همین ائنا خبربه شاه ولایت امیرالمومنین الا رسید. حضرت با سرعت تمام 
خود را به صحنه رسانید و زن را فوراً ازآن گودال بیرون آورد. سپس به عمرفرمود: 

مقداری تأمل کن و درنگ نما و شتاب مکن» این زن راست می‌گوید. مگراین آیه را 


نشنیده‌ای که قرآن می‌فرماید: و نله و فصالهُ تلاکو سَهراً# «مدت بارداری و از شیر 


FID ON ۳‏ 
ان تایه 
گرفتن سی ماه است) و در مورد شیر دادن فرموده است ؛: «والولتات یرَضعنَ ولادَهنَ حون 
کملَیْن» «دو سال کامل مادران اولاد خود را شیر می‌دهند» مجموع این دو سی ماه می - 
شود (بنابراین ممکن است نوزادی» شش ماه به دنیا بیاید» زیرا طبق دو آیه. سی ماه مجموع 
بارداری و شیر دادن است و بیست و جهار ماه مدت شیر دادن) و مگر نمی‌دانی که 
حسین الا شش ماهه به دنیا آمده است. 

دراین هنگام عمرگفت: «لولا علی لهلک عمر» اگرعلی اب نبود و به فریاد نمی - 
رسید با این حکمی که من کرده بودم هلاک می‌شدم. " 

اما این آیة شریفه که می‌فرماید: ی لذ يلخ مه و بل عبت سَنةْ4 یعنی 
حسین 32 هنگامی که عمر مبارکش به چهل سال برسد می‌گوید: رټ أوزغني» 
پروردگارا به من الهام نما أن َشکرنغمتك التي َنْعَنت عَلِيّ» که شکر کنم نعمتی را که 
به من مرحمت کردی از امامت و ولایت و وصایت «وعلی ولد 4 و بروالدین من منت 

یا نهاده‌ای» اما پدر بزرگوارش که نعمت او همانند نعمت خود او است» و اما مادر 
Ks‏ معصومه اش دارای ولایت است ولایت او و مودت او برهمگان فرض و واحب است و 
۳ م2 

این نعمتی بسیار بزرگ است وَأ عمل صالحا ترضاه » یعنی مرا به اعمال صالح موفق 
فرما و از اعمال ناشایسته باز بدار و حفظ کن. و أضلِخ لي في ذرَيّتي) یعنی ائمه 
طاهرین له همان‌طور که عمل ما را عمل صالح و شایسته قرار دادی» عمل ذریه مرا 
مرتبه من است صالح وشایسته گردان لقي بت لک ونیم المُسإيين). 


۱. سوره بقره» آیه ۰۲۳۳ ۲ بحارالأنوار ج۰۳۰ ص ۰۱۱۱ ۱۱2. 


سورهگمد«۴۷» 


سر سح سار 


2 


۱- محمد بن عباس ی به سند خود از اصبغ بن نباته و او از حضرت امیر 
المومنین الا روایت کرده است که فرمودند: 
شو محر . یه يتا ای في ي أميّة. 


سوره محمد بء آیه‌ای درشن ما وآیه‌ای درباره‌ی بنی‌امیه است .۱ 


۲- و نیزبه سند خود از جابرو او از امام باقر بل مثل حدیث سابق را روایت کرده 
۲ 


است. 
۳- و نیز به سند خود از حضرت موسی بن جعفرل روایت کرده است که 
فرمودند: 
کسی که می خواهد فضیلت و برتری ما را بر دشمنان ما بداند باید این سوره را بخواند 
که ابتدای آن آیۀ لیس قروا وضَدُو عن عبیل اله می‌باشد» در آن آیه‌ای در شآن ما و 


آیه‌ای درباره آنان است. ۲ 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۰۳۸۴ ۸۴؛ تفسیر برهان . ج۹ ص ۰۷۲ ۳. 
۲ بحارالأنوار ج۲۳. ص ۰۳۸۴ ح۸۵؛ تفسیر برهان. ج۰۹ ص ۰۷۲ ح۵. 
۳. بحارالأنوار ج۰۲۳ ص‌۰۳۸۵ ۸۶ تفسیر برهان. ٩‏ ص۰۷۲ ح۴ . 


TION e 

فبا امن 

«و الْذِينَ ءام شرا و ياوا لضاخات و اموا تال عل تئ و خو 
احق ین رَبَهِمُ کَفر عَنهم سَیِعَاتهمٌ» @ 

کساني که ایمانآورده عمل صالم دام داده وبهآنچه به حضرت محمد و 


نازل شده وآن حق است از طرف پروردگارشان خداوند گناهان آنان ۳ می‌آمرزد» . 


۴ - علی بن ابراهیم له به سند خود از امام صادق بل روایت کرده است که 
فرمودند: 

آیه مذکور این‌گونه نازل شده است «والَذِينَ ءامَنُوا و عَملُوا الصَالِحَات وء منوا ما رل علی 
مُحَمَِ - في علي - هوالح من رهز كَفَرَعَنْهُوُ هد سیتاتهمْ...» ا ایمان آورده و 
کارهای شایسته انجام داده و به آنچه بر حضرت محمد اه درباره علی بن ابی طالب ا 
| نازل شده نیزایمان آورده‌اند و همه آنها حق است از طرف پروردگارشان. خدا گناهان آنان را 
ببخشد). ' 

ها - ونیزبه سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که فرمودند: 


درسوره محمد ب آیه‌ای درشأن ما و آیه‌ای درباره دشمتان ما است. ۲ 


«دْلِ باه تَهُمْ کرِهُوا ما نت الله فاخب الم > ® 
«و آن بدین جهت است که بر آنچه خدا نازل فرموده کراهت دارند و آن را 
نمی پسندند» پس خدا کارهای ایشان را تباه ساخت». 
۶ - محمد بن عباس له به سند خود از جابرو اواز امام باقر لس روایت کرده است 


که در مورد آیه فوق‌الذکرفرمودند: 
«ذلک باتهم کرھوا ما آنل ال فی عل خبط أَغمالَُم» «اعمال آنها همه نابود است. 


۱. تفسیرقمی, ج۰۲ ص ۲۷۷؛ بحارالأنوار ج۰۳۶ ص ۰۸۶ ۱۴: تفسیر برهان. ج٩۰‏ ص۰۷۳ -۱. 
۲. تفسیر قمی. ج۰۲ ص ۲۷۷؛ تفسیر نورالثقلین ج ۰۷ ص۰۲۸ ح ۰۱۲ 


سوروه‌گمد«۴۷» 


زیرا آنجه خدا در مورد حضرت علی 9 نازل فرموده خوشایند آنان لیست» ۰ 


۷- علی بن ابراهیم ب به سند خود از ابوحمزه و او از امام باقر ا روایت کرده 
است که فرمودند: 

جبرئیل این آیه را بر حضرت محمد ب این‌گونه نازل فرموده است: "ذلك بان کرو 
ان الله فی عل - خبط أعَمَالَهّم.. «آنها آنچه را که خداوند در مورد علی ال نازل 
فرموده نمی‌پسندند و خدا اعمالشان را نابود ساخت». 

۸- جابرمثل حدیث فوق را ازامام باقرراثلاً روایت کرده است. 

٩‏ - جابراز امام باقرلا در مورد این آیه: «َقَر یسیژو في الَّض فینظروا کیف کال 
وب ای ین قبلهم مره يهم فیح ما 4 سال کردم. امام 3 فرمودند: 

آیا سراغ داری کسی را که تورا در یک روز از محل طلوع شمس تا محل غروب آن سیر 
دهد ؟ عرض کرد: چنین کسی کیست ؟ امام رثا فرمودند: امیرالمومنین اء آیا فرمایش 
رسول خدا بم را نشنیده‌ای که فرمود: تو به اسباب یعنی راه‌ها و درهایی می رسی» به خدا 
قسم بر ابرها سوار می‌شوی» به خدا قسم عصای موسی به توداده می‌شو و خاتم سلیمان 


8 ت ۰ ۰ ۰ سب | اور ۳ 
به توعطا می‌گردد. سپس فرمود: این فرمایش رسول خدا ِم است. 


و مهم مَّن يَسْكَيع ی حى دا حَرَجُوا من عِنيك قالوا لین أوثوا 
للم مادا قال ءانفاک که 
«از ایشانند کسانی که سخن تو را گوش می‌کنند و هنگامی که از نزد تو خارج شدند 
به آنان که صاحب علم و دانش‌اند می‌گویند این مرد الان چه گفت؟». 


۰- محمد بن عباس بل به سند خود از اصبغ بن نباته و او از حضرت علی بن 


۱. بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص ۰۸۷۰۳۸۵ و ج۰۳۶ ص ۰۱۵۸ ۱۳۸. 


5 تفسیر قمی. fa‏ ص۷۸ ۲؛ تفسیر نورالثقلین. fa‏ ص۰۳۱ ۰۲۱2 
۳ بحارالأنوار ج۲۴. ص ۳۲۲ ذیل ح۳۱: مدینةالمعاجز, ج۱. ص ۰۵۴۲ ۳۴۴. 


ابی طالب شلد روایت کرده است که فرمودند: 


ما در محضررسول خدا بم که شرفیاب بودیم» او از وحی الهی به ما خبرمی‌داد» من 
آن را حفظ می‌کردم و دیگران به خاطر نمی‌سپردند و هنگامی که خارج می‌شدند به من 
می‌گفتند: این مرد الان جه می‌گفت "٩‏ 

مؤآف گوید: از این حدیث استفاده می‌شود که مقصود از«للَدِينَ أوئوا الْعِلْرَ4 
حضرت علی بن ابی طالب ِا است. 

۱.- امام صادق ابا فرمودند: 

رسول خدا ما در حالی که اصحابش را فرامی‌خواند و به خیر و خوبی فرامی خواند 
می‌فرمود: کسی که خدا خیراو را بخواهد می‌شنود و می‌فهمد که او را به سوی چه چیزی 
دعوت می‌کنند و فرامی‌خوانند و کسی که خدا نسبت به او بدی را اراده فرماید بردلش 
مُهر می‌زند. در نتیجه نمی‌شنود و اندیشه نمی‌کند و این کلام خدا است که می- 
فرماید: ی جوا ین عن قلْو ی وتو الم مادا قال ایک ای طبع لله 
| عیقلویهم وَابُو هم «بعضی از آنها (منافقین) به گفتارت گوش می‌دهند و زمانی 
که از حضورت خارج شوند از روی تمسخربه صاحبان علم می‌گویند: رسول خدا الان چه 
گفت؟ اینان هستند که خدا بردل‌های آنان مهرنهاده و پیرو هوای نفس خود گردیدند». 

و فرمود: از شیعیان ما کسی خارج نمی‌شود مگرآنکه خدا بهتر از آن را جایگزین او 
می‌گرداند و این فرمایش خداوند است: «وّن تلا نکیل قَوْماً غرکم م لا كوو 
نالک «و آگرشما روی بگردانید. خداوند به جای شما گروه دیگری را می‌آورد که مانند 


شما (سست عقیده) نیستند. بلکه بسی از شما بهترو فداکارترند». ' 


۱. بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص ۰۸۸۰۳۸۵ 
ماد - 
۲ سوره محمد کب آیه ۳۸. 


۳ بحارالأئوار ج۰۲۳ ص ۰۹۴2۰۳۸۷ 


«فَمّل عَسَیتُمْ إن نیتم أن تفیذوا فى الازض و تُقَظْعُوا آرحَامَکم * 
أوليك الذِينَ لعَنَهُمْ الله قا صَعَهُم و آغعی ابضارهم 4 © و © 
«پس اگر(از خدا و پیامبر) روی گردان شوید ' آیا از شما جزاین انتظار می‌رود که در 
زمین فساد کنید (و بر سردنیا) قطع رحم نمایید * آنان (که روی‌گردانند) کسانی 


هستند که خدا لعنتشان کرده و گوش (دل) ایشان را کرو چشم (بصیرت) ایشان را 
کور کرده است». 


۲- محمد بن عباس و به سند خود ازابن‌عباس نقل کرده است که در تفسیرآیه 
مذکورگفته است که: این آیه درباره بنی‌هاشم و بنی‌امیه نازل شده است. ۲ 

۳ و نیز به سند خود از محمد حلبی روایت کرده است که گفت: امام 
صادق ب آیه شریفه را این‌گونه قرائت کردند: 

َل عسیثر إن تور - وسلطتم و ملکتم ‏ أن نیلوا في الأرض ونوا آزعامکره 
«آیا اگر زمام حکومت را به دست بگیرید و سلطنت پیدا کنید جزاین از شما انتظار می- 
رود که در زمین فساد کنید و قطع رحم نمایید» سپس فرمودند: این آیه دربارۀ پسرعموی ما 
بنی‌عباس و بنی‌امیه نازل شده است. 

سپس دنبالة آیه را قرات کرد اأْلیكَ الََلَعهلقََصَتَهُر عن الدین وی 
آنصاوهر عن الوصی» «آنان کسانی هستند که خداوند ایشان را لعنت کرده و نسبت به 
حقایق دینی کرساخته و چشم بصیرتشان را از دیدن وصی کور نموده است». 

سپس قرائت فرمود: «د الذي ردو على أذبارهم - بعد ولاية علي من بغد ما تمن له 
الهدی المَیْطانٌ سول هم وَأَمْلى لَه «همانا کسانی که بعد ازولایت امیرالمؤمنین وبعد از 


۱. این در صورتی است که «تولیتم» از ماده «تولی» به معنای روگردان شدن باشد ولی بسیاری از مفسران 
این احتمال را داده‌اند که از ماده ولایت به معنای حکومت است. یعنی اگر زمام حکومت به دست 
شما افتد چیزی جزتباهی و خونریزی و قطع رحم از شما انتظار نمی رود. 

۲ بحارالأنوار ج ۰۲۲ ص ۰۲۸۵ ۰۸٩‏ و ج۰۳۶ ص ۰۱۵۹ ۰۱۳۸ 


EI 

نامز 

روشن شدن هدایت برای آنان به قهقرا برگشتند و به همان عقاید باطل خود روی آوردند. 
شیطان زث شتی‌ها را در نظرشان آراست و آنان را در آرزوهای دور و دراز گرفتار ساخت». 


سپس قرائت نمود: «و الد اهعَدَوا ‏ بولاية علئ - زادهم هُدّى - حيث عرفهم الأئمة 
من بعده و القائم - وءَاه تاه ی تواب تفواهع امانا ین الَار» «و کسانی که به 
برکت ولایت علی بن ابی طالب لبك هدایت یافته‌اند خدا بر هدایت آنان افزوده. جون 
امامان بعد از او و امام قائم اا را به او شناسانده و تقوای آنان یعنی ثواب و پاداش تقوی 
آنان که ایمنی از آتش تش دوزخ است را به آنها مرحمت فرموده است». 

سپس امام ا فرمود: فرمایش پروردگار عر وجل: «قاغلر ه 9[ لاله و اشتففز 
نيك وَلِْمُؤْمِنِينَ - وهم على و أصحابه ولتت و هن خديجة وصویحباتها» «پس 
بدان که معبود شایسته‌ای جز خدا نیست و برای گناه خود و نیز برای مردان مؤمن که 
حضرت علی الا و اصحاب او هستند. و زنان مومنه که حضرت خدیحه و دو بار و همراه 
او می‌باشند آمرزش بخواه». 

سپس امام ا اا فرمود: «و الین ءامَُوا و عَملوا لصَالِحَات و ءامَُوا ما رل علی مُحَمَرٍ 

فی علی هلک نع م سَیتاتَهمُ ۳ تهز وضع باه «و کسانی که ایمان آورده 
و کارهای شایسته انجام داده و به آنجه بر حضرت محمد ب نازل شده -درباره علی بن 
ابی طالب لبه که آن حق است و از طرف پروردگارشان می‌باشد ایمان آورند خداوند از 


کناهان آنان چشم‌پوشی فرماید وکاردین و دنیای آنان ت نماید». 


4 
۳ 


سپس امام اغ ا فرمود: وا وا - بولاية علی یو - بدنياهم - ویو 
اه اه وی لیوو کیان که کم ود ولایت حضرت على بن 
ابی طالب بل - همواره سرگرم بهره‌گیری از لذات زودگذردنيایند و می‌خورند همان‌گونه که 
چهارپایان می‌خورند و جایگاهشان آتش است». 
سپس فرمود: «مكل ال التي وع عقوت و مغ آل مُحَمدٍ وأشیاعهغ» «عثل بهشتی 
که به پرهیزکاران یعنی آل‌محمد فلا و پیروان آنان وعده داده شده». (امام باقر بش 


فرمودند- ادامهٌ فرمایش پروردگار:) #فیها نها و مقصود از «نهَا در این آیه شریفه 


«رجال» یعنی مردان هستند. [من] مَأ غیر این 4 «آبی که مزه و رنگ آن برنگشته و 
صاف و خالص است» و این در باطن مقصود علی بن ابی طالب لك است» « رن 
لین لز یر طننهُ» «و نهرهایی از شیر که طعم آن دگرگون نگودیده»؛ و آن مقصود امام 
است» تارمن کنرة لت 4 «و نهرهایی از شراب طهور که مایه لذت نوشندگان 
است» وآن علم آنان است که شیعیان ایشان ازآن لذت می‌برند. 


[و همانا کنایه آورده شده از «رحال» به «أنهاره محاز یعنی صاحبان نهرها. و آن 
مثل «واشأل اي 4 است که مراد اهل قریه می‌باشد پس آنمه ‏ صاحبان بهشت و 
مالکان آن هستند.] 

سپس فرمود: و اما این قسمت از آیه و مَعْفِةَ من رهم «آمرزشی از پروردگارشان» 
همانا آن ولایت امیرالمؤمنین ی است یعنی کسی که ولایت امیرالمومنین ا را پذیرفته 
مغفرت و آمرزش ا زآن اواست. 

و اما این جمله کمن هو حَالدٌ في الاک «آیا اینان مانند کسانی هستند که در آتش 
جاودانه‌اند» یعنی آیا مانند کسانی هستند که داخل در ولایت دشمن آل محمد ل4 
هستند؟ و ولایت دشمن آل محمد ل در حقیقت آتش است و هر کس داخل در ولایت 
آنان باشد در حقیقت داخل در آتش و دوزخ است. سپس خداوند سبحان از حال آنها 
خبر داده و فرموده: و سفوا ما عمیماً فص مهم «و از آبی جوشان به آنها می- 
نوشانند که روده‌های آنها را متلاشی می‌کند»۰! 


ِد الذین ازکدرا على آذبارهم من بَعد ما بت لَْمْ الْمُدَى الشَيْظَان سول 


«همانا آنان که به قهقرا بازگشتند پس از آنکه هدایت برای ایشان روشن گشت. 


شیطان کار زشت آنان ۳ برایشان آراست». 


. بحارالأنوار ج ۰۲۴ ص ۰۳۲۰ ۳۱. 


۴ محمد بن عباس له به سند خود از امام صادق ا روایت کرده است که در 


تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

مقصود از «هدایت» دراین آیه راه علی بن ابی طالب اا است. 

۵ - کلینی له به سند خود از عبدالرحمان بن کثیرو او از امام صادق اا روایت 
کرده است که در تفسیر آیه رل او علی آذبّارهم من بَغد ما تب لَهُمُ دی 
الشَيْظانٌ سول هر نی له فرمودند: 

مقصود فلانی و فلانی و فلانی هستند که با رها کردن ولایت امیرالمؤمنین لا از ایمان 
رگید 

عبدالرحمان می‌گوید: عرض کردم: تفسیر این آیه شریفه َلك باه قالوا لین 

کرو ما رل له عنطیشکن في بض الأَمْر' چیست. 

امام اا فرمود: به خدا قسم این آیه درباره آن دو نفر و پیروان آنان نازل شده» و 
خداوند توسط جبرئیل بر حضرت محمد ی نازل فرموده: «َلِكَ با وی گرهُوا ما 
کر الله نى علن -تلطیکت في بغض ار 

آنها بنی‌امیه را فراخواندند و دعوت کردند به میثاقی که بستند که اجازه ندهند امر 
خلافت بعد از پیامبر اة به ما برسد و از خمس چیزی به ما ندهند و گفتند: اگر خمس را 
به آنها دادید آنگاه بی‌نیاز می‌گردند و احتیاج به چیزی ندارند و چه بسا امر خلافت در میان 
آنان قرارمی‌گیرد." پس گفتند: َبطیغکن في بَعْض ار «ما از شما در بعضی از امور 
پیروی می‌کنیم» که ما را بدان فراخواندید و آن خمس است. ا زآن چیزی به آنها نمی‌دهیم . 


و در مورد کرو م رل له 4 فرمود: (آنچه خدا نازل فرموده) آن حیزی است که بر 


۱. و این بدان جهت است که آنها به کسانی که کراهت داشتند نسبت به آنجه خدا نازل فرموده گفتند: 
«ما در بعضی از امور از شما پبروی می‌کنییم». 

۲ عبارت طبق آنجه در مصدر یعنی کتاب کافی است این‌گونه ترجمه می‌شود ولی طبق آنچه در اصل 
یعنی تأویل الآیات ذکر شده ترجمه‌اش چنین است: آنگاه بی‌نیاز می‌گردند و باکی ندارند که خلافت 


درمیان آنان نباشد. 


خلق واجب فرموده» و آن ولایت امیرالمومنین الا است. 

و با ایشان ابوعبیده که کاتب و نویسنده ایشان بود همراهی می‌کرد. خداوند تبارک و 
تعالی این آیات را نازل فرمود: 

رو اقلا منرموت » آز سیون نا مَستغ سره وتجواهم ی ورسلا نهر 
بو 4 «آنها تصمیم محکم برتوطنه گرفتند و ما نیزتصمیم محکمی دربار؛آنان داریم * 
آیا آنان می‌پندارند که ما اسرار نهانی و سخنان در گوشی آنها را نمی‌شنویم؟ آری رسولان (و 
فرشتگان موکل) ما نزد آنها هستند و می‌نویسند» ۲ 

۶ - علی بن ابراهیم ب در کتاب تفسیرش در تأویل این سوره گفته است: پدرم 
حدیث کرد مرا ازاسماعیل بن مراد واو از محمد بن فضیل که گفت: ازامام صادق اا 
در مورد این آیه. «دَلِكَ نم لول کرُوا ما رل الله صنطیشکم في عض ام وال 
عْلّمُ دارهم 4 سوال کردم امام لا فرمودند: 

هنگامی که رسول خدا بُ عهد و پیمان برای امیرالمومنین اا گرفت فرمود: آیا می - 
دانید جه کسی ولی و سرپرست شما بعد از من است ؟ عرض کردند: خدا و رسول او داناترند». 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: وان اهر عَلَه قن له هلاه و جفریل و 
صالح موی 4" «و اگر شما دو نفریکدیگررا برعلیه اویعنی پیامبر #٤‏ یاری نمایید پس 
بدون تردید خدا و جبرئیل و صالح المومنین یار و یاور او می‌باشند»» و «صالح‌الممنین» 
یعنی علی اء او ولی شما بعد از من است. 

این مرتبۀ اول بود. اما مرتبٌ دوم هنگامی بود که آنها را حاض رگردانید در روز غدیر خم 
وازآنها گواهی گرفت در حالی که می‌گفتند: اگرخدا محمد َم را قبض روح نماید این 
امریعنی خلافت را به آل محمد ل84 بازنمی‌گردانیم و از خمس جیزی به آنها نمی‌دهیم 


و رم ۶ 


خداوند پیامبرش را از آن آگاه نمود و براو این آیه را نازل فرمود: أو پس سبو أا دنم 


۱. سوره زخرف. آیه ۷۹ و ۸۰. 
۲ کافی. ج۱. ص۴۲۰ ح۴۳؛ بحارالانوار ج ۰۲۳ ص ۰۳۷۵ ۸ ۵؛ تفسیر برهان. ج ۰٩‏ ص ۰۱2۰۸ 
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رطان 
رف و جوم بی و شلتا دهم یِکنبونَ» «آیا آنان می‌پندارند که ما اسرار نهانی و 
سخنان در گوشی آنها را نمی‌شنویم. آری فرشتگان موگل ما نزد آنها هستند و می‌نویسند». 
ونیزدربارهآنان فرمود: هعیش ان وی آن توا ني الأَرض ولمَعواآزحامکز 
یک ای لعتهم الله هر و آغتی آبصازفر قلا یروت ارات و على لوب 
فلا ادح ارذواعلی بارهم من بغد مات له دی الشَيظان سول هم وى 
له «اگرزمام حکومت به دست شما افتد آیا چیزی جزتباهی و خونریزی و قطع رحم از 
شما انتظار می‌رود * آنان کسانی هستند که خدا لعنتشان کرده و گوش دل ایشان را کر و 


چشم بصیرتشان را کور نموده است * آیا در قرآن تدیُرنمی‌کنند و نمی‌اندیشند یا بردل‌هایشان 
مهرزده شده است * همانا کسانی که به قهقرا بازگشتند و آیین جاهلی را پیش گرفتند بعد از 
آنکه هدایت برای ایشان روشن شد - و مقصود از هدایت راه امیرالممنین لا است - شیطان 
وس کار زشت ایشان را آراست و در نظرشان زینت داد و آنها را به آرزوهای دراز گرفتار ساخت». 
و امام صادق 3 این آیه شریفه را این‌گونه قرات کرد: «فَهل یز ان لیم و 
سلطتم و ملکتم آن تفسئوا ف الأَرْض و تَقَظعُوا أَنعامکزه «آیا اگر شما زمامدار شدید - و 
سلطه و سلطنت یافتید و زمام امور را در اختیار گرفتید - جزاین انتظار می‌رود که در زمین 
فساد کنید و قطع رحم نمایید». و فرمود: این آیه در مورد پسرعموی ما بنی‌عباس و بنی‌امیه 
نازل گردیده است و دربارۀ ایشان خداوند فرموده است: الیل یی لته لله...6. 


«َلِك باتهم ابغوا ما نخط الله و گرهوا رضواتة َاَحْبَظ أََْالهم4 @ 
«اين بدان جهت است که آنها از آنچه خداوند را به خشم آورده پیروی کردند و رضا 
و خشنودی او را خوش نداشتند. لذا خداوند اعمالشان را از ارزش ساقط کرد». 
۷- محمد بن عباس ی به سند خود از حابربن یزید روایت کرده است که گفت: 
از امام باقریٍْ در مورد این آیه ذلك بر ابوا مآ شح الله کرو رضواَه فاخبط 


آغمالهر سوال کردم حضرت فرمود: 


امیرالمومنین اا را خوش نداشتند در حالی که رضا و خشنودی خدا ورسول در شخص 


امیرالمومنین اا بود واومعیاروملاک خشنودی خدا ورسول است» خداوند تبارک وتعالی 
در روز بدر و حنین و به بطن النخلة نام مکانی است بنی مکه و طائف -و نیز در روز 
ترویه به ولایت او امرفرمود. و در شأن او در حجی که رسول خدا بُ را در راه بازگشت از 


مسجدالحرام در ححفه وخم بازداشت ومتوقف کرد بیست و دوآیه نازل گردید. ' 


«َم یب الذی ف فلوبهم مرش آن لن بخرج الله آضغاتهن4 @ 
«آیا آنها که دردل‌هایشان مرض و آلودگی است پنداشته‌اند که خدا کینه‌های درونی 
آنها را آشکار نخواهد کرد». 

۸ - محمد بن عباس ب به سند خود از امام باقریٍ و آن حضرت از جابر بن 
عبدالله نقل فرموده‌اند که گفته است: 

در روز غدیر خم هنگامی که رسول خدا بُ امیرالمؤمنین الا را به جانشینی خود 
منصوب نمود عده‌ای گفتند: دائماً رسول خدا ل بازوی پسرعمویش را بالا می‌برد و در 
این امر کوتاهی نمی‌کند» خداوند تبارک و تعالی از حال آنها خبر داد و این آیه را نازل 
فرمود: ام حب الین فی فلوبهم مرش آن ن ُخرج لضعم ایعنی منشاً ای‌گونه 
حرف‌ها مرضی است که در دل دارند و کینه‌ای است که در باطن پنهان کرده‌اند. 


«و لو ناه ا قََعرء فَْهُم یمام و مر هم فى ن الْقَوْلِ و 
نله له يَعْلَمُ ۱۳۹۹ ج لڪم 4 ۳ 
«و اگر بخواهیم آنها را به تو نشان می‌دهیم و تو از سیمای آنان آنها را می‌شناسی و 
از طرز گفتارشان آنان را شناسایی می‌کنی و خداوند به کارهای شما دانا است» . 


۱. بحارالأئوار ج۲۴. ص ۰۹۲ ج۲. و ج۰۳۶ ص۰۱۵۹ ۱۳۹2؛ تفسیر برهان» ج۹ ص۰۹۱ ح۶. 
۲. بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص ۰۳۸۶ ح۱٩؛‏ تفسیر برهان. ج٩.‏ ص ۰۹۲ <۱. 


٩‏ - محمد بن عباس له به سند خود از ابوسعید خدری نقل کرده است که در 


آنان -یعنی منافقان را از راه کینه و دشمنی آنان نسبت به علی بن ابی طالب ا9ا 
۳ ۱ 
می‌شناسی. 


E‏ ونیزبه سند خود ازامام باقر ااا روایت کرده است که فرمودند: 
همانا خداوند از شیعیان ما عهد و پیمان نسبت به ولایت گرفته است و ما آنان را از 
۰ ۰ و۳ ى ۳۹ ۰ ۲ 
طرز سخن گفتن ولحن گفتارشان می‌شناسیم . 


۱. بحارالئوار ج۰۲۳ ص۳۸۶ ؛ تفسیر برهان, ۰٩۳‏ ص ۹۳ ؛ مناقب ابن مغازلی. ص ۰۳۱۵ ۳۵۹. 


۲ بحارالأنوار ج۲۶. ص ۰۱۳۲ ۴۰؛ تفسیر برهان . ۰۹۳ ص ۰٩۳‏ ح۳ . 
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یشم الله لسن الرجیم 
یم نِفمته عَلَيْكَ رَيَهْدِيَكَ صرّاطاً مُستقیما6 ۵ وه 
«به نام خداوند بخشنده مهربان. همانا ما فتح و پیروزی آشکاری نصیب تو نمودیم 
# تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را پیامرزد». 

۱- صدوق له به سند خود از محمد بن سعید مروزی نقل کرده است که گفت: 

به شخصی گفتم: آیا حضرت محمد م گناهی را مرتکب شده است؟ گفت: نه» 
هرگز. گفتم: پس این آیه شریفه رلک ال ماقم ِن دبک وما َاَخَر4 معنایش 
جیست ؟ گفت: 

خداوند سبحان گناهان شیعیان امیرالمژمنین 2 را بر دوش رسول خداء نهاده و 
آنگاه گذشته وآینده آن را آمرزیده است . 

۲- ونیزبه سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که در پاسخ این سوال 
که چرا امیرالمومنین با تمام قدرتش و آنجه از آن حضرت در کندن درب خیبرظاهر 
گشته این قدرت و توانایی را نداشت که رسول خدا را هنگام فروریختن بت‌ها از 
بالا کعبه به دوش گیرد» فرمودند: 

على لا به سیب رسول خد ا٤‏ شرف یافت و بالا رفت و رسید به خاموش کردن 


آتش شرک و باطل ساختن هر معبودی جز خداوند تبارک و تعالی» و اگر علی لا 


۱. تفسیر برهان. ج۹ ص ۰۷۰۱۱۳ 


تسام 
پیامب ر را برای ریختن بت‌ها بالا می‌برد در آن صورت پیامب به واسطه علی امقام 
و مرتبت پیدا می‌کرد. و به وسیله او به ریختن بت‌ها دست می‌یافت. و اگر چنین بود 
علی من افضل از او می‌شد و حال آن که جنین نیست. مگرندیدی که علی لا جون پا بر 
دوش رسول خد ا٤‏ نهاد فرمود: چنان اوج گرفتم و بالا رفتم و مشرف شدم که اگرمی- 
خواستم به آسمان برسم هرآینه می‌رسیدم. 

آیا ندانستی که این چراغ است که به وسیله آن در تاریکی راه یافته می‌شود و شعاع نور 
از اصل نور است. على "1 فرمود: من از احمدم همجون روشنایی که از نور است. 

آیا ندانستی که حضرت محمد و امیرالمومنین لا دو هزار سال پیش از خلقت 
آفرینش هر دو نوری در پیشگاه پروردگار بودند و هنگامی که فرشتگان آن نور را دیدند» 
برای آن اصلی دیدند که از آن شعاعی تابان درخشیدن گرفته است عرض کردند: ای 
سرور ما و معبود ما این نور چیست ؟ خداوند به آنها وحی فرمود: این نوری است (از نور 
من) اصل آن نبوت و فرعش امامت است. 

آیا ندانستی که پیامب رت درغدیر خم دست علی #۶ را بالا برد به حدی که مردم زیر 
بغل آن دو را دیدند» واو را سرپرست و پیشوای مردم قرار داد. 

و روزی در سرای بنی نجار و ایوان آن حسن و حسین 82 را بردوش گرفته بود یکی از 
اصحاب آن حضرت عرض کرد: یکی از این دو را به من دهید تا به دوش گیرم» فرمود: 
خودم خوب مرکبی هستم و این دو خوب سواره‌ای هستند و پدرشان از آنها بهتراست. 

و روزی با اصحابش نماز می‌خواند سجده‌ای از سجده‌های خود را طولانی کرد. پس 
از سلام نماز در مورد آن سوّال کردند» فرمود: دیدم پسرم حسین ۳ بر پشت من بالا رفته 
است و دوست نداشتم عجله کنم و او را برزمین گذارم تا خودش پایین آید. 

رسول خدا ع با این امور می‌خواست رفعت مرتبه و شرافت شأن آنها را نشان دهد. 
پیامبراکرم ‏ خود رسول» نبی و امام بود وعلی ګل فقط امام بود و رسول و نبی نبود و لذا 
تحمل سنگینی مقام نبوت را نداشت. 
سپس امام ا وجوه دیگری را در رابطه با کار پیامبر ۶ة ذک رکردند وآخرین وجه 


پیامبر اکرم ع آن حضرت را بردوش گرفت» تا بفهماند واعلام کند که اورا بردوش 
نگرفته مگر به خاطر اینکه معصوم است» پس تمام افعال او نزد مردم دارای حکمت و 
صواب باشد» و پیامبر اکرم ۶ به حضرت علی ا فرمود: علی جان» همانا خداوند تبارک 
وتعالی گناهان شیعیان تورا بردوش من نهاده و سپس همه را به خاطرمن آمرزیده است؛ و 

۳ علی بن ابراهیم ل به سند خود از عمربن یزید روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق ا در مورد آیه شریفه «لِيَغْفِرَلَك الله مَا تدم من دبک وَمَا تَاَخَر4 سوال 
کردم حصرت فرمودند: 

ر ای پیامبر عه گناهی نبوده واوآهنگ گناه و فکر گناه نکرده» ولی خداوند تبارک و 
تعالی گناه شيعه را بردوش آن حضرت نهاده وآنگاه تمام آن را به خاطر وحود مقدسش 
آمرزیده است .۲ 

۴- وآن را تأیید می‌کند فرمایش امام هادی که وقتی ازآن حضرت در مورد 
آیه مذکور سوال شد. فرمودند: 

و چه گناهی بوده است برای رسول خداء پیش از این زمان یا پس از این زمان؟ 
ٍ ای آن ذات پاک و معصوم هرگز گناهی تصور نمی شود› خداوند گناه شیعیان علی بن 
ابی طالب ا را .گذشتگان را و کسانی که باقی مانده‌اند .همه را پردوش رسول خدا م9 
نهاده و آنگاه به خاطرا و آمرزیده است. ۲ 

۵ - وتأیید این مطلب. که شیعیان امیرالمومنین لیا آمرزیده شده‌اند» روایتی 
است که مرفوعا از پیامبراکرم 2 نقل شده که به امیرالمومنین ل فرمودند: 

۱. علل‌الشرایع. ص ۰۱۷۳ ح۱: معانی الاخبار ص۰۳۵۱ ح۰۱ اربعون حدیثاً تألیف شهید اول. ص۶۸ 
حدیث ۳۰؛ تفسیر کنزالدقائق. ج ۰۷ ص ۴۹۴؛ بحارالاأنوار, ج۰۳۸ ص۰۸۰ 


۲. تفسیر قمی. ج۳. ص۲۹۰؛ بحارالانوار, ج۰۱۷ ص۰۸۹ ح۱۹؛ تفسیر نورالثقلین. چ ۰۷ ص۰۵۸ ۰۱۳ 
۳ بحارالأنوار ج۲۴. ص ۰۲۷۳ ۵۷. 


يا علي ی سألت الله عزوجل أن لا مجزم شیعتک التوبة. 
علی جان» من از خداوند تبارک و تعالی درخواست نمودم که شیعیان تو را از توبه 


محروم نفرماید تا آنکه نفس به گلوگاه آنها برسد و خداوند خواسته مرا پذیرفت. و این 
فطیلت برای غیر آنان نیست «زیرا شیعیان علی بن ابی طالب ## گناهانشان به سبب 
اموری پاک می‌شود و هیچ یک ازآنها از دنیا نمی‌رود در حالی که براو گناهی باشد».! 
۶- شیخ طوسی بل به سند خود اززید بن یونس روایت کرده است که گفت: 
به حضرت موسی بن جعفر 8 عرض کرد م: 
شخصی از موالیان و دوستان شما هست که معصیت و نافرمانی می‌کند. 
شراب می‌آشامد و مرتکب‌گناهان هلاکت بار می‌شود» آیا ازاو بیزاری بجوییم؟ 
فرمود: از اعمال زشت او بیزاری بجویید و از خوبی او بیزار نباشید. او را دوست 
بدارید وبا عمل او دشمن باشید. 
عرض کردم: آیا جایزاست بگوبیم اوفاسق وفاجراست؟ فرمود: 
لا الق لاجر الکافرا ماج نا و انا ی اله أن یکوق يتا قاس 
فاجر ون عمل ما عمل و لکنکم فولوا فاسق لت قاجرالعتل موم اس 
حْبیتُْ اْفغل ْيَبُ الرُوح وَالْبدن. 
نه» فاسق فاج ر کاف ر کسی است که منکرما و منکرولایت ما باشد. خداوند نمی‌پذیرد که 
ولی ما و دستدار ما فاستی فاجرباشد گرچه بعضی از اعمال ناروا را مرتکب شود» ولی بگوئید 
آدم بدکردارو زشت رفتاری است» نفس او مؤمن و کار او زشت‌است» روح و بدن پاک دارد. 
به خدا قسم ولی ما از دنیا خارج نمی‌شود مگراینکه خدا و رسول و ما اهل بیت از او 
خشنود هستیم» و با همه آن کارهایی که کرده خداوند او را روسفید محشور گرداند در 
حالي که زشتی‌های او را پوشانیده و او را از ترس و وحشت ایمن ساخته وهیچگونه غم و 
غصّه ای ندارد. و این بخاطرآن است که از دنیا خارج نمی‌شود تا اينکه از گناهان پاک 


۱. بحارالئوار ج ۰۲۷ ص ۰۱۳۷ ۱۳۸. 


شود و خالص گرددو آن یا بخاطر حادثه ای است که درمال و اولاد او پیش می آید و یا به 
خاطربیماری و گرفتاری است. 

و کمترین جیزی که ممکن است کفاره گناهان او و باعث آمرزش او گردد این است 
که خواب وحشتناکی ببیند و وقتی بیدارشود غم و غصّه ای به او دست دهد. یا از ناحیه 
افراد حکومتی دچار ترس و اضطراب شود» و یا جان کندن او سخت باشد.واینها باعث 
می‌شود که خداوند را در حالیکه از گناهان پاک شده ملاقات کند و ترس و دلهره او به 
دیدار حضرت محمّد َب وامیرالمومنین ات برطرف شود. 

سپس یکی از این دو امر را پیش‌رو دارد: یا رحمت بی‌پایان الهی و با شفاعت 
پیغمبر له و امیرالمومنین اء اگر به خاطرنداشتن لیاقت رحمت خداوند باعث 
خلاصی او نشد شفاعت پیغمبرعلٌ و امیرالمومنین ما او را دستگیری می‌کند. و در 
این‌هنگام به واسطه آن دو بزرگوار رحمت واسعه پروردگار شامل حال او می‌گردد. و او 


سزاوار این رحمت است و خداوند به اواحسان و بخشش می‌نماید. ' 


«لقَذ رَضِى اله عن الْمُؤْمِنيت إِذ ایو تخت الشجَرو...» @ 
«به راستی که خداوند از مؤمنان آنگاه که در زیرآن درخت با تو بیعت کردند راضی و 
خشنود گردید». 

۷- محمد بن عباس له به سند خود از حابرروایت کرده است که گفت: 

به امام باقر عرض کردم: افرادی که با رسول خداع در زیرآن درخت بیعت 
کردند و آیة شریفه «لقَذ ري الله غن ملد یوک تخت السَجَرة4 ناظربرآن 
است حه تعداد بودند؟ اما ما فرمودند: هزار و دویست نفر. عرض کردم: آیا در ميان 
آنان علی لا بود ؟ فرمودند: آری» سید و سرور و شریف و بزرگوارشان علی الا بود. " 


5 الاصول الستة عشرء‌اصل زید النرسی: ص۵۱؛ بحارالانوار: ج۲۷ ص۱۲۷ . 
51 بحارالانوار: ج۴ ص ۰۹۲ ۴ وج ۰۳۶ ص۵۵ جح 


زارا اباق 
و مهم گل التفوی و گائوا أَحَقٌ بها > @ 


«و آنان را به کلمه تقوا ملزم ساخت و پایبند نمود. وآنان به آن سزاوارتر 


و اهل آن بودند». 

۸- دیلمی ل به سند خود از مالک بن عبدالله روایت کرده است که گفت:از 
مولایم حضرت رضا ادر مورد آیه شریفه «وَمَُ تة موی وَگانوا أََق بها واه 
سوال کردم امام ا فرمودند: 

مقصود از کلمهٌ تقوا ولایت امیرالمومنین لاست .' 

پس معنایش این است که ملزمین به کمله تقوا شیعیان امیرالمومنین اا هستند. 

9- علی بن ابراهیم بل درتفسیرش ازامام باقر روایت کرده است که فرمود: 
رسول خدا فرمودند: 

هنگامی که به آسمان بالا برده شدم چشم من به اندازه مسافت پرتاب تیری وسعت 
| دید پیدا کرد همان طور که سواره سوراخ سوزنی را از فاصله یک روز راه ببیند» و پروردگارم 
در مورد علی م۷ کلماتی را به من سفارش نمود و فرمود: 

اگوش کن ای محمد» علی پیشوای پرهیزگاران و زمامدار روسفیدان و ریس مومنان 
است و مال و ثروت رئیس ستمگران است و او کلمه‌ای است که متقین بدان ملازم و 
پایبند هستند وآنان به آن سزاوارترو اهل آن می‌باشند» به او این مطلب را بشارت بده». 

و چون رسول خداعٌبه علی ا این بشارت را داد علی ما به سجده افتاد تا شکر 
خدا نماید. سپس عرض کرد: ای رسول خداء من در آن مقام والا یاد شدم؟ رسول 
خد اک فرمود: آری» خداوند تبارک و تعالی تو را در آنجا معرفی نمود» و تو در عالم بالا 
یاد می‌شوی. ' 


۰ محمد بن عباس و به سند خود از امام باقر + وآن حضرت از پدران 


5 بحار الانوار: ج۲۴.ص۰۱۸۰ ح۱۳: وج ۰۳۶ ص ۰۵۵ ذیل ح۷. 


۲ تفسیر برهان: ج٩.‏ ص ۰۱۲۲ ح۴ . 


بزرگوارش» از امیرالمومنین ثّ روایت کرده‌اند که پیامبراکرم مد به من فرمود: 

هنگامی که به آسمان برده شدم و به سدرةالمنتهی رسیدم در پیشگاه پروردگارم 
ایستادم. به من فرمود: ای محمد» عرض کردم: یک ای پروردگارم. 

فرمود: مخلوقات مرا آزمودی» کدام یک از آنها را مطیم‌تر برای خود یافتی؟ عرض 
کردم: پروردگارا علی را مطیع تریافتم . 

فرمود: راست گفتی ای محمد» آیا برای خود جانشینی اختیار نموده‌ای که پیام تو را 
برساند و بندگان مرا آنچه از کتاب نمی‌دانند بیاموزد؟ عرض کردم: نه» تو برای من اختیار 
کن» زیرا آنچه را تواختیار کنی برای من بهتراست. 

فرمود: من علی لب را برای تواختیار نمودم» او را برای خود وصی و جانشین قرار بده» و 
همانا من علم و حلم خود را به او ارزانی داشتم» و او به حق امیرالمومنین است» هیچ کس 
از پیشینیان و آیندگان این لقب را دریافت ننموده است. 

ای محمد. علی نشانه هدایت و پیشوای کسانی است که مرا اطاعت کنند و او نور 
اولیاء من و همان کلمه‌ای است که متقین به آن ملزم و پایبند هستند. کسی که او را 
دوست بدارد مرا دوست داشته و کسی که با او دشمنی کند با من دشمنی نموده است» 
ای محمد او را به این مطلب بشارت بده. 

رسول خد اک این بشارت را به علی ا داد و او عرض کرد: من بندۀ خدا و در 
قبضهٌ قدرت او هستم. اگرمرا عقوبت کند به خاط رگناهم بوده و او به من ستم نکرده؛ و 
اگرآنچه را وعده فرموده برای من انجام دهد» پس خدا نسبت به من سزاوارتراست. 

پیامبر ٣‏ عرض کرد: خدایا قلب او را جلا بده و بهارش را ایمان به خودت قرار بده. 
خداوند سبحان فرمود: ای محمد» چنین می‌کنم» ولی او را به بلایی اختصاص داده‌ام که 
هیچ یک ازاولیاء خود را بدان بلااختصاص نداده‌ام. عرض کردم: پروردگارا او برادر من و یار 
و همراه من است. فرمود: در علم من چنین گذشته و مقرر گشته که او میتلا باشد و خلق به 
وسیله اوامتحان شوند» و اگرعلی نبود اولیاء من و اولیاء رسولان من هرگرشناخته نمی‌شدند. ! 


5 بحارالانوار: ج۴ ص۱۸۱ ح۱۴؛ مناقب خوارزمی: ص ۳۰۳ ۳۹۹2 


انامه 


۱١‏ ونیزبه سند خود از ابوبرزه روایت کرده است که گفت: از رسول خداع 


۹-1 


خداوند تبارک و تعالی در مورد علی 3 با من عهدی نمود و سفارشی فرمود. عرض 
کردم: خداوندا آن را برای من بیان کن» فرمود: گوش کن. عرض کردم: گوش می‌کنم. 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: به علی خبر بده که او امیر و فرمانروای موّمنان و سید و 
سالار مسلمانان است و نسبت به مردم از خود مردم سزاوارتر می‌باشد و کلمه‌ای است که 
متقین آن را بر خود لازم می‌دانند و بدان پایبند هستند. ! 

پس مراد از «متقین» شیعیان آن حضرتند که ملزم ساخت برآنان «کلمه» او راء و 
فرض و واجب نمود برایشان ولایت او راء پس آنان پذیرفتند. و در شعاع ولایت او و 
لایت ذزیه‌اش را عهده‌دار شدند که خدا به سبب آنان دين را کامل ونعمتش را تمام 
فرمود و فضل واحسانش را شامل حال آنان نمود و صلوات و درود و سلام و تحیت و 
€ برکات عام وفراگیرو رحمت خود را برآنان قرار داد. 


هو ای أرسلَ وله بالهتی و دین احق لیظهر؛ عل الین که و گئی 
باه مهیداً * مد سول الله و الَذِينَ ج مَعَه أَِآء عل الکتار راء 
مهو و بيهم گرا 


راهم رکعاً مجّدا ي يَبكَعُونَ فضْلاً مِنَ اللَهِ وَ رضواناً یمام ف 
میم ین كر اش کلت تلهم ی زا و م لفق وغل گززع 


آَخرح مَضا مَظاه فَارَرء فاستَفلَظ فاستوی عل سو قه یج الرّرّاع لعفیظ 
الحُمّار وَعَدَ ال لین منوا لوا الصالخات ات بق مَعْفِرَةً و ۳ 1 
۵ ر 


«او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را برهردینی پیروز 


گرداند و از جهت گواهی خدا کفایت می‌کند * محمد ع فرستاده خداوند است و 


۱ بحارالانوار ج« ص۱۸۱ ۰۱۵ وج۳۷ ص ۳۰۶ ۳۴ . 


کسانی که با او هستند با دشمنان شدید و سرسخت و با خودی‌ها مهربانند. آنها را 
پیوسته در رکوع و سجود می‌بینی و آنها فضل خدا و رضایت او را می جویند. 
سیمای آنان در صورتشان براثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و 
توصیف آنان در انجیل است همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته 

سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده و به قدری رشد 

کرده که زارعان را به شگفتی واداشته است. این برای آن است که کافران را به خشم 

آورد کسانی از آنها را که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند خداوند وعده آمرزش 

و اجر عظیم داده است.» 

بیان تأویل آیه مجملاً 

«لیظهرة عی این که ٩‏ «تا آن را برهمة ادیان پیروز گرداند» مقصود اسلام است که 
برسایرادیان با دلایل و براهین وبا قهرو غلبه در هرشهرو دیاری برتری داده می‌شود. 
واین جزدر سایه دولت حضرت مهدی موعود #اتحفق پیدا نمی‌کند. 

سيس خداوند سبحان از رسولی که به سوی جن و انس فرستاده شده ياد نموده و 
فرموده «مُحَتٌَ ول ال سپس اصحاب او را که با او در راه دین او همراه هستند 
ثنا نموده و از فضیلت آنان خبرداده و فرموده: «و اين مه من على الكفار4 در 
برخورد با کافران شدید و دارای خشم و غضب و شمشیرتیزو بزان هستند «رْحمَاء 
هم بین خودشان مومنان داری محبت و رحمت‌اند و از لطف و رحمت آنان. 
این است که هنگام دیدن مومنی با او مصافحه و معانقه می‌کنند. 

نظیراین آیه شریفه که می‌فرماید: اة عى المُْمِِينَ أٍَ عى الکافریر4 «در برابر 
مؤمنان فروتن و در برابر کافران سخت و نیرومند و غیرقابل انعطاف». 

(تراهز کعاً شا خداوند از کثرت نماز ایشان و مداومت برآن خبرداده است 
«یبتعُوحَ فلا مق الله وَرضوّاا با این رکوع و سجده فراوان» زیادتی فضل و احسان 


پروردگار را در دنیا و رضوان او را در آخرت می‌جویند. 


زافق 

«سیماهز في ژجوههم من آرالْجُود» «علامت و نشانه ایشان در پیشانی آنان از 
زیادی سجده ظاهرو نمایان است»» گفته شده: دردنیا همانند زانوی بزپرچین و جروک ودر 
آخرت سجده‌گاه آنان همانند ماه شب جهارده روشن است و روشنی می‌بخشد. 

دک مر في لو ون الانجیل» یعنی این توصیفی که در قرآن از آنان 
شده درتورات و انجیل نیزشده است. 

«رَزع خر ظا ار قاتفلظ 4 مانند زرعی که جوانه زده. پس آن را تقویت 
نموده و درشت گردیده و محکم شده. 

فاشتوی على شوقه > یعنی بر ساقه‌اش ایستاده و توانایی یافته که روی پای خود 
بایستد. «يُعْجبُ لزع زارعان را به شگفتی واداشته این مَتّلی است که خداوند 
برای حضرت محمد ومومنین همراه او زده است. 

گفته شده: زرع کنایه از وجود پیامبر اکرم 32 و جوانه‌هایش مزمنین همراه او 
هستند» که درابتدا درضعف وقلت بودند همان‌طور که ابتدا زرع باریک و ضعیف 
۴ است. سپس درشت می‌شود و قوی می‌گردد و بعضی از آن به بعضی دیگر ملحق 
می‌شود و همین طور مومنان که بعضی از آنان بعضی دیگر را تقویت نمودند تا 
محکم و استوار گردیدند. 

(لیفیظ بهم الْکفار4 یعنی خداوند آنها را زیاد نمود وتقویت کرد و نیرو بخشید تا 
مايه غیظ و غضب کافران باشند و چون این مطلب را شناختی بدان آنجه قصد 
شده به وای مَعَه4 وجود مقدس امیرالمزمنین على بن ابی طالب 3 است زیر 
اوصافی که ذکرشده حزدر وحود مبارک آن حضرت یافت نمی‌شود. 

واگرگفته شود کلمه «الّذین» به کار رفته و آن جمع است می‌گوییم در قرآن نظیر 
آن زیاد است که به لفظ جمع آمده و مفرد اراده شده مغل این آیه شریفه نایک 
الله رل ول ءامُوا> و مغل این آیه دیگر «هو اَي یک بتضر و الُومبينَ4 که 
«الذین آمنوا» و «مومنین» به لفظ جمع آمده ولی مفرد ا زآنها اراده شده است. 
و از طریق عامه روایاتی وارد شده که بعضی از این صفات در وجود مبارک علی 


ابن ابی طالب د است» و ذکربعض مستلزم ذکر کل است کسی که در او بعضی از 
این صفات باشد لازمه‌اش این است که همه آن صفات باشد. زیرا بعضی از آیه به 
بعضی دیگرا زآن مرتبط است واین آیه آخرسوره است. 

۱۳ - ابن‌مردویه و خوارزمی در تفسیراین آیه شریفه تراز نگ رعا دا4 گفته اند: 

درباره امیرالمومنین علی بن ابی طالب 3 نازل شده است. 

وازامام کاظم مغل آن روایت شده است. ' 

و در تفسیر این قسمت از آیه شریفه «فاشتوی علی شوقه) ابن‌مردویه از امام 
مجتبی لا نقل کرده است که فرمودند: 

اسلام با شمشیرعلی بن ابی طالب تا استوار گردید. " 

۳ محمد بن عباس له به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که در 
تفسی رآیه «کرزع خر ظا فا فاستفاظ فاستو َو ی على شوقه جب > گفت: 

اصل زع و ریشه آن عبدالمطلب و جواۂ آن حضرت محمد است ومقصود 
از«ززاع» علی بن ابی طالب لیج می‌باشد " 

۴ - درتأویل این فرمایش پروردگار وعد اله الوا وَعَيِلُوا الصَاِحَاتِ مِنْهُر 
رجا عَظیما» خبرزیبایی از طریق عامه به نقل ازابن‌عباس رسیده است که 
گفت: 

گروهی از رسول خدا سؤال کردند: این آیه شریفه در شأن جه کسی نازل شده 
است ؟ پیامبر خدا ا فرمود : 

هنگامی که روز قیامت فرا می رسد » پرچمی از نور سفید برافراشته می شود و منادی 
فریاد می زند: آقا و سرور مومنان برخیزد و به همراه او کسانی که پس از بعئت حضرت 
محمد َب ایمان آورده اند بيایند. 

۱. بحار الانوار: ج ۰۳۶ ص ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 


۲ کشف الفمّه:ج۱.ص ۰۳۱۶ 
5 بحار الانوار: ج۴ ص۲۲۲ ۳۲ 


الاب ام 
دراین هنگام على بن ابی طالب له از جای خود حرکت می کند و آن پرچم سفید 


نورانی دراختیار حضرتش قرار می گیرد» در تحت آن پرجم همه پیش یگیرندگان دراسلام 


از نخستین مهاجران و انصار -هستند . افراد دیگری را به زیرآن پرچم راه نمی دهند. 

علی الا می‌آید و برمنبری از نور رب العرّه می‌نشیند. در این موقع یکایک آن افراد به 
آن حضرت عرضه می شوند و حضرت به هر کدام پاداش و نور مخصوص او را می دهد 
وقتی آخرین نفر پاداش خود را می گیرد به آنها گفته می شود : امتیازات خود را کسب 
کردید و جایگاه‌های خودتان را در بهشت شناختید» اینک پروردگارتان می فرماید: همانا 
برای شما نزد من آمرزش ویاداش عظیمی است . که منظور بهشت است. 

آنگاه علی ٍلا از جای خود حرکت می کند و آن گروه نیز که در زیر سایه پرچم آن 
حضرت هستند حرکت می‌کنند تا آنان را وارد بهشت می‌کند . 

سپس علی اا به سوی منبر خود برمی‌گردد و پیوسته همه مؤمنان به او عرضه 
می‌شوند و امتیاز و نصیب خود را گرفته و به سوی بهشت می روند و گروه‌هایی به سوی 
۱ آتش می‌روند . ۱ 

آری » این است تفسیرآیه شریفه که می‌فرماید: ای لو له وَشله ولیک هُُ 
الَدَيفُونَ وَالشََداء عنه رهز هر آجرفر وئوزهر ولذیی کمزوا رو پآیاینا ولیک 
آَضحات الْجَحیم4 «آنان که به خدا و پیامبرش ایمان آوردند آنان صدیقان و شهدا نزد 
پروردگارشان هستند . برای آنان پاداش عملشان و نورشان است - که مراد از پیشی‌گیرندگان 
نخستین » مژمنان و اهل ولایت علی عليه السلام هستند - و آنان که کافرشدند و آیات ما 
را تکذیب کردند آنها از اهل دوزخ هستند. و مراد از کافران. کسانی هستند که کفر ورزیدند 


وولایت علی لا را تکذیب کرده وحق آن حضرت را انکار نمودند». 


سورفحجرات«۴۹» 


ا ر 
ا 9 رم 1 
٤‏ و زر 2 م 0 
«ِنْ زین يَعُصُونَ أصْوَاتَهُمْ عند رَسُول الله اوليك الَذِينَ امتح ال 
قلوَهُم لِلتَفْوّى» © 


«همانا کسانی که صداهای خود را نزد رسول خداعٌ پایین می‌آورند آنها هستند 


که خدا دل‌های آنان را برای تقوا آزموده است». 


- محمد بن عباس #۶ به سند خود از ربعی بن حراش روایت کرده است که 
گفت: امیرالمومنین لا در رحبه خطبه خواند» سپس فرمود: 

در زمان حدیبیّه مردمی از قریش از اشراف مکه که در میان آنان سهیل بن عمرو بود 
خدمت رسول خد ا2 رسیدند و عرض کردند: ای محمد ٤‏ تو همسایه و هم‌پیمان و 
پسرعموی ما هستی » عده‌ای از پسران و برادران و خویشاوندان ما به شما ملحق شده‌اند 
که هیچ‌گونه آگاهی در دين و رغبتی در آنجه نزد شما است ندارند ولی به خاطر فرار از 
ملک واملاک ما و کارما واموال ما خارج شده‌اند. آنها را به ما بازگردان. 

رسول دام ابوبکر را فراخواند و به او فرمودند: ببین آنها چه می‌گویند؟ ابویکر 
گفت: اینها راست می‌گویند ای رسول خدا. شما همسایه اینها هستید آنها را به اینها 
بارگردانید. سپس عمررا فراخواندند» او هم همان سخن ابوبکررا گفت» 

رسول خداعةٌ دراین هنگام فرمود: ای گروه قریش دست برندارید تا خداوند مردی را 


به سوی شما فرستد که قلب او را برای تقوا آزموده و گردن‌های شما را در راه دین بزند» 


ات امه 


ابوبک رگفت: ای رسول خدا من آن شخص هستم؟ فرمود: نه» عمراز جا برخاست و عرض 


کرد: من آن شخص هستم ؟ فرمود: نه» ولی او که کفش را می‌دوزد. و من مشغول دوختن 
کفش رسول خداعٌبودم. 
اوی می‌گوید: آنگاه امیرالممنیر لارو به ما کرد و فرمود: ازرسول خداع ف 
راوی می‌گوید: انگاه امیرالمومنین 32 رو به ما کرد و فرمود: از رسول خداء2۶* شنیدم 
که فرمود: 
۲ ۱ 7 ۳ ۱ 
کسی که از روی عمد دروغی برمن ببندد نشیمنگاه او پراز آتش باد. 


يا یا الَذِينَ ءَامَنُوا ان جام قاس بتَیا قعَبینوا آن تصیبوا قَوْماً 
جَهَالَة ضیخوا على مَا مائ تادمین» © 
«ای کسانی که یمان آوده‌اد. اگرفاسقی برای شما خبری آورد آن را تحقیق و 
بررسی کنید تا مبادا از روی ناآگاهی گروهی را آسیب رسانید و بر کار خود 
پشیمان شوید». 


۲ على بن ابراهیم سر در تفسیرش در مورد شأن نزول آیه مذکور می‌گوید: 

عائشه به رسول خداءهٌ گفت: ابراهیم بن ماریه ازشما نیست» بلکه او از جریح 
قبطی است که هر روز بر او وارد می‌شود» رسول خداء خشمگین گردید و به 
عل فرمود شم شیر برذار وسر جریح شطی را برای من اور على ا ضمشیرا 
به کاری مأموریت دهید. مانند آهن آتش دیده هستم» کنایه ازاینکه بسیار جڏّی و 

پس چگونه در این مورد به من امر می‌نمانید. آیا اجرا کنم یا بگذرم؟ رسول 
خداع ةبه من فرمود: حتماً ثابت بمان واجرا کن. 


۱. العمده» ص ۰۲۲۶ ح۳۵۷؛ فضائل الصحابة. ج۲. ص۰۶۴۹ ح۱۱۰۰؛ تاریخ بغداد. ج۸ ص ۴۲۳؛ سنن 


ترمذی. ج‌۰۵ ص ۲۴ ۶. ح۳۷۱۵ . 


سورفحجرات«۴۹» 


در پی این فرمان امیرالمومنین ا به مشربه ام‌ابراهیم آمد (پس در را بسته دید) از 
دیوار بالا رفت و جریح فرار کرد و به درخت خرمایی بالا رفت» امیرالممنین 2 
نزدیک آمد و به او فرمود: پایین بیاء عرض کرد: ای علی» از خدا بترس» دراینجا مرد م 
نیستند» من مجبوب هستم (یعنی آلت من بریده شده) و عورتش را ظاهر ساخت 
(و روشن گردید که مجبوب است) او را به نزد رسول خداعٌ آورد» پیامب رع به او 
فرمودند: قصه‌ات چیست ای جریح» عرض کرد: قبط برنامه‌اش این است که خشم 
خود را که براهل آنها وارد می‌شوند مجبوب یعنی مقطوع الذکر می‌نمایند و قبطیَون 
حزبا قبطیون انس نمی‌گیرند. پدرش مرا فرستاده که به او خدمت کنم و در بیت او 
رفت و آمد داشته باشم» با شنیدن سخنان جریح چهره منور رسول خدا جون گل 
شکفت و شادمان گردید و فرمود: حمد و سپاس خدا که هموا ما را از مطالب 
ناروای دیگران مبرا می‌نماید ودراین هنگام این آیه نازل شد ' 

۴ - زراره به امام باقر عرض کرد: 

عامه می‌گویند: این آیه در مورد ولید بن عقبه نازل شده که نزد رسول خدانبها 
و خبرداد از قبیله بنی خزيمة که آنها بعد ازاسلام کفررا اختیار کرده‌اند. 


امام لا فرمود: ای زراره» آیا نمی‌دانی که در قرآن آیه‌ای نیست مگر آنکه برایش 


اع آمد 


دادم باطن آن است. 
- عبدالّه بن بکیربه امام صادق عرض کرد: فدای شما شوم» رسول 
خداع که به قتل قبطی دستور داد آیا می‌دانست که براودروغ بسته‌اند يا نمی- 
امام ما فرمود: آری به خدا قسم می‌دانست واگرآن قتل تصمیم جدّی رسول خداع 
بود امیرالمومنین د تا او را نمی‌کشت بازنمی‌گشت» و رسول خدانٌ این کار را کرد تا او 


۱. تفسیرقمی, ج۲. ص ۱۲۹۳ بحارالأنوار ج ۰۲۲ ص ۰۱۵۳ <۸. 


ابا اهن 
(یعنی عایشه) از گناه خود بازگردد ولی او برنگشت و براو قتل یک نفر مسلمان با دروغ 


۱ 
بستن برآو دشوار نبود. 


هنگامی که خداوند سبحان مردم را از پیروی قول فاسق نهی نمود وآنها را به فحص 
و بررسی دستورداد. آنها را براينکه رسول خداعٌ در میان آنان است و اخبار آسمان و 
زمین نرد او می‌باشد. آگاهی داد. پس ازآن حضرت خبررا بگیرید و قول فاسق را رها 
کنید. دراین فرمايش خدای متعال : 


«واغتئوا ‏ فیسم ول الله آز عم ف کیب من ال یم 

وحن الله َبَّ سم الایتان و وه ف ز وبڪ و ره کم 
افر و الْمشوق و الیضیان أوليك هم الرَاشِدون» © 

«ولی خداوند ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دل‌های شما 


بیاراست و کفرو فسق و عصیان را ناخوش‌آیند شما ساخت». 


۵- کلینی له به سند خود از امام صادق ما روایت کرده است که در تفسیرآیه 
مذکور فرمودند: 

مراد از «ایمان» وجود مقدس امیرالمومنین لا است که او را محبوب دل‌های شما قرار 
داده و مقصود درس و عصیان» اولی و دومی و سومی هستند .۲ 
متل حدیت سای یت کرد است." 

بیان مطلب: همانا از امیرالمومنین به عنوان ایمان کنایه آورده شده زیرا ایمان جز 


به او وولایت اوتحقق پیدا نمی‌کند واواصل واساس ایمان است و آن سه غاصب 


۱ تفسیر قمی» ج۲. ص ۲۹۴: بحارالأنوار ج۰۲۲ ص ۰۱۵۴ ح۹. 
۲ کافی, ج۱. ص ۰۴۲۶ ذح۷۱؛ بحارالأنوار ۰۲۲ ص ۵ ۰۱۲ ح۹۶ و ج ۰۲۳ ص۰۳۸۰ ۶۷ 


۳ تفسیر قمی. ج۰۲ ص ۱۲۹۴ بحارالئوار ج۰۳۰ ص۰۱۷۱ ۲۸ و ج۰۳۵ ص ۰۳۳۶ ۱2. 


سورهحجرات«۴۹» 


اصل و ریشه کفرو فسوق و عصیان می‌باشند. 
سپس خداوند سبحان خبرداده کسانی که اصل ایمان را دوست دارند وازاصل 


کفرو فسوق و عصیان نفرت دارند «راه یافتگان هستند». 


«وّزن طاَیمتان من المُوْمِنِينَ افتتلوا فاضیخوا بیتَهُمَا... 4 ۵ 
«اگر دو طایفه از مومنان با یکدیگر نبرد کنند بین آن دو صلح دهید» 


ر 


۶~ على بن ابراهیم ل درتفسیرش ذیل این آیه شریفه «وان طَنفتان ن من 
موی افتَلوا قَاَصلځوا بَيَْهُمَا... 4 گفته است: 

هنگامی که این آیه نازل شد رسول دام فرمودند: همانا از شما کسی است که بعد 
از من برمبنای تأویل جنگ می‌کند همان طور که من برتنزیل جنگ کردم. 

از آن حضرت سوال شد او چه کسی است؟ فرمودند: او که مشغول دوختن کفش 
است» و درآن هنگام امیرالممنین 3 کفش پیامبر عة را می‌دوخت .! 


کيا ايها | DE‏ شُعُوباً و قبایل 
لعمارقوا رن أ ڪُرَمَڪُ عند الله آنقان» @ 
«ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و به صورت تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم 
تا یکدیگررا بشناسید. همانا گرامی‌ترین شما نزد خدا باتقواترین شما است». 

¥۷ طبرسی له به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: رسول 
خدا کا فرمودند: 

خداوند تبار رک و تعالی خلق را دو قسم نمود و مرا در بهترین قسم آن دو قرار داد» یکی 
را فرمود: «َضعَات یمن > و دیگری را فرمود «َضعَات الشَمَال», من از «اصحاب 


۱. تفسیر قمی» ج۰۲ ص ۲۹۵؛ بحارالأٌنوار ج۰۱۰۰ ص ۰۱۷ ۱2. 
۲ سوره واقعه, آیه ۲۷ و۴۱. 


در تقسیم دیگری آنها را سه قسم نمود و مرا در ثلث بهترقرار داد و آن سه قسم عبارتند 
از «أضحَاب لْیمتة» و «أضحَاب > و یوت السَابقوت4 من از «سابقین؛ 
شم که در گفتن «بلی» در عالم ذر سبقت گرفتند» و من بهترین «سبقت‌گیرندگان» 
هستم. سپس این سه گروه را قبیله قبیله نمود و مرا در بهترین آنها از جهت قبیله قرار داد؛ 
فرمود: «و جعلتاصن شُغوباً و بل یتعارفا ئ آکرمکز ند الله تما4 و من 
باتقواترین فرزند آدم هستم بدون آن که فخر کنم. و گرامی‌ترین آنها نزد خداوند تبارک و 
تعالی می‌باشم و فخرنمی‌کنم . 

سپس در تقسیم کوچکترقبیله‌ها را بیت بیت نمود و مرا در بهترین آنها از جهت بیت 
قرار داد و این آیه ناظربرآن است که فرمود: الما ری الله لب عنکن الرس أَهْلَ 
ابیت یرم تظهیرا" من و اهل بیتم از هرگونه گناه و پلیدی وآلودگی به دور هستیم و 
پاک می‌باشیم." 


ما المژیثوت ای ءاثُوا يالله و رشوله ثم روا و جَاَدُوا 
«همانا مومنان کسانی هستند که به خدا و رسول او ایمان آورده و آنگاه تردیدی به 
خود راه ندهند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد کنند». 
۸- محمد بن عباس له به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که در 
تفسیرآیه مذکور گفت: شرافت و فضیلت این آیه را علی از آنِ خود کرده‌است.! 


۱. سوره واقعه آیه ۱۰.۸ 
۲ سوره احزاب. آیه ۳۳. 
۳ تفسیرقمی. ج۲. ص۳۲۵؛ بحارالانوار ج ۰۱۶ ص ۰۳۱۵ ح۵. 
.٤‏ بحارالأئوار ج۰۲۳ ص ۹۶۰۳۸۹ و ج۰۳۶ ص۰۱۶۰ ۱۴۱۳. 


سورفحجرات«۴۹» 


وعلی بن ابراهیم ل گفته است: 

این آیه در شأن امیرمومنان علی بن ابی طالب ا نازل شده است. آری على لا 
مصداق برتراین آیه شریفه است و هر کجا صحبت از ایمان و جهاد باشد علی 3# 
همجون خورشید می‌درخشد. او یکه‌تازمیدان ایمان وجهاد بوده وگوی سبقت را از 
همگان برده است " 


روم > ەا هو 4 موم رهام اه نک هر م و و 
«يَمُئونَ عَلَيَكَ آن أسْلَموا قل لا تَمُتوا عل لام بل الله يمن 
عَلَيْڪُ آن هدام للایتان> @ 
«برتو منت می‌گذارند که اسلام آورده‌اند. بگو برمن به اسلام آوردن خود منت 


نگذارید, بلکه خداوند ہر شما منت می‌گذارد که شما را به ایمان هدایت فرمود». 


گفت: 

در حفرخندق نزد رسول خداع بودم مردم حفر می‌کردند و امیرالمومنین لا حفر 
می‌کرد. پیامبراکرم 2 به او فرمود: 

پدرم فدای کسی که حفرمی‌کند و پیشاپیش او جبرئیل خاک را می‌روبد و میکائیل او 
را کمک می‌کند و سابقه نداشته است که کسی را پیش ازاو کمک کند. 
گردید و گفت: محمد ( ) به این مقدار رضایت نمی‌دهد که ما به دست او اسلام 
آورده‌ایم که ما را به زحمت و رنج وامی‌دارد و دستور می‌دهد. در این هنگام این آیه 
شریفه بر پیامب ر نازل شد يتو عَلَیک أن وال لا منوا لح (شلامکم بل الله 


۱. تفسیرقمی. ج۲ ص ۲۹۷؛ تفسیر نورالثقلین. ج ۰۷ ص ۰۱۱۲ ح۱۱۱. 
۲ بحارالأئوار ج۳۰. ص۰۱۴۴2۰۲۷۳ و ج۰۳۹ ص ۰۱۱۳ ۲۲. 


2 E 9 
۱ 


حَبْلٍ الْوَرِيدٍ به @ 


«ما انسان را آفریدیم و آنچه نفسش او را بدان وسوسه می‌کند می‌دانیم وما ازرگ 


گردن به او نزدیکتر هستیم» . 

۱- محمد بن جمهور به سند خود از بعضی ازآل محمد ا روایت کرده است 
که درتفسیرآیه مذکور فرمودند: 

مراد از «انسان» دراین آیه اولی است. 

«قال قریئه رب ما یه ولکن کانَ ف ضلا ب َعیدٍ6 «و همنشین او می‌گوید: پروردگارا. 

من او را به طغیان واداشتم ولی او خود در گمراهی دور و درازی بود» مقصود از «قرین اوا در 
آیه زفریعنی دومی است. 

و اين آیات تا آیه يوم ول لحم هل امتلان وت ول هل من مزید6 «روزی که به 
جهنم می‌گوييم: آیا پرشده‌ای؟ و می‌گوید آیا افزون از این هست» همه درباره آن دو نفرو 


پیروان آن دو نفراست و آنها بدان سزاوارند و اهل آن هستند.! 


. بحارالانوار ج۰۲ ص ۰۲۵۴ ح۱۱۵؛ تفسپر قمی. ج ۲. ص۲۲۰ . 


EEE! 
9 «و جاعث کل نس معا سایق و وی4‎ 


«هرکسی بیاید در محشر با او راه برنده و گواه باشد». 


۲- دیلمی ی به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که در تفسیرآیه 
مذکور فرمودند: #سائق ‏ یعنی «راه برنده»؛ امیرالممنین لاو #شهید 4 یعنی «گواه» 


و ۱ 


«ألْقِیا ف جَهَنَّمَ کل کفار عنییه ‏ 
«هر کافر عناد پيشه و لجوج را د رآتش بیفکنید». 


۳- طبرسی ازحاکم حسکانی واوبه سند خود ازرسول خدا٤ ٣‏ روایت کرده 


۱ روز قیامت که فرارسد خداوند تبارک و تعالی به من و حضرت علی لا می‌فرماید: هر 
| که با شما دشمنی کرده درآتش بیفکنید و هر که شما را دوست دافعهواد بهشت نمانید 
واين مضمون فرمایش پروردگار است که فرمود لین ج هم کما نید نید 

و۹ شیخ طوسی وه 
بزرگوارش» از امیرالم ومنین ا روایت کرده که فرمود: رسول خدام در تفسی رآیه 
شریفه لقني جَء جهنم کار نید عییدٍ؟ فرمودند: 

این آیه در شأن من و علی بن ابی طالب له نازل شده است» هنگامی که قیامت 
فرارسد. پروردگارم من و تورا ای على شفیع گرداند و شفاعت ما را بپذیرد و من و تورا ای 
علی بپوشاند وآنگاه به من و توبفرماید: دشمنان خود را در آتش بیفکنید وه رکس شما را 
دوست دارد وارد بهشت نمایید زیرا که او مومن است. ۲ 
۱. بحارالئوار ج ۰۲۳ ص ۰۳۵۲ ۷۲. 


۲. مجمع‌البیان. ج۹. ص ۱۴۷: بحارالأنوار. ج۰۳۶ ص ۷۵؛ تفسیر نورالثقلین. ج ۰۷ ص ۴ ۰۱۲ ح۲۵ . 
۳ امالی طوسی: ص ۰۳۶۸ ح۳۳؛ بحارالآنوار: ج ۰۶۸ ص ۰۱۱۷ ۰۴۳ و ج۰۳۹ ص ۰۲۵۲ ۲۳. 


۵- واین روایت را روایت دیگری که محمد بن حمران نقل کرده تأیید می- 

نماید. می‌گوید: از امام صادق در مورد آیه شریفه ان جک کار عنیب6 
سوال کردم فرمود: 

روز ز قيیامت که فرارسد» حضرت محمد 9 و امیرالمومنین =1 بر پل صراط بایستند 


هیچ کس ازآن عبورنکند ونگذرد مگرآن که حواز عبور به همراه داشته باشد. 


عرض کردم: جواز عبور چیست ؟ فرمود: ولایت علی بن ابی طالب "3 و ائمه طاهرین 
از فرزندان آو 

ودرآنجامنادی ندا سردهد که: یا مدا علي لا نی جت مک کار بنبزتک عنیدٍ 
لعلي بن ابی طالب و ولده» « ای محمد وای علی» در جهنم بیفکنید هر کسی را که به 
نبوت توکافر گشته و نسبت به علی بن ابی طالب و فرزندان او عناد ورزیده و لجاجت 
نموده و از روی علم وآگاهی با حق مخالفت نموده است».' 

۶- محمد بن عباس بل به سند خود ازشریک روایت کرده است که گفت: 

اعمش به سوی ما فرستاد در حالی که بیماری او شدید بود. ما نزد او رفتیم و 
عده‌ای از اهل کوفه که در میان آنها ابوحنیفه و ابن‌قیس ماصربودند حضور داشتند. 
اعمش به سرش گنت : کمک کن تا بنشینم» واو کمک کرد ونشست. 

نگاه گفت: ای اهل کوفه» ابوحنیفه و ابن‌قیس ماصرنزد من آمده و به من گفته - 

اند: تودرباره علی بن ابی طالب احادیثی گفته‌ای ا زآنها برگرد و توبه کن» زیرا توبه تا 
مادامی که روح از بدن خارج نشده پذیرفته می‌شود. 

من به آن دو گفتم: مثل شما دو نفربه مثل من چنین حرف‌هایی می‌زند. من از 
عطا فرزند ابی‌رباح شنیدم که گفت: از رسول دام درباره این آیه شریفه «لْقی نی 
تکفا رعیی 6 سوال کردم رسول خدا ۶ فرمودند: 

«من و علی در جهنم می‌افکنيم هرکس را که با ما دشمنی کرده است». 


۱. بحارالأنوان ج۰۳۶ ص ۰۷۲ ۰۲۳ 


ان یفام 


ابوحنیفه به ابن‌قیس گفت: برخیزبرویم تا مطلبی بزرگ‌تر برای ما نیاورده است» 
۲ ۰ ۱ 
پس برخاستند و رفتند. 


۷- درهمین زمینه ودرهمین تأویل خبرزیبایی از عبداله بن مسعود نقل شده 
است که گفت: 
بررسول خدا 2ة وارد شدم و پس از عرض ارادت و سلام گفتم: ای رسول خدا. حق 
را به من نشان‌بده تا واضح و آشکار ببینم. فرمود: 
ای ابن مسعود» داخل این اطاق شوونگاه کن چه می‌بینی. 
می‌گوید: داخل شدم ديدم على اا درحال رکوع و سجود است و خاشعانه در رکوع 
و سجود خود می‌گوید: 
اللَهمَ حق نبيّك إلا ما غفرت للمذنبین من شيعتي. 
خداونداء بح پیامبرت شیعیان گنهکار مرا بیامرز. 
از اطاق بیرون آمدم تا آنجه دیده ام به رسول خدا ل خبردهم دیدم آن حضرت به 
7 رکوع و سجود مشغول است و درکمال خشوع و فروتنی در رکوع و سجودش می‌گوید: 
الهم بحق علن وليك إلا ما غفرت للمذنبین من أَمَتي. 
بار پروردگارا» بحق ولیّت علی. گنهکاران امّت مرا بیامرز. 
از دیدن آن به من بی‌تابی وناشکیبائی دست داد. رسول خدا ب نمازش را مختصر 
کرد و پایان داد» و به من فرمود: ای ابن مسعود» آیا بعد از داشتن ایمان می‌خواهی دچار 
کف رگردی ؟ 
عرض کردم: نه به جان شما قسم ای رسول خداء فقط تعجب من از این است که 
دیدم علی اا خداوند را به مقام و آبروی شما می‌خواند. و شما را ديدم که خدا را به 
آبروی علی لا می خوانید. نمی دانم کدامیک از شما دو بزرگوار نزد خدا آبرومندترهستید. 


فرمود: ای ابن مسعود. خداوند من و علی و حسنین را از نور پاک خود آفرید» و وقتی 


۱ تفسیربرهان. ج٩.‏ ص ۰۱۹۵ ۰۱۳ 


اراده فرمود هستی را بیافریند نور مراشکافت و از آن آسمان‌ها و زمین را آفرید و من به خدا 


قسم از آسمانها و زمین والاترو برترم. 

سپس نور علی الا را شکافت و از آن عرش و کرسی را آفرید و به خدا قسم علی لب 
برتراز عرش و کرسی است . 

بعد از آن نور حسن لا را شکافت واز آن فرشتگان و حورالعین را آفرید. و به خدا 
قسم حسن لا از حورالعین و فرشتگان رتبه اش برتراست. 

آنگاه نور حسین لا را شکافت و از آن لوح و قلم را آفرید و به خدا قسم حسین لب از 
لوح وقلم برتراست. 

در این هنگام که تاریکی همه جا را فرا گرفته بود» فرشتگان ناله کردند و فریاد زدند: 
بار خدایا؛ ای پروردگار ما و ای سرورماء بحق آن اشخاص نورانی که آفریده‌ای ما را از این 
تاریکی رهایی بخش. پس خداوند به کلمه دیگری تکلّم فرمود و از آن‌روحی را خلق کرد 
و سپس نورآن روح را فرا گرفت. و از آن» حضرت زهرا ج را آفرید» و او را در مقابل عرش 
نگهداشت» آن وقت همۀ عالم روشن گردید» وازاین جهت او را «زهرا» نامیده‌اند. 

ای پسر مسعود. هنگامی که قیامت بپا گردد خداوند تبارک و تعالی به من و علی 
می‌فرماید: هر کس شما را دوست دارد وارد بهشت کنید و کسی که با شما دشمنی دارد به 
دوزخ بیفکنید» و دلیل آن فرمایش خداوند در کتابش می‌باشد که‌فرموده است: امیا نی 
جَهَنّم کل کفار عنید6 «بیندازید در جهئم هر کافری را که آگاهانه با حق مخالفت 
می‌کند). 

عرض کردم: ای رسول خداء مقصود از «کفار عنید» که در آیه می‌فرماید کیست؟ 

فرمود: «کقار» کسی است که به نبوت من ایمان نیاورد» و «عنید» کسی است که با علی 
بن ابی طالب لبه در حالیکه می‌داند او حق است مخالفت کند. 


27 ی( ۲ 
لاسام 
ِن نی لت آذکری لمن کات له لب أو ی السَنع و هو هیده 5 
«بدون تردید درآن یادآوری است برای کسی که دل دارد یا گوش دل فرا دهد و او 
گواه باشد». 


۸- درتأویل این آیه شریفه خبرزیبا و لطیفی ازابن‌شه رآشوب نقل شده. او در 
کتابش به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 
شخصی دو شتر فربه را به عنوان هدیه خدمت پیغمبراکرم بم آورد. رسول 
خدا عم به اصحاب وهمراهان خود فرمود: 
کدام یک از شما می‌تواند دو رکعت نماز را با همه واجبات آن از قیام و رکوع و 
سجود و سایراعمالش بجا آورد و در اثناء آن به چیزی از امور دنیوی نیدیشد و در 
قلبش فکردنیا خطور نکند تا یکی از این دو شتررا به او هدیه کنم ؟ 
این مطلب را یکبار و دو بار بلکه سه بار تکرار کرد هیچ یک از اصحاب 
حواب ندادند. امیرالمومنین اش برخاست و عرض کرد: 
آنا یا رسول الل أصلي الرکعتین أکبرالتکبيرة الأول إلى أن سم منها لا 
أحدث نفسي بشيء من مور الدنیا. 
ای رسول خدا ؛ من دو رکعت نماز را از تکبيرة الاحرام آن تا سلام آخرمی خوانم 
وبه چیزی از امور دنیوی حدیث نفس نمی‌کنم . 
فرمود: ای علی. درود خدا برتوباد نماز را شروع کن . 
امیرالممنین للا تکبیر گفت و به نماز پرداخت. همینکه سللام‌نماز را 
گفت. جبرئیل فرود آمد و به پیغمبراکرم عل عرض کرد: ای محمّد. خداوند به 
شما سلام می‌رساند و فرموده‌است: یکی از دو ناقه را به علی الا عطا کن. 
رسول خدا بام فرمود: من شرط کرده بودم که اگر دو رکعت نماز بخواند بدون 
اينکه به چیزی از امور دنیوی فکر کند شترا به او دهم اما علی لب هنگامی که 
به تشهد مشغول بود با خودش فک ر کرد کدام یک از دو شتررا بگیرد. 


حبرئیل عرض کرد: ای محمّد» خداوند سلام رسانیده و می‌فرماید: على اس 
که فکر می‌کرد کدام یک از این دو شتر را بگیرد نه به خاطر خودش بود و نه به 
خاطر دنیا؛ بلکه او فکر می‌کرد کدامیک را بگیرد که فربه‌ترباشد تا در راه خدا آن 


را بکشد و برای خشنودی پروردگار به فقرا بدهد. 

رسول خدا اه گریه کرد و هردو شتررا به او مرحمت فرمود. علی اا هردو 
را کشت و در راه خدا انفاق نمود. و در این مورد خداوند تبارک و تعالی این آیه 
شریفه را نازل فرمود: إن في ذلک لكر لِمن كان له لب ای السنع وهو هيد «و 
در قضیّه گذشتگان تذکراست برای کسی که دل آگاهی دارد یا به کلام پروردگار گوش فرا 
دهد. واو گواه است».! 

مقصود امیرالمومنین یلا است که در نماز خود را مخاطب ساخت و با 
خودش گفتگو کرد ولی در آن‌هرگز درباره امور دنیوی فکر نکرد. و این طریق 
اخلاص و عصمت است واین دو خصلت در هیچکس جمع نمی‌شود مگردر 
شخص ایشان و فرزندان معصوم آن حضرت علیهم السلام . 


۱. مناقب آل ابی طالب: ج۲. ص۲۰. 


سورۀذاریات «‹ ۵۱« 


«تما وعدوت َصَادِقٌ) 


«بی‌گمان آنچه به شما وعده داده شده قطعا راست است». 


۱- با سندی که به احمد بن محمد بن خالد برقی متصل می‌شود روایت شده 
است از حسین بن سیف. از برادرش, از پدرش» از ابوحمزه ثمالی و اوازامام باقر 
که فرمودند: 

آیه مذکور این‌گونه نازل شده است: ی توعَذونَ لصادق في علی ! یعنی «آنجه در مورد 
حضرت علی تا وعده داده شده‌اید راست است».! 

۲ علی بن ابراهیم له به سند خود از ابوحمزه روایت کرده است که گفت: از 
امام باقر شنیدم که درتفسیرآیه ما توعَُ و لَصَادِقٌ 4 فرمودند: 

بعنی آنچه در مورد علی بن ابی طالب ا به شما وعده داده شده راست است. 


۲ 4 


و مقصود از «دین» در آیه: وان رین لوغ > علی ا است واو حقیقت دين است. 


۱. بحارالئوار ج۰۳۶ ص ۰۱۶۲ ۱۴۳. 


۲. تفسیرقمی, ج۲. ص۳۰۵؛ بحارالأئوار, ج۰۳۵ ص۳۵۱ ؛ تفسیر نورالثقلین. ج ۰۷ ص ۰۱۳۴ ج۶. 


«ر السَمَآءِ داب اب » انم نی قول 
فك عنه من أَفت» ۵-۵ 


«سوگند به آسمان که دارای حسن منظر و زینت و راه‌های گوناگون و مدارمند است * 
شما در گفتار مختلف هستید. کسی که ازآن منحرف شود دچار انحراف است». 


علی بن ابراهیم ب ل به سند خود از امام باقرلا روایت کرده است که در تفسیرآیه 
«وَالسَمء ذات الْخبتک» فرمودند: 
مقصود از «اسمان» رسول خداعٌ است و على الا «ذات الخنک» یعنی «زینت آن» 


ویک یقن مُختَلف4 یعنی این امت در ولایت علی بن ابی طالب 3 اختلاف 
کرد الہ کی کہ پروایت ان جرت ۱۳ 
باآن مخالفت کند اهل آتش است 


عله م 


ی کن اک 4 نی کی که از ولیت آن حضرت منحرف شود از بهشت 
انحراف پیدا کرده است.' 

۳ کی سند خود ازابوحمزه واوازاما وی کرده است که 
درتفسیرآیه تكم لني قول مد مُختلفي 4 فرموده‌اند: 


مقصود اختلاف درامرولایت است. 
یک عن من آفک4 کسی که از ولایت منحرف شود از بهشت منحرف گشته 


۱. تفسیرقمی, ج۰۲ ص ۳۰۵؛ بحارالانوار ج۰۳۶ ص ۰۱۶۹ ح۱۵۶؛ تفسیر نورالثقلین. ج ۰۷ ص ۵ ۱۳. 
۲ کافی, ج۱. ص ۰۴۲۲ ح۴۸؛ بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۰۳۶۸ ۰۳۸۳ 


4M وروی‎ IT. <© E رگ هو‎ FT CN اس‎ o4 
@ «فَوَ رب السّماءِ و الانض انه ق مثل ما نم تنطفون4‎ 


«به پروردگار آسمان و زمین سوگند این مطلب حق است مانند آن که شما 


سخن می‌گویید». 


۴- محمد بن عباس ل به سند خود از حضرت على بن الحسين ا روایت 
کرده است که در تفسی رآیه مذکور فرمودند: 

لح 4 یعنی قیام مهدی موعود + حق است و آن وعده الهی است که در آن 
هرگ ز تخلف نیست. و در همین رابطه این آیه شریفه نازل شده است: 

ود الله ال ءامئوا منکن وَعَيلوا الصا لته في الآرض كا انتخلف 
یی من قبلهم ویِتکن له دیتهم اي ای نهد یلم من بغد کوفهم من 
يدوي لا کون ي میناوت کفربفد یک فازلیک هم الْقَاسِفُونَ4." 


۱ ترجمه و تفسیراین آیه شریفه در سوره نو رآیه ۵۵ گذشت. 
۲ مرحوم مجلسی این حدیث را در بحارالأنوار ج۰۵۱ ص۰۵۳ ح۲۴ از آن کتاب و از کتاب غیبت طوسی, 
ص ۰۱۷۶ ۱۳۲ نقل کرده است. 


یشم الله ار الرجیم * 
و الظور * و کتاب مَسْظور *ق رقي مَنشُور4 @- © 
«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به طور * و به کتابی که نگاشته شده در 
سطور * و به ورقی که گسترده شد». 

۱- به سند متصل ازعلی بن سلیمان واواز کسی که به او خبرداده ازامام 
صادق ها روایت شده است که در تفسیرآیات مذکور فرمودند: 

نوشته‌ای است که خداوند آن را در برگ آس دو هزار سال پیش از خلقت آفرینش 
نوشته و بر عرش خود نهاده: ای شیعیان آل محمد. من خداوندم» پیش از آن که مرا 
بخوانید به شما جواب دادم و پیش از آنکه از من درخواست کنید به شما عطا کردم» و 
پیش ازآنکه از من طلب آمرزش کنید شما را آمرزیدم».! 


«و الذین اموا واکبَعنهم ذرَيَعْهُم یایتان شتا بهم ده 5 
«آنان که ایمان آورده‌اند و فرزندانشان آنان را درایمان پیروی کرده‌اند. فرزندانشان 
را به آنان محلق می‌سازیم». 
تأویل آیه: ذریه و فرزندان مومنین پیروی می‌کنند از آنان در ایمان یعنی حکم به 


ایمان آنها می‌شود و وقتی که در ایمان متابعت کردند از آنها. در بهشت به آنان 


۱. بحارالأنوار ج ۰۲۷ ص ۰۱۳۸ <۱۴۰. 


ملحق می‌شوند. 

۲- على بن ابراهیم ی به سند خود از امام صادق ا روایت کرده است که در 
تأویل آیه شریفه فرمودند: 

مقصود از رب منوا رسول خدا و میرالمژمنین و مراد از «ْبیَهه ائمه و 
اوصیاء 22 هستند» ملحق می‌کنيم به آنها ذریّه آنها راء و کاستی پیدا نمی‌کنند ذریه 
ایشان از حجختی که حضرت محمد کب در مورد حضرت علی ج آورده» و حجت ایشان 
یکی واطاعتشان یکی است. 

۳- کلینی له به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که درتأویل آیه 
مذکور فرمودند: 

مراد از ی اموا پيامبر ° و اميرالمۇمنین لا و مراد از رت ائمه و 
اوصیاء 2 هستند که به پدران خود ملحق می‌شوند. 
ومعنای رما لاه من ععلهم من یو> این است که خداوند نمی‌کاهد از ذریه, 


6 حجتی را که پیغمب رت در حق علی لب آورده وححت ایشان یکی واطاعت ایشان یکی 


۴- شیخ طوسی ب در کتاب امالی خود از محمد بن مسلم روایت کرده است 
که گفت: ازامام باقروامام صادق له شنیدم. 
إن ال تعالى عوض الحسين الإ من قتله أن جعل الامامة في ذریته, والشفاء في 
تربته» وإجابة الدعاء عند قبره. ولاتعد یام زائريه جائياً وراجعاً من عمره. 
خداوند متعال (جند جیزرا ) درازای شهادت امام حسین ابا عنایت فرمود: 
این که مقام امامت را نصیب فرزندان آن بزرگوار نمود. شفای بیماری‌ها رادر تربت 


مقذسش واجابت دعا را در نزد قبرمطهرآن حضرت قرار داد. واين که روزهایی که زائران 


۱. تفسیرقمی. ج۲. ص۳۰۹ با کمی اختلاف و تقدیم و تأخیر در عبارت؛ بحارالانوار ج ۰۲۳ ص ۳۵۵. 
۲ کافی. ج۰۱ ص ۰۱۰۲۷۵ بحارالانوار ج ۰۱۶ ص۵۸۰۳۶۰؛ تفسیر نورالثقلین. ج ۰۷ ص ۰۲۰2۰۱۵۵ 


آن حضرت به زیارتش می روند و برمی‌گردند جزء عمرآنان محسوب نمی شود. 

محمّد بن مسلم گوید: به امام صادق اا عرض کردم : این عنایاتی است که به 
برکت امام حسین ا به دوستان آن حضرت می رسد» پس خود آن بزرگوار چه مقام و 
منزلتی دارند؟ 


فرمود: خدای متعال» > امام حسین اش ا را به پیامبر خدا ا ملحق نمود. آن حضرت 


به همراه جذ بزرگوارش و در درجه ومنزلت پیامبرخدا به است. 

ن گاه م صادق للا این آیه شریفه را تلاوت فرمود: «ولنی منوا اتمه 

یه یمان دا بهم دزیر م ...€ «و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از 

ان ایمان آوردند.فرزندانشان را به آنان ملحق می کنیم». 

۵- محمد بن عباس له به سند خود از عبدالله بن عمرروایت کرده است که 
گفت: 

مشغول تفاخربودیم و می‌گفتیم: ابوبکرو عمرو عثمان بعضی می‌گفتند: فلان و 
فلان. شخصی در این میان گفت: ای ابوعبدالرحمان پس حرا یادی از على ا 
ننمودی؟ گفت: علی کا از اهل بیتی است که هرگز کسی با آنها مقایسه نمی‌شود. 
علی با پیامب رت و در درجه اواست. 

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید. و اي ءامئوا و اب رهم ایعان لح 
بهم یه «کسانی که ایمان آورند و فرزندانشان از ایشان پیروی کنند در ایمان. ما این 
فرزندان را به پدرانشان ملحق می‌سازیم».فاطمه ل ذرټه پاک پیامبرثٌ است و طبق 
این آیه با آن حضرت و در درجه اواست. و علی ما همراه فاطمه تاگ است. 

۶ ونیزبه سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه 
«وایَءامئوا و اتبعنهم در پایعان لََفتا بهم در گفت: 

آیه مذکور در شأن پیامب رت و امیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین 92 نازل 


۱. بحارالنوار, ج۰۲۴ ص ۰۲۷۴ ح۵۹. 


شده است ' 

۷- ونیزبه سند خود ازامام صادق ا وآن حضرت از پدر بزرگوارش روایت 
کرده‌اند که فرمود: 

روز قيامت که فرا رسد یک منادی از کنار عرش الهی فریاد برآورد: ای اهل محشروای 
همه خلایق» چشم خود برهم نهید تا فاطمه زهرا لا دختر پیامبر خاتم ی عبور کند. 

او اول کسی است که پوشیده می‌شود و از فردوس دوازده هزار حوریه به همراه پنجاه 
هزار فرشته به استقبال اوآیند در حالی که برمرکب‌هاییی از یاقوتند که بال آنان از زبرجد و 
زمام آنان از لول است» برآنها کجاوه‌هایی از در می‌باشد و در هر یک ناز بالش‌هایی از 
سندس. با این هیئت خاص از صراط عبور کنند و وارد فردوس شوند. اهل بهشت به 
یکدیگر مژده دهند و او برتختی از نور نشیند» در وسط عرش دو قصراست» یکی سفید و 
م دیگری زرد» در قصر سفید هفتاد هزار خانه است که مسکن‌ها و منازل محمدو آل 
محمد لا است» در قصر زرد هفتاد هزار خانه است که مسکن‌ها و منازل ابراهیم و آل - 
ابراهیم است. 

خداوند تبارک و تعالی فرشته‌ای را به حضور حضرت زهراُ فرستد که نزد احدی 
چه قبل ازآن و چه بعد از آن نفرستاده است. به آن حضرت عرض می‌کند: پروردگارت به 
شما سلام می‌رساند و می‌فرماید: بخواه آنچه می‌خواهی تا به تو عطا کنم . 

فاطمه ت می‌فرماید: پروردگارم امروز نعمتش را تمام نموده؛ بهشت را بر من مباح 
فرموده و کرامتش را گوارا ساخته» و مرا بر تمام زنان خلقش مقدم داشته و برتری داده 
است» از او می خواهم که مرا در مورد فرزندان و ذریه‌ام و همهٌ کسانی که با آنها بعد از من 
دوستی نموده و مراعات حال آنها را کرده‌اند شفیع گرداند. 
خداوند تبارک و تعالی به این فرشته بدون اینکه از جای خود حرکت کند وحی نماید 


که: به فاطمه خبربده من او را شفیع فرزندان و ذُریه اش و همه دوستان و ارادتمندان آنان 


۱. بحارالأنوار ج ۰۲۵ ص۰۲۴۱ ۰۲۲ 


سور؛‌طور«۵۲» 


قرار دادم. 

دراب ین هنگام فاطمه لا عرض کند: : «الحمد لله الذى اذهب عتى الحزن وأقڙ عينى) 
سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که حزن و غم را از من برطرف نمود و چشمان مرا 
روشن گردانید. 

پدرم هرگاه این حدیث را یاد می‌نمود این آیه را نیز تلاوت می‌کرد: و لوا و 

8 

اتمه تیه ریم بایمان أ فا بهم ذرتَر ۳ 

مولف له گوید: بنگربه مقام و مرتبه حضرت زهرا سرور زنان جهانیان و آنجه 
خداوند از کرامت برای او و ذزیه او وشیعیان او آماده فرموده است درود بی‌پایان بر 


آن حضرت وبرپدر و شوهرو فرزندان پاکش درودی پیوسته وهمیشگی. 


و لِلَدِينَ نوا عَڌَاباً دون ڏَلك وحن ا ڪر رهم لا يَعْلَمُونَ 4 @ 
«برای ستمکاران جزاین عذاب آخرتی عذابی دیگر(در دنیا) خواهد بود. ولی بیشتر 
آنها نمی‌دانند و آگاهی از وضع خود ندارند». 

۸- محمد بن عباس له به سند خود از ابوحمزه و او ازامام باقرلا روایت کرده 
است که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 
مقصود از «ستمگران» دراین آیه کسانی هستند که در حق آل محمد ل4 ستم کنند.! 


۱. بحارالأنوار ج۲۴. ص ۰۲۷۴ ج۶۰. 
۲ بحارالأنوار ج۰۲۴ ص۳۱۰۲۲۹. 


مه 


0 
دد 


ینم الله ال الرجیم * و الجم لا هوى * مَا َل صَاجبُْم و ما 
وی * وما یتطق عَن وی * ِن هللا وی يوی ۵-۵ 

«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به ستاره هنگامی که فرود آید * صاحب 

شما و همنشین شما نه گمراه گردیده و نه منحرف. او از روی هوای نفس سخن 

نمی‌گوید. آنچه می‌گوید جز وحی نیست که به او از عالم بالا وحی می‌شود». 

۱- ابن‌مغازلی به سند خود ازاین‌عباس روایت کرده است که گفت: 

با عده‌ای از جوانان بنی‌هاشم در محضررسول خداء شرفیاب بودیم که ناگاه 
ستاره‌ای از محل خود جدا گردید. رسول خد ا٤۶‏ فرمود 

این ستاره در خانۀ ه ر کسی فرود آید او بعد از من وصی من است. 

جوانان بنی‌هاشم از جا برخاستند و با نگاه خود ستاره را تعقیب کردند و دیدند 
که در منزل علی بن ابی طالب 2 فرود آمد. آنگاه گفتند: ای رسول خدا در محبت 
علی بن ابی طالب پسرعمویت گمراه شده و منحرف گشته‌ای. خداوند تبارک و 
تعالی این آیات را نازل فرمود: «و للجم ذا وی » ما صل صَاجبکم و ما غوّی » وه 
نطق عن وی إن هلو وعی 4 


۱. مناقب ابن‌المغازلی. ص۳۱۰ -۳۵۳: بحارالنوار. ج۰۳۵ ص ۰۲۸۳ ح۱ . 
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۲- شيخ صدوق و به سند خود ازامام صادق ثلاوآن حضرت از پدر 


بزرگوارش» از پدرانش لع روایت کرده است که فرمودند: 

در هنگامی که رسول خدا ع مریض شدند. آن مرضی که منجر به وفات ایشان 
گردید» اهل بیت آن حضرت و اصحابش نزد او گرد آمدند و عرض کردند: ای رسول 
خداء اگر حادثه‌ای پیش آید و اتفاقی برای شما رخ دهد بعد از شما چه کسی ما را را 
سرپرستی نماید و عهده‌دار امور شما باشد؟ پیامبرتٌ پاسخ به آنها نداد و سکوت کرد. 
روز دوم آنها گفتار خویش را اعاده نمودند و رسول خدام به سوّال آنها پاسخی نداد. روز 
سوم نیزسوّال خود را تکرار کردند و منتظر جواب ماندند. 

رسول خدا ع به آنها فرمود: 

«فردا ستاره‌ای از آسمان در منزل یکی از اصحاب من فرود می‌آید» نگاه کنید و ببینید 
که او کیست؟ همو جانشین من برشما بعد از من و عهده‌دار امورمن است». 
۱ پس در میان آن افراد کسی نبود جزاینکه طمع داشت که رسول خداعبه او بگوید: 
توقیام‌کننده به امرمن بعد از من هستی ! 

روز چهارم ه رکدام ا زآنان در خانه‌اش نشسته و منتظرفرود آمدن ستاره بود که ناگهان 
ستاره‌ای از آسمان و از مدار خود جدا گردید در حالی که نورآن برنور دنیا چیره گشته بود 
و به سیر خود ادامه داد تا بر بام خانه علی لا قرار گرفت. همگی هیجان‌زده شدند و 
شورش کردند و گفتند: به خدا این مرد گمراه گردیده و منحرف شده و در مورد پسر 
عمویش جزاز روی هوای نفس سخن نمی‌گوید و خداوند تبارک و تعالی دراين مورد این 
آیات را نازل کرد. لخد هوی » مَا صل صَاجبکن وما تغوی » وتا ینطق عَنِ وی » 
إن هو وخ وی ۱.4 

۳ ونیزبه سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 

شبی نماز عشا را با رسول خدام خواندم هنگامی که سلام نماز را گفت رو به 


5 امالی صدوق. ص۶۸۰ ۱2؛ بحارالنوار ج۲۵ ص ۰۲۷۲ ح۲؛ تفسیر برهان. ج ۰٩‏ ص۰۲۴۹ ح۳ . 


ما کرد و فرمود: 
به زودی ستاره‌ای از آسمان جدا می‌گردد وبا طلوع فحر در خانه یکی از شما فرود 
می‌آید» هر کس آن ستاره در خانه‌اش فرود آید وصی و حانشین من برشما وامام بعد از من 
خواهد بود. 
نزدیک فجر که رسید هریک از ما در خانه‌اش نشسته و منتظرفرود آمدن ستاره 
داشت. هنگام طلوع فحر ستاره از آسمان جدا گردید و در خانه علی بن ابی 
علی جان. به حق آن کسی که مرا به نبوت مبعوث فرمود» وصیت و امامت و خلافت 
برای توبعد از من واجب گردید. 
پسرعمویش گمراه گردیده ومنحرف شده ودرشأن او حزاز روی هوای نفس سخن 
نمی‌گوید. در این هنگام خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل نمود: و تخد 
هوی ۳ ضل صاحبکز 4 خداوند عزوجل می‌فرماید: سوگند به آفریننده ستاره زمانی 
که آن فرود آیدء صاحب شما و یار و همنشین شما در محبت علی بن ابی طالب 
گمراه نگردیده و منحرف نشده و او هرگز در شأن آن حضرت. از روی هوای نفس سخن 
نمی‌گوید» بلکه آن چیزی جزوحی نیست که به اوازعالم بالا وحی شده است.! 
خداع روایت کرده که فرمودند: 
من سرور و سالارهمه مردم هستم و فخرنمی‌کنم و علی بن ابی طالب سرور و سالار همه 
مومنان است . خداوندا دوستان اورا دوست بداروبا دشمنان اودشمن باش. 


مردی از فریش گفت: به خدا در مدح و ستایش پسرعمویش جیزی کم نمی‌گذارد؛ 


۱. امالی صدوق. ص۶۵۹ ح۴؛ بحارالأنوار ج۰۳۵ ص ۰۲۷۲ ح۱؛ تفسیر برهان . ج٩۰‏ ص ۰۲۴۹ ح۴ . 


خداوند سبحان این آیات را نازل فرمود: و الجر إا وی » مَا صل صاجبکم وما غوی » 


وما ينطق عن هی » ٍنْ ولا وخ یُوی». این گفتار او در شان پسرعمویش از روی 


هوای نفس نمی‌باشد بلکه چیزی جزوحی نیست که به او وحی شده است." 

۵- ونیزبه سند خود از جابرو او ازامام باقر ل روایت کرده است که در تفسیر 
آیات مذکور فرمودند: 

«و انح لد هَوّی4 بعد از وفات رسول دام دچار فتنه نشدید مگر به سبب 
کینه و عداوتی که به آل‌محمد ل داشتید. 

لما صل صَاحبُکم؟» او با برتری دادن اهل بیتش گمراه نگردیده و منحرف نشده 
بلکه آنجه او گفته جزوحی الهی نبوده است. ۲ 

۶- ونیزبه سند خود ازامام صادق لا روایت کرده است که فرمودند: 

هنگامی که رسول خدام در روز غدیر خم دست علی "را بالا برد مردم سه گروه 
شدند» عده‌ای گفتند: محمد( عال) گمراه گردیده. جمعی گفتند» او منحرف شده و 
بعضی گفتند از روی هوای نفس در مورد اهل بیتش و پسرعمویش سخن می‌گوید. 
خداوند تبارک و تعالی در رد افکار نادرست آنان این آیات را نازل فرمود: و الّح دا 
وی * ما صَلَ صَاجکن وتا غوی * وتا ينق عن وی ۰ إن ولا ون يو4 . 

۷- ونیزبه سند خود از امام صادق ا وآن حضرت از پدرش. از حدش. از 
امیرالمومنین لا روایت کرده است که فرمود: رسول خدا عب فرمودند: 

شبی که به آسمان بالا برده شدم» رفتم تا به سدرةالمنتهی رسیدم» جبرئیل به من 
گفت: ای محمد حرکت کن و جلو برو. من به اندازه‌ای که چشم کشش دارد نزدیک 


۱. بحارالأنوار ج۲۴. ص ۰۳۲۲ ۳ ۳؛ تفسیر برهان, ج٩۰‏ ص۰۲۵۱ ح۶. 

۲ «نجم» در اینجا احتمال دارد کنایه از وجود مقدس رسول خدا به باشد. «اذا هوی» کنایه از غروب 
عمربابرکتش. 

۳ بحارالأنوار, ج۲۴. ص۳۴۰۳۲۳: تفسیر برهان, ج ۰٩‏ ص۰۲۵۱ ج۷. 

.٤‏ بحارالئوار ج۲۴. ص ۰۳۲۳ ۳۵؛ تفسیر برهان. ج٩۰‏ ص۰۲۵۱ ج۸. 


سورفگم«۵۳۲» 


رفتم » پس نورتابانی ۳ دیدم» از تماشای عظمت آن درپیشگاه پروردگار به سحده افتادم به 


من فرمود: ای محمد. چه کسی را در زمین جانشین خود ساخته‌ای؟ عرض کردم: 
پروردگارا عادل‌ترین راستگوترین» نیکوکارترین و مطمئن‌ترین آنها یعنی علی بن ابی 
طالب را که وصی و وارث و جانشین من در میان اهل من می‌باشد. فرمود: به او از 
طرف من سلام برسان و بگو: غضب او مایه عرّت و نیرومندی و رضایت او حکم است. 

ای محمد. من خداوندم و هیچ معبود شایسته‌ای جزمن نیست» من بلند مرتبه و والا 
مقام هستم» برای برادرت اسمی از اسامی خودم هبه نمودم او را علی نامیدم و من على 
اعلی می‌باشم . 

ای محمد» من خداوندم و هیچ معبود شایسته‌ای جزمن نیست» من آفریننده آسمان‌ها 
و زمین هستم برای دخترت اسمی از اسامی خودم هبه نمودم. او را فاطمه نامیدم و من 
«فاط رکل شی» یعنی آفریننده هرموجودم. 

ای محمد» من خداوندم و هیچ معبود شایسته‌ای جز من نیست. من دارای بلای 
حسن هستم» برای دو سبط تو دو اسم از اسامی خودم هبه نمودم» آن دو را حسن و حسین 
نامیدم ومن حسن‌البلاء هستم. 

راوی گوید: هنگامی که رسول خداء این حدیث را برای قریش بارگو نمود 
گروهی گفتند: خدا به محمد هیچ وحی ننموده و اينها را از روی هوای نفس می- 
گوید. آنگاه خداوند در بیان حق و رد گفتار باطل آنان. این آیات را نازل فرمود: و 
تج دا وی ۰ ما صَ صاجبکم وتا عُوّی ۰ وما ينطق عَنِ اْهوّی * إن ها وخ 


وم ۱ 
یُوجی؟. 


۱. بحارالأئوار ج۰۲۴ ص ۰۳۲۳ ۳۶؛ تفسیر برهان. ج٩.‏ ص ۰۳۵۲ ح۹. 
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ری ال عَبْیو ما آزی4 @- © 
«سپس نزدیک شد و نزدیک‌ترشد. آن چنان که میان او و پروردگارش به اندازه 
فاصله دو قوس بیشتر نبود." و در همین جا بود که آنچه خواست وحی کند 
به بنده اش وحی نمود». 

معنای آیه: همانا پیامب رت نزدیک شد در قرب به کرامت الهی و عظمت وعرّت 
و حلال او تا رسید به مقدار فاصله دو قوس» (قوس به معنای کمانی است که به 
وسیله آن تیرپرتاب می‌کند و یا به معنای ذراع است) یا کمترا زآن گردید در قرب به 
ساحت قدس ربوبی پس به اووحی نمود آنچه می‌خواست وحی نماید. 

۸- محمد بن عباس له به سند خود از حمران بن اعین روایت کرده است که 
گفت: از امام باقر ادر مورد این آیه شریفه شم دق « کات قاب قَسنن نی > 
سوال کردم» فرمود: 

خداوند حضرت محمد به را نسبت به خود نزدیک گرداید به حدی که ميان او و 
آن حضرت جز قفسی از لول که در آن فرشی زرین بدرخشد فاصله نبود. صورتی به او 
نشان داده شد و گفته شد: ای محمد. آیا این صورت را می‌شناسی ؟ عرض کرد: آری » این 
صورت علی بن ابی طالب ما است» و آنگاه خداوند به او وحی نمود که فاطمه را به او 
تزویج نما واو را وصی خود قرار بده. 

٩‏ - ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن جعفر 5# وآن حضرت از پدرش؛ 
از حدش. از علی بن ابی طالب ج روایت کرده است که درتفسیراین آیه شریفه 
«ذ يی ار میتی 4 فرمودند: 

۱. این‌گونه تعبیرات. کنایه و بیان شدت قرب است وگرنه او با بندگانش فاصله مکانی ندارد تا با قوس 


سنجیده شود. باید دانست که خداوند هرگز با مکان توصیف نمی‌شود و ذات مقدسش از داشتن 


مکان منزه است و درباره او رژیت حشی چه دردنیا و چه در آخرت محال است. 


هنگامی که رسول خد اب سوی پروردگارش بالا برده شد» جبرئیل در کنار درخت 
عظیمی که مانند آن را کسی ندیده ایستاد. درختی که بر هر شاخه‌اش فرشته‌ای و بر هر 
برگی ا زآن فرشته‌ای و برهرمیوه‌ای ازآن فرشته‌ای؛ و نوری از نور خدا آن را بزوگی بخشیده بود. 

جبرئیل عرض کرد: این سدرةالمنتهی است. انتهای سیر پیامبران پیشین اینجا بوده و 
از اینجا نمی‌گذشته‌اند. ولی شما از آن می‌گذری اگر خدا بخواهد. تا از آیات بزرگ خود 
به شما نشان دهد پس اطمینان و آرامش داشته باش» خدا شما را با ثبات و پایداری 
تأپید فرماید تا کرامات الهی نسبت به شما تکمیل شود و در جوار او قرا رگیری. 

سپس مرا تا زیر عرش بالا برد. آنگاه بساطی سبزرنگ برایم آماده گردید که نمی‌توانم 
آن را توصیف کنم. آن بساط مرا به اذن الهی بالا برد تا در پیشگاه پروردگار قرار گرفتم. 
همه صداهای فرشتگان و حرکات آنها از من قطع گردید. همه بیم‌ها و هراس‌ها از ميان 
رفت و نفسم آرام گرفت» سرور و شادمانی وجودم را سرشار نمود و گمان کردم که تمام 
خلق مرده‌اند و غیر از خودم احدی از خلق او را نمی‌بینم. آنگاه به مقداری که خدا 
خواست مرا رها کرد. سپس روحم را به من باژگردانید و به هوش آمدم. و از توفیق 
پروردگارم این بود که جشم خود را پوشیدم و با قلبم می‌دیدم خیلی رساتراز چشم» و این 
فرمایش پروردگار است ما راع روما طتی «لقَذ ری من ءایات یه الکنزی 4 

پروردگارم مرا ندا داد و فرمود: ای محمد. گفتم: لبیک ای پروردگار من و ای سرور من 
و معبود من» لبّیک. 

فرمود: آیا به قدر و جایگاه و منزلت خودت در نزد من معرفت داری؟ عرض کردم: 
آری» ای سرور من. 

فرمود: آیا به موقعیت خودت نسبت به من و موقعیت ذزیه‌ات آشنا هستی؟ عرض 
کردم: آری» ای سرور من. 

فرمود: ای محمد. آیا می‌دانی در ملا اعلی خصومت و نزاع بر سر چیست؟ عرض 
کردم: تو داناتر و حکیم‌تر هستی ای پروردگار من و تو از همه غیب‌ها و پنهانی‌ها آگاهی. 


فرمود: نزاع در درحات و حسنات است. 
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اوه 


آیا می‌دانی درجات و حسنات چیست؟ عرض کردم: تو داناترو حکیم تر هستی ای 


سرور من. فرمود: برای نمازهای واجب وضو را کامل گرفتن و پیاده به سوی جماعت به 
همراه توو امامان از فرزندانت رفتن و بعد از نماز منتظرنماز بودن و سلام را آشکار ساختن و 
طعام دادن و دردل شب به عبادت و راز و نیاز پرداختن در حالی که مردم در خواب به 
سرمی برند . 

سپس فرمود: مرول بَِآ زل یه من رَّه6 پیامبر به آنچه به سوی او نازل شده 
از طرف پروردگارش ایمان آورده است. 


وس و 
DT‏ 


عرض کرد م: و الْمُومِنُونَ کل ءَامَنَ الله و ملایْکته وکنبه ورشله لا نرق بح من 
ژشله و الوا سمغتا و طعا غفراتک ریا ولیک الْمَصير4 «و همة مؤمنان نيزبه خدا و 
فرشتگان او و کتاب‌ها و فرستادگانش ایمان آورده‌اند (و می‌گویند): ما در میان پیامبران فرق 
نمی‌گذاریم و گفتند: ما شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا آمرزش تو را خواهانیم و بازگشت 
( ما به سوی تواست»). 

فرمود: راست گفتی ای محمد. لایْکلّف الله تسا إلاّوْسْعَهَا لها ماکسَبث وعلیها ما 
احَتَسَبّتْ » «خداوند به کسی جر به مقدار توانایی او تکلیف نمی‌کند. و انسان هر کار 
خوبی انجام دهد برای خود انجام داده و هرکار بدی کند به زیان خود کرده است». 

پس عرض کردم: ربا لا دنا ان نسیتا أو أخطانا رتا ولا تخمل لیا اضراکما 
حمَلتَه علی ادبن من قبلتا ربا ولا تحَملتا ما لا طاقة لا به واغف عنّا واغفزلنا وازکنتا 
نت مَولانا قانضرتا عی الوم الکاف ریک «پروردگارا ما اگرفراموش کردیم یا خطا نمودیم ما را 
مؤاخذه مکن پروردگارا بر ما بار سنگین حمل مکن آن چنان که بر پیشینیان ما حمل 
نمودی. پروردگارا آنچه تاب تحمل آن را نداریم برما حمل مکن ما را عفو کن و بیامرز و به ما 
رحم کن. تو مولای ما هستی. پس ما را برگروه کافران نصرت بده و پیروز گردان».فرمود: ای 

فرمود: ای محمد. عرض کرد م: لیک ای پروردگار من وای سرور من و معبود من . 


فرمود: از تو می‌پرسم در مورد چیزی که من نسبت به آن از تو داناترم» بعد از خودت چه 


کسی را در زمین جانشین نموده‌ای ؟ 

عرض کردم: بهترین اهل آن» برادرم» پسرعمویم» یاور دین تو» و آنکه در برابر بی- 
اعتنایی به محرمات و حلال شمردن آن خشمگین می‌شود و چون پیامبرت به خشم آید 
چون شیری خشمگین گردد» یعنی علی بن ابی طالب #. 

فرمود: راست گفتی ای محمد» من تو را به نبوت برگزیدم و به رسالت مبعوث نمودم؛ 
علی 1 را برای رساندن پیام تو و گواهی برامت اختیار نمودم و او را به همراه تو و برای 
بعد از تو حجت در روی زمین قرار دادم و او نور اولیاء من و ولی و سرپرست کسی است 
که مرا اطاعت کند» واو کلمه‌ای است که متقین بدان ملزم و پایبند هستند. 

ای محمد و فاطمه را به او تزویج نمودم» همانا او وصی توو وارث و وزیرو غسل‌دهنده 
پنهانی‌های بدن تو و یاور دین تواست. او بر سنت من و سنت تو به قتل می‌رسد و شفی 
این امت او را به قتل می‌رساند. 

رسول خداع فرمود: سپس پروردگارم مرا به اموری امرنمود و دستور داد آنها را کتمان 
نمایم و احازه نداد که به اصحابم از آنها خبردهم. 

سپس آن رفرف و آن بساط مرا پایین آورد و ناگهان جبرئیل را دیدم و او مرا باژگرفت تا 

زک به سدرة‌المنتهی رسیدم مرا در زیرآن نگه داشت سپس وارد جیْةالموی نمود و در 
آنجا من مسکن خودم و مسکن تورا ای علی جان دیدم. 

پس در همان حین که جبرئیل با من سخن می‌گفت نوری از انوار الهی تجلی کرد؛ 
پروردگار بلند مرتبه‌ام نداد داد: ای محمد. عرض کردم: لبیک ای پروردگار من و ای سرور 
من و معبود من. 

فرمود: رحمت من برغضبم نسبت به توو ذریه‌ات سبقت گرفته» توبرگزیده من از میان 
خلق و حبیب من و امین من و رسول من هستی. به عزت و جلالم قسم. آگرهمهُ خلقم با 
من ملاقات کنند درحالی که دربارۀ توچشم به هم زدنی شک کنند یا تو را از مرتبه‌ات 
پایین آورند و یا از مرتبه برگزیدگان من از ذریه‌ات بکاهند بدون تردید آنها را در آتش می - 
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اقا 


ای محمد » على امیر مومنان و سرور مسلمانان و پیشوای روسفیدان به سوی بهشت 


جاودان و پدر دو سبط است که سرور جوانان بهشت من می‌باشند و در راه من مظلومانه 
به شهادت می رسند. 

سپس نماز را و آنچه اراده فرموده بود بر من واجب گردانید» و به او چنان در این سیر 
ملکوتی نزدیک بودم و آن چنان قربی یافتم که اگر در عالم محسوس بخواهم نشان دهم 
باید بگویم: فاصله ما مانند فاصله محل گرفتن کمان تا منحنی دو طرف آن بود و این 
مضمون فرمایش خداوند تبارک و تعالی است که فرمود: «قاب قوس اد4 «به مقدار 
دو قوس يا کمترا زآن». 


دورد خدا براو و براهل بیت پاک او که ما را به بهترین راه‌ها هدایت نمودند. 


سورءشر«۵۴» 


سس سح 
ESSE‏ : 
سو طا ص 

سس سس سس سس سس سس ےک 


ِن اَي نی جَلاتٍ و هر * في عفعد صذق عن ملیلب مفتدر6 @ ر8 


«بدون تردید پرهیزکاران در بوستان‌های بهشتی و در کنار جویبارهایند * در جایگاه 


صدق و راستی در محضر پادشاهی توانا و با اقتدار هستند». 


۱- شیخ طوسی له به سند خود از حابربن عبدالله لد روایت کرده است که 
علی جان» ه رکس تورا دوست بدارد و ولایتت را بپذیرد. خداوند او را با ما در بهشت 


ساکن گرداند. سپس این آیه شریفه را تلاوت فرمود: إل المتَقِينَ في جَلَاتِ هه نيع 


۲- محمد بن عباس ی به سند خود از حابربن عبدالله روایت کرده است که 
گفت: 

در محضررسول خدا٤؛‏ در مسجد نشسته بودیم» بعضی از اصحاب صحبت از 
بهشت به میان آوردند. رسول خد اه فرمودند: اول کسی که داخل بهشت می‌شود از 
اهل بهشت. علی بن ابی طالب له است. 

ابودجانه عرض کرد: ای رسول خداء آیا نفرمودید که بهشت برانبیا روا نیست تا 
آنکه شما داخل شوید وبرامت‌ها جایزنیست تا امت شما داخل شوند؟ 


ان لاسام 


رسول دا فرمودند: آری چنین است. ای ابودجانه. آیا نمی‌دانی که برای 


خداوند پرجمی از نور و عمودی از نور است. خداوند تبارک و تعالی آنها را دو هزار سال 
پیش از آفرینش آسمان‌ها و زمین آفریده است» بر روی آن پرچم نوشته شده: «لا اله الا 
الله» محمد رسول الله» خير البرية آل محمد». «هیچ معبود شایسته‌ای جز خدا نیست» 
محمد ب فرستاده خداوند است. آل محمد ا بهترین مخلوقات هستند». صاحب این 
پرچم على لاست و اوامام و پیشوای قوم می‌باشد. 

علی بن ابی طالب کا عرض کرد: خدا را حمد و سپاس که ما را به وسیله تو ای 
رسول خدا هدایت فرمود و شرافت بخشید. 

پیامبر اکرم مد فرمود: علی جان تو را بشارت باد» هیچ بنده‌ای نیست که جامه 
محبت تورا به تن نماید مگرآنکه خداوند او را در روز قیامت با ما و همراه ما برانگیزد. 

ودرروایت دیگری فرموده است: 

علی جان. آیا می‌دانی که هر کس ما را دوست بدارد و دوستی ما را به خود بندد 
خداوند او را با ما در بهشت ساکن گرداند واین آیه شریفه را تلاوت فرمود: ون فیح في 


نات و نهر ره في مَقَعَدِ صذق عند میک مق یر4. 


۱. بحارالأنوار ج۳۶ ص۰۶۴ ۳؛ تفسیربرهان, ج۹ ص۲۹۹ ح۶. 


سورفر هن (۵۵» 


| اس سر ار 
EU ۰‏ 
9 


ليسم الله ان الرَجیم 
الرَْمَنْ * عَلَم انقزءان * حَلَق الانسان * عَلَمَ البیات» ۵ - ۵ 
«به نام خداوند بخشنده مهربان * خداوند رحمان * قرآن را یاد داد. انسان را آفرید. 
و به او بیان آموخت». 
- محمد بن عباس #۶ به سند خود ازامام صادق با روایت کرده است که فرمودند: 
سوره «الرحمن» از ابتدا تا انتهایش درباره ما نازل شده است . 
۲ ونیزروایت کرده است به سند خود از حسین بن خالد که گفت: 
از حضرت علی بن موسی الرضا 5# در مورد آیات شریفه «الرَحمَنْ * عَلَرَ 
لا 4 سوال کردم» فرمود: خداوند تبارک و تعالی قرآن را به پیامبرش تعلیم نمود. 
عرض کردم: مراد از این آیه شریفه للق الانساق + عله لا 4 جیست ؟ فرمود: 
مراد از «انسان» دراین آیه امیرالمومنین الإ است. خداوند سبحان به او بیان هر جیزی را 
که مردم بدان نیازمندند آموخت .۲ 


۳- وتأیید می‌کند این تأویل را آنجه ازامام صادق م1 روایت شده است که فرمودند: 


خن و اله تم ما في السماواتِ و ما في الأرض وما في اه وم نی نو ما 
ن يك. 


مه ۳۹ 


. بحارالانوار: ج۳۶ ص ۰۱۶۴ ۱۴۵؛ تفسیر برهان: ج۹ ص۳۰۹ ح۴ . 
۲. بحارالانوار: ج ۰۲۶ ص ۰۱۶۴ ذح ۱۴۵؛ تفسیر برهان: ج٩۰‏ ص ۰۳۰۹ ح۵. 


به خدا قسم ما آنچه در آسمان‌ها و زمین و آنچه در بهشت و دوزخ است و ما بین آن‌ها 


را می‌دانیم. 

حماد که راوی خبراست می‌گوید: من خیره خیره و بهت زده به آن حصرت نگاه 
کردم وایشان برای رفع ابهام من وتعجب من فرمود: 

۹ رم‎ ٩ رور و سس ی سم‎ ۲ ۳ oa 

سپس این آیه شریفه را تلاوت فرمود: و یوم بت في کل ام شهیدا عَلْيْهم من آنفیهز 
وجنتا بل شهیدا علی هَولاءِ و ترا لك الکتاب تنیانا کل ميء و هدی و رخمة وشری 
سای € «در روز قیامت در هرامتی گواهی از خود آنان برمی‌انگيزيم و تو را براینان گواه 
می‌آوریم و قرآن را برتو نازل کردیم که بیانگرهرچیزی و هدایت و رحمت و بشارت است 
برای کسانی که مسلمانند». 

همانا این از کتاب خدا است که درآن بیان هر جیزاست.' 

موف گوید: «اين از کتاب خدا است» یعنی آنجه ما می‌دانیم از کتاب خدااست 
که در آن بیان هرجیزی که مردم بدان نیاز دارند آمده است. 

۴ وآن را تأیید می‌کند روایت ابوحمزه که گفت: به مولایم حضرت علی بن 
سازم امام د فرمودند: این به تومربوط است. 

عرض کردم: در مورد اولی و دومی سوال می‌کنم ؟ فرمود: همه لعنت‌های خداوند بر 
آن دوباد. به خدا قسم مردند در حال شرک و در حالی که به خداوند عظیم کافربودند. 

عرص کردم: ای مولای من آیا امامان از شما مرده ر زنده می‌نمایند» کور مادرزاد 
و کسی را که مبتلا به برص است علاج می‌کنند وبرروی آب راه می‌روند ؟ 

واه 


فرمود: خداوند به هیچ پیامبری جیزی عطا نکرده مگر آنکه به حضرت محمد ع 


۱ تفسیرعیاشی. ج۳. ص ۰۱۸ ۵۶؛ بحارالأنوار: ج۲٩.‏ ص۰۱۰۱ ۰.۷۷ 


سور رهن(«۵۵» 


مانند آن را عطا فرموده و به او عطا کرده حیزهایی که به آنان عطا نفرموده و نزد آنان نمی - 


باشد» آنجه خدا به پیامبرش عطا کرده و نزد آن حضرت است به امیرالمومنین و سپس به 

امام حسن و بعد از آن به امام حسین و همین‌طور به امامی بعد از امام دیگرنیزعطا کرده با 
۱ 

زیادتی که در هرسال و درهرماه و در هرروز حادث می‌شود. 


n 


«و انش و ار بان * وَالقَجْمُ وَالشَجَرُ یَنجُدان * و السَمَآءَ 
رَعها و وضع الیبزات> هه 


«خورشید و ماه بر طبق حساب منظمی در حرکتند * و گیاه و درخت سجده 


می‌کنند. و آسمان را برافراشت و میزان را بنا نهاد». 

۵- محمد بن عباس ی به سند خود از داود رقی روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق ‏ در مورد آیه اش وَاْمریحَانِ 4 سوال کرده» فرمود: 

ای داود. از مطلبی سوال کردی در جواب آن دقت کن» همانا خورشید و ماه دو آیت 
از آیات الهی هستند که به امراو در جریان هستند» خداوند آن‌ها را مثل آورده برای کسانی 
که علیه ما شوریده و حرمت ما را هتک کرده و در حق ما ستم روا داشته اند. 

«هما پحسبان» یعنی آن دو در عذاب من هستند. 

عرض کردم: تاجن فرمود: مقصود از «نجم» رسول خدا و مراد 
از «شجر» امیرالموّمنین اا وائمّه طاهرین 2 هستند. که به اندازل چشم به هم زدنی 
معصیت و نافرمانی خدا ننموده اند. 

عرض کردم: «والسَّماء رها ووََع لزان *. فرمود: مراد از «سماء» رسول خدا ا 
است که خداوند اورا قبض روح نمود و بالا برد. «میزان» امیرالمومنین لا است که او را 
بعد از پیامبر خدا ب برای مردم نصب نمود. 


عرض کردم: ألا تزا في المیزانِ €. فرمود: در مورد امام ٍلا با نافرمانی و مخالفت» 


۱. بحارالأنوار: ج۰۳۰ ص ۰۲۵۵ ۱۱۶؛ بصائر الدرجات» ج۰۱ ص(۰۴۸ -۲. 


طغیان و سرکشی نکنید. 


عرض کردم: و أَقِيمُوا ال بالْفشط و لا یروا الْميزان ). فرمود: امام لا را به 
عدالت اطاعت کنید و ازحت اونکاهید. ' 


ياي آلاء ريڪُا تُڪَڏبانِ) 5 
«کدام یک از نعمت های پروردگارتان را انکار می‌نمایید» 

۶ دردنبالۀ حدیث سابق می گوید: 

عرض کردم: قبي آلاء ربکا تَکَڏبانِ 4% فرمود: یعنی کدام یک | زدو نعمت مرا 
تکذیب می کنید» محمد ب یا علی الا راء به واسطهُ وجود این دو من به بندگانم 
نعمت دادم. " 

۷- علی بن ابراهیم ل به سند خود از حسین بن خالد واو از حضرت رضا اا 
مثل حدیث سابق یعنی ۵ و ۶ را روایت کرده است و در قسمتی ازآن آمده است: 

عرض کردم: لامش یبن ». فرمود: یعنی آن دوعذاب می‌شوند. 

عرض کردم: خورشید و ماه عذاب می شوند؟ فرمود: سوّال کردی. دقت کن تا 
جواب آن را خوب بفهمی» همانا خورشید و ماه دو آیت از آیات الهی هستند به امرو فرمان 
او در گردشند و مطیع محض او هستند» نور خورشید و ماه از نور عرش و حرارت آن ها از 
جهتم است. روز قیامت نورشان به عرش باز می گردد و حرارتشان به آتش» پس خورشيد و 
ماهی وجود ندارد. خداوند از خورشید و ماه آن دورا ‏ که لعنت خدا بر آنان باد - قصد 
فرموده است. آیا مردم روایت نکرده اند که رسول خداعَ فرموده است: همانا خورشید و 
ماه دو نور در آتش هستند؟ عرض کردم: آری » فرمود: آیا قول مردم (یعنی عامّه) را نشنیده- 


ای که: فلانی وفلانی دو خورشید این امت ودوماه این امت‌اند ؟ عرض کردم: شنیده‌ام . 


۱ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص۳۰۹ ح۱۲؛ تفسیر برهان: ج٩.‏ ص ۰۳۰۹ ح۶. 
۲. بحارالانوار: ج۴« ص۵۹ ح۴ تفسیربرهان: ج. ص۲۱۰ ۰۷ 


سورورهن«۵۵» 


فرمود: پس آن دودرآتش اند وی خدا قسم غیرن دو نفراراده شده اند 
عرص کردم : «#وَالتجمٌ والَح یه پشچدان ان . . فرمود: مراد از «نجم» رسول خدا است» و 
خداوند درغیراین موضع نیزاو را به این نام نامیده است » فرموده: «وعَلامات وبالّخُر 


هم یَهْتذون 4 مقصود از «علامات» اوصیاء و مراد از «نجم» رسول خدا چ است 
۸- صدوق : په به سند خود از ابویصیرواو از امام صادق ا روایت کرده که فرمودند: 
روز قیامت که فرارسد خورشید و ماه را به صورت دوگاو زخمی و سربریده بیاورند» آن 
دو و هر کس آن دو را پرستش نموده در آتش بیفکنند زیرا آن دو پرستش شدند و بدان 
رضایت داشتند ۲ 
٩‏ على بنا براهیم ب په به سند خود از ابوبصیرروایت کرده است که گفت: ازامام 
صادق اا در مورد یه شریفۀ «قَبأيٍ آلا کم بان > سوال کردم» فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی می فرماید: به کدام یک از دو نعمت کفرمی ورزید؟ به رسول 
خدا ال يا به على ۳3 
۰- وتأیید می‌کند آن را آنچه کلینی بل به سند خود ازامام صادق لإا روایت 
کرده است که در تفسیرآیۀ «قبأي آلاء یکما بان 4 فرمودند: 
آیا به پیامبریا به وصی تکذیب می‌کنید ؟" 
«مَرَج الْبحرین يَلْكَقيانِ* بَیتهما رن لا یبْفیانِ * قياًيَ آلاء ر 
تُڪَڏِبانِ * يرج منهعا لو و المزجان4 هه 
«دو دریا را روان ساخت تابه هم پیوستند * ميان آن دو برزخی و فاصله ای است که 
یکی بردیگری غلبه نکند * پس کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب می‌کنید * از آن 
دو دریا مروارید و مرجان بیرون آید» 
۱. تفسیرقمی: ج۰۲ ص!۳۲: بحار الائوار: ج۰۳۰ ص۲۵۶ ۱۱۸2. 
۲. علل الشرائع: ص ۶۰۵ ۸ ۷؛ بحار الانوار: ۰۷ ص ۱۷۷ -۱۲. 


5 تفسیر قمی: ج۲. ص ۲۲۲:؛ بحار الانوار: ج۳۶. ص۱۷۳ ۰۱۶۱ 
.٤‏ کافی: جاء ص۲۱۷ ح۲؛ بحار الانوار: ج۲۴ ص٩۵‏ ذح۳۶. 


سار 


-۱١‏ محمد بن عباس و به سند خود ازامام صادق با روایت کرده است که در 


تفسيرآية شريفه لمي لبخرین یْتقیا ق يان فرمود: مراد حضرت علی و حضرت 
فاطمه لد هستند که دو دریای فضیلت‌اند. 

و در مورد تما روم لا ب بّغیان) فرمودند: نه علی اا بر فاطمه چ ستم روا 
می‌دارد و نه فاطمه غ برعلی لا ستم روا می‌دارد. 

ودرمورد يخر منهما ولو والمزمان > فرمودند: «لؤلؤ» و «مرجان» امام حسن و امام 

مانند این جهار نفریعنی علی و فاطمه و حسن وحسین 2 را جه کسی دیده است؟ 
جز موّمن آن ها رادوست نمی‌دارد و جز کافر آن ها رادشمن نمی‌دارد. پس به حتٍ اهل 
بیت موّمن باشید و به بغض آنان کافرنباشید که درآتش افکنده شوید. ' 

علی بن ابراهیم 4 به سند خود مثل این حدیث را ازامام صادق ا روایت کرده است. " 

۲- محمد بن عباس له به سند خود از ابوسعید خدری روایت کرده است که در 
تفسیرآیه مر رح لخن یلعَّیان » گفته است: 

مراد از این «دو دریا». علی و فاطمه لا هستند . نه این ستم می‌کند ب برآن و نه آن 

يخر منهما لول و المَنجان» مراد از «لؤلؤ» و «مرجان» امام حسن و امام 

۳ ونیزبه سند خود ازابن عباس روایت کرده است که درتفسیرآیۀ شریفه 
می لبخرنن ییاه یهرز لاینغیان 6 گفته است: 

مراد از «دو دریا» در آیه علی بن ابی طالب 2 و حضرت فاطمه چ هستند و 


«برزخ» وحود مقدس پیامب رل است. 


۱. بحار الانوارن ج۰۲۴ ص۹۷ ۱2. 


۲. تفسیر قمی: ج ص۳۲۲ . 
51 بحار الانوار: ج۴ ص۹۷ ح۲. 


سورذرهن«۵۵» 


«لولوه و«مرجان» درآیة «يَخْرُج منهما الَلْووَالمَزجان € امام حسن وامام حسین له 


۱ 


می‌باشند. 

۴- ونیزبه سند خود ازابوذر روایت کرده است که در تفسیر آیات مذکور همان 
مطالب حدیث ۱ را فرموده است.۲ 

۵- ونیزبه سند خود از ابوبصیرو او ازامام صادق ا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه شریفه وب مرن ورب امن » فرمودند: 

مراد از «مشرقین» رسول خداع و امیرالمومنین لا و مراد از (مغربین» امام حسن و 
امام حسین ها است. " 

۶- طبرسی ‏ در تفسیرآیات مذکور گفته است: 

از سلمان فارسی و سعید بن جبیرو سفیان وری روایت شده است که مقصود از 
(بحرین» على و فاطمه ۳ «برزخ»: حضرت محمد و «لولوه و «مرجان» امام حسن 
و امام حسین 2 است. «دو دریا؛ کنایه از امیرالمومنین و فاطمه 2 است به خاطر 
وسعت فراوان فضل آن دو بزرگوار و زیادی خير آنان. دریا هم که دریا نامیده شده به 
خاطروسعت آن است.* 

«ستَنرغ كم أي القَقَلاَنِ» چ 
«به زودی به حساب شما رسیدگی می‌شود ای دو گروه». 

۷- محمد بن عباس له به سند خود ازامام صادق فلا روایت کرده است که در 


تفسیرآیه (مستفرغ كر أب یه الكَقَلاَنِ) فرمودند: 


1. بحارالانوار: ج۲۴ ص ۲۰۹۷ 
۲. بحارالانوار: ج۰۲۴ ص۹۸ ح۴ . 
۳ تفسرقمی: ج۲. ص۳۲۲؛ بحارالأنوار: ج ۰۲۴ ص۰۶۹ ۲. 
.٤‏ مجمع البیان. ج٩.‏ ص۲۰۱؛ بحارالأنوار: ج۰۲۴ ص ۹۸. 


لاسام 


مراد از «ثقلان» ما و قرآن هستیم." 


۸ ونیزبه سند خود از زراره واوازامام باقر ا روایت کرده است که درتفسرآیه 


مذکور فرمودند: 
مراد از «ثقلان» کتاب خدا و ما هستیم» به زودی به حال ما رسیدگی می‌شود که مردم 
با ما جگونه رفتار کردند." 


٩‏ وآن را تأیید می‌کند آنجه به سند خود ازابوسعید خدری واوازپیامبر 
اکرم مد روایت کرده است که فرمودند: 

من در ميان شما دو گوهر گرانبها و ارزشمند به یادگار می‌گذارم» یکی از دیگری بزرگتر 
است. و آن دو عبارتند از کتاب خدا که رشته اتصالی است از آسمان به سوی زمین 
کشیده شده است. و عترت من که اهل بیت من می‌باشند. این دو هرگزاز یکدیگر جدایی 
ندارند تا در کنار حوض برمن وارد شوند. ۲ 

مولف ل گوید: همانا این دو را «ثقلین» یعنی دو ثقل نامیده‌اند به خاطر موقعیت 
والا و بزرگی قدر و مرتبه ایشان» و این روایت اخیربعید نیست که متواترباشد و در آن 
نوعی تأیید است برای تأویلی که در دو روایت پیش از آن ذکر شد و به خاطر همین 
حهت آن را در این مقام آوردیم اگرجه در آن اشاره‌ای به آیه مذکور نشده. آن‌گونه که در 


دوروایت پیشین اشاره شده است. 


Er. & ۳ ۰ ۰ ۳ 1 و لد و‎ “ort 
@ «فَیَومَیذ لا يسال عن دنه (نش و لا جان4‎ 
«درآن روز هیچ کس از انس و جن از گناهش سوال نمی‌شود».‎ 
صدوق له به سند خود از میسره روایت کرده است که گفت: از حضرت‎ ۲۰ 
.۲ بحارالانوار: ج۲۴. ص ۳۷۰۳۲۴ و ۳۸؛ تفسیر برهان: ج۹ ص ۰۳۱۸ ح۱ و‎ .۱ 


۲ بحارالأنوار: ج۲۴, ص ۰۳۲۴ ۳۷ و ۳۸؛ تفسیر برهان: ج٩۰‏ ص ۰۳۱۸ ح۱ و ۲. 
۳ تفسر برهان: ج٩.‏ ص ۰۲۱۸ ح۳ . 


سورفرهن«۵۵» 


علی بن موسی الرضا لا شنیدم که فرمودند: 

به خدا قسم دو نفراز شما شیعیان در آتش دیده نمی‌شوند. نه به خدا قسم. حتی 
یک نفرهم دیده نمی‌شود. 

عرض کردم: این مطلب در کجا از کتاب خداوند است؟ امام ڈیک سال از پاسخ 
این سوال خوداری کردند. روزی در حال طواف که من به همراه ایشان بودم فرمودند: ای 
میسره» امروز به من اجازه داده شده تا پاسخ آن سوّال تورا بدهم . 

عرض کردم: آنجه فرمودید در کجای قرآن است؟ فرمودند: در سوره «رحمان» و آن 
آیه شریفه «فیوْتذ لا شال عن دنه -منکم -إنش و۹ حَاَنْ» است. 

عرض کردم: کلم «منکم» که شما فرمودید در قرآن نیست. فرمودند: 

اول کسی که این آیه را تغییر داد «ابن‌اروی» است. بدان جهت که این آیه حخت بر 
علیه او و اصحاب او بود» واگردرآیه «منکم» نباشد لازمه‌اش این است که کیفرو عقاب 
از تمام خلق ساقط شود. زیرا اگرازگناه هیچ انسان و جنّی سال نشود یعنی کسی در روز 
قیامت موّاخذه و عقوبت نمی‌شود؟ 

مولف بل گوید: معنای «منکم» یعنی از شیعه. «ابن‌اروی» یکی از پیشوایان 
ضلالت و گمراهی است که براو عذاب ونفرین باد. 


«یْغرف اْمْجْرمُوَ بیِیتَاهم قَيُوْحَدٌ بالگواعی و الفتام» @ 
«مجرمان با چهره‌هایشان شناخته می‌شوند. و آنگاه آنان را با موهای بالای 
پیشانی و پاهایشان می‌گیرند». 

۱- نعمانی به سند خود ازامام صادق طبلا روایت کرده است که در تفسیرآیه 
مذکور فرمودند: 
خداوند آنان را می‌شناسد. ولی این آیه در مورد امام قائم مب نازل شده است. او مجرمان 


را به جهره‌های آنان می‌شناسد و آنگاه او و اصحابش آنان را با شمشیربه شلّت می‌زند.! 


۱. بحارالأنوار: ج۰۵۱ ص۰۵۸ ۴ ۵. 


۰ & موس 9 o‏ 
#فیهنَ خیرات جسان» @ 
«در این دو بهشت زنانی هستند که دارای حسن سیرت و حسن صورت‌اند». 


۲- کلینی ی به سند خود از حسین بن أعین روایت کرده است که گفت: 

از امام صادق لا سوال کردم اينکه شخصی به شخص دیگر می‌گوید: «حزاک الله 
خیرا» معنایش جیست؟ 

امام ا فرمودند: همانا «خیر» نهری است در بهشت که سرجشمه‌اش کوثراست و کوثر 
از ساق عرش خارج می‌شود و برآن نهر منازل اوصیاء و شیعیان ایشان است» و بر دو طرف 
آن نھ رکنیزکانی برآیند که هرگاه یکی از آن‌ها را از جای برآرند دیگری به جای او بیرون آید 
وآن‌ها به نام آن نهر(خیر) نامیده شده‌اند و این است معنای فرمایش پروردگار در کتابش 
(فیهنٌ حَْرَاتُ حسَانٌ) در آن بهشت‌ها زنان خوش خوی زیبارو هستند» و مقصود گوینده 
از «جزاک الله خیرا» همان منازلی است که خداوند برای برگزیدگانش و خوبان خلقش 
آماده کرده است.' 

۳ - ونیزبه سند خود از حلبی روایت کرده است که گفت: 

از امام صادق فلا در مورد آیه شریفه قيهن خیرات حسَانْ» سژال کردم فرمود: آن‌ها 
زنان مومنه صالحه عارفه هستند. 

عرض کردم: حور مَقْصْورَاتٌ ني الْخيام» معنایش چیست؟ امام ما فرمود: حور 
سفیدرویان مشکین چشم هستند که پیوسته دور از چشم بیگانگان در سراپرده به سر 
برند» در خیمه‌هایی از در و ياقوت که برای هر کدام از آن‌ها چهار در باشد. برهر دری 
هفتاد دخترک پستان برآمده دربانی کنند» و هر روز از باب کرامت خداوند عزیز نزد آن‌ها 


تب ۳ 
ایند تا خداوند به وجود انها مؤمنان را مزده وبشارت دهد . 


۱. کافی: ج ۰۸ ص۲۳۰ ح۲۹۸: بحارالأنوار: ج۸ ص ۰۱۶۲ ح۱۰۱. 
۲ کافی: ج۸. ص ۰۱۵۶ ح۱۴۷ بحارالائوار: ج ۰۸ ص۰۱۶۱ ۰۱۰۰2 
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۳۳ مره و 4 <f‏ ۲ 
«و السَابفوت السابقوت * اوليك الْمُقَرَبونَ4 ® و 9 


«و پیشگامان پیشگامند *آنان همان مقزبان درگاه ربوبی‌اند». 


درتأویل این آیه شریفه روایاتی از عامه و خاصه وارد شده» اما از عامه: 

- ابونعیم به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 

پیشی‌گیرنده این امت حضرت علی بن ابی طالب له است. 

مؤلف هه گوید: کسی که به اسلام و پاسخ دادن به ندای رسول خدام پیشگام 
بوده او أولی به پیامب ره است واز همه کس سزاوارتربه مقام جانشینی پیامبرمی‌باشد. 

اما از خاصه: 

۲- محمد بن عباس له به سند خود از محاهد واوازابن‌عباس روایت کرده 

«پیشی‌گیرندگان» سه نفر بودند: یوشع که به سوی حضرت موسی جا صاحب يس 
که به سوی حضرت عیسی» وعلی بن ابی طالب لبه که به سوی حضرت محمد ع 


۳- ونیزبه سند خود از طاووس واو ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 


۱. بحارالأنوان ۰۳۵ ص۳۲۲. ح۴؛ تفسیر فرات: ص ۰۴۶۳ ح۱؛ غاية المرام: ج۰۴ ص ۰۱۵۲ ح۵ . 
۲. بحارالنوار: ج۳۵ ص ۰۳۳۳ ح۵؛ مناقب خوارزمی. ص ۲۰۰۵۵ با کمی اختلاف. 


نامز 


«پیشی‌گیرندگان» سه نفر بوده‌اند: حزقیل مومن آل‌فرعون به سوی حضرت موسی ان 


حبیب صاحب یس به سوی حضرت عیسی ا و علی بن ابی طالب له به سوی 
حضرت محمد اة سبقت گرفته‌اند. و علی بن ابی طالب 9 از همه آنان برتراست ۰ 

۴- ونیزبه سند خود از حسن بن علی لا روایت کرده است که فرمودند: 

پدرم از همه یپشی‌گیرندگان پیشی گرفته است به سوی خدا و رسول او و از همه 
مقزبان مقرب تراست به خدا و رسول او" 

۵- محمدین ابراهيم نعمانی ب به سند خود از داود رقی روایت کرده است که 
گفت: به امام صادق 32 عرض کردم: فدای شماشوم. در مورد این آیه شریفه (و 
السَابقَوَ السَابِمُون « یت الْمُقَرَبُونَ) به من خبردهید که تفسیرآن جیست ؟ 

امام اا فرمودند: خداوند در عالم ذر که مخلوقات را به صورت ذزّاتی پدید آورد و از 
آن‌ها عهد و میثاق گرفت. ب یعنی دو هزار سال پیش از آن که آن‌ها را بیافریند و به این عالم 
آورد» این آیه را خواند واين مطلب را بیان فرمود. 

عرض کردم: برایم توضیح بیشتری دهید. فرمود: خداوند هنگامی که اراده فرمود 
بندگانش را بیافریند آن‌ها را از گل آفرید» آنگاه آتشی افروخت و به آن‌ها فرمود: داخل 
شوید» اول کسانی که امراو را اطاعت نمودند و در آتش وارد شدند حضرت محمد کل 
امیرالمؤمنین ۵ حسن و حسین و ه نفر از فرزندان آن حضرت بودند که یکی پس 
دیگری امام و پیشوایند» سپس شیعیان پیروی کردند و وارد شدند پس به خدا قسم آنان 
سبقت‌گیرندگان هستند. " 

۶- شیخ طوسی : ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: ازرسول خدادر 
مورد این آیه: «(والسَابمُونَ السَابمُون »یک الْمُمَرَبُونَ) سوال کردم فرمود: 

۱. بحارالانوار: ج۰۲۴ ص ۰۷ ۲۱. 


۲. بحارالأنوان ج۰۲۴ ص ۲۱2۰۷ 
۳ بحارالأنوار: ج۰۳۵ ص ۰۳۳۳ ح۶: غیبت نعمانی» ص۰۹۱ ح۲۰. 
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جبرئیل به من گفت: : مقصود از «سبقت‌گیرندگان» على ب بن ابی طالب لیلد و شیعیان 


آن حضرتند آن‌ها سبقت گیرنده به سوی بهشت‌اند» و به سبب کرامت پروردگار مقزب 


درگ 6 او می‌باشند.! 


«ُلَةُ ِن الولیت * و قلمل من الأخِرينَ ۵ و 9 
«گروهی از پیشینیان و امت‌های نخستین * و اندکی از پسینیان و امت‌های آخرین». 
۷- محمد بن عباس بل به سند خود ازامام صادق لا روایت کرده است که در 
تفسیرآیات مذکور فرمودند: 
از امت‌های نخستین پسرآدم است که او را برادرش کشت. موّمن آل‌فرعون و حبیب 
نجار صاحب یاسین است و ازامّت‌های آخرین علی بن ابی طالب لبه است. 


«ثَ مِنَ الاوّیت * ول من لخرین» ۵ و ۵ 
«گروهی از امت‌های نخستین * و گروهی از امت‌های آخرین». 

۸ محمد بن عباس #۶ به سند خود از ابوسعید مدائنی روایت کرده است که 
گفت: ازامام صادق لا در مورد آیه «َ می ای و مِنَ الاخریی) سوال كردم» 
فرمودند: 

a AY `‏ آ1 ال 

مقصود از (ثلَة مات » حزقیل مؤمن آل فرعون» و مراد از (وثلَة مِىَ الأخِرِينَ) على 
بن ابی طالب لبه است. " 

مولف ل گوید: معنای «ثلّة» حماعت است. در حدیث که در تفسیر«ثله» یک نفر 


ذکر شده از حهت اظهار بزرگی شأن و حلالت قدر و مرتبه او است همان‌طور که 


۱ بحارالانوار: ج۲۴ ص۴ ح۳ امالیی طوسی: ص ۰.۷۲ ح۳ بشارة المصطفی. ص ۰۲۵ Az‏ و ص‌۱۴۵. 
5 بحارالأنوار: ج۰۳۵ ص٣٣۳‏ ح۷ وج۰۳۸ ص ۰۲۲۸۵ ح۲۶ تفسیر فرات: ص ۰۳۶۵ ح۲. 
۳ بحارالأنوار: ۰۳۵ ص ۰۳۳۳ ح۸؛ تفسیر قمی: ج ۰۲ ص ۳۲۶. 


سا بر 


خداوند سبحان در مورد ابراهیم فرموده است (انْ ابراهیم کان أَم6 ابراهیم ا یک امت 


بود. و نظیرآن در قرآن محید فراوان است. 


«ََر 5 بل الوم * و آنشم يتين تنظزون * و تن 
ينُم وین لا ثبْصرُوتَ» @ - 
«پس زمانی که جان به گلوگاه رسد. و شما در آن حال می‌نگرید. و ما از شما به او 
نزديکتريم ولی نمی‌بینید». 

-٩‏ درتفسیرباطنی آیات مذکور و تأویل اهل بیت به ازایشان روایت شده است 
که فرمودند: 

(وَجعَلُوعَ کم یعنی قرار می‌دهید شکرتان را نسبت به نعمت‌هایی که خداوند 
به شما روزی فرموده و آن جه خداوند به برکت آل محمد لا بر شما متت نهاده (تکر 
َو اينکه وصی اویعنی علی بن ابی طالب لاه را تکذیب می‌کنید. 

(فللا دحوم وأنشز جیتیز تنطروح» پس هنگامی که جان به گلوگه 
رسید و شما در آن حال نظاره می‌کنید به وصی او امیرالمومنین له که دوست خود را به 
بهشت ودشمن خود را به دوزخ بشارت می‌دهد. 

وخی اقرب یه منک یعنی ما به امرالمزمنین ل نزدیکتراز شما هستیم (وَلکن 
لا ئبَصرُونَ» ولی شما نمی‌شناسید و نمی‌فهمید.! 

۰- واین تأویل را تأیید می‌کند آنچه در تفسیرامام عسکری م3 آمده است: 

به آن حضرت عرض کردند: آیا در قبرنعمت و عذاب وجود دارد؟ امام 1 فرمودند: 
آری به آن کسی که محمد را به حق مبعوث به نبوت نمود و او را پاک و پارسا و 
هدایت شده و هدایت کننده قرار داد و برادرش علی ا را وفاکننده به عهد» سرشار از 


حق» پسند‌یده درگاه ربوبی» پیشی‌گیرنده به حهاد» در همه احوال موافق با خواست 


۱. بحارالأنوار: ج۰۲۴ ص ۰۵۲۰۶۶ وج ۰۲۷ ص۱۵۹ ج۸. 
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پروردگان دارنده مکرمت‌هاء به پاری خدا بر دشمنان پیروز دربردارنده علوم دوست 
دارنده اولیاء خداء دوری گزیننده از دشمنان او پرتوان و شتابان به سوی خیرات 
رها کننده زشتی‌ها. خوارکننده شیطان. خشمگین برفاسقان سرکش, نفس نفیس حضرت 
محمد و سپر بلای آن حضرت قرار داد. به او ایمان آوردم من و برادرم علی بن ابی 
طالب لك بندۀ مالک الملوک و سرور همه سروران» کسی که برهمه خردمندان برتری 
دارد و دربردارنده علوم کتاب وزینت همه کسانی است که با به عرصه محشرو حساب 
می‌نهند بعد از حضرت محمد که برگزیده خداوند کریم و عزیز و بخشنده است؛ 
همانا در قبرناز و نعمت می‌باشد و خداوند بهره اولیائش را نسبت به آن فراوان می‌گرداند» 
و همانا در قبرعذاب می‌باشد و خداوند نسبت به دشمنانش آن را تشدید می‌نماید. 

همانا هنگامی که امر قطعی پروردگار و قضاء حتمی او (یعنی مرگ) برای مومنی که 
اهل ولا و ارادتمند خاندان رسالت است و علی بن ابی طالب لٹ را بعد از حضرت 
محمد ع به عنوان امامی که الگویش باشد و سروری که گفتارش را تصدیق و رفتارش 
را تصویب نماید» قبول کرده است» و نیزبا اطاعت از ذریه پاکش دراموردین و سیاسیت 
او را اطاعت می‌کرده؛ فرارسد و ملک‌الموت و اعوانش نزد او حاضر شوند. آنگاه بالای سر 
خود از طرفی سرور انبیاء رسول خداء و از طرف دیگر سرور اوصیاء امیرالمومنین ما و 
پایین پای خود از طرفی سبط اکبر سالار انبیاء امام حسن مجتبی ٍلا و از طرف دیگر 
حضرت سید الشهداء امام حسین لب و در اطراف خود بهترین دوستان و خواص آنان که 
سادات این امت بعد از خاندان رسالتند همه را بیابد» در آن حال آن‌ها را مخاطب قرار 
دهد ولی خداوند صدای او را از گوش حاضرین پوشیده و پنهان دارد همان‌طور که ریت 
ما اهل بیت و خواص ما را از جشمان آنان مخفی نماید تا آن که ایمان آن‌ها به این 
مطالب ثواب بیشتر داشته باشد. 

مؤمن دراین خطابش عرض کند: پدر و مادرم به فدای شما ای رسول پروردگار؛ پدر و 
مادرم به فدای شما ای وصی رسول الّه. پدر و مادرم به فدای شما ای دو شیر بجه 


۳ 
سه 


حضرت محمد و دو دلاور او و ای دو فرزند او و دو سبط او وای دو سرور جوانان 


MY 


ااا اام 


اهل بهشت» مرحبا به شما و خوش آمدید ای بهترین اصحاب حضرت محمد و 
امیرالمؤمنین و دو فرزند آنان» چه قدر شوق و اشتیاق دیدن شما را داشتم و اکنون چه 
سروری به ملاقات شما پیدا نمودم. 

ای رسول خداء این ملک الموت است که حاضر گشته و تردیدی ندارم که به خاطر 
وجود شما و برادر بزرگوارتان و عنایت و لطفتان نسبت به من در سینه او جلالتی دارم؛ 
رسول خد اک می‌فرمایند: آری چنین است» آنگاه روبه ملک الموت می‌نمایند و می‌فرمایند: 
سفارش خدا را نسبت به احسان به موالیان و دوستان و خدمتگزاران ما رعایت کن. 

ملک‌الموت عرض می‌کند: ای رسول خداء دستور دهید نگاه کند به آنجه خداوند 
برای او در بهشت آماده نموده است. 

رسول خدا ٤ة‏ به او می‌فرماید: نگاه کن به بالا و او نگاه می‌کند به آنچه از نعمت‌ها 
| که صاحبان خرد نمی‌توانند به آن احاطه پیدا کنند و عدد آن را محاسبه نمایند. 

ملک‌الموت عرض می‌کند: جگونه رفاقت نکنم و آسان نگیرم جان کسی را که آن 
ثواب او و حضرت محمد عه و عترت طاهرینش زار او هستند. ای رسول خداء اگراین 
نبود که مرگ گردنه‌ای است که باید با عبور از آن به بهشت جاودان رسید. حتماً او را 
قبض روح نمی‌کردم ولی برای خادم شما و دوست شما اقتدا نمودن به شما و سائرانبیاء و 
رسولان الهی و اولیاء آن‌ها است که مرگ را به حکم پروردگار تبارک و تعالی چشیدند. 

سپس رسول خدا ٣‏ می‌فرماید: ای ملک‌الموت این تو و این برادر ماء او را به تو 
تسلیم نمودیم و درباره‌اش به خیر توصیه کردیم . 

آنگاه رسول خد ان و همراهان محترمشان به سوی بهشت پر می‌کشند و جون پرده‌ها 
از مقابل دیدگان این موّمن کنار زده شده آن‌ها را مشاهده می‌کند» به ملک الموت می‌گوید: 
شتاب کن» شتاب کن و روح مرا زودتر قبض کن و اجازه نده من اینجا بمانم» دوری 
حضرت محمد ٤ة‏ و عترت طاهرین او را نمی‌توانم تحمل کنم» هرچه زودتر مرا به آنان 
ملحق نما. 
در این هنگام ملک ‌الموت روح او را می‌گیرد و مثل آن که مویی را از میان آرد بیرون 
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۰1 و ۰ 1/ 2 ۰« ۳ 3 ۰ 
اورند. از تن او بیرون می‌آورد. و اگر شما او را در شدت و سختی ميی‌بینید» حنین نیست 


بلکه او در راحتی و رفاه است و چون داخل قبرشود جمیع ما را درآنجا مشاهده کند. 

نکیر و منکر که وارد شوند. یکی یاز آن دو به دیگری می‌گوید: این آقا حضرت 
محمد و آن یکی علی بن ابی طالب لو و آن دیگری امام حسن و آن چهارمی 
امام حسین تا و آن‌ها اصحاب خوب آن‌ها هستند که در نزد این مؤمن جمع شده‌اند 
باید اظهار ادب کنیم پس می‌آیند و بر حضرت محمد 2 منفرداً سلام کاملی می‌کنند؛ 
سپس برحضرت علی ی منفرداً سلام کاملی می‌کنند. آنگاه برامام حسن وامام حسین فا 
با یک سلام به هردو سلام می‌کنند» سپس به سایرهمراهان مجتمعاً سلام می‌کنند» 

بعد از آن عرض می‌کنند: ای رسول خداء دانستیم که شما به دیدار این خدمتگزار و 
ارادتمند خود آمده‌اید و این کرامت بزرگ شامل حال او گشته و اگرنبود که خداوند می- 
خواهد فضل خود را برای فرشتگانی که حضور دارند و کسانی که می‌شنوند ظاهر سازد 
حتماً سوال نمی‌کردیم ولی چه کنیم فرمان الهی است و باید امتثال نماییم» 

سپس از او سؤال می‌کنند ومی‌پرسند» پروردگارت کیست» و دینت جیست. پیامبرت» 
امامت قبله‌ات برادرانت کیستند؟ 

در پاسخ می‌گوید: خدا پروردگار من اسلام دین من» محمد مد پیامبرم» علی وصی 
حضرت محمد امامم» کعبه قبله‌ام ومومنانی که نسبت به حضرت محمد و حضرت 
علی مڭ و اولیاء آن‌ها ارادت دارند و از دشمنان آن‌ها بیزارند برادران من هستند» شهادت 
می‌دهم که معبود شایسته‌ای جز خدا نیست او یکتا است و شریکی ندارد. و شهادت 
می‌دهم که حضرت محمدت بنده و فرستاده او و برادرش علی لا ولی خدا است و 
کسانی را که از عترت پاک و ذریه نیکوکارش برای منصب امامت نصب کرده‌اند حاکمان 
به حق و برپادارندگان عدل و امیران و فرمانروایان هستند. 

آن دو می‌گویند: بر این اعتقاد زنده بوده‌ای» و براين اعتقاد مرده‌ای و بر این اعتقاد 
آن‌شاءالّه برانگیخته خواهی شد و در سرای رحمت الهی و جایگاه کرامت او با کسانی 


که ولایتشان را پذیرفته‌ای می‌باشی. 


ETE 
سل مرا‎ 


رسول دا فرمود: اما اگر از کسانی باشد که با اولیاء ما دشمن و با دشمنان ما 


دوست باشد و القاب ما را به مخالفان ما دهد هنگامی که ملک‌الموت برای قبض 
روحش به سراغ او آید خداوند برای آن فاجر سروران او را که به جای خدا ارباب گرفته 
بودند در حالی که مبتلابه انواع عذاب هستند و نگاه کردن به آن‌ها مايه هلاکت است و 
از شدت حرارت عذابشان نمی‌شود به آن‌ها نزدیک شد نشان دهد. 

ملک الموت به او می‌گوید: ای فاج رکافر اولیاء خدا را رها کردی و دشمنان او را ولی 
خود قرار دادی» امروز از توهیچ نیازی را برطرف نمی‌کنند و هیچ گریزگاهی نمی‌یابی» پس 
براو عذاب وارد می‌شود به گونه‌ای که کمترین آن را اگربراهل دنیا تقسیم کنند همه آن‌ها 
را هلاک گرداند. 

سپس هنگامی که در قبرش افکنده شود دری از بهشت را به سوی قبرش گشوده بیند 
و ازآن خیرات آن را تماشا کند. منکرو نکیر به او می‌گویند: نگاه کن ببین از چه خیراتی 
محروم گشته‌ای» وآنگاه دری از دوزخ به روی او گشوده شود و از آن عذاب براو وارد شود 
وبا این وصف پیوسته بگوید: خدایا قیامت را به پا مدان پروردگارا قیامت را به پا مدار.! 

۱- وتأیید می‌کند آن را آنچه اصبغ بن نباته 4 روایت کرده است» می‌گوید: 

حارث همدانی با جند نفراز شیعیان خدمت امیرالمومنین ّلا رسیدند. من نیز به 
همراه آنان بودم. حارث مریض بود و نمی‌توانست به راحتی راه رود. گاهی راست می - 
شد وگاهی کج با عصایی که دردست داشت محکم به زمین می‌زد. 

امیرالمومنین ا رو کردند به او که نزد آن حضرت منزلتی داشت و فرمودند: جطور 
است حال تو و جگونه‌ای؟ عرض کرد: روزگار مرا فرسوده کرده ای امیر مؤمنان و 
خصومت اصحاب شما سوز مرا افزوده است. 


امام ما فرمودند: در جه جیزی خصومت و نزاع دارند؟ عرض کرد: در شأن و 


۱. تفسیر امام عسکری کله ص۰۲۱ ح۹۸؛ بحارالانوار: جع ص ۰۵۴۰۲۳۶ و ص ۰۱۷۳ ح۱؛ المختصر: 
ص۰۴۷ ح۶ ۶؛ مدينة المعاجز: ج۳. ص۰۱۲۱ ۰۷۸۴ 


سورهواقعه«۵۶» 


موقعیت شما عده‌ای تندرو هستند و غلومی‌کنند» طایفه‌ای دشمن‌اند وازمقام شما 


می‌کاهند. گروهی دجار شک وتردیدند ونمی‌دانند جه کنند؟ 

فرمود: کافی است ای برادر همدانی» بدان وآ گاه باش» بهترین شیعیان من گروه وسط 
و معتدل می‌باشند» تندروها باید آن‌ها بازگردند»کندروها نیز باید به آن‌ها محلق شوند. 

عرض کرد: پدر و مادرم به فدای شماء اگرممکن است زنگارها و آلودگی‌ها را ازدل - 
های ما برطرف کن و ما را بصیرت و آگاهی دراین امرمرحمت فرما. 

امام څل فرمود: تو را کفایت می‌کند تو شخصی هستی که امر بر تو مشتبه گردیده» 
تحت تأثیر شخصیت ظاهری اشخاص قرار گرفته‌ای ولی باید بدانی که اينها در 
شناخت دین معیار و ملاک نیستند. دین خدا با شخصیت‌ها شناخته نمی‌شود بلکه به 
نشانه حق شناخته می‌شود پس حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی. 

ای حارث, به راستی که حق بهترین و نیکوترین سخن است» هر کس آن را آشکارا 
بگوید و درباره آن روشنگری کند مجاهد است تو را به آنچه حق است خبر می‌دهم. 
خوب به گفتارمن گوش فرابده» سپس به دوستان خاص خود خبربده. 

بدان من بنده خدا و برادر رسول او هستم. من تصدیق‌کننده اول اویم من او را 
تصدیق کردم زمانی که آدم بین روح و جسد بود سپس دراین عالم و در میان امت شما او 
را به عنوان اولین نفرتصدیق کردم پس ما اولین و ما آخرین هستیم بدان ای حارث» من 
نسبت به او خاص و خالص و من برگزیده اوه وصی او ولی او و صاحب راز و اسرار او 
هستم؛ فهم کتاب ونص خطاب وعلم به زمان‌ها و دوران‌ها و نسب‌ها به من داده شده 
در من هزار مفتاح به ودیعه نهاده شده که هرمفتاح آن هزار باب را می‌گشاید» و هربابی به 
هزار هزار عهد می‌کشاند. و به لیا قدر از جهت زیادتی تأپید شده‌ام. 

واین در مورد من و حافظان علم و دین من از ذریه‌ام جاری است تا مادامی که شب و 
روز جریان دارد. تا آنکه خدا وارث زمین و اهل آن گردد. و تو را بشارت دهم ای حارث؛ 
به حق کسی که دانه را شکافت و بشررا آفرید» می‌شناسد مرا در چند جا دوست من و 


دشمن من: می‌شناسد مرا به هنگام مرگ و هنگام عبور از صراط و هنگام مقاسمه. عرض 


امه 


کرد: مقاسمه جیست ؟ فرمود: تقسیم کردن آتش, آن را به طور صحیح تقسیم می‌کنم» می - 
گویم: این دوست من است او را رها کن» واین یکی دشمن من است او را بگیر. 


سپس امیرالمومنین دست حارث را گرفت و فرمود: دست تو را گرفتم همان طور که 


رسول خدا٤٣‏ دست مرا گرفت - در حالی که من به او از حسد قريش و منافقین شکایت 
کردم - و فرمود: هنگامی که قیامت فرا رسد من دامن لطف پروردگار را خواهم گرفت. تو 
دامن من و ذریّه‌ات دامن توو شیعیان شما دامن شما را خواهند گرفت» خداوند نسبت به 
پیامبرش جه خواهد کرد؟ پیامبرش نسبت به وصی خود جه خواهد کرد ؟ وصی او نسبت 
به اهل بیتش و شیعیانش چه خواهد کرد؟ این مطلب را بگیرو خود مفصّل بخوان از این 
مُجمل» آنگاه سه مرتبه فرمود: تو با کسانی هستی که آن‌ها را دوست داری و برای تواست 
آنجه کسب کرده‌ای. 

در این هنگام حارث از حا برخاست و در حالی که می‌رفت و ردایش ر از روی 
مرگ مرا دیدار کند.' 


۱ امالی طوسی: ص ۰۶۲۵ ح۵؛ امالی مفید: ص ۰۲ ح۳۲؛ بشارة المصطفی: ص۰۲۱ ح۴؛ محتضر: ص ۰.۶۲ 
ح۷۸؛ کشف الفقّه: ج۱. ص۴۱۱؛ بحارالأنوارن ج۰۲۷ ص۱۵۹. ح۰۱ و ج۶. ص۰۱۷۸ ۷ و ج۸ع 


ص۰۱۲۰ ح۰۴۹ و ج۰۳۹ ص۰۲۳۹ ۰۲۸ 


«فَامَ ن کات من المُقَرَبينَ * فَرَوَخْ و رَيْحَانُ و جَتث تعيم * و اما ٍن 

کات من أَضحاب این * قسَلامْ ‏ من آضحاب این * وم ان 

کات من الْمکزّبیت الصَالِينَ * من من یم * و تَصلِيَةُ ججیو * رن 
هَدّا له حق این * فَسَبَخْ باسم رَبَكَ العَظيم4 @ - @ 

«اما اگراز مقربان باشد * درآسایش و راحت و بهشت پرنعمت است *واما اگراز 

اصحاب یمین باشد پس سلام بر تو است از اصحاب یمین *#اما اگراز تکذیب‌کنندگان 


گمراه باشد * در ورود به دوزخ با آب جوشان از او پذیرایی می‌شود». 

معنای آیات: فرد در حال احتضار: يا از «مقربین» است. یا از «اصحاب یمین» و یا از 
«مکذبین». اولی و سومی تأویل آن‌ها خواهد آمد. اما «اصحاب یمین» کسانی هستند 
که پروندۀ آن‌ها به دست راستشان داده می‌شود. و اما تأویل آن: 

۳۲ - محمد بن عباس به سند خود ازامام باقر لا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه شریفه (فسلار لَك ین ضحاب یمین » فرمودند: 

آنها شیعیان هستند. خداوند سبحان به پیامبرش فرموده است: سار لك من 
أَضعاب امین » یعنی توا زآن‌ها سلامت و در امان هستی» آن‌ها فرزندان تورا نمی‌کشند .! 

۳ ونیزبه سند دیگری ازامام باقر روایت کرده است که فرمودند: 

مراد از اصحاب یمین در این آیات «وَمن کل من آَضاب امین « فَلام لک من 
ضاب اليَمِين) شیعیان و دوستان ما هستند " 

۴ - این تأویل را تأیید می‌کند آنچه شیخ طوسی ل به سند خود از امام باقر ا 
روایت کرده است که فرمودند: 

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: هیچ یک از خلق من به من توجه نکرده که نزد من 
محبوبتر باشد از دعاکننده‌ای که دعا کند و به حق محمد واهل بیت او مسألت نماید» و 


.١‏ بحارالانوار: ج۲۴ ص۰۱ ۰۱2 وج۶۸ ص ۰۵۲ ح۹۴. 


۲. بحارالانوار: ج۰۲۴ ص۲۰۱ و ج۰۶۸ ص ۰۵۲ ملحق ح۹۴. 


تا 


ما کلماتی که دم از از پروردگارش دسا نمود ود ین بود که کت 
و و لى" 


خداوندا تو صاحب من و اختیاردار من در نعمت هستی» و برخواسته‌ام توانایی و 


حاجتم را می‌دانی؛ از تومی‌خواهم به حق محمّد وآل محمد ل که به من رحم کنی و از 
لغزشم چشم‌پوشی نمایی و بگذری. 
خداوند به او وحی نمود» ای آدم» من صاحب نعمت توء و بر خواسته‌ات توانا هستم و 
حاجتت را می‌دانم» چگونه شد که مرا به حق این اشخاص قسم دادی ومسألت نمودی ؟ 
عرض کرد: پروردگارا هنگامی که در من روح دمیدی سرم را به سوی عرش بالا بردم 
دیدم در اطراف آن نوشته شده: «لا إله الا الله محمد رسول الله» پس دانستم که او گرامی - 
ترین خلق تو نزد تو است» سپس برمن اسامی عرضه شد. از کسانی که برمن مرور کرد از 
اصحاب یمین آل محمد 96۲ و شیعیان ایشان بودند. و لذا دانستم که آن‌ها از همه خلق 
نزد تو مقرب تر هستند. فرمود: راست گفتی ای آدم.! 
۵- شیخ طوسی و از جابرو او ازامام باقر روایت کرده است که آن حضرت 
از پدر بزرگوارش و ایشان از جذش نقل کرده‌اند که رسول خدا ع به علی 1 فرمود: 
آنت الَِي اختج اله بك في ابتتائه الق حیث أقامَهُمْ أَشبَاحاً الم 
لشت بزتکز قاو یک قال: و مد رشولي قالوا: بل قال: و عل ۳۷ 
الؤْمنِينَ أ الل كلهم یا لا اشبارا عتاعن ويك إل یل و 
هم اقل القَلِيلِ وم أضحات اليَمِينِ. 
تو کسی هستی که خداوند تبارک و تعالی در ابتدای خلقت در عالم اشباح به تو 
احتجاج نمود» آنگاه که پرسید: آیا من پروردگار شما نیستم ؟ و محمد تا فرستاده من 


نیست؟ همه گفتند: آری. و آنگاه که سؤال کرد: آیا علی امیرالمؤمنین نمی باشد؟ جز عده 


۱. بحارالانوار: ج۲۴ ص۰۱ ح۴ . 


سو رة وأقعه« ۵۶» 


کمی. بقیه مردم از ولایت تو سرپیجی نمودند. آن عده قلیل همان اصحاب یمین هستند ' 

۶~ محمد بن عباس ل به سند خود از زید روایت کرده است که گفت: از امام 
باقر درباره آیه شریفه امان گام الْهُقَرَبينَ * قَرَوځٌ وَرَيْحَانٌ و نت تعییم) سؤال 
کردم امام ا فرمودند: 

این در شأن امیرالمومنین ّا و ائمه طاهرین بعد ا زآن حضرت است." 

۷ صدوق له به سنل خود ازامام صادق ّلا روایت کرده است که فرمودند: 

این دو آیه درباره اهل ولایت ما و اهل عداوت ما نازل شده است: «فامَا ان ان من 
ارب * فرَوْعٌ و رَْحَانْ) یعنی في قبره و جتَتْ تعییم» یعنی في الاخرة. اگراز مقربان 
باشد در قبرش راحتی و آسایش دارد و در آخرت بهشت پرنعمت از آن او خواهد بود. 

( ما ٍن گن من الْمُكَذٍپییَ الصَالْیَ...) اگر از دروغگویان گمراه باشد در قبرش با آب 
جوشانی از او پذیرایی می‌ شود و درآخرت در جهنم افکنده خواهد شر " 

۸ - محمد بن عباس یه به سند خود از محمد بن عمران روایت کرده است که 

عرص کردم: (فامّا ان کان من العُقَرَّبينَ) فرمود: این درباره کسانی است که قرب و 
منزلتی نزد امام 3 دارد. 

عرض کردم: (وأمَآ ٍن کال من آضحاب امین فرمود: این مربوط به افرادی است که 
به این امرتوصیف شوند. 


٤ 
هستند.‎ 


۱. امالی طوسی: ص۰۲۳۲ ح۴؛ بحارالأنوان ج۰۲۴ ص ۴۰۲ و ج ۰۲۶ ص ۰۲۷۲ ۱۲. 
5 بحارالانوار: ج۰۲۴ ص ۰۱۴2.۴ 

۳ آمالی صدوق. ص۰۵۶۱ ح۱۱؛ بحارالأنوار: ج۶۸, ص ۹ ح۶. 

.۱۵ بحارالانوار: ج۲۴ ص۰۴ ح‎ .٤ 


سورة‌حدید«۵۷» 


«هرّالاوّل و الاخز و السَاعر و البَاطنْ و هُوَ کل ی لیم @ 


«او آغاز و پایان و پیدا و پنهان است و او به هر چیزی دانا است». 


۱- محمد بن عباس له به سند خود از جابربن عبدالله روایت کرده است که 
گفت: عمّاررا دربعضی از کوچه‌های مدینه دیدار کردم وازاو در مورد رسول خدا ع 
سؤال کردم؛ فرمود: 

آن حضرت در مسجد در میان گروهی از مردم بود» و چون نماز صبح را خواند رو به 
ما کرد. سپس در این حال که ما در جمع پیامبربوديم و خورشید برآمده بود. علی بن 
ابی طالب له وارد شد. رسول خدا ل به احترام او برخاست» ميان دو چشم او را 
بوسید» و آن حضرت را در کنار خود نشانید. سپس فرمود: علی جان» برخیز و با 
خورشید گفتگو کن که او با توسخن می‌گوید. 

امیر المؤمنین اا رو کرد به خورشید و فرمود:اکیف آصبَحت يا حَلقٌ الله» چگونه 
صبح کرده‌ای ای آفریدۀ خداوند؟ خورشید عرض کرد: به خیر و خوبی ای برادر رسول 
خداء ای ابتداء ای انتهاء ای پیداء ای پنهان» ای کسی که به هر چیزی دانایی. 

پس از این گفتگو امیر المؤمنین به سوی پیامبر برگشت. رسول خدا ب قضه را 
بیان کرد و به شرح آن کلمات پرداخت و فرمود: 
اما این که گفت: «یا اوّل» یعنی تواوّل کسی هستی که به خدا ایمان آوردی» و اما این 


ارا اباق 


که گفت: «یا آخرا توآخرین کسی هستی که مرا بر جایگاه غسل دادنم ببینی» و این که 
گفت: «یا ظاهر» توتنها کسی هستی که اسرار پنهان من برایت ظاه رگشت. و امّا این که 
گفت: «یا باطن» تو علم و دانش مرا در باطن داری» و امّا این که گفت: «به هر جیزی 
دانایی» یعنی خداوند آنچه علم وآگاهی نسبت به حلال و حرام و واجبات و احکام و 
تنزیل و تأویل و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مشکل نازل فرموده تو به تمام آن‌ها 
آ گاهی. و اگرنبود که طائفه‌ای می‌گفتند آن جه مسیحی‌ها در مورد حضرت عیسی گفتند 
من درباره‌ات گفتاری را می‌گفتم که برهیچ گروهی عبور نکنی مگرآن‌که خاک قدمت را 
به عنوان شفا بگیرند. 


۲ - ونیزبه سند خود از امام باقرلا روایت کرده است که فرمودند: 


روزی رسول خدا 6 سر مبارکشان در دامان حضرت علی ۶ بود و خوابیدند در 
حالی که امیرالمؤمنین 1 نماز عصر خود را نخوانده بودند. خورشید در حال غروب کردن 
بود که رسول خداعٌ از خواب بیدار شدند» امیرالمومنین ما قصه نماز خود را برای آن 
حضرت عرض کرد» پس رسول خداع دعا کرده و از خدا خواستند که خورشید 
بازگردد» و خورشید بازگشت همانند هیثتی که در وقت عصر دارد. 

آنگاه رسول خدال به میرالمومنین لا فرمودند: علی جان برخیز به خورشید سلام 
کن وبا او صحبت کن» او با تو صحبت خواهد کرد. امیرالمومنین عرض کرد: ای رسول 
خدا چگونه براوسلام کنم ؟ فرمودند: بگو: السلام علیک يا خلق الله . 

حضرت علی ۷ از جا برخاست و فرمود: «السلام علیک یا خلق الله». خورشید در 
جواب امیرالممنین مب عرض کرد: «و علیک السلام یا اول. یا آخر یا ظاهر یا باطن» ای 
آن که دوستان او نجات می‌یابند و دشمنانش هلاک می‌شوند». 

پیامہر ع به آن حضرت فرمود: آیا خورشید با توتکلّم نکرد - و علی لا آن را کتمان 
می‌نمود -. پیامب ره به آن حضرت فرمود: آنچه خورشید برایت گفت» بگو. امیرالممنین 


آنچه خورشید گفته بود به عرض آن حضرت رسانید. 


زان 
پیامب ر فرمود: همانا خورشید راست گفته و طبق فرمان خدا سخن گفته است» تو 


سورهحدید«۵۷» 


اولین مومنی هستی که ایمان آورده‌ای» و توآخرین وصی هستی» بعد از من پیامبر و بعد از 


تووصی نیست» و تو ظاهر» یعنی غلبه‌کننده بردشمنانت هستی» و توباطن» یعنی آ گاه از 
اسراری» و فوق تو در این جهت کسی نیست» توصندوق علم من و خزانۀ وحی پروردگار 
من هستی و فرزندان توبهترین فرزندان و شیعیان تونجباء و پاک سرشتان در روز قيامت‌اند.! 

۲- موف ب گوید: خبررذ شمس یعدی بازگشت خورشید برای آن حضرت 
مشهورو در کتاب‌های شیعه وسنی مذکوراست. اما سخن گفتن خورشید با آن 
حضرت از طرق خاصه را شيخ صدوق له در کتاب امالی به سند خود ازابن‌عباس 
نقل کرده است." 

۴- وازطرق عاقه» خوارزمی در کتاب مناقب به سند خود ازرسول خداع 
روایت کرده است که به حضرت علی بن ابی طالب لبه فرمودند: 

ای اباالحسن» با خورشید صحبت کن که او با توسخن خواهدگفت. امیرالمومنین 3# 
فرمود: «السلام علیک أيّها العبد المطیع لرّه». سلام برتوای بندهُ فرمانبردار پروردگارش. 

خورشید عرض کرد: «وعلیک السلام يا آمیرالمومنین و امام المتقین و قائد الغز 
المحجلین» سلام بر تو ای فرمانروای مومنان و پیشوای پرهیزکاران» و پیشتاز روسفیدان؛ 
ای علی» تو و شیعیانت در بهشت هستید. ای علی اول کسی که زمین برایش شکافته 
می‌شود (از قبر بیرون می‌آید) حضرت محمد ٤‏ و سپس تو هستی» اول کسی که زنده 
می شود حضرت محمد ۶ و پس از او تو هستی» اول کسی که پوشيده می شود حضرت 
محمد و سپس تومی‌باشی. 

در این هنگام علی لا سجده‌کنان خود را بر زمین افکند در حالی که دیدگانش پراز 
اشک گردید» رسول خدا 2 از روی لطف و محبت در کنار آن حضرت قرار گرفت و 
فرمود: ای برادر من وای حبیب من سرت را بلند کن» خداوند به وجود تو به اهل هفت 


۱. تفسیر برهان: ج٩۰‏ ص۰۲۷ ح۵ . 
۲. آمالی صدوق: ص ۶۸۵. ح۱۴؛ بحارالانوار: ج۰۴۱ ص ۰۱۷۷ ۱۲. 


الاب افامز 


آسمان مباهات نموده است ۰ 


«من 5ا لدی یُفرضٌ اله َرضاً حَسَنا قیضَاعقَه له وه جر گریع» @ 


«کیست که به خداوند قرض نیکو دهد تا برای او دو چندان گردد و برای او اجرو 
پاداش کریمانه باشد». 


۵ - محمد بن عباس له به سند خود از معاوية بن عمار روایت کرده است که 

گفت: ازامام صادق ما درمورد آیه شریفه من ذا ادي یمرضٌ الله قرضاً سنا قَيْصَاعِقَة له 
م6 سوال کردم. فرمود 

این آیه درباره صله رحم است ومراد از «(رحم)» رحم آل محمد 2 طا است. 

۶ کلینی له به سند خود از خیبری ویونس بن ظبیان نقل کرده است که این دو 

هیچ چیز نزد خدا محبوب‌تر از خارج کردن دراهم و بردن آن به سوی امام نیست» 
خداوند هر درهمی ۳ برای او در بهشت مانند کوه احد می‌گرداند» سيس فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی در کتابش می‌فرماید: : (من دا اي برض الله قَرضاً عسنا فیصَاعقه له ول 
ریم به خدا قسم این آیه تنها در مورد صله امام است." 

¥ ونیزبه سند خود از معاذ روایت کرده که گفت: ازامام صادق ا شنیدم که 
فرمود: 

خداوند از مخلوقات خود نسبت به آنچه در اختیار دارند از روی نیاز و احتیاج 
درخواست نکرده, وآنجه از حق ازآن خداوند است در حقیقت از آن ولی اواست." 
۱. مناقب خوارزمی: ص ۰۱۱۳ ۲ ۱۲؛ مقتل خوارزمی: ج۰۱ ص۴۹؛ فرائد السمطین: ج۱. ص۱۸۴؛ غاية 

المرام: ج۶. ص ۰۲۱۲ ح۲؛ الیقین: ص۴ ۱۶؛ احقاق الحق: ج۴. ص ۰۱۷و ج۶. ص ۹۶. 


۲. بحارالأنوار: ج ۰۲۴ ص ۰۲۷۹ ۶؛ تفسیر برهان: ج۹ ص ۰۳۸۲ ح۴ . 
۳ . کافی: ج۱. ص ۰۵۳۷ ح ۲؛ بحارالانوار: ج ۰۲۴ ص ۰۷۰۲۷۹ 


.٤‏ کافی: جا ص۳۰۵۳۷؛ تفسیر برهان: ج٩۰‏ ص ۰۲۸۲ ح۵. 


سوره‌حدید(۵۷» 


۸- ونیزبه سند خود ازاسحاق بن عمارروایت کرده است که گفت: از حضرت 


موسی بن جعف رل در مورد آیه شریفه من داي فرص الله قرضا سنا یْصَاعفه له ول 
أَحوریم» سوال کردم. فرمود: 

این آیه در مورد صله امام نازل شده است.! 

و دلالت می‌کند بر صحت این تأویل اینکه کسی که نسبت به امام صله کند در 
حقیقت به خدا قرض داده قرض نیکو و برای او هنگامی که جنین کند اجرو پاداش 
کریمانه است و خداوند سبحان می‌داند که این کار را جز مردان و زنان مؤمن انجام 
نمی‌دهند» پس هنگامی که وقوع آن را از آنان دانست» هر زمان که باشد برآن حزا و 
پاداش می‌دهد به آنان. درجه روزی است آن پاداش؟ 


«یَوم ری المُؤْمِيِينَ و المُؤْمِتاتِ یی وزهم بَيْنَ آیدیهم و بایْمانهم 
فراصم الیرم جات جى من نیما الا نهاژ خالدین فیها دك هو 
موز العَظیم» @ 
«روزی که مردان و زنان باایمان را می‌نگری که نورشان پیش رو و در سمت راست 
ایشان به سرعت حرکت می‌کند». 

۹- محمد بن عباس بل به سند خود از صالح بن سهل روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق ما شنیدم که در تفسیرآیه ينی نوزم َي آندیهز وبایمانهم) 
فرمود: 

نور امامان و پیشوایان اهل ایمان در روز قیامت پیشاپیش موّمنان و در طرف راست 
ایشان حرکت می‌کند تا آنکه آنان را در بهشت در منزل‌هایشان ساکن گرداند." 


۱ کافی: ج۱ ص ۴2۰۵۳۷؛ تفسیر برهان: ج٩.‏ ص ۰۳۸۲ <۱. 
۲ بحارالانوار: ج ۰۲۳ ص ۰۳۱۷ ۲۸؛ تفسیر برهان: ج۹ ص ۰۳۸۴ ح۲. 


ایام 
۰- صدوق له به سند خود از حابربن عبدالّه روایت کرده است که گفت: 


روزی در محضر مبارک پیامبر اکرم بيده بودم ‏ رو کرد به علی بن ابی طالب بها و 


فرمود: آیا تو را بشارت دهم ای اباالحسن؟ عرض کرد: آری ای رسول خد!. 


فرمود: این جبرئیل است و از طرف خداوند به من خبر می‌دهد که به شیعیان و 
دوستان تو هفت خصلت و ویژگی مرحمت کرده است: مدارا در هنگام مرگ» انس و 
آرامش در هنگام وحشت. نور و روشنایی در تاریکی امن و امان در هنگام ترس» عدل و 
داد در میزان» عبور بر صراط و داخل شدن در بهشت پیش از سایرمردم (شتی ورهم ین 
ديهز وبایمانهم ) «نور ایشان پیشاپیش آن‌ها و در طرف راستشان حرکت می‌کند».! 

و جون حال زنان و مردان با ایمان را بیان کرد بعد از آن حال مردان و زنان منافق را 


بیان نموده و فرموده: 


یوم ول الْمَُافِمُونَ و لتاق ِلذین َامَُوا انظروتا تفیش من ورك 
یل ازجفوا ورَأَسم قَالَْيسُوا ورا قرب بَيَْهُم ير باب با چیه 
الرَحمَةُ و اهِر؛ ین قَبَلِه الْعَدَابُ * يَُادُوتَهُمْ اَل تن مَعَڪُم قالوا َل 
و قتنشم شنم وََرَبّضُم وازتبشم و غرم لام حى جاء 
۳ لله و غرم بال ارو ات 
۳ ڪَمَرُوا ام الگاز هی مو بفس الَصِير4 6-5 
«روزی که مردان و زنان منافق به موّمنان می‌گویند: به ما مهلت دهید تا از نور شما 
پرتوی برگيریم, به آن‌ها گفته می‌شود که به پشت سر خود بازگردید و کسب نور کنید. 
دراین هنگام دیواری میان آن‌ها زده می‌شود و برای آن دری است. درونش رحمت و 


بیرون آن عذاب. فریاد برمی‌آورند وآنان را صدا می‌زنند آپا ما با شما نبودیم». 


.١‏ خصال: ص۴۰۲ ح1۲ء و ص۴۱۳ ح۲: بحارالانوار: FA‏ ص ۱ء ح۹ آمالی صدوق: ص۴۱۶ ح۱۵ 


بشارة المصطفی: ص ۰.٩۷‏ ح۴ ". 


سور حدید«۵۷» 


گفت: از امام باق را در مورد این آیه شریفه (قطرب بی یت یم بشو ربب باه فيه الم و 
اهر من قبله لاب » سوال کردم» حضرت فرمودند: 

این آیه در مورد ما و شیعیان ما و در مورد کار نازل شده است. بدانید و آ گاه باشید» 
هنگامی که روز قیامت فرارسد و خلائق همگی در راه محشر محبوس شوند. خداوند 
دیواری از ظلمت بزند و در آن دری باشد درون آن رحمت یعنی نور و ظاهرآن عذاب 
یعنی ظلمت باشد. خداوند ما و شیعیان ما را در درون آن دیوار که در آن رحمت و نور 
است قرار دهد دشمنان ما و کافران را در بیرون دیوار که در آن ظلمت است قرار دهد. 

آنگاه دشمنان ما و شما از دری که در دیوار است از برون آن فریاد برآورند: آیا ما با شما 
در دنیا نبودیم ؟ آیا پیامبر ما و شما یکی نبود» نماز ما روزه ما و حج ما با نماز و روزه و حج 
شما یکی نبود؟ 

فرشته‌ای از طرف خداوند ندا دهد: آری» ولی شما بعد از پیامبرتان خود را در فتنه و 
هلاکت افکندید و سپس پشت کردید و پیروی نکردید از کسی که پیامبرتان به آن امر 
کرده بود» و او را رها کردید. و در آنچه پیامبرتان فرمود شک و تردید نمودید و آرزوهای 
دور و دراز شما را فریب داد و بر مخالفت با اهل حق اجتماع کردید و حلم و بردباری 
خداوند شما را در آن حال مغررو نمود تا آنکه حق آمد یعنی علی بن ابی طالب ّالا و 
امامان بعد از او ظاه ر گشتند و آن‌ها را یاری ننمودید « غرم له لور یعنی شیطان 
شما را نسبت به خداوند وفرمان او دجار غرورنمود و فریب داد. 

«قاليَوْمَ لايوْحَذُ مدکم فيه ولام ری و6 «امروز نه از شما و نه از کافران فدیه و 
عوض دریافت نخواهد شد»» یعنی برای شما حسنه و کار نیکویی یافت نمی شود که به 
وسیله آن خود را آزاد کنید» آن را فدای خود و وسیله نجات خود قرار دهید. 

(مَاأوا َم ره مولا کر و ینس الَْصِيرٌ) «جایگاه شما آتش دوزخ است و آن شما را 


سزاوارتراست و بد جایگاه و منزلگاهی است» 


۱. بحارالانوار: ج ۰۷ ص ۰۲۲۷ ۰۱۴۷ و ج۰۲۴ ص ۰۲۷۶ ۶۲. 


رال یر 


۲ ونیزتأویل دیگری به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: از 


رسول خدا ځا در مورد آیه شریفه فرب بَبَْهْم َه شورله با سوال کردم »وایشان 


فرمودند: 

من آن «دیوار و حصار) هستم و علی بن ابی طالب غك «در آن» است. 

۲۳- وتأیید می‌کند آن را روایت دیگری که به سند خود از سعید بن جبیرنقل 
کرده است که گفت: از رسول خداع درباره این آیه (قَصرب بَْتهْم شوه اب) سال 
شد» حضرت فرمودند: 

من آن «دیوار و حصارام و علی بن ابی طالب لبه «در ورودی آن» است. کسی از 


- ۰ تم ۱۰ 
حصار عبور نمی‌کند و به آن طرف دیوار وارد نمی‌شود مگراز ناحیه درب آن. 


لو لا يڪو اش کک ین تال طا ماني لا فد و 
بهم و کیبر منهم قایفوت» @ 
«و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنان کتاب داده شد و چون مت طولانی 
شد دل‌هایشان قساوت گرفت». 
۴- نعمانی به سند خود ازامام صادق لا روایت کرده است که فرمودند: 
این آیه‌ای که در سوره حدید است» می‌فرماید: «مانند کسانی نباشید که در گذشته به 
آنان کتاب داده شد و چون مدّت طولانی شد دل‌هایشان قساوت گرفت» در مورد اهل زمان 
غیبت نازل شده است و مقصود از «امد» یعنی مدّت. مذت دوران غیبت است. 
ا نم وا له تعالى في الآاية التالية ذو الأآية: «علر ن له يخي لاز 
بعد بغ مها قد یا كم آلآياتِ کر تلود > ُي یخییها اله بعذل ي اْقاثم 


جنر دما بجو رَد َة الصلال. 
کلام خدا را در آیه بعد ازآن نمی‌شنوی که می‌فرماید: «بدانید که خداوند زمین را بعد 


۱. بحارالانوار: ج۰۲۴ ص ۰۲۷۷ ۶۴. 


سو ره حدید«۵۷» 


از مرگ آن زنده می‌گرداند» یعنی آن را در هنگام ظهور به عدل امام ا زنده 


می‌گرداند» بعد از آنکه به ستم و بیداد پیشوایان ضلالت و گمراهی مرده شده باشد. ' 

این آیه شریفه هشداری است به ما که در دوران غیبت امام عصر اا به سرمی‌بریم 
و مات غیبت آن حضرت طولالی شده. می‌فرماید: مبادا طولانی شدن دوران غیبت 
باعث غفلت و بی‌توجهی ما به آن امام زمان و ولی دوران شود. مبادا چنان سرگرم به 
امور دنیای خود شویم که او را از خاطرببریم» طوری نشود که جای خالی او را احساس 
نکنیم که اینها باعث قساوت قلب ما می‌گردد وما را از رحمت خدا دور می‌سازد. 


۳۹ 


واغتنا أن الله خي الأ بفد ماه چ 
«بدانید که خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می‌گرداند». 
۵ - محمد بن عباس به سند خود ازامام باقر ا روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
غي تزا َأ و الْكَافِومَيَكتٌ فَيْخيمها اله الم فَيعْدل فیها فخي 
۳ وَيخي ۳ بعد مَوْتهم. 
مقصود از «موت زمین» کفراهل آن است و کافردرحقیقت مرده است» خداوند زمين را 
به وسیله امام قاثم ا زنده می‌گرداند و او عدالت را در آن اجرا می‌کند پس زمین زنده 


می‌شود و اهل آن بعد از مرگشان دوباره زنده می‌شوند. 
و الَذِينَ ءامَُوا اده وَ له یت هُمُ الصَدَیفُون و الشُهداءه ند رَبَهم 
لهم اجر جرهم و هم و تُورهمْ» @ 


«و کسانی که به خدا و رسولان او ایمان آورده‌اند آنان‌اند که صدیقان و گواهان نزد 


پروردگارشان هستند و برای آنان است پاداش اعمالشان و نور ایمانشان». 


5 غیبت نعمانی: ص ۰۲۴ 


۶ محمد بن عباس ل به سند خود از عبدالرحمان بن ابی‌لیلی روایت کرده 


است که گفت: رسول خدا کا فرمودند: 


«صدیق» سه نفرند: حبیب نجار و او مؤمن آل‌یاسین است» حزقیل و او مؤمن آل فرعون 
است» و علی بن ابی طالب له که اواز میان این سه نفربرتراست.! 

۷- وتأیید می‌کند آن را روایت دیگری که به سند خود ازابوأیوب انصاری واواز 
رسول خداع نقل کرده است که فرمودند: 

(صدیقین» سه نفر بوده‌اند: یکی حزقیل مومن آل‌فرعون» دیگری حبیب صاحب 
یاسین» و سومی علی بن ابی طالب له که برتراینان است.! 

۸ - ونیزبه سند خود ازامام صادق ا وآن حضرت از پدران بزرگوارش روایت 
کرده است که فرمودند: 

فرشته‌ای نزد رسول خد انب شرفیاب شد که دارای بیست هزار سربود. پیامبراکرم ع 
از جا برخاستند که دست او را ببوسند فرشته عرض کرد: آرام ای رسول خدا. به خدا قسم 
شما نزد خداوند از همه اهل آسمان‌ها و زمین گرامی‌ترهستید. ناگهان رسول خدا دیدند که 
ميان دو شانه او نوشته شده: «لا اله الا الله» محمّد رسول الله على الصدیق الا کبرا معبود 
شایسته جز خدا نیست حضرت محمد نع فرستاده خدا وعلی د بزرگترین صذیق است. 

پیامبر به او فرمودند: حبیب من محمود (نام آن فرشته محمود بوده است) از چه زمانی 
ميان دو شانه شما این نوشته شده است ؟ 

عرض کرد: دوازده هزار سال پیش از آنکه آدم آفریده شود." 

اما تأویل این قسمت از آیه شریفه و الشَهَاءُ عند رهم لهم رهم وه یعنی 
«برای آنان اجر و پاداش اطاعتشان و نور ایمانشان می‌باشد که به وسیله آن به راه بهشت 


۱ بحارالأنوار: ج۰۳۵ ص ۴۰۴۱۰ 
۲ بحارالائوار: ج۰۲۴ ص۰۳۸ ۱۲. 


5 بحارالانوار: ج۲۴ ص۰۳۸ ح۳ و ج‌۰۳۵ ص ۰۴۱۰ ذیل ح۴. 


سور حدید«۵۷» 


هدایت می‌شوند»: شهید بر شهادت طلبانی که پیشاپیش پیامبریا امام 2# جنگ می - 


کنند وبرشیعیانی که ولایت آنان را دارند اطلاق می‌شود. آن‌ها نزد خداوند شهداء هستند» 
وروایات فراوانی این مطلب را تأیید می‌کند که به بعضی ازآن‌ها ذیلاً اشاره می‌کنيم. 

۹ طبرسی بل گفته است: عیّاشی به سند خود از منهال قصاب روایت کرده 
است که گفت: به امام صادق 1 عرض کردم: دعا کنید که خدا شهادت را روزی من 
گرداند. امام 3 فرمودند: 

همانا مؤمن شهید است. سپس این آیه را تلاوت فرمودند: (و اَن اموا له وش 
یک هم یوت لته عدد رنه هم آجرفر وئوزشر). 

۰- ونیزاز حارث بن مغیره روایت کرده است که گفت: در محضرمقدس امام 
باقر حضور داشتم ایشان فرمودند: 

کسی که از شما عارف به این امریعنی ولایت باشد. درانتظار برقراری حکومت عدل 
الهی به سربرد و کارهای خیررا به حساب او انجام دهد به خدا قسم مانند کسی است 
که به همراه قائم آل محمد #2۸ جهاد کرده است. سپس فرمود: بلکه به خدا قسم مانند 
کسی است که به همراه رسول خدا يم جهاد نموده است. مرتبه سوم فرمود: بلکه به خدا 
قسم مانند کسی است که به همراه رسول خدا اه و در خیمه آن حضرت به شهادت 
رسیده است. 

و درباره شما آیه‌ای از کتاب خدا نازل شده است. عرض کردم: کدام آیه, فدای شما 
شوم؟ حضرت 3 فرمودند: این آیه شریفه: و نیح اموا بالله و زشله ولیک هم 
الصَدَيمُونَ والمْهاء6. ۲ 

۱- وآن را تأیید می‌کند آنجه صاحب کتاب بشارات ازابوحمزه روایت کرده 
است. می‌گوید: 

۱ مجمع البیان. ج٩.‏ ص‌۲۳۸؛ بحارالانوار: ج۲۴. ص۰۳۸ ۱۴. و ج۰۶۸ ص۰۱۴۱ ح۸۵؛ تفسیر برهان: 


جا ص ۰۲۹۲ a‏ محاسن. جا ص ۰۲۶۵ ۱۹ غایةالمرام: چ۴۳. ص ۰۲۶۴ ح۳. 


و5 مجمع البيان: ج۹ ص۲۳۸ . 


اف باه 
به امام صادق ‏ عرض کردم: فدای شما شوم سن و سال من بالا رفته و ضعیف 
گشته و اجلم نزدیک گردیده و می‌ترسم که پیش از این ام یعنی فرج شما اهل بیت» 
مرگ به سراغ من آید (وبه فیض شهادت در رکاب شما نرسم). 
امام 3# فرمودند: ای ابوحمزه» آیا می‌پنداری که شهید جز کسانی که کشته می‌شوند 
نیستند؟ عرض کردم: آری فدای شما شوم. امام م2 فرمودند: ای ابوحمزه» کسی که به ما 
ایمان آورد و گفتار ما را تصدیق نماید و منتظرامر ما باشد مانند کسی است که زیر پرچم 


امام قائم بلک زیر پرچم رسول خداع به شهادت رسیده باشد.' 

روک ابوبصیرمی‌گوید: امام صادق ا به من فرمودند: 

ای ابامحمّد (کنیه ابوبصیر است) کسی که از شما براین امریعنی ولایت از دنیا رود 
شهید است. عرض کردم: فدای شما شوم اگرجه در ميان بستراز دنیا رود؟ فرمودند: 
آری» اگرچه در میان بستربمیرد. او زنده است و به او روزی داده می‌شود." 

۳ کلینی للا به سند خود از ابوبصیرروایت کرده است که گفت: 

به امام صادق لا عرض کردم: فدای شما شوم» کسی که مرا نسبت به این امررد 
کند مانند کسی است که شما را رد کرده است؟ امام ل فرمود: 

ای ابامحمد» کسی که این امررا بر تورد کند (یعنی گفتارت را نسبت به مسأله ولایت 
نپذیرد و رد کند) در حقیقت مانند کسی است که به رسول خداعه و بر خداوند تبارک و 
تعالی رد کرده است. 

ای ابامحمد. کسی که از شما براین امر (یعنی اعتقاد به ولایت) بمیرد شهید از دنیا 
رفته است. عرض کردم: اگرجه در میان بستراز دنیا رود ؟ امام د فرمودند: آری به خدا 


. 
قسم» اگرچه در میان بستر بمیرد» او زنده است و از ناحیه پروردگار روزی داده می‌شود. 


۱. بحارالانوار: ج ۰۲۷ ص ۰۱۳۸ ۰۱۴۱ و ج۰۶۸ ص۱۴۱. ح ۸۶؛ غایةالمرام: ج۴. ص ۰۲۶۵ ج۶. 
۲ بحارالأئوارد ج ۰۲۷ ص ۰۱۳۸ ۱۴۲2. و ج۰۶۸ ص۱۴۲. ذیل ح۸۶؛ غاي المرام: ج۰۴ ص ۰۲۶۵ ح۷. 
۳ کافی: ج۸ ص ۰۱۴۶ ج۲۰ غایةالمرام: ج۴. ص ۰.۲۶۵ ج۸؛ بحارالأنوار: ج۰۲۷ ص۱۴۲2۰۱۳۸. 


سو رۇ حدید«۵۷» 


۴ ونیزبه سند خود از مالک جهنی روایت کرده است که گفت: امام 


صادق ابه من فرمودند: 

آیا شماها خشنود نیستید که نماز را به پا دارید و رکات بپردازید و دست و زبان خود را 
بازبدارید و حفظ کنید و داخل بهشت شوید؟ 

ای مالک. گروهی نیست که در دنیا پیروی از امامی کرده است» مگر آنکه روز 
قیامت طرفین یکدیگررا لعنت می‌کنند جزشما و کسانی که مثل حال شما را دارند. 

ای مالک. به خدا قسم کسی که از شما براین امر(یعنی ولایت اهل بیت ) بمیرد 
شهید از دنیا رفته و به منزلۀ کسی است که در راه خدا شمشیرزده است . 

۳۵- صدوق له به سند خود ازابویصیرو محمد بن مسلم روایت کرده که گفته‌اند: 

امام صادق ل از پدران بزرگوار خود نقل کرده‌اند که امیرالممنین لا در یک مجلس 
۰ باب از ابوابی که برای هر مسلمانی در دین و دنیای او نافع است به اصحاب خود 
تعلیم نمودند از آن جمله این است که فرمودند: 

از افراد پست و فرومایه پرهیز کنید. آن‌ها کسانی هستند که از خدا نمی‌ترسند» قاتل 
پیامبران و دشمنان ما درمیان آن‌ها هستند. 

همانا خداوند تبارک و تعالی به زمین و اهل آن توجهی نمود و ما را اختیار فرمود» و 
برای ما شیعیانی برگزید. که ما را یاری می‌کنند و در شادی ما شاد و در حزن و اندوه ما 
محزون و اندوهناکند و از بذل مال و جان در راه ما دریغ نمی‌نمایند. آنان از ما هستند و 
بازگشتشان به سوی ما است . 

آگریکی از شیعیان ما مرتکب گناهی شود که ما از آن نهی کرده‌ايم» برای اينکه از آن 
گناه پاک شود پیش از مرگ به بلایی در مورد مالش یا فرزندش و یا خودش مبتلا می‌شود 
تا هنگام ملاقات پروردگار گناهی برایش نباشد» و اگر جیزی از گنامانش مانده باشد در 


۱. کافی: ج۰۸ ص ۰۱۴۶ ح۲۲ غایةالمرام: ج۴. ص ۵ ۰۲۶ ح۹؛ بحارالانوار: ۰۷ ص۱۸۰ ح۲۱ . 


از شیعیان ما هر کس بمیرد صذیق و شهید است. امرما را تصدیق نموده و در راه ما از 


خود حبٍ و بغض نشان داده و آن را به خاطر خدا به جا آورده» ایمان به خدا و رسول او 
دارد. (لَِ او باه وش اوليك هم الیو واه عدد وهز)." 

۶ ودرضمن خطبه‌ای ازآن حضرت آمده است آنجه مویّد این احادیث 

است. وآن فرمایش ایشان به اصحاب می‌باشد: 
اموا لأر و اضبژوا على الا و لا روا بأیْدیکم و شیوفکم في هی 

در جای خود ابت و استوار بمانید. و در برابر بلاها و مشکلات پایداری کنید. 
شمشیرها و دست‌ها را در جهت گرایش زبان‌های خویش به کار مگیرید. و در آنچه 
خداوند برای شما شتاب ننموده شتاب نکنید» که هر کس از شما در بستربمیرد در حالی 
م که حق پروردگارش و حق رسول او و اهل بیتش را شناخته باشد شهید از دنیا رفته و اجرو 
پاداش او بر خدا است و واب آنجه را که نیت کرده از اعمال صالح بجا آورد خواهد برد 
وهمان نیت او قائم مقام شمشی رکشیدن او است." 

و همین مقدار که گفته شد برای کسی که تدټر کند کفایت می‌کند وانديشه کننده 
را بی‌نیاز می‌نماید» پس ای اهل ولاء به ولایت سروران خود تمسک نما تا در دنیا از 
شهداء و در آخرت از سعداء باشی زیرا که آن‌ها راه نحات در دنیا و آخرت‌اند. پس 
بهترین درودها و تحیّات از طرف پروردگار خلایق بر آنان باد. 


۱. خصال: ص ۳۵ ۶: بحارالأنوارن ج ۰۷۵ ص۰۳۰۰ <۱۰. 
۲. نهج‌البلاغه. ص۰۲۸۲ خطبه ۱۹۰: بحارالانوار: ۰۵۲ ص۱۴۴ ۶۳ 


ليا ها الذیق ءَامَنُوا اتقو الله و ءامئوا پرسوله يتڪ کِفلَنِ من رخَته 
lol oar ۹ 2<7 2 1 2*2‏ 2 ت 
و یل کم ورا تشون به و یَغْفِرْ لکُم و الله غفور رجیمْ4 @ 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید تقوای الهی پيشه کنید و به رسول او ایمان آورید تا دو 


بهره ازر ذد به شما بخشد و برای شما نوری قرار دهد که در پرتو آن راه روید». 


۷- محمد بن عباس له به سند خود از جاب ر جعفی روایت کرده است که گفت: 

از امام باقر در مورد این قسمت از آیه شریفه هوک کل هن ریت6 سؤال 
کردم» حضرت فرمودند: مراد امام حسن وامام حسین 8 هستند. 

و در مورد «وَيَجْعل تکن وا شوت به) فرمود: یعنی برای شما امام و پیشوایی قرار 
دهد که به او اقتدا کنید.' 

۸- ونیزبه سند خود از امام صادق ‏ وآن حضرت از پدر بزرگوارش امام باق 3 
وآن حضرت از جابربن عبداله واوازپیامبراکرم بذ روایت کرده است که در تفسیراین 
آیه شریفه (یتک رَكفْلَينٍ من رخمَیه) فرمودند: مقصود امام حسن وامام حسین يه 
است و (وَیَجْعل کم وا نو به مراد از «نور» علی بن ابی طالب له است.۲ 

۹- ونیزبه سند دیگری از جابرجعفی واوازامام باقر ګل روایت کرده است که 
در مور کل هن رَخَته) فرمودند: مراد از «دو سهم از رحمت الهی» امام حسن و 
امام حسین ۶ است. 

و در مورد وجل لکن وا نون به) فرمودند: یعنی برای شما امام عادلی قرار 
دهد که به او اقتدا کنید و او علی بن ابی طالب لبه است.۲ 

۰ ونیزبه سند خود از کعب بن عیاض روایت کرده است که گفت: 


2 2 اه 
در محضررسول خد اع به حضرت على ا طعنه زدم » رسول خداع به سینه من 


۱ بحارالأنوار: ج۰۲۲ ص۰۲۱ ح۳۱؛ کافی: جا ص۸۶۰۴۲۰؛ تفسیر قمی: ج ۰۲ ص ۰۳۲۲ 
۲. بحارالأنوارد ج ۰۲۲ ص۳۱۹ ؛ تفسیر فرات: ص ۰۴۶۸ ح۲؛ شواهد التنزیل, ج۰۲ ص ۰۲۲۸ ۰۹۴۴ 
۳ بحارالأنوار: ج۰۲۳ ص ۰۳۱۹ ۳ ۳؛ شواهد التنزیل, ۰۲ ص ۰۲۲۸ ح ۰۹۴۵ 


زد و فرمود: 


ای کعب. همانا برای على دو نور است» نوری در آسمان ونوری در زمین» هر کس 
به نور آن حضرت تمسک کند خدا او را داخل بهشت نماید» وهر کس به خطا رود و از 
او جدا گردد خدا او را به جهنم واردکند. پس از طرف من به مردم این بشارت را بده.! 

۱ ازانس بن مالک روایت شده است که گفت: رسول خد ال فرمودند: 

خداوند از نور چهره علی بن ابی طالب لَه هفتاد هزار فرشته آفرید که تا روز قیامت 
برای آن حصرت ودوستانش طلب مغفرت می‌نمایند." 


زاوار سیادت و ریاست و زعامت‌اند درود و رحمتی پیوسته و همیشگی تا صبح 


۱. بحارالأنوان ج ۰۲۳ ص ۰۳۱۹ ۳۴. 
۲. بحارالأنوارد ج۲۳ ص۰۳۲۰ ۰۳۵ و ج۸ع ص۱۴۲ ح ۸۷. 


مب کون 
1 ده 
EY‏ 


کک 


تک 


«قذ سیع اله قول الى جات فی رَوجها و تفع ال الله 
رادل ینم رکآ @ 
«خدا گفتارآن زن را که درباره همسرش با تو گفتگو داشت و به خدا شکایت می کرد 
شنید و خدا گفتگوی شما را می‌شنود». 

۱ محمد بن عباس له به سند خود از اسحاق بن محمد روایت کرده است که 
گفت: پدرم مرا حدیث کرد از امام صادق لا وآن حضرت از پدران بزرگوارش که رسول 
خدا روزی به دخترش فاطمه یلا فرمود: 

بعد از من گرفتار چنین مصیبتی و چنین مصیبتی می‌شود و به او خبر داد از آنچه 
امیرالمومنین لا بعد از آن حضرت خواهد دید فاطمه ته عرض کرد: ای رسول خداء آیا 
دعا نمی‌کنید که خداوند آن‌ها را از علی لا برطرف نماید» فرمود: من آن را از خدا 
درخواست نموده‌ام ولی فرمود: او امتحان شده است و مردم به وسیله او بايد امتحان 
شوند. و جبرئیل این آیه شریغه را نازل کرد: قمع الله قول التي تُجَادك في زجها و 
فک | الله رال یسم کال بیغ بصیژ) و شکوه او برای آن حضرت بود نه 
ازاو نه عليه او" 


۱. بحارالئوان ج۲۴ ص۰۲۳۰ ح۰۳۵ و ج۰۳۶ ص۱۶۴ ۱۴۶. 


وتا 
مج 


وا تام 3 


ما یَصون من نوی کلائَة لا هو رَابعُهُمْ ولا کنسَة الا هو اسهم ولا 
أذ ین ذَلِكَ ولا ا سر لد هو مهم © 
«هیچ رازی سه نفر با هم نمی‌گویند مگرآن که خدا چهارم آنان است و نه پنج نفر 


هرکجا باشند». 


۲- شیخ طوسی له به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 

قريش پنهانی نقشه قتل على را کشیدند و با هم قرار گذاشتند و آن را در 
صفحه‌ای نوشتند و به ابوعبیده جراح دادند» جبرئیل نزد رسول خداعٌ آمد و او را از 
این خبرآگاه نمود» آن‌ها گفتند: او از کجا این مطلب دنست در حالی که هیچ کس 
از آن خبرنداشت» خداوند سبحان بررسولش این آیه را نازل فرمود.! 

۳- کلینی یه به سند خود از ابوبصیر و او ازامام صادق لاروایت کرده است که 
فرمودند: 

آیۀُ فوق درباره فلانی و فلانی و ابوعبیده جراح و عبدالرحمان بن عوف و سالم و مغيرة 
بن شعبه نازل شده است» هنگامی که آن‌ها ميان خودشان نامه‌ای نوشته و رد و بدل 
کردند و پیمان بستند که اگر محمد از دنیا رفت نگذارند خلافت و امامت در میان 


یمام باقی بماند و خداوند ند در مورد آنان ی شري ر نازل نمود. 


N 


سے 


قمع وف جراخم بل و سل 9 ها تصمیم جى توت گرد 
ما نیزاراده محکمی دربارۀ آنان داریم * آیا می‌پندارند که ما اسرار نهانی و رازگویی آنان را نمی - 


شنویم»» امام 3 فرمود: این دوآیه نیزدربارۀ آنان درآن روزنازل شد. 


انا 


امام صادق لا فرمود: شاید تو می‌پنداری روزی جز روز کشته شدن امام حسین ا 


۱. صراط مستقیم, ج۰۱ ص ۰۲۹۶ 


سورة‌شادله«۵۸» 


همانند آن روزی است که این نامه در ميان آن‌ها نوشته شد (نه» جزروز قتل امام حسین 


روزی به شومی آن روز نیست) و چنین در علم سابق خداوند تبارک وتعالی گذشته و 
رسول خدا را آگاه نموده که اگراین نامه شوم نوشته شد حسین لا کشته خواهد شد. و 


» و ا 2۳ ۳ ۰ ۰ ۳ "3 ۱ 
حکومت و فرمانروایی از دائره بنی‌هاشم بیرون خواهد رفت› و همه اینها تحقق پیدا کرد. 


یا آیْهَ ۳ ین ءامَنُوا دا َاجَيْعُمٌ سول ل فَقَمُوا بَيْنَ یی 
نجواکُم دة ® 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید هرگاه خواستید با رسول دا نجوا کنید 
پیشاپیش نجوای خود صدقه دهید». 

تأویل آیه: طبرسی بل گفته است: 

این آیه درباره صاحبان ثروت نازل شد» آن‌ها نزد پیامبراکرم 2 می‌آمدند وزیاد با آن 
حضرت نجوا می‌کردند» خداوند سبحان دستور داد هنگام نحوا کردن صدقه‌ای دهند 
وآن‌ها جون جنین دیدند از نحوا کردن خودداری نمودند. آنگاه آیه رخصت نازل شد " 

واین فضیلتی است که جزامیرالمومنین 4 آن را درک نکرد» و دراین مورد روایاتی 
وارد شده است: 

۴- محمد بن عباس به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 

آیه شریفه یا نها لس ءامَُوا ذا تیش الول فَقَدَمُوا بين يدي دَجوَاڪم صدَقَة) 
تنها در شأن علی بن ابی طالب له نازل شد (یعنی تنها آن حضرت بود که به این آیه 
عمل نمود). علی ملا دیناری را مالک بود آن را به ده درهم فروخت. هرگاه خواست با 
رسول خدا ع نجوا کند یک درهم صدقه داد و ده مرتبه نجوا نمود و آنگاه این آیه نخ 
گردید و بدان نه کسی پي پیش ازآن حضرت ونه کسی بعد از آن حضرت عمل نکرد. " 
۱ کافی: ج۸. ص۰۱۲۹ ۲۰۲؛ بحارالأنوار: ج۲۴. ص ۰۳۶۵ ۰۹۲ و ج۰۲۸ ص۱۲۳ ح۶ . 


5 مجمع‌البیان. ج٩‏ ص۲۵۲. 
۳. بحارالأنوارد ۰۳۵ ص۳۸۰ ح ۶. 
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۵ - ونیزبه سند خود از اميرالمؤمنین لا روایت کرده است که فرمودند: 


من اول کسی بودم که با رسول خد ا٤‏ نجوا نمودم» یک دینار نزد من بود آن را به ده 
درهم تبدیل نمودم و ده مرتبه با رسول خد اع سخن گفتم» هر مرتبه که خواستم نزد آن 
حضرت بروم و با ایشان صحبت کنم یک درهم صدقه دادم این بر اصحاب رسول 
خداعء دشوار آمد و منافقین گفتند: هرگز در مدح وثنای پسرعمویش کوتاهی نمی‌کند. تا 
آنکه خداوند این آیه را نسخ نمود و فرمود: مر آن تقَڌَمُوا ی ید لجُوَاکُر 
صدقات) «آیا ترسیدید که پیشاپیش نجوای خود صدقه‌ای دهید». 

سپس فرمود: پس من اولین نفر و آخرین نفربودم که به این آیه عمل کردم و کسی 
پیش از من و بعد از من به آن عمل نکرد.! 

۶ و نیزبه سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که در تفسیرآیه شریفه گفت: 

سخن گفتن با رسول خدا را حرام نموده سپس با دادن صدقه ترخیض فرمود. پس 
هرگاه شخصی می‌خواست با آن حضرت صحبت کند یک درهم صدقه می‌داد سپس 
آنجه می‌خواست سخن می‌گفت ولی مردم از سخن گفتن با رسول خد اک خودداری 
نمودند وبخل ورزیدند که پیش از سخن گفتن صدقه دهند» 

علی ل دیناری را که داشت به ده درهم فروخت و برای ده بار سخن گفتن و سؤال 
کردن از رسول خداءةٌ صدقه داد. و غیراز ایشان هیچ از مسلمانان این کار را نکرد و 
اهل مال وثروت هم از پرداخت آن بخل ورزیدند وجنین کاری نکردند. 

منافقین گفتند: علی بن ابی طالب له این کار را نکرد مگر برای ترویج فکر 
بسرعمویش: و خداوند تبارک و تعالی این آیه شریفه را نازل کرد: اب لیاوا 

َاجَيُْمُ سول فَقَدَمُوا بلق ید تحار صَدَقَةّ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید هرگاه با 

رسول خداءٌ نجوا می‌کنید پیشاپیش نجوای خود صدقه دهید. این کار برای شما بهتر از 


امساک آن و پاکیزه‌تراست و آگرصدقه‌ای که می‌خواهید بدهید نيافتید خداوند آمرزنده و 


۱. بحارالأنوار: ج۰۳۵. ص۳۸۰ مناقب خوارزمی. ص ۰۲۷۷ ۲2 ۲۶: شواهدالتنزیل. ج ۰۲ ص ۲۳۵. 


سو رۇ حادله«۵۸» 


بان است. آیا ترسیدید ای صاحبان مال و ثروت که پیشاپیش نجوای خود صدقه‌ای به 
مهر تره و ثروت که پیشاپیش نجوای خو 


فقرا دهید. آکنون که این کار را نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت یعنی چشم‌پوشی 
نمود. پس نماز را به پا دارید یعنی نمازهای پنج‌گانه راء و زکات بپردازید پس آنچه امرشده 
بودند که هنگام نجوا انجام دهند با اقامه نماز وادای زکات نسخ گردید. بعد می‌فرماید: 
و خدا و پیامبرش را - در مورد صدقه واجب و مستحب - اطاعت کنید. و خداوند به 
آنچه شما انجام می‌دهید. یعنی به انفاقی که می‌کنید باخبرو آگاه است. 

مولف بل گوید: محمد بن عباس درتفسیری که از او نقل شده در آیه نجوی هفتاد 
حدیث از خاصه و عامه روایت کرده است که اثبات می‌کند نجوا کنده با رسول 
خداعٌامیرالمومنین علی بن ابی طالب له بود وغیرازآن حضرت نبود» ما ازآن‌ها 
سه حدیث اختیار کردیم وآن‌ها کفایت می‌کند.! 

۷- ترمذی درسنن به سند خود از علی بن ابی طالب عه روایت کرده که فرمود: 

با عمل من خدا بار را از دوش امت برداشت. خداوند اصحاب را با این آیه مورد امتحان 
قرار داد. همگی از صحبت کردن با رسول خدا باه خودداری کردند. وآن حضرت در خانه 
خود به سر می‌برد و از نجوا کردن با هر کسی جز آنکه صدقه دهد خودداری می‌نمود. من 
دیناری داشتم و آن را صدقه دادم» و من سبب قبولی توبه مسلمانان گشتم یعنی باعث شدم 
که خداوند ازآن‌ها چشم‌پوشی نماید چون به این آیه عمل کردم و اگرهیچ کس به آن عمل 
نمی‌کرد. با عمل نکردن همه عذاب نازل می‌گردید. " 

مولف بل گوید: راست گفت» درود خدا بر او باد و او همواره سبب خير بوده 
است» و خداوند اراده فرمود که فضل او را اظهار نماید و این آیه منقبتی برای آن 
حضرت باشد نه غیرآن حضرت. زیرا غیرازآن حضرت کوتاهی کردند و از عمل کردن 
به آیه خودداری نمودند. و در عمل نکردن آن‌ها نسخ آیه دلیل روشنی است براینکه این 
۱. بحارالأنوار: ۰۳۵ ص۰۳۸۰ ۰۸2 


۲ بحارالاأنوار: ج ۰۳۵ ص۳۸۱ غایةالمرام: ج۰۴ ص۰۳۱ ح۰۱۰ و ۰۳۱ ص ۲۶. 


FIONA FE 
رات‎ 
آیه منقبت خاصی برای آن حضرت بوده است.‎ 
َلك فصن الله وه من ياء وله وال لیم «و اين فضل خداوند است و او‎ 
به هرکس بخواهد عطا می‌کند. و خداوند صاحب فضل و احسان فراوان است».'‎ 


وَأ 


«أوْلَيكَ کَتَب ف قلوبهم الاٍیمان 


«اینان در دل‌هایشان ایمان نگاشته شده و با روحی از ناحیه خودش آن‌ها را تأیید 


و أیَدَهُم يروج من 


نموده است». 


۸- محمد بن عباس ی به سند خود از محمد بن حنفیّه روایت کرده که گفت: 

همانا محبت ما اهل بیت جیزی است که خدا در طرف راست قلب بنده می- 
نویسد» و کسی که خدا در قلب او آن را بنویسد هیچ کس نمی‌تواند آن را محونابود 
گرداند. نشنیده‌ای که خداوند سبحان می‌فرماید: لك گب ف لوبهم الایمان ۳ 
یه بروج مثٌ..) پس محبت ما اهل بیت ایمان است.۲ 

9- محمد بن عباس له گوید: از طریق عامه ابونعيم حافظ به سند خود از 
حضرت علی لا روایت کرده است که فرمود: 

سلمان فارسی به من گفت: ای ابا الحسن هیچگاه بر رسول خدامٌوارد نشدم مگر 
آنکه بین دو شانه من زد و فرمود: ای سلمان» این شخص - اشاره به شما کرد - و حزب و 


2 ے ۳ 
گروه او پیروز و رستگارند. 


۱. سوره حدید. آیه ۲۱. 
۲ بحارالأنوار: ج۰۲۳ ص ۰۳۶۶ ۰۳۱ و ص ۰۳۸۹ ۰۹۷ 
۳ بحارالانوار: ج۰۲۴ ص ۰۲۱۳ ۵2 و ج۰۶۸ ص ۰۱۴۲ ذیل ‏ ۸۷. 


سورۀ حشر «۵۹» 


مر 
سین 
کی VO‏ 


CUS 
0 6 
و دض‎ 


«ما آاء الله عل رسوله من أَهْل الْمُرَّى قَلِلّهِ و لِلرَسُولِ و لذٍی الق و 
اليكاتى و الْسَاکین و ان السَبیل هه 


«آنچه خدا از اموال اله این آبادی‌ها (به صورت فیء) به رسولش رسانده است برای 


خدا و برای رسول او و خویشاوندانش و یتیمان و مسکینان و درراه ماندگان است». 

۱- محمد بن عباس و به سند خود اززید بن علی لا روایت کرده است که 
گفت: به او عرض کردم: فدای شما شوم مقصود از قربی دراین آیه شریفه مق الله 
لی زشوله ین آغل ریق ولو ولي لْعرّ» کیست؟ فرمود: به خدا قسم مقصود 
از «قربی» خویشاوندان ما هستند ' 

۲- ونیزبه سند خودش از عمروبن آبی المقدام واوازپدرش روایت کرده است 
که گفت: ازامام باقر در مورد این فرمایش پروردگار ماقا اله على زشوله مین أَل 
ری یه ولرشول ولي الق وَالْیاعی و المَسَاينِ) سوال كردم امام ا فرمودند: 

این آیه تنها در شأن ما نازل شده: آنجه «برای خدا و رسول است» از آن ما است. و ما 
«ذوالقربی» یعنی صاحبان قرابت و خویشاوندی هستیم و ما «مساکین» می‌باشیم. مسکنت و 


احتیاج ما به رسول خداعة همیشگی است و هرگزاز بین نمی‌رود» و ما «ابناء السبیل» هستیم 


5 بحارالانوار: ج٣۲‏ ص ۰۲۵۸ ح۶. 


و«سبیل الّه» یعنی راه خدا جزبه وسیله ما شناخته نمی‌شوند. وامرتمام آن ازآن ما است." 


# و ما ءاتاڪُم الرَسُول قدو و مَا تام عَئۀ قانتهوا و اتَمُوا الله ِن 
اله مدید الیقاب4 © 
5 دا ۳ ۳ 
«آنچه رسول خداع برای شما آورده از دستورات الهی بگیرید و اجرا کنید و ازآنچه 
نهی فرموده و شما را بازداشته خودداری کنید» از خدا بترسید و پروا کنید که خدا 


دارای عقوبت شدید و کیفر سخت است». 


۳- محمد بن عباس ل به سند خود از امیرالمومنین لا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه فوق فرمودند: 

آنچه رسول دا برای شما آورده از اوامر بدان عمل کنید و آنچه شما را از آن نهی 
کرده خودداری نمایید. از خدا و ظلم کردن به آل‌محمد 92 بترسید و پرهیز کنید. که 


خداوند نسبت به کسانی که به آنان ظلم کنند دارای عقوبت شدید است." 


م فووی > 1 lof ro f‏ اه ماس اس 6 رس if gs‏ 
لو ییون عل آنفیهم و لو کان بهم خصاصَه و من یوق شخ تسه 
تأزلیت هم انتفیخوت» @ 
«دیگران را بر خود ترجیح می‌دهند اگرچه خود نیازمند باشند و آنان که نفس خود را 
از حرص و آز حفظ کنند آن‌ها رستگار و پیروزند». 


ا دا( 


۴- محمد بن عباس ی به سند خود از ابوهریره روایت کرده است که گفت: 
شخصی نزد رسول دا آمد و از گرسنگی شکایت کرد رسول دا به خانۀ 
همسرانش فرستاد و آن‌ها گفتند: جز آب در خانه ما پیدا نمی‌شود» رسول ںا 


فرمود: جه کسی امشب به داد این شخص می‌رسد. علی بن ابی طالب لبه عرض 


۱. بحارالأنوار: ج ۰۲۳ ص ۰۲۵۸ ۷. 
۲. بحارالانوار: ج۰۲۴ ص ۲۲۲ ج۶. 


سورۀ حشر (۵۹» 


کرد: من به داد او می‌رسم ای رسول خدا. 
آنگاه نزد فاطمه تة آمد و او را از قصه باخبرنمود. حضرت زهراطعلا فرمود: نزد ما جز 
غذای بچه‌ها چیزی نیست. ولی ما مهمان را ترجیح می‌دهیم. 
امیرالمومنین 1 فرمود: بچه‌ها را بخوابان و چراغ‌ها را خاموش کن تا مهمان راحت 
غذایش را بخورد. 
بامدادان که امیرالمومنین کل نزد رسول خداع؛ آمدند» این آیه شریفه نازل شد و 
روت عّیآنشیهن ون بهم حَصَاصة ومن وق شم تفه ایک هر اعفخون).! 
۵- ونیزبه سند خود ازامام صادق لا روایت کرده است که درتفسیراین آیه 
شریفه «وَیووَ عی یهن وکا بهم حَصاصَة) فرمودند: 
روزی حضرت زهراعلا به امیرالممنین # عرض کردند: علی جان نزد پدرم برو و از او 
چیزی درخواست کن. امیرالمؤمنین ا پذیرفت و نزد رسول خد اک رفت. پیامبر به آن 
حضرت دیناری مرحمت نمود و فرمود: برو با این دینار برای اهل وعیالت غذایی تهیه کن. 
امیرالمزمنین د از نزد رسول خداٌ خارج شد» در بین راه با مقداد برخورد کرد» با او 
به گفتگو پرداخت و مقداد در ضمن گفتارش نیاز و حاجتمندی خود را به عرض آن 
حضرت رسانید» امیرالمؤمنین م آن دینار را به او بخشید و خود به سوی مسجد روانه شد 
ودرآن جا سرمبارک را برزمین نهاد و خوابید. 
رسول خدا عا هرچند انتظار او را کشید خبری نشد وآن حضرت نیامد» به جستجوی 
او در اطراف مسجد پرداخت وی را در گوشه‌ای خوابیده یافت» رسول خداعد او را 
حرکتی داد وآن حضرت از جا برخاست و نشست» رسول خد اه پرسید» علی جان چه 
کردی؟ عرض کرد: ای رسول خدا از نزد شما که خارج شدم در بین راه به مقداد برخورد 
کردم برای من آنچه خدا خواست که بیان کند بیان کرد. از نیاز و احتیاج او باخبر شدم 
ودینار را به اودادم. 


ا س 
رسول دا فرمود: جبرئیل مرا از این قصه آگاه نمود و خداوند در مورد کار شما 


۱. بحارالأنوار: ج۰۳۶ ص۰۵۹ ح۱؛ آمالی طوسی: ص ۰۱۸۵ ح۳۰۹؛ شواهدالتنزیل, ج۲. ص ۰۲۴۶ ح۹۷۰. 


اوه 


۳ 
۶ و 4 


آیه‌ای نازل فرمود. سپس این آیه را قرائت نمود: «و یویر على آنفسهن و لكانَ بهز 

۶- نیزبا سندش از جابربن يزيد واوازامام باقر څا روایت کرده است که فرمودند: 

برای رسول خدا اموال و جامه‌هایی آوردند در حالی که اصحاب در اطراف وجود 
مبارکش نشسته بودند» رسول دا آن‌ها را در میان ايشان تقسیم نمودند به گونه‌ای که 
از آن جیزی باقی نماند. 

و چون از تقسیم فراغت یافتند فقیری از فقرای مهاجرین آمد. رسول خدامٌ با 
مشاهده او رو به اصحاب کرده و فرمودند: کدام یک از شما حاضراست سهم خودش را 
به این شخص ببخشد و او را بر خود ترجیح دهد؟ امیرالمومنین 32 به ندای رسول 
خداعٌ لبیک گفت و اظهار آمادگی نمود. رسول خداعٌ آن را گرفته و به آن شخص 
عطا نمودند و فرمودند: 

علی جان» خداوند همواره تورا پیشی گیرنده به خیرات قرار داده و نسبت به مال اهل 
سخاوت گردانیده تو سرور مومنان و مال سرور ستمگران است و ستمگران کسانی هستند 
که به توحسد می‌ورزند و ستم روا می‌دارند. و تورا از حّت محروم می‌نمایند." 

۷- ومسنداً ازامام باق روایت کرده است که فرمودند: 

روزی رسول خد اه نشسته بودند و اصحاب دراطراف آن حضرت حلقه زده بودند 
امیرالمومنین لا وارد شدند در حالی که لباس مندرسی به تن داشتند. نزدیکی‌های رسول 
خداعٌ نشستند مدتی پیامب رش به آن حضرت نگریست و سپس این آیه را قرائت نمود: 
ثرون على آنشیهر روت بهز حصاصه ومن وق شُع تذیه اوليك هر المُفحود) 

آنگاه به علی لا فرمود: على جان تو در رس کسانی هستی که این آیه در شأن آنان 


نازل شده و سرور و پیشوای آنان هستی . 


.١‏ بحارالانوار: ج۳۶. ص ۰۵٩۹‏ جح 
۲. بحارالأنوارد ج۰۳۶ ص۶۰ ۳. 


سو رۇ حشر «۵۹» 


سپس ازآن حضرت سؤال کرد» آن جامه نو که به تو دادم کجا است؟ امیرالمؤمنین 1# 


عرض کرد: ای رسول خداء بعضی از اصحاب شما از بی‌لباسی خود و خانواده‌اش به من 
خبرداد ومن براوترحم نموده واو را بر خود ترجیح دادم وبا خود گفتم که خدا بهترازآن 
را به من خواهد پوشانید. 

رسول دا فرمودند: راست گفتی» جبرئیل نزد من آمد و به من خبر داد که خدا به 
جای آن در بهشت جامه سبزرنگی از حریر که حاشیه اش از یاقوت و زبرجد است اختیار 
فرموده. و تو با این سخاوت و صبر کردن و ساختن با آن لباس مندرس مشمول جایزه و 
هدیه پروردگارت شدی و خوب هدیه و جایزه‌ای است. تورا بشارت باد ای علی. 


ارا بازگشت در حالی که خوشحال و شادمان از شنیدن خبر رسول 


«و لین جوا ین رمع ولون رجا اغنیز آتا و لاخوانتا ای 
سَبَفَوتا بالایمان؟ © 
«و کسانی که پس از آنان آمده‌اند می‌گویند: پروردگارا ما را و برادران ما را که برما در 
ایمان آوردن سبقت گرفتند بیامرز». 

۸- محمد بن عباس یل به سند خود آزابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 

خداوند در قرآن استغفار کردن برای علی 1# را فرض و واجب نموده و فرموده: (رَبَتا 
غفرلنا ولاخوانت لین بو بالایمان» و علی 1۶ پیشی‌گیرنده به ایمان در میان امت 
است.۲ 


لیس . 


مولف ‏ لے پس از ذکر تأویل آیه به معنای آیه می‌پردازد و می‌گوید: 
(والیَ جوا من بَخدهم) «کسانی که آمدند بعد از آنها» یعنی بعد از کسانی که اهل 


. بحارالأنوار: ج۳۶ ص۶۰ ح۴‎ .١ 
بحارالأنوان ج۰۳۵ ص۰۳۴۴ ح۲.‎ .۲ 


بيا اتان 


ایثار بودند و دیگران را بر خود ترجیح می‌دادند. 
«قولْوَرتا اغزلتا و لوخوایتا لب بو پالإیان) «ما و برادران ما را که از ما 


سبقت گرفتند در ایمان بیامرز»؛ و مقصود از این «سبقت‌گیرنده» امیرالمومنین لا است 

( ولا تجعَل ني تاغل ءَامَنُوا) «در دل‌های ما کینه برای کسانی که ایمان آورده- 
اند قرار مده». دراین قسمت نیز مقصود از «کسانی که ایمان آورده‌اند» امیر المومنین فلا 
است. و در قرآن موارد زیادی است که مراد از «الذین آمنوا» آن حضرت است. نظیراین 


آیه شریفه که می‌فرماید: تما ولیک الله وله ای عامَُواک.! 


للا يسو ی آَضحات لثّار و أَضحَابٍ اَّة آضحات 
ال هم الْقَايرونَ4 @ 
«اهل دوزخ و اهل بهشت یکسان نیستند. اهل بهشت‌اند که رستگارند». 
٩‏ - اصحاب ما به حذف سند مرفوعاً از امیرالممنین ّلا روایت کرده‌اند که فرمود: 
رسول خدا ج این آیه شریفه را قرائت کردند و فرمودند: 
«أصحاب الجتة» من أطاعني و سلّم لعل بن أبي طالب ا بعدي و آقر 


اهل بهشت کسی است که مرا اطاعت کند و بعد از من تسلیم فرمان امیرالمؤمنین علی 
بن ابی طالب له باشد و به ولایت او اقرار نماید و اهل دوزخ کسی است که ولایت را 
انکار کند و پیمان شکنی نماید وبا او پس از من به نبرد بپردازد." 

تب شیخ طوسی ۽ ل به سند خود از محدوج که یکی از نمایندگان طایفه‌اش به 
سوی رسول حداع ؛ بود روایت کرده است که گفت: 

رسول خداع آيه شریفه (لا يوي أَضحَاب ارو اب اج را قرائت فرمود. 


۱. سوره مائده. آیه ۵۵ . 


۲. عیون أخبار الرضا 2 ج۱. ص۰۲۸۰ ح۲۲؛ بحارالأنوار: ج۰۳۸ ص ۱۱۰؛ تفسیر برهان: ج٩۰‏ ص ۰۴۶۹ ح۱. 


به من عرض کردم: ای رسول خدا اهل بهشت چه کسانی هستند؟ 

پیامبر اکرم مد فرمود: کسانی که مرا اطاعت کنند و بعد از من تسلیم فرمان این 
شخص باشند و آنگاه دست مبارک علی لبلا را که در کنارش نشسته بود گرفته و بالا برد و 
فرمود: بدانید و آ گاه باشید» علی ازمن ومن ازعلی هستم. ه رکس او را خشمگین سازد مرا 
خشمگین ساخته و کسی که مرا خشمگین نماید خدا را خشمگین نموده است. سپس فرمود: 
ای علی» جنگ با توجنگ با من و سازش با تو سازش با من است و توعَلَّم و نشانه ميان 


من وامت من می‌باشی4.! 


۱ آمالی طوسی: ص۳۶۴ ۰۷۶۳ و ص ۰۴۸۵ ۱۰۶۳: بحارالأنوار: ج۰۳۸ ص ۰۱۱۸ ۶۲. 


مس و و 


يا ايها الَِينَ ءَامَنوا لا کجذوا عدوی و دوم أَولاء نموت 
لهم بالَودوه @ 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید دشمنان من و دشمنان خود را دوست نگیرید» شما 


نسبت به آن‌ها اظهار محبت می‌کنید در حالی که آن‌ها به آنچه از حق برای شما 
آمده کافرند». 
۱- سبب نزول آیه شریفه را علی بن ابراهیم وابوعلی طبرسی این‌گونه نقل کرده‌اند: 
حاطب بن أبی بلتعه' زنی به نام ساره را به سوی اهل مکه فرستاد و به آن‌ها خبرداد 
که رسول خدا خیال حرکت به سوی مکه وخیال جنگ دارد» جبرئیل نازل شد و رسول 
خد اع را از حریان باخبرنمود» رسول خداعةٌ علی لا را به همراه جند نفرفرستادندو 
به آن‌ها فرمودند: بروید در فلان محل. درآنجا زنی است و با اونامه‌ای است از حاطب 
که به سوی مشرکین فرستاده آن نامه را ازاو بگیرید و بياورید. 
آنها حرکت کردند و رفتند تا آن زن را در آن محل یافتند به او گفتند: نامه کحا 
است ؟ زن قسم یاد کرد که با او نامه‌ای نیست متاعش را جستجو کردند چیزی نیافتند 
و خواستند برگردند» امیرالمؤمنین ا فرمود: به خدا قسم رسول خدا ل به ما دروخ 
۱. او هجرت کرده و اسلام آورده بود ولی عیالش حاضر نشده بود که با او هجرت نماید و در مکه توقف کرد. 


قریش که از حرکت پیامبربه سوی مکه خائف بودند به عیال حاطب گفتند: نامه‌ای به شوهرت بنویس تا 


ما را از برنامه رسول خدا خبر دهد. او نامه‌ای نوشت و به وسیله زن مغنیه‌ای به نام ساره فرستاد. 


نگفته و دروغ نشنیده است. آنگاه به زن فرمود: نامه را بیرون بیاوں به خدا سوگند اگر نامه 


را بیرون نیاوری گردنت را با شمشیر خواهم زد. زن که دید این تهدید جدّی است نامه را 
از آنحا که پنهان کرده بود بیرون آورد و به آن حضرت داد, و آن‌ها به همراه نامه به سوی 
رسول خدا کا برگشتند ۱ 


ليا يها الذین ءَامَنوا لا تعولوا قوماً عَضب الله عَلَيْهِم قَذ بیشوا 
الأَخِرَة گما بیس الْکُمَارْ من آَضحاب ایور 5 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. گروهی را که خداوند برآنان غضب کرده سرپرست 
خویش قرار ندهید. آنها که از آخرت مأیوسند. همانگونه که کار از مدفون شدگان در 
قبرها مأیوس می‌باشند». 


۳ - محمد بن عاس لا به سند خود از ابوجارود واواز کسی که ازامیر- 
المومنین اا شنیده» روایت کرده است که می‌فرمود: 

شگفتی و همه شگفتی در میان ماه جمادی و رجب است. 

شخصی از جا برخاست و عرض کرد: ای امیرمومنان جیست این مسأله عجیبی 
که شما همواره از آن درشگفت هستید؟ حضرت رب فرمودند: مادرت به عزایت 
بنشیند» جه جیزعجیبی عجیب‌تر از این که مردگان از قبرها بیرون می‌آیند و دشمنان خدا 
و رسول خدا واهل بیت را بزنند» وآن تأویل این آیه است: یا یا لین وا الاتتولوا قزما 
عضب الله لیر قد ی شوا یی لا خرةکما ینس الکفاژین آضحاب ابو 


۱ مجمع البیان. ج ص۲۶۹؛ تفسیر قمی: چچ. ص ۴۲ ؛ بحارالأنوار: جچ۳۱: ص ۰۱۱۲ ح۵ و ج۰۷۵ 
۲ اه 
ص۰۳۸۸ ح۱. و درادامه این قصه آمده است که رسول خداء# دستور داد حاطب را احضار نمودند 
۲ و ای +1 ا زاره ۲ ۲ 
و به او فرمود: چرا چنین خیانتی نموده‌ای؟ او عذر آورد. رسول خدا؟؛ به او فرمود: توبه کن و او توبه 
کرد و اين آیه شریفه نازل شد. 


سورصف ۶۱ 


۸۸۸۰۸۹ .أة ح چح حچحأ(حچنحنحا احأةثةح(ا ا ا۳ 
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سے 7 س 
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طن له مب این یاون ف سبیله صفاً ام بیان مرضوض 4 @ 


«همانا خداوند دوست دارد کسانی را که در راه او صف کشیده و پیکار می‌کنند گویا 
بنایی محکم و آهنین هستند». 

۱- محمد بن عباس له به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که در مورد 
آیه مذکو ر گفت: 

این آیه شریفه در شأن حضرت علی» حمزه و عبيدة بن حارث 2 و سهل بن 
حنیف وحارث بن صمه وابودحانه نازل شده است. 

۲- ونیزبه سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که ازاو سوال کردند: آیه 
مذکور در شأن چه کسانی نازل شده و چه کسانی را توصیف نموده است؟ گفت: 

حضرت علی بن ابی طالب له یکه‌تاز تمام میدان‌های نبرد» حمزه آن شیرشجاع 
خدا ورسول خدا عبيدة بن حارث و مقداد بن اسود -درود برهمه آنان باد -. 

۳- ونیزبه سند خود ازابن‌عباس نقل کرده است که گفت: 

حضرت على ا هنگامی که در میدان نبرد قدم می‌نهاد و آماده پیکار می‌شد گویا 
بنایی محکم و آهنین بود. آنجه خدا درباره آن فرموده پیروی می‌کرد و خدا او را مدح 
نمود» وهیچ یک از مسلمانان به اندازه آن حضرت از مشرکین نکشت و نابود نکرد. 


۱. بحارالأنوان ۰۳۶ ص۰۲۴ ۷؛ شواهدالتنزیل. ۰۲ ص ۷۰۲۵۲ ۹۷: تفسیر فرات: ص۸۱ ۰۴ ۲. 


«یْریدُون لیوا ور الله بفواحهم و ال میم وره و لو کر الکافرون * 
هو الذی سل وَسولّة پالهدی و دين احق لیظهرء عل لین که و لو گره 
او 4 ے2 ا 
المُش کون رورت 


«می‌ خواهند نور خدا را با دهان‌های خود خاموش کنند و خداوند نور خدا را کامل گرداند 


اگرچه کافران را ناخوش‌آیند باشد * او کسی است که رسول خدا را با هدایت و دین حق 
فرستاد تا او را بر همه ادیان پیروز گرداند اگرچه مشرکان را ناخوشآیند باشد» . 

۹ محمد بن عباس له به سند خود از امام باقر # روایت کرده است که در تفسیر 
آیه (یرٍینون لیطونوا واله با الله مم ره فرمود: 

به خدا قسم آگر شما این امر(یعنی ولایت اهل بیت) را رها کنید. خدا آن را رها 
نخواهد کرد. 

۵- کلینی ل به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: 

از حضرت موسی بن جعفر 5# در مورد این آیه شریفه «یْرذونَ فا نو الله 
بآفواههز؟» سوال کردم. امام علیه‌السلام فرمود: 

می‌خواهند ولایت امیر مؤمنان ا را با دهان‌های خود خاموش کنند. 

عرض کردم: «والّه مره فرمود: 

یعنی خدا امامت را کامل کننده است. به دلیل این آیه شریفه: ی فامئوا اه و 
وله و اور اي ره «کسانی که به خدا و رسول او و نوری که نازل کردیم ایمان 
آورده‌اند» که «نور» در این آیه مقصود امام اا است. 

عرض کردم: هي رل ول دی ودین الق 4؟ فرمود: 

هُوالّذي رنه وة ويه وله هي «دین الختي». 

بعنی او کسی است که رسول خدا را به ولایت وصی و جانشینش دستور داد. و ولایت 
همان دين حق است. 
عرض کردم: هر عَلّی این که 4 فرمود: 


یضَهرٌ على جمیع الذیان عند قیام اقام اد قال: یو اثه: و الله مت 
نوره> بولية القنم ید و لزکره الکافژون > بولاية عل ان. 
یعنی آن را بر تمام ادیان هنگام قیام امام قائم څا پیروز گرداند. خداوند تبارک و 


تعالی می‌فرماید: #وّ له مم وره خداوند نور خود را کامل کننده است و آن با ولایت 
امام قائم رن تحّق یابد. 

۶- محمد بن حسین به سند خود از امیرالمومنین لا روایت کرده است که فرمود: 

رسول خداء بر فراز منبر قرار گرفت و فرمود: خداوند بر اهل زمین نظری نمود و مرا از 
میان آنان اختیار نمود. سپس نگاه دومی کرد و علی ل را به عنوان برادن وزین وارث» 
وصی و جانشین من در میان امتم. و سرپرست هر مؤمن بعد از من اختیار فرمود. هر کس 
ولایت او را بپذیرد ولایت خدا را پذیرفته و هر کس با او دشمنی کند با خدا دشمنی نموده 
و هر کس او را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هر کس کینه او را در دل بگیرد 
خداوند او را مبغوض می‌دارد. به خدا قسم او را جز موّمن دوست نمی‌دارد و جز کافر 
دشمن نمی‌دارد» او نور زمین و رکن اساسی آن است بعد از من و او نشانه تقوا و ریسمان 
محکم است» سپس آیه شریفه ريدو فوا وراه م4 و (بأی الل لا آن مر 
وره و لک لوح ) را تلاوت نمود. 

سپس فرمود: ای مردم باید این گفتار مرا حاضران به غایبان خبر دهند» خدایا تو را بر 
آنان گواه می‌گیرم. 

ای مردم» همانا خداوند نظرسومی به اهل زمین نمود و بعد از من و برادرم علی بن ابی 
طالب لٹ یازده امام یکی پس از دیگری برگزید. که هرگاه یکی از آنان از دنیا رفت» 
بعدی در جای او قرار گیرد» معّل آنان متّل ستارگان آسمان است هرگاه ستاره‌ای افول کند 
ستاره دیگری طلوع نماید. آن‌ها هدایتگر و هدایت شده‌اند» مکر مکاران و ترک یاری 
کسانی که آن‌ها را یاری نکردند به آن‌ها ضرری نمی‌رساند. آنان حجت خدا در زمین و 
گواهان او بر خلق هستندء کسی که آن‌ها را اطاعات کند خدا را اطاعت کرده و کسی که 
آن‌ها را نافرمانی کند خدا را نافرمانی نموده» آن‌ها با قرآن و قرآن با آن‌ها است» هرگزمیان 


ZEEE 


آن‌ها و قرآن افتراق و جدایی نخواهد بود تا در کنار حوض برمن وارد شوند.' 


۷- محمد بن عباس له به سند خود از ابوبصیرروایت کرده است که گفت: از 
امام صادق بل در مورد این آیه شریفه سوال کردم فرمودند: 
به خدا سوگند هنوز هنگام تأویل آن نرسیده است. 
عرض کردم: فدای شما شوم. زمان تأویل آن جه وقت است؟ امام لا فرمود: 
حین یوم اقام "انا ن شاء الّه. فاذا خر الم ا م يبي کافرو لا مرك 
لا گرة خژوجه. 
هنگامی که امام قائم را قیام کند ان شاء ال زمانی که آن حضرت خروج کرد هیچ 
کافر و مشرکی باقی نمی‌ماند مگرآنکه قیام آن حضرت ناخوش آیند او است. حتّی اگر 
کافریا مشرکی در دل سنگی پنهان شود سنگ فریاد برآورد: ای مؤمن» اینجا کافریا مشرك 
| است. بیا واو را به قتل برسان. آن مؤمن می‌آید و او را به قتل می‌رساند. 
۸- ونیزبه سند خود ازامیرالمومنین الإ روایت کرده است که درتفسیراین آیه 


شریفه «تا او را برهمه ادیان پیروز گرداند» فرمود: 


بَهادة آن لا اله لاله وان حَمّدا زشول الله بر و عَشیّا. 

آیا او را پیروز فرموده است ؟ نه ؛ به خداوندی که جان من در قبضه قدرت اوست تا آن 
که باقی نماند قریه‌ای مگر آن که در آن هر صبحگاه و شامگاه فریاد شهادت به اینکه 
معبودی جز خدا نیست واینکه محمّد صلی الله عليه وآله فرستاده اوست» بلند شود. 

-٩‏ ونیزبه سند خود ازابن‌عباس نقل کرده است که در تفسی رآیه شریفه یه 
لی لین که » گفت: 

این وعده الهی تحقق پیدا نمی‌کند تا آنکه هیچ بهودی و نصرانی و هیچ صاحب 
دینی باقی نماند مگرآنکه در آیین اسلام وارد شود و تا آنکه گرگ و گوسفند و گاو و شیرو 


۱. تفسیر برهان: ج٩,‏ ص ۰۴۹۷ ح۴؛ بحارالانوار: ج ۰۲۳ ص ۰۳۲۰ ح۲۷ . 


سورفصف« ۴۱« 


انسان و مارهمگی در صلح و آرامش به سربرند و آزاری به یکدیگرنرسانند تا این حد که 
موشی کیسه‌ای را پاره نکند و تا آنکه جزیه برداشته شود صلیب شکسته شود و خوک 
کشته شود. و این همان وعده الهی است که فرموده: (یضُهرٌ علی لین که ۾ و کر 
لمْْرکود» واین جزدر هنگام قیام امام قائم ‏ صورت نمی‌پذیرد و عملی نمی‌گردد.! 


«یا ايها الذین عاملوا هَل أدلصم عل تجازو نجیم من غذاب آلبی4 @ 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که رهایی‌بخش 
شما از عذاب دردناک باشد». 


۰ دیلمی ی به سند خود ازامام صادق فا وآن حضرت از امیرالمومنین ا 
روایت کرده که فرمودند: 
من آن «تجارت سوددهندۀ رهایی‌بخش از عذاب دردناک» هستم که خداوند در 
کتابش به آن اشاره نموده و فرموده است: (یا أا لوا هل لک ی تاز نجیکم 
من عتاب ).۱ 
مولف گوید: روشن است که مقصود امام # ولایت و پیروی از ایشان است» مثل 
اينکه فرموده «واسال القرية) «و از قریه سؤال کن» که معلوم است که مراد اهل قریه 
است و این‌گونه تعبیرها مجازی است. 
۱- وموید آن حدیثی است که شيخ طوسی بل به سند خود از پیامبراکرم ع 
روایت کرده است که فرمودند: 
مبارزه امیرالمومنین با عمرو بن عبدود بهتراز عمل امت من تا روز قیامت است. 
و این» آن تجارت سوددهنده رهایی‌بخش از عذاب دردناک است که خداوند 
تبارک و تعالی می‌فرماید: (هل کر علی تجار و تنجیکم من عاب ايو » وق بل و 


. تفسیربرهان: ج ص ۰۳۹۸ ح۳ بحارالانوار: ج۰۵۷ ص۰۶۱ ذیل ۰۵۹ 
۲. تفسیربرهان: ج۰۹ ص ۵۰۰ ح۲؛ بحارالانوار: ج۰۲۴ ص۲۰ ۰۵۲۰۳ 


الاب ام 
رموه اهدو في سبیل الله باکر و آنفیکم كم حَبرّلکم ان کنشر تفلئون».! 


پس به فرمایش رسول خد اک «تجارة مربحه» مبارزه امیرالمومنین ا با عمرو 


است» وازاینجااست که حضرت فرمودند: 

«آنا التجارة الرحة» یعنی من صاحب تجارت مربحه‌ام. 

و درمورد «مساکن طټبه» که د رآیه بعد ذکرشده روایتی است که: 

۲- محمد بن عباس به سند خود از حسن بن آبی الحسن بصری نقل کرده 
است که گفت: از عمران بن حصین و ابوهریره در مورد آیه شريفۀ (ومَسَاڪنَ طَیِبَة في 
جات عَذن» سوال کردم. گفتند: از شخص آگاه سوال کردی» ما همین مطلب را از 
رسول خداءة سوال کردیم» فرمود: 

قصری است از مروارید در بهشت. درآن قصرهفتاد خانه از یاقوت سرخ است. در هر 
خانه هفتاد حجره از زمرد سبزاست, در هر حجره هفتاد تخت است. بر هر تختی هفتاد 
فرش با رزنگ‌های گوناگون است و بر هر فرشی یک حورالعین. و در هر حجره‌ای هفتاد 
سفره و بر هر سفره‌ای هفتاد نوع طعام است» و در هر حجره‌ای هفتاد پیشخدمت است» 
خداوند به مومن قوّتی عطا می‌کند که دریک روز بتواند به همه اینها سر بزند." 


۳۹ 


ليا ايها الذیق ءامثوا کوئوا آنضار الله کما قال عیمی اب مَرْيَمَ 
للحوارییت مَنْ آنضاری إلى الله ال امحواریون خن آنصار الک4 @ 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید یاران خدا باشید همان‌گونه که عیسی بن 
مریم به حواریون گفت: یاران من در راه خدا چه کسانی هستند. حواریون 
گفتند: ما یاران خداییم». 


۱. تفسیر برهان: ج٩.‏ ص ۰۵۰۰ ۳؛ بحارالانوار: ج ۰۳۶ ص ۰۱۶۵ ح ۱۴۷. 

۲. بحارالأنوار: ج۰۸ ص ۰۱۴۹ ح۸۴؛ تفسیر برهان: ج۹ ص۰۵۰۰ح۴. 

۲. کلینی ی در کتاب کافی از امام صادق د روایت کرده است که فرمودند: لت حواری عیسی کانوا 
شیعته و ان شیعتنا حوارتونا... حواریون حضرت عیسی شیعیان او بودند و شیعیان ما حواریون ما 


۳۹ محمد بن عباس ی به سند خود از معمرنقل کرده است که گفت: قتاده آیه 
فوق را قرائت کرد و گفت: 

خدا را سپاس که حواریون نرد رسول خدا اة آمدند و با آن حضرت بیعت کردند واو 
را یاری نمودند تا آنکه خدا دینش را ظاهر ساخت و پیروز نمود» و حواریون همگی از 
قریش بودند آنگاه عده‌ای را نام برد که از آن جمله حضرت على يك حمزه. حعفر و 
عنمان بن مظعون بودند." 


هستند. و حواریون عبسی فرمانبردارتر از حواریون ما نبودند. عیسی وقتی از آنها یاری خواست او را 
وان 
یاری نکردند ولی شیعیان ما از بعد از وفات پیامبر ٌه پیوسته ما را یاری نمودند و در راه ما جهاد 
کردند. آنها را سوزانیدند و عذاب کردند و آواره نمودند. خداوند به ایشان جزای خیردهد. 
امیرالمومنین ا فرمود: به خدا سوگند اگربا شمشیر بر فرق سر دوستان خود بزنم دست از دوستی من 
برنمی‌دارند. 
۱ تفسیربرهان: ج. ص ۰۲2۰۵۰۲ 


سور عه« 


۹ گس 
ا خر 
پم ر 2 
یت ی 


لهو الذی بت ف الامیّی زشولا منم یلوا عَلَيْهمْ ءایایه و یریم و 
یمهم الکتاب و الیکمة وان گائوا ين قَبْلْ نی ضلال مُیین @ 
«او است که در میان مردم بی‌سواد و درس نخوانده پیامبری از خودشان برانگیخت 
تا آیات او را برآنان بخواند و آنان را پاک سازد و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد». 
١‏ محمد بن عباس ل به سند خود از امیرالمومنین لا روایت کرده که فرمودند: 
ما هستیم کسانی که خداوند رسولش را درمیان آنان مبعوث نمود تا آیات وحی را برما 
بخواند و ما را تزکیه نماید و کتاب و حکمت بیاموزد.! 


ذلك فضْل اله يُؤْتِيه من يَمَاءُ و الله ذو الْقَضْل الْعَظيم4 @ 
«این لطف واحسان خداوند است به هر که بخواهد عطا می‌کند و خداوند صاحب 
لطف فراوان است». 
۲- کلینی ل به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که فرمودند: 
بعضی از فرشتگان آسمان دنیا نگاه می‌کنند به یک و دو و سه نف رکه ذکر فضائل آل - 
محمد 2 می‌کنند» به یکدیگر می‌گویند: به اینها بنگرید که با کمی عددشان و زیادی 


دشمنانشان توصیف فضل آل محمد لا می‌نمایند» گروه دیگری از فرشتگان می‌گویند: 


۱ بحارالأنوار: ج۲۴. ص۰۳۳۰ ۵۳؛ تفسیر برهان: ج٩.‏ ص ۰۵۰۷ ج۶. 


ر 


(ذَلِكَ فضل الله وه من ياء وال ذُوالْمَصَل الْعَظيي).' 


ولا روا تجار او وا انوا لها و تروك قابماً فل ما عند اللَهِ َير 
من الم وَ مِنَ القَجَارَة و الله یر الّازقیت» 5 

«و زمانی که داد و ستد یا لهو و بیهوده‌ای را ببینند به سوی آن بشتابند و تو را 
ایستاده رها سازند. بگو آنچه نزد خدا است از داد و ستد و لهو و بیهوده بهتر است و 
خدا بهترین روزی‌دهندگان است». 

۳ محمد بن عباس له به سند خود از جابربن عبدالله روایت کرده است که 
گفت: 

کاروانی تجاری از شام وارد مدینه شد. اهل مدینه به کف زدن و دایره زدن و شادی 
پرداختند» من وارد مسجد شدم روز جمعه بود و رسول خدامٌبرفراز منبرخطبه می- 
خواند. در این هنگام مردم از مسجد خارج شدند و رسول خداع را در حالی که 
ایستاده بود رها کردند و جز دوازده نفر که یکی از آن‌ها علی بن ابی طالب 92+ بود با آن 
حضرت باقی نماند." 

۴- ونیزبه سند خود ازامام صادق کا روایت کرده است که درتفسیر یه مذکور 
فرمودند: 

جز علی بن ابی طالب لهه همه از نزد رسول خد اک پراکنده شدند. پس خداوند 
تبارک و تعالی این آیه شریفه را نازل فرمود: فل ما عند الله من الهو مى جر و 
اله حیرالازقیی) 


۱. کافی: ج۲. ص ۰۴۰۱۸۷ و ج۰۸ ص ۰۳۳۴ ۵۲۱: بحارالانوار: ج۰۷۴ ص۰۲۶۰ ح۵۸؛ تفسیر برهان: ج۰۹ 
ص ۰۵۰۸ ۰۱2 

۲ غایة‌المرام: ج۰۴ ص ۰۲۴۲ ۲؛ تفسیر برهان: ج٩.‏ ص ۰۵۱۵ ح۱۰. 

۳ تفسیر برهان: ج٩۰‏ ص ۰۱۱۰۵۱۵ 


سورذمنافقین«۶۳» 


ا 
شوت 
u‏ 


ذا جَاءَك الْمُافعُونَ قالوا نهد ِلك سول ادكه و الله یلم کت سوه 


و اللّة یهد رن مایت لَگذبُرنَ4 @ 


«هنگامی که منافقین نزد تو می‌آیند و می‌گویند: ما گواهی می‌دهیم که تو به راستی 
پیامبر خدا هستی و خدا می‌داند که تو پیامبرش هستی و خدا گواهی می‌دهد که 


منافقین دروغگو هستند». 


۱- کلینی ل به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از 
حضرت موسی بن جعف را در مورد این آيه: (ذَلِكَ باهم منوا نوا قطبع علی 
لویهز) سوال کردم» فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی آنان را که از پیامبرش در مورد ولایت وصی او پیروی نمی‌کنند 
منافق نامیده و کسی که امامت وصی او را انکار کند مانند کسی قرار داده که پیامبرش 
حضرت محمد را انکار نموده و فرموده: 

ای محمد ذا جاك الْمُتَافِقُونَ) هنگامی که منافقین یعنی آنان که نسبت به ولایت 
وصی تواهل نفاقند نزد تو می‌آیند و می‌گویند: ما گواهی می‌دهیم که تو به راستی رسول خدا 
هستی و خدا می‌داند که تو رسول او هستی و خدا گواهی می‌دهد که منافقین نسبت به 
ولایت علی ما در واقع دروغگویند. 

(دَعَذو یرجه قَصَذوا عن سیل له سوگندهایشان را سپرقرار دادند و مردم را از 


دام 


راه خدا که مراد وصی است - بازداشتند. و آنان کار بدی کردند. (ذلك با ته ءامَنُوا) از آن 
جهت که به رسالت توایمان آوردند .روا و به ولایت وصی توکفر ورزیدند فطیع 
عَلی فلویهم هر فقو » و خدا بردل‌های آنان شهرزد و آن‌ها نمی‌فهمند. 

راوی یعنی محمد بن فضیل می‌گوید: عرض کردم معنای لا یفقهُونَ 4 چیست؟ 
امام ب فرمود: یعنی «لا یعقلون بنبوتک» به نبوت تونمی‌اندیشند. 

عرض کرد م: ودا قیل هر تلو يعفر كه ژشول الله لووسم امام ما فرمود: 
یعنی زمانی که به آن‌ها گفته می‌شود: به ولایت حضرت علی که بارگردید تا پیامبر در مورد 
گناهان شما برایتان استغفار کند. آن‌ها سرهای خود را برمی‌گردانند و آنان را می‌بینی که از 
ولایت علی لا روگردانند وبرآن حضرت تکټرمی‌ورزند. 

سجن عاف کر به آن از جهت شناختی که نسبت به آن‌ها دارد این عبارت را: 
(سو علیهم عفرت لَه ام تر تنتففرلهر آن یله تفاوتی نمی‌کند برای آن‌ها 
استغفار کنی یا استغفار نکنی خدا آن‌ها را نمی‌آمرزد ل الله لا يهي الْقَوْمَ الْقاسقينَ) 


خداوند فاسقین -یعنی آن‌ها که به وصی توظلم می‌کنند را هدایت نمی‌کند.! 


و یله اوه وَ لِرسوله وَ لِلْمُوْمِنِينَ4 ۵ 
«عرّت از آن خدا و رسول او و اهل ایمان است». 
۲- محمد بن عباس ی به سند خود از بعضی ازاصحاب روایت کرده که گفت: 
شخصی به امام حسن فلا عرص کرد: در تو تکبّر می‌بینم حضرت فرمودند: هرگز 
جنین نیست» کبریایی تنها از آن خدا و شایسته او است ولی درمن عرّت است و خداوند 
تبارک و تعالی فرموده است: و لِه الْعرةً و وله مین » خدا و رسول او و مؤمنين 
صاحبان عرّت‌اند. (یعنی تن به ذلت‌ها نمی‌دهند و دربرابرآن ایستادگی می‌کنند)." 


۱. کافی: ج۱. ص ۰۴۳۲ ح۹۱؛ بحارالأنوار: ج۲۴. ص ۰۳۳۶ ۵۹؛ تفسیر برهان: ج٩۰‏ ص ۰۵۱۹ ۰۱2 
۲ بحارالانوار: ج ۰۲۴ ص ۴۰۰۳۲۵ و ج۰۴۴ ص ۰۱۹۸ ح ۱۲؛ تفسیربرهان: ج٩*.‏ ص ۰۷۰۵۲۵ 


سور‌تغانن«۶۴» 


«هُو الذی لمکم ینم کف زینگم مُوْمنْ وال بَا عون بَصِير4@ 


«اوست که شمارا آفرید. پس بعضی از شما کافر و بعضی مومن هستید و خداوند به 


آنچه انجام می‌دهید بینا است». 

۱- کلینی له به سند خود از حسین بن نعیم صخاف روایت کرده است که ۳ 
گفت: از امام صادق ادر مورد آیه شریفه (فم نکم کافژوم نکم مَوْمنْ» سوال کردم 
حصرت فرمودند: 

خداوند روزی که در عالم ذر از مردم عهد وپیمان گرفت و آنان همجون ذراتی بودند 
ایمان آنان را به ولایت ما و کفرایشان را نسبت به ولایت ما شناخت ۰ 


اموا باه و رسوله و لور الذٍی آنرأتا و ال بما تَعْمَلُونَ خبیز> @ 
«پس به خدا و رسول او و نوری که نازل کردیم ایمان آورید و خدا به آنچه شما انجام 


می‌دهید آگاه است». 
۲۳- کلینی له به سند خود ازابوخالد کابلی روایت کرده است که گفت: از امام 


باق را در مورد آیه منوا الّه وَرَسُوله وَالنورلٍَي أَنرْا) سوال کردم. حضرت فرمودند: 


۱. کافی: ج۱. ص ۰۴2۰۴۱۳ و ص۰۴۲۶ ج۴ ۷؛ بحارالأنوارج ۰۲۳ ص۳۸۰ ۶۸. و ج۶۰ ص ۰۲۸۳۴ 


ای اباخالد» به خدا قسم مراد از نور امامان از آل محمد 94 هستند تا روز قیامت» و به 


خدا قسم آن‌ها نوری هستند که خدا نازل فرموده و به خدا قسم آن‌ها نور خدا در آسمان‌ها 
و زمین هستند. ای اباخالد» به خدا سوگند نور امام در دل‌های اهل ایمان روشنی بخش‌تر 
از خورشید تا بنده در روز است» و به خدا قسم آن‌ها هستند که دل‌های مؤمنین را نورانیت 
می‌بخشند» و خدا نور آنان را از هر کس بخواهد می‌پوشاند در نتیجه دل‌های آنان تاریک 
و ظلمانی می‌گردد . 

ای اباخالد. به خدا قسم بنده‌ای ما را دوست نمی‌دارد و ولایت ما را نمی‌پذیرد تا 
آنکه خدا قلب او را تطهیر نماید. و خدا قلب بنده‌ای را تطهیر نمی‌نماید تا تسلیم ما گردد 
ورام ما باشد و زمانی که رام ما شد خدا او را از سختی حساب رهایی می‌بخشد و از هول 


۰ ص ۱ 
و هراس روز قیامت ایمن می‌گرداند. 


«وطیغوا اه وا ارو قإن تشم تماق رشویع ابلاغ الشبی9) 
«خدا را اطاعت کنید و رسول را فرمانبرداری نمایید. پس اگرروی بگردانید. بررسول ما». 
۳ کلینی بل به سند خود از حسین بن نعیم صخاف روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق لا در مورد آیه شریفه (وأَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُولً...) سؤال كردم» 
حضرت فرمودند: 
آگاه باشید» به خدا سوگند پیش از شما کسی به هلاکت نرسید و پس از شما تا قیام 
امام قائم + کسی به هلاکت نمی‌رسد» مگربا ترک ولایت ما و انکار حق ماء و رسول 
خداة از دنیا نرفت مگرآنکه حق ما را به عهده این امت نهاد و آن‌ها را ملزم به ادای 
حق ما نمود (واللَه هی من ياء إل صراط مُشَْقی)" «و خدا هر که را بخواهد به راه 
راست هدایت می‌نماید».۲ 
۱. کافی: ج۱. ص ۰۱۹۴ ح۱؛ بحارالأنوار: ج ۰۲۳ ص ۰۳۰۸ ح۵. 


۲ سوره بقره» آیه ۲۱۳. 
۳ کافی: ج۱. ص ۰۴۲۶ ۴ ۷؛ بحارالانوار: ج۰۲۳ ص۰۳۸۰ ۰۶۸ 


سورفگ رم ر«۶۶» 


«وَذ سم ال إلى بَعْضِ آژواجه حَڍِيغا فلا تب به و آظهر؛ الله عَلَیْه 


مر م۵ 2 و رز ەر ت س 21 و 15 4 I: o‏ س 
عرّف بَعضَه و اعرض عن بُعض فلمّا تبّاها به قالث مَنْ انبَاك هذا 


۳ 
سر 


قال تبان الْعَلِيمُ ا نبیر * إن کثوبا إلى الله ققد صَعَث فلوبکتا 
وَٳِن تظاڪَرا عَلَيهِ قَٳَّ الله و مَولاء و چنریل و اج الْمومییت و 
لملایکَة بَعْدَ یت عهیرّ> @ ر @ 

«و چون پیامبر با یکی از همسرانش سخنی پنهانی گفت. هنگامی که وی آن را به 
دیگری خبر داد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت. قسمتی از آن را برای او بازگو 
کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود. زمانی که پیامبر همسرش را از آن خبرداد. 
گفت: چه کسی تو را از این راز آگاه ساخت؟ فرمود: خداوند عالم و آگاه مرا باخبر 
ساخت. اگر شما (همسران پیامبر) توبه کنید (برای شما بهتر است) دل‌هایتان از حق 
منحرف گشته. و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید (کاری نمی‌توانید انجام 
دهید) زیرا خداوند یاور او است و همچنین جبرئیل و مومنان صالح و گذشته از اینها؛ 


فرشتگان هم پیشتیبان او خواهند بود»» . 


0 0 


سبب نزول این آیات: پیامب رت به عایشه و حفصه خبری را پنهانی فرمود. خبراین 
بود که ابایکر و عمر بعد از آن حضرت با قهر و غلبه حکومت را در دست خواهند 
گرفت. هنگامی که رسول دا این راز نهانی را با آن‌ها در میان گذاشت ه رکدام از 


آن دو به پدرش خبرداد وسزرسول خداع را افشا کردند. خداوند بررسولش آیاتی نازل 
فرمود و به آن حضرت از کارآن‌ها خبرداد و به آن‌ها فرمود: اگراز آنحه انجام داده‌اند تویه 
کنند دل‌های آنان به هدایت رو می‌آورد. و اگر عليه پیامبر یکدیگر را کمک کند و 


تقویت شوند خداوند مولای او یعنی یاور و تأیید کننده او خواهد بود و همچنین 
جبرئیل و صالح الممنین و فرشتگان پیشتیبان او هستند. و مراد از «صالح المومنین» 
امیرالمومنین ا است بنا بر آنجه محمد بن عباس از طریق عامه و خاضّه روایت کرده 
است ودرتفسیرش پنحاه ودوحدیث آورده است که ما بعضی اززآن‌ها را اختیار نمودیم. 

۱- محمد بن عباس ول به سند خود از عون بن عبیدالله بن ابی رافع روایت کرده 
است که گفت: 

روزی که درآن روز رسول خدا ٤‏ رحلت فرمود» گاهی از هوش می‌رفت و گاهی به 
هوش می‌آمد ومن گریه می‌کردم و دست مبارکش را می‌بوسیدم و عرض می‌کردم: ای رسول 
خدا چه کسی برای من وفرزندانم بعد از شما است؟ آن حضرت در پاسخ من فرمود: 

بعد ازمن خدا و وصی من صالح المؤمنین علی بن ابی طالب ل برای شما است.! 

۲- ونیزبه سند خود ازعمارروایت کرده است که گفت: از علی بن ابی 
طالب له شنیدم که فرمود: 

رسول خدا ۶ مرا فراخواند و فرمود: آیا به تو بشارت دهم ؟ عرض کردم: آری» ای 
رسول خدا» و شما همواره بشارت دهنده به خیرو خوبی هستید. 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی درباره‌ات قرآنی نازل فرموده است؛ عرض کردم: 
جیست آن قرآن» ای رسول خدا؟ 

فرمود: قرین جبرئیل گردیده‌ای. سپس این آیه را قرائت نمود (و جبریل و الم 
نویه بعد دک هیژ6» پس توو فرزندان مؤمن توصالح هستید. 

۳- ونیزبه سند خود ازامام صادق نا روایت کرده است که فرمودند: 


5 بحارالانوار: ج۳۶. ص۰۲۹ ح۵. 


سو رکرو «۶۶» 


رسول خدا ٤ه‏ دو مرتبه امیرالمؤمنین لذ را برای اصحاب معرفی فرمود: در مرتبه اول به 
آن‌ها فرمود: آیا می‌دانید بعد از من ولی شما کیست ؟ عرض کردند: خدا ورسول او داناترند. 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرموده است: : ل له هو مَوْلا؛ و و چښريل و صَالح 
الْمُومِنِينَ) مراد از صالح المومنین امیرالممنین ۹# است و او ولی شما بعد از من است. 


مرتبه دوم روز غدیرخم بود هنگامی که فرمود: «من کنت مولاه فعل مولا».! 


۴- ونیزبه سند خود ازابن‌عباس نقل کرده است که در تفسیرآیه شریفه «ف الله 
ُوَمَولاه و جبریل و صاخ الم » فرمود: 

این آیه ها درشان على بن ابی طالب لیا نازل شده است." 

لف له گوید: از میان ملائکه تنها جبرئیل و از میان مردم تنها امیرالمومنین 3# 

ند به خاطر شأن والای آن دی اما جبرئیل» ملائکه بر او عطف شده. ولی 
امیرالمومنین ۷2 هیچ کس از مردم با او شرکت داده نشده. و این فضیلتی است که 
یکی از بشر برآن پیشی نگرفته است» و مؤمنین اگرچه به لفظ جمع آمده مقصود 
امیرالمومنین لا است همان‌طور که در آیه (هو لدی دک بنصه و بالمژمنین6 مراد از 
مومنین آن حضرت است زیرا که اوامیرو فرمانروای آنان است. 

۵- علی بن ابراهیم: ا به سند خود از امام صادق لا روایت کرده که در تفسیرآیه 
شریفه میتی يده ییاه فرمودند: 

مقصود امامان و پیشوایان مومنین هستند. نور آنان پیشاپیش آن‌ها و از طرف راستشان 


در حرکت است تا در منزل‌های خود فرود آیند .۲ 


۱ بحارالأنوار: ۰۳۶ ص۲۹؛ شواهدالتنزیل, ج۲ ص ۰۲۶۳ - ۹۹۶؛ تفسیر فرات: ص۴۹۰ ۳۶ ۶. 
۲ بحارالأنوارن ج۰۳۶ ص۰۳۰ ذیل ح ۷؛ شواهدالتنزیل, ج۲. ص۲۶۲ ؛ تفسیر فرات: ص۰۴۹۱ ح۹. 
۳. تفسیر قمی: ج۲ ص ۳۶۲؛ بحارالانوار: ج۶۷ ص ۰۵۶ 
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ت 


«صَرَب الله مقلاً لین کَقروا امرأت وج و مرا لوط گائتا تڪ 


۰ سود 


قیل اذخْلاًالتار مَع الا خلت © 

«خداوند برای کسانی که کافر شدند به همسرنوح و همسر لوط مثل زده است» 

آن‌ها تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند ولی به آن دو خیانت کردند 

و ارتباط با آن دو سودی به حالشان نداشت و به آن‌ها گفته شد: وارد آتش شوید با 

کسانی که وارد می‌شوند». 

۶- شیخ طبرسی له می‌گوید: خداوند سبحان برای همسران پیامبرقثل زده تا 
آن‌ها را وادار به اطاعت نماید وبیان کند که همنشینی با رسول خدامٌ در صورت 
مخالفت کردن با آن حضرت هرگزبه آن‌ها سودی نمی‌بخشد. 

۷- وموید آن روایتی است که ازامام صادق ‏ نقل شده است که در تفسی رآیه 
شریفه (صَج همقل روا ات وج مرت لوط گنت تخت عبتنن ین عبایتا 


صایکن فحَانَاه قلر پُغییا عنهما مج الله ناو قیل اذحُلاًاللَارَمَعَ خی فرمودند: 
معْلی است که خداوند سبحان برای عايشه و حفصه زده است جون آن دو عليه 
رسول خدا یکدیگرر! کمک کردند و راز نهانی آن حضرت را افشا نمودند.! 
وهنگامی که خداوند سبحان حال آن دو و عاقبت کارآن دو را در مَتّلی که برای آن 


دو زد بیان کرد مَتّلی دیگربرای کسانی که ایمان آورده‌اند زد و فرمود: 
و صَرَبَ الله ملا لین ءامئوا امراك فزعون إِذ قاث رب ابن لي عِندَكَ 


ی فى اة و نى مين فزغزن و ععله و جني من القَوْم الشالیت» ۵ 


۱. مجمع البیان» ج۱۰. ص۳۱۹ . 
۲ تفسیر برهان: ج٩»‏ ص ۰۵۸۲ ۰۲ 


سو رف رر« ۴» 


«و خداوند برای موّمنان به همسر فرعون مثل زده است. هنگامی که گفت: پروردگارا 


خانه ای برای من در جوار خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجات ده و 
مرا از گروه ستمگران رهایی بخش». 
۸- درروایتی آمده است که امام صادق کل در تفسی رآیه مذکور فرمودند: 
این مثلی است که خداوند برای رقیه دختر رسول خداعٌ زده که عثمان بن عفان با 
اوازدواج کرد. (وَتَجَّني من فزغزن وَعَمَله» یعنی از سومی و کارهای او مرا رهایی بخش. 
(رََحنیي من لو لقَالِمیَ» از گروه ستمگران که مقصود بنی‌امیه‌اند مرا نجات بده.! 


و مَرْيَمَ اکت جنران الى أَخصَتث خصتث فَرجهَا فَتَختا فیه ين ژوجتا و 
صد قث بڪَلمَاتِ رََهَا و کثبه و کاتث من انیت @ 

«و نیز مریم د ختر عمران را مثل زده است که دامان خود را پاک نگه داشت و ازروح 
قدسی خو د دراو دمیدیم و کلمات پروردگارش و کتاب‌های او را تصدیق کرد و از 
بندگان فرمانبردار خدا بود». 

-٩‏ به سند پیشین ازامام صادق 3 روایت شده است که فرمود: 
این آیه شریفه (و مر مات نوات الي أَخصَتْ فرجها) متّلی است که خدا برای 
فاطمه ت زده و فرموده است: همانا فاطمه دامن خود را پاک نگه داشته و خدا ذریهاش 
را برآتش حرام گردانید." 
۰- محمد بن عباس ۲ ب به سند خود ازامام صادق ۹ روایت کرده است که در 
تأویل آیه فوق فرمودند:این مَعّلی است که خداوند تبارک وتعالی برای حضرت فاطمه 


ص24 ۳ 
دختررسول خدا ا زده است. 


۱. بحارالئوار: ج۰۳۰ ص ۰۲۵۷ ۱۱۹؛ تفسیر برهان: ج۹ ص ۰۵۸۴ <۴. 
۲ تفسیر برهان: ج٩.‏ ص ۰۵۸۴ ح۵. 
۳ تفسیر برهان: ج ص ۰۵۸۴ ۶. 


e مس‎ 6 
a 


«أَقَن بنیی مُکبا عل وجهه آخدی آمّن یی سرا عل صِرَاط مستهیی94) 
«آیا کسی که وارونه راه می‌رود هدایت‌یافته‌تراست يا آنکه متعادل و راست قامت به 
راه راست رهسیار است». 

تأویل آیه: این آیه مَتّلی است که خداوند برای عقلا و اندیشمندان زده است می- 
فرماید: کدام یک از این دو نفرراه حق را که نهایت آن بهشت است بهتر می‌پیماید 
آنکه با انتخاب ولایت ظالمین وارونه راه می‌رود یا آنکه با پذیرش ولایت امیرالمومنین ما 
متعادل وراست قامت راه راست را می‌پیماید ؟ 

۱- کلینی ‏ به سند خود ازمحمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از 
حضرت موسی بن جعفر#* درباره آیه فوق سؤال کردم حضرت فرمودند: 

خداوند دراين آیه مَّل زده و فرموده: مثل کسی که از ولایت علی بن ابی طالب لب 
منحرف گردد مَل کسی است که وارونه حرکت کند. او هرگزراه را نمی‌یابد. و مَنّل کسی 
که از ولایت آن حضرت پیروی کند مَل کسی است که راست قامت و استوار بر صراط 
مستقیم حرکت می‌کند و معیار صراط مستقیم وجود مقدس امیرالمومنین لا است. 

۲ محمد بن عباس له به سند خود روایت کرده است: 


۱. کافی: ج۱. ص۴۳۳ ضمن ح۱٩؛‏ بحارالأنوار: ج ۰۶۷ ص ۵۷؛ تفسیر برهان: ج٩۰‏ ص ۰۵۹۸ ح۱. 


(2 
ELS 


امام باقر در حالی که به مردم منحرف مخالف نگاه می‌کردند این آیه شریفه را 


تلاوت فرمود: «َمن نشي مُا عى وجهه هی امن يني توا ع صراط شنکقییر) 
یعنی این منحرفین از ولایت که گویا وارونه حرکت می‌کنند هدایت‌یافته‌ترند یا آن‌ها که 
راست قامت و استوار بر جاده مستقیم راه می‌روند. سپس فرمود: 

به خدا قسم مقصود [از «صراط مستقیم» ویا «آنان که راست قامت و استوار, بر صراط 
مستقیم حرکت می‌کنند»]» امیرالمزمنین و اوصیاء اڭ هستند.! 

۳- کلینی ل به سند خود از فضیل روایت کرده است که گفت: 

با امام باقر سا وارد مسجدالحرام شدم در حالی که آن حضرت به من تکیه کرده بود 
نگاهی به مردم کرد و ما در کنار در بنی‌شیبه بودیم» فرمود: 

در زمان جاهلیت هم مردم این‌گونه طواف می‌کردند. اینها نه حق را می‌شناسند و نه 
متدین به دینی هستند. ای فطیل, به آن‌ها نگاه کن که جگونه وارونه راه می روند خدا 
آن‌ها را لعنت کند» آن‌ها از مخلوقاتی هستند که مسخ شده و به رویشان وازگون گشته‌اند. 

آنگاه امام آیه (فَْن ينثي کب على وجهه دی أمّن نی سویا على صراط 
مُسْتَقّییر) را تلاوت نمود و فرمود: مقصود از آنان که راست قامت بر صراط مستقیم حرکت 
می‌کنند حضرت على و اوصیاء ۲ هستند . 

سپس این آیه را تلاوت نمود: ار رمث وج ای کرزا و قیل هي 
کنثم په تَدَعُونَ) آن‌ها چون روز قيامت او را یعنی حضرت على 4 را مشاهده کنند در 
بهترین مقام و منزلت و قرب نزد پروردگار چهره آن‌ها سیاه شود و به یکدیگر بگویند: این 
همان امیرالمومنین است که مقام او را غصب نموده و مدعی اسم او بودید و خود را 
امیرالمومنین می‌پنداشتید . 

ای فضیل. غیر از علی بن ابی طالب لبه کسی خود را به این اسم - یعنی 
امیرالمؤمنین - نمی‌نامد تا روز قیامت مگ رآنکه افترا بسته و دروغ گفته است. 


5 بحارالانوار: ج۰۲۴ ص۰۲۲ ح۴۵؛ تفسیر برهان: ج۹. ص ۰۵۹۸ ح۲. 


سورةملك«۶۷» 


۳ رک و تعالی غیراز شما را به عنوان حج‌کننده نمی‌شناسد و گناه 


غیر از شما نمی‌آمزه و هرر ملی و ادتی جزاز شما نمی‌پذیرد و شما اهل انآ 
هستید که فرموده: : إن تَجْتنبوا کبایرما نهو نهون عله ذ عله نک عدکد میتاتکر ندخ مُدعَله 


کریما) «اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی شده‌اید خوداری کنید 0 کوچک شما را 
محومی‌کنيم وبه جایگاه ارزشمندی شما را وارد می‌کنیم». 

ای فضیل, آیا خشنود نیستید که نماز بخوانید و ژکات دهید و زبان‌های خود را نگاه 
دارید و داخل بهشت شوید. سپس این آیه را قرائت نمود: ریق کف 
آیدیکر ۳ ویو الصَلاةٍ وءائوا لاد «آیا ندیدی کسانی را که به آن‌ها گفته شد دست - 
های خود را نگه دارید و نماز به با پا دارید و زکات بدهید...» فرمود: به خدا قسم اهل این 


۳ ۱ 
ايه شما هستید. 


«فلنا رز مه سیِعث وج الذین کَموا او قیل هدا الَذِی کنشم 
به بغرن 9 
«پس هنگامی که آن (وعده الهی) را از نزدیک ببینند چهره کافران در هم کشیده و 
شت گردد و به آن‌ها گفته شود: این همان است که تقاضای آن را داشتید». 
معنای آیه: 
کفار هنگامی که مقام قرب وصی را نسبت به نبی‌اکرم َو مشاهده کنند چهره‌های 
آنان کریه گردد یعنی سیاه شود و آثار حزن و ناراحتی برآن ظاهرشود. 
۴- محمد بن عباس له به سند خود ازداود بن سرحان روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق ا در مورد آیه فوق سؤال کردم حضرت فرمودند: 
این آیه در مورد علی بن ابی طالب له نازل شده است. هنگامی که مقام و مرتبه و 


حایگاه او را نزد خداوند ببیئند دست های خود ر می‌حوند که جرا نسبت به ولایت آن 


۱ کافی: ج۰۸ ص۲۸۸ ۴۲۴2: بحارالانوار: ج۴ ص۳۱۴؛ تفسیر برهان: ج ص ۰۵۹۸ ح۳ . 


نات امه 


حضرت کوتاهی کرده‌اند.! 

۵- ونیزبه سند خود ازاعمش روایت کرده است که گفت: آیه مذکور در مورد 
علی ابن ابی طالب له نازل شده است." 

۶- ونیزبه سند دیگری ازاعمش نقل کرده است که درتفسیرآیه هرق 
یتث وجو ال کن) 6 

هنگامی که مقام و مرتبه و قرب علی بن ابی طالب فلا را نسبت به پیامب رک 


بینند» چهره کافران درهم کشیده شود. " 

¥ ونیزبه سند خود از فضیل واواز حضرت باقر ګلاروایت کرده است که در 
تأویل آیه فوق فرمودند: 

آیا می‌دانی چه می‌بینند؟ به خدا قسم آن‌ها حضرت علی بن ابی طالب لیج را به 
همراه رسول خداع و قرب آن حضرت را نسبت به رسول خدا می‌بینند (وقیل هن الزي 
کنثم په تَدَعُونَ) گفته شود: این همان است که خود را به آن می‌خواندید یعنی خود را 
امیرالمومنین می‌نامیدید. 
نام» نامیده نشد» مگرآنکه افترا بسته و دروغ گفته است." 

۸- کلینی له به سند خود از زراره واواز حضرت باقر ا روایت کرده است که در 
تفس رآیه مذکور فرمودند: 

این آیه در مورد علی بن ابی طالب لب و کسانی که در حق او ستم روا داشتند نازل 
شده است امیرالمومنین ا 3 را در مرتبه و جایگاهی می‌بینند که شدیدا مورد غبطه آن‌ها 


قرار می‌گیرد؛ پس جهره آنان در هم کشیده می شود و به آن‌ها گفته می شود 97 الي کنشر 


۱. بحارالأئوار ج۰۳۶ ص ۰۱۶۵ ح۱۴۸: تفسیر فرات: ص ۰۴۹۳ <۱. 
۲. بحارالنوار: ج۰۳۶ ص۰۶۸ ح ۱۲: شواهد التنزیل, ج ۰۲ ص ۰۲۶ ۰۹۹۷ 
5 بحارالانوار: ج۳۶. ص ۶۸ ح۱۳؛ غایة‌المرام: ج۴. ص۳۳۱ ح۷. 


۶. بحارالأنوار: ج ۰۳۶ ص۰۶۸ ۱۴؛ الیقین: ص ۳۰۳؛ مستدرک الوسائل, ج۰۱۰ ص۰۴۰۱ ۷ . 


په تذَعُونَ) این همان است که اسم او را به خود می‌بستید و برای خود ادعا می‌کردید.! 

-٩‏ ونیزبه سند خود ازیوسف بن آبوسعید روایت کرده است که گفت: روزی نزد 
امام صادق م بودم به من فرمود: 

هنگامی که قیامت برپا شود و خداوند همه مردمان را جمع کند. ال کسی را که 
بخوانند حضرت نوح 1 است. به او گفته می‌شود: آیا تبلیغ کردی و فرامین پروردگار را به 
قوم خود رساندی؟ می‌گوید: بلی. به او گفته می‌شود: جه کسی به عمل تو شهادت 

سپس در طلب حضرت محمد 2 به راه می‌افتد و مردم را کنار می‌زند و از آنها عبور 
می‌کند تا خود را به آن حضرت می‌رساند. و او بر روی تودءای از مشک کنار على لا 
نشسته است و این فرمایش پروردگار است: : قتا را راو 4 ره سي سيت وجوه الین کرو «و 
چون او را یعنی علی ل را مقرب درگاه خدا و رسول ببینند چهره کافران زشت و درهم 
کشیده گردد». نوح خدمت پیامبر ًة عرض می‌کند: خداوند از من سئوال کرده است که 
آیا تبلیغ کرده‌ای و پیام ما را ابلاغ نموده‌ای؟ گفتم: بلی. فرموده است: چه کسی‌برای تو 
شهادت می‌دهد ؟ عرض کردم: : محمد ع 

در این هنگام پیغمبر اکرم ‏ جعفر بن ابی طالب و حمزه را دستور دهد که بروید و 
شهادت دهید که او وظیفه تبلیغ را انجام داده است. 

امام صادق لا فرمود: «فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء علیهم السلام با بلغوا». 
پس حعفرو حمزه دو شاهدند برای پیامبران که ابلاغ رسالت نموده‌اند. 

عرض کردم: فدای شما شوم پس على ۹ کجاست و چه می‌کند؟! فرمود: هو 
أعظم منزلة من ذلك. مقام و مرتبه او بالاترازاین‌ها است. 


۱ کافی: ج۱. ص ۰۴۲۵ ح۶۸؛ بحارالأنوار: ج ۰۲۴ ص ۰۲۶۸ ۳۶. 


۲ کافی: ج۸.ص ۲۶۷. 


«فل ریم ِن أَهلگی ال و من مین أو رجَتا قتن جير الگافرین ین 
عذاب آلیرکه @ 
کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می‌دهد». 


۰- علی بن اسباط از علی بن ابی‌حمزه واوازابوبصیرروایت کرده است که 
گفت: از امام صادق با در مورد آیه مذکور سوال کردم حضرت فرمودند: 

این آیه از آیاتی است که تغییر داده شده» خدا جنین نیست که حضرت محمد عة و 
مؤمنینی که با آن حضرت هستند هلاک نماید در حالی که آن حضرت بهترین فرزند آدم 
است» ولی خداوند فرموده است: «فل ا رم ان کم اله جُیعاً و تمتا فن يُجيرُ 
الکافرین من عَذاب یم آي فکرمی‌کنید اگر خدا همه شما را هلاک گرداند و به ما رحم 
نماید جه کسی کافران را از عذاب دردناک یناه می‌دهد .! 

۱ - محمد برقی مرفوعاً از عبدالرحمان بن سالم روایت کرده است که گفت: 

به امام صادق هه گفته شد: نظرشما در مورد آیه شریفه (فن آریشر ان لک الله و 
من مي رت چیست؟ 

حضرت فرمودند: خداوند آیه را این‌گونه نازل نفرموده. و خدا جنین نیست که 
پیامبرش و همراهان او را هلاک نماید» بلکه این‌گونه نازل فرموده: ل رم إن کم 
له وم من معکم و اني و من معي ن یجیژالکافرین من عَدّاب ۳۹ . «بگوآیا فک رکرده - 
اید که اگر خداوند شما و همراهان شما را هلاک گرداند و من و همراهانم را رهایی بخشد 
جه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می‌دهد»." 


۱. بحارالانوار: ۰٩۲‏ ص ۰۵۵ ۲۷. 
۲ بحارالأنوار: ج ٩۲‏ ص ۰۲۸۰۵۶ 


کون مه 


«فْل هو التحمَنْ ءامنا به و عَلَيْهِ وتا ق 
صَلال مین 5 


مَنْ هوّ ف 


«بگو او صاحب رحمت واسعه است. به او ایمان آوردیم و براو توکل نمودیم؛ به 


زودی خواهید دانست که چه کسی در گمراهی آشکار است». 


۲ کلینی ل به سند خود از ابوبصیر و اوازامام صادق ل روایت کرده است که 
در تفسیرآیه «(فسَغامونَ مَن هون ضلال مُبین) فرمودند: 

یعنی ای گروه تکذیب‌کنندگان هنگامی که رسالت و پیام پروردگارم را در مورد ولایت 
علی بن ابی طالب له وائمّه طاهرین بعد از آن حضرت به شما خبردادم. چه کسی در 
گمراهی آشکار است۔' 

و چون به ایشان خبرداد که علی امام است و ولایت او برهمه مردم واجب است 
به پیامبرش فرمود که به آن‌ها بگوید: اگرامام را از دست دادید چه کسی برای شما 
امامی غیراز اورا می‌آورد. بنا برآنچه روایت شده و ما ذیلاً نقل می‌کنيم. 

۳- نعمانی له به سند خود از علی بن حعفرروایت کرده است که گفت: 


e 


به حضرت موسی بن جعفر لا عرض کرد م تأویل این آیه شریفه فل اَي ِن بح 
ماو ڪُۂ عُا نیم بو معبن » چیست؟ امام لا فرمود: ب یعنی آگرامام خود را گم 
کنید واز دست بدهید» چه کسی برای شما امام حدید می‌آورد ؟" 

۴- علی بن ابراهیم و به سند خود ازفضالة بن ايوب روایت کرده است که گفت: 

از حضرت رضا درباره این آیه مبارکه (قل اَم ِن أَضبَح مان عَوراً قن 
اتیک ما مَعِینِ) سوال کردم» امام ۷ فرمودند: 

مقصود از «ماؤکم» درهایی است که به روی شما بارگشته» یعنی امامان درهای رحمت 
الهی هستند که بین او ومردم گشوده شده‌اند. 


۱. کافی: ج۱. ص۰۴۲۱ ح۴۵؛ بحارالنوار: ج ۰۲۲ ص۰۳۷۸ ح۰۶۰ و ج۰۳۵ ص ۰۵۷ح۱۲. 


۲ غیبت نعمانی. ص۰۱۸۱ ج ۰۱۷ 


و در مورد این قسمت از آیه (فمن تیک بمَاءٍ مَعین) «چه کسی آب گوارا برای شما 
می‌آورد»؛ فرمود: مراد علم ودانش امام ۷ است یعنی جه کسی آن علم و دانش را برای 
شما می‌آورد ؟' 


۵ محمد بن عباس ی به سند خود به سند خود از امام صادق ا روایت کرده 

است که در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
إن غاب إمامكم تن ینیم اما جدید؟ 

اگرامام شما غایب شد» چه کسی برای شما امام جدید می‌آورد ؟ 

مؤلف در معنای تأویل این آیات می‌گوید: 

خداوند سبحان هنگامی که فرمود: (ا رَو رق یقت وجُوه ای کُزا» یعنی 
هنگامی که جایگاه امیرالمومنین 3را نسبت به پیامبرو قرب مقام او را دیدند حسد 
ورزیدند و انتظار هلاکت آن‌ها را داشتند. خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش فرمود: 
بگوآیا فکر می‌کنید اگر خدا مرا هلاک کرد و آنکه با من است یعنی امیرالمومنین لا را 
هلاک نمود یا به ما رحم کرد چه کسی کافران را از عذاب دردناک دنیا یعنی قتل» و 
عذاب دردناک آخرت یعنی آتش پناه می‌دهد. 

سپس فرمود: به آن‌ها بگو: (هو الرَحْمَنْ ءَامَنَّا به له » او دارای رحمت واسعه 
است و من و علی براو توکل می‌کنيم سامون مَن هُو ني طَلال مُبین» و به زودی 
خواهید دانست که جه کسی در گمراهی آشکاراست؟ ما یا شما گروه تکذیب‌کننده؟ 


سپس فرمود: به آن‌ها بگو: 


3 


اریز إِنْ أْصْبَحَ ماو غور» «اگر ناگهان دیدید آب در دسترس شما ناپدید شد 
(قکن یایکم بعاء مَعِينِ) «چه کسی آب گوارا برای شما می‌آورد» یعنی امام جدیدی غیراز 
اومی‌آورد. وازامام به عنوان «آب» مجازاً کنایه آورده شده است." 
۱. تفسیر قمی: ج۰۲ ص ۳۶۵: بحارالأنوار: ج ۰۲۴ ص۰۱۰۰ ح۰۱ و ج۰۵۱ ص۰۵۰ ج۲۱ . 


۲ «آب» دراین آیه شریفه کنایه از وجود امام لا است. حضرت رضا اا در ضمن حدیث مفصّلی که در 
توصیف امام است. فرموده‌اند: الاءمام الما لْعَذب عَلی الظماء. «ماء العذب» یعنی آب گواراء امام را 
5 2 


۶- درزیارت جامعه این عبارت آمده است: «يَامَنْ هُوَکالَاءِ اذب عَلى 
الظْمَاء» ای کسانی که دوستی ایشان مانند آب گوارا در حالت تشنگی است. 

و خداوند فرموده است: «و جَعَلْتَا من امک کی ی)" از آب هر چیزی را زنده قرار 
دادیم» وائمه اطهار لے عامل حیات هر موجودی هستند و به خاطروحود ايشان خدا هر 
موحودی را آفریده است همان‌طور که در دعا می‌خوانيم: 

«سبخان من خلَق نیا و الخ و ما سکن في اليل و الهار مر و[ 


کے سل ۳ 
حتّد ف . 


تشبیه فرموده‌اند به آب گوارا در شرایط تشنگی. آب عامل اصلی حیات است همان طور که قرآن 
می‌فرماید: «و جَعلْنا من الماء کل شَيْءٍ حَی» بدون آن هیچ موجودی زنده نمی‌ماند. امام اا نیز 
عامل حیات جان‌ها و روان‌ها است حیات جان آدمی وابسته به وجود امام لا است. آنکه در عالم 
ارتباطی با امام اا دارد. او در حقیقت زنده است و کسی که چنین ارتباطی ندارد و با امام اقلا 
بیگانه است او در حقیقت مرده است. 

نکته‌ای که در اینجا خوب است به آن اشاره کنیم این است که چرا ما در هنگام تشنگی و نبود آب به 
جستجوی آن می‌پردازيم و در راه بدست آوردن آن نهایت تلاش خود را می‌کنيم. از دیگران کمک 
می‌خواهیم و هر دری را می‌کوبيم. ولی در فقدان «ماء معین» و آن وجود مقدّسی که هستی همه 
هستی به هست او بستگی دارد. و وجود عالم به وجود او وابسته است بی‌تفاوتیم. آیا جز نتیجه 
غفلت ما از آن امام عزیز است؟ این غفلت را باید درمان کرد که اساس همه شقاوت‌ها و منشاً همه 
هلاکت‌ها است. 

۱. مصباح الزائ ص‌۴۸۵. زیارت هشتم؛ بحارالأنوار: ج ۰۱۰۲ ص ۱۸۸. 

۲ سوره انبیاء. آیه ۳۰. 


۳ بحارالأنوارد ج۰۲۴ ص ۰۳۹۹ -۱۲۴. 


ليسم الله ان اليم * ن و الم وَ ما بسظروت * ما آنت بيِعْمَة 
ریق بجئون * ول ك جرا َر منئون * و ات لَعَل حلي عظیر * 
تمتبصر و یبصرون * بايټَڪُم افو * ِن رَبك هو أَغلَمُ ٻتن صل 
عن سبیله و هُوَ أَغَمٌ بالئفتییق» 5-۵ 


«به نام خداوند بخشنده مهربان *ن» سوگند به قلم و آنچه می‌نگارد * تو به نعمت 

پروردگارت مجنون نیستی * و همانا برای تو اجر و پاداش بی‌پایان و همیشگی است 

* و تو اخلاق نیکو و برجسته‌ای داری * به زودی خواهی دید و ببینند که کدام یک از 
شما دیوانه بوده‌اید * بدون تردید پروردگارت داناتراست که چه کسی ازراه او 


گمراه شده و او هدایت‌یافتگان را بهتر می‌شناسد». 


- دیلمی ل به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: 

از حضرت موسی بن جعفر ا در مورد آیه شریفه «ن و ال و ما یَنطژوق» سوال 
کردم» امام لا فرمودند: «ن» از نام‌های مقدس رسول خدامٌ است و «قلم» نامی برای 
امیرالمومنین لاست . 

مؤلف ل گوید: و این تأویل موافق است با آنجه از اسامی آن حضرت در قرآن آمده 
مانند «طه» و «یس» و «ص» و«ق» و غیراز اینها و امیرالمومنین م3 «قلم» نامیده شده از 
جهت منافعی که برای قلم می‌باشد زیرا که آن یکی از دو زبان انسان است که آنچه در 
قلب و ضمیرش دارد ادا می‌کند. و به افراد دوردست می‌رساند آنجه را زبان برای 
اشخاص نزدیک بیان می‌کند. و به وسیله آن احکام دين حفظ می‌شود؛ و امور عالم 


ا 


برقرار می‌گردد› وامیرالمومنین انیز جنان است› و گفته شده: برقراری وپایداری دنیا و 
دين به دوچیزاست» یکی قلم ودیگری شمشیر. 
و اگر خواستی نام‌گذاری آن را مجازی قرار بده. یعنی «صاحب قلم» و «صاحب 


شمشیر» که قوام دين ودنيا به وسیله آن دو است همان‌طور که گفته شد. و امیرالمومنین 
نیز چنین بود. 

۲ محمد بن عباس ی به سند خود از ضحاک نقل کرده است که گفت: 

هنگامی که قریش مشاهده کردند که پیامب رة علی ها را مقدم نمود و بزرگ 
داشت» به علی 1 دشنام دادند و گفتند: محمد ٤‏ مفتون علی ل گردیده و دیوانه 
گشته است. خداوند در رد گفتار نادرست آنان این آیات را نازل فرمود: «ن و للم وَمَا 
َْظروحَ ) سوگند است و خداوند به آن سوگند یاد نموده مت بغعة رت پعجئون * 
* 5 یک ماع بعن صل عن تببله) همانا پروردگارت داناتراست به کسانی که از راه 
او -یعنی علی بن ابی طالب لك - گمراء گردیده و هو لین و او هدایت- 
یافتگان را بهترمی‌شناسد. 

۳- ونیزبه سند خود ازابوایّوب انصاری نقل کرده است که گفت: 

هنگامی که پیامبراکرم 2 دست حضرت علی د را گرفتند و بالا بردند و فرمودند: 
«من کنت مولا فعلن مولاه» هر که من مولای او هستم» علی مولای او است. عده‌ای 
گفتند: محمد ع نسبت به پسرعمویش دجار جنون گردیده و خداوند در رڏ گفتار 
باطل آنان این آیات را نازل کرد: «قَسَُبعِروَيبِْرون هکم تون «به زودی خواهی 
دید و آن‌ها خواهند دید که کدام یک از شما دچار جنون گردیده است». 

مولف ل گوید: بنابراین تأویل. آیاتی که بعد از این آیات آمده در مورد کسی که 
گفته. «مفتون پسرعمویش شده» نازل گردیده است و در تفسیراهل بیت آمده است که 
در مورد دشمنان اهل بیت است وآن‌ها مقصود هستند. 


لقلا ثطع الْمُگڏِبينَ * وَدوا َو ده قَيُذهِئونَ * و لا تطغ کل 
لاف مَهين * هتَاز مَمَاء بتييم * ملاع لِلْحَيْرِ مُعْتٍَ ی * عَثل 


او 2 
1 


«از کسانی که تکذیب‌کننده‌اند اطاعت مکن *آن‌ها دوست دارند که تو با آن‌ها 
مداهنه کنی و نرمش نشان دهی و آن‌ها هم مداهنه کنند و نرمش نشان دهند» و از 
افراد پستی که زیاد سوگند یاد می‌کنند (به دروغ و باطل) هرگزاطاعت مکن کسی که 
بسیار عیب جوی مردم و طعنه‌زننده بر خلایق است و سخن چینی می‌کند. کسی که 
مانع از خیر می شود از حد و حدود الهی تجاوز می‌کند و گنهکار است (هم به غیر 
ظلم می‌کند و هم به خود ستم روا می‌دارد)» علاوه براینها او (عتل یعنی) بدخُلق و 
فخاش و پرخور, و (زنیم یعنی) حرامزاده و بدنام است». 
۴- محمد بن جمهور ل به سند خود ازاهل بیت 899 روایت کرده است که در 
تفسیرآیه ( ولا نطع 6 حلا مهین4 فرمودند: مقصود دومی است. 
(همَاز ما بتمیم * ماع لِلْحَيْرمُعَْرٍ ایر * عثلٍ بعد ذلك زنیر» فرمودند: «عتل» 
کافری است با کفر شدید. «زنیم» یعنی ولدالزنا ! 
۵- محمد برقی به سند خود ازامام صادق 12 مثل روایت فوق را روایت کرده و 
افزوده است: 
امیرالمؤمنین څا همواره این آیات را قرائت می‌کرد: (فَنبْر و بُبَصِرونَ * باکر 
المفْْون» پس دومی امام هل را ملاقات نمود و عرض کرد: تو هستی که آیه e)‏ 
الْمَفْعُونْ) را می خوانی و به من و رفیقم طعنه می‌زنی ؟ 
امیرالمومنین 3 بدون اینکه عذرخواهی کند فرمود: می خواهی به تو خبردهم ا زآیه‌ای 
که در مورد بنی‌امیه نازل شده است ؟ دربارۀ آنان این آیه نازل شده است: (فهّل عََيثْ إن 
لیر آن تفیذوا في الأزض و نطو امک «آیا جز این انتظار می‌رود که آگر شما 
حکومت را به دست گرفتید در زمین فساد کنید و قطع پیوند خویشاندی نماید؛. 


5 بحارالأنوا: ج۳۰. ص ۰۲۵۸ ج۱۲۰. 


لاسام 
راوی گوید: دومی (با کمال پررویی و گستاخی) آن حضرت را تکذیب کرد و گفت: 
آن‌ها از توبهترند و پیوند خویشاوندی را پیشترمراعات می‌کنند.! 
رن یک این کمزوا ژلموئت با بْصا رم لا سوا ال کر و 
ولون ِنهلمجئونْ * و ما هلا دک للعالییت» @ وه 


«نزدیک است کافران چون آیات قرآن رامی‌شنوند با چشم زخم خود تو را از بین 


ببرند و می‌گویند: او دیوانه است * در حالی که آیات قرآن جزمایه بیداری برای 
جهانیان نیست». 

۶- محمدین عباس له به سند خود از حشان حمال روایت کرده است که گفت: 

امام صادق لا را از مدینه به طرف مکه می‌بردم هنگامی که به غدیرخم رسیدیم 
نگاهی به من کرد و فرمود: 

اینجا جای قدم مبارک رسول خداء است» در همین جا دست علی را گرفت و 
بالا برد و فرمود: «هرکه من مولای اویم این علی مولای او است». 

در طرف راست خیمه رسول خداء چهار نفراز قریش که نام‌هایشان را برد - بودند 
و هنگامی که دیدند پیامبر ٣۶‏ دست علی "را بالا برده به گونه‌ای که زیر بغل مبارکش 
نمایان گشته» گفتند: به چشمان او نگاه کنید که وازگون گشته. گویا چشمان یک 
مجنون است. دراین هنگام جبرئیل نازل شد و به رسول خدا ٤‏ عرض کرد: بخوان ون 
ياد ارين کرو موق بارهم لما سیغواالرویفولون له َون » ما هولا و 
لِلْعَالّمِينَ) و مقصود از «ذکر» علی بن ابی طالب له است. یعنی علی لا مایه بیداری و 
یادآوری و افتخار برای جهانیان است. 

راوی یعنی حسان جتال می‌گوید: عرض کردم: خدا را حمد و سپاس که این 
مطلب را از شما به گوش من رسانید. امام لا فرمود: اگرتوشترچران نبودی این مطلب را 
به تونمی‌گفتم زیرا تو اگر از من روایت کنی کلامت تصدیق نمی‌شود» یعنی کسی به تو 
اعتنا نمی‌کند. 


۱. بحارالأنوار: ج۰۳۰ ص ۰۲۵۸ <۱۲۱: تفسیر قمی: ج۲. ص ۳۶۷؛ نورالقلین. ج ۰۷ ص ۰۴۴۹ ۰۳۱ 
۲ کافی: ج۴, ص ۰۵۶۶ ح۲؛ وسائل الشیعه, ج ۳. ص ۰۵۴۸ <۱؛ تفسیر قمی: ج۲. ص۳۷۰ 


سور4‌حاقه«۶۹» 


AI 


€ 
رو افر 


«و جَاء فِرغَون و من قَبْلَهُ و الموْئیگاث باقاطعد @ 


«فرعون و کسانی که پیش ازاو بودند و اهل شهرهای زیر و رو شده گناهان بزرگ 
انجام دادند». 

- محمد برقی به سند خود از حمران روایت کرده است که گفت: از امام باقر 
شنیدم که آیه فوق را قرائت می‌نمود و می‌فرمود: 

مراد از «فرعون» در این آیه سومی است و مقصود از «من قبله» اولی و دومی است. و 
«مؤتفکات» اهل بصره هستند و «.خاطئه» حمیراء است.' 

۲- وازامام صادق لا روایت شده است که درتأویل آیه مذکور فرمودند: 

مراد از «فرعون» سومی و مقصود از «کسانی که پیش از او بودند» اولی و دومی و 
«خاطئه» عایشه است." 

مؤلف گوید: «خاطئه» یعنی «مخطئة» یعنی کسی که در گفتار و رفتارش خطاکار 
است و هرخطایی که واقع شده به اونسبت داده می‌شود جگونه او را آوردند که آیه شریفه 
می‌فرماید: «ر اءفرَونْ و من قَبةُ و وکا بالات آن‌ها او را تحریک کردند و 
برانگیختند و برای او مخالفت با مولا را سنت نهادند. و گناه همه اینها برآن‌ها است. 


۱. بحارالئوار: ج۲۰ ص۲۶۰ ح۱۲۳ . 
و5 بحارالانوار: ج۳۰. ص۲۶۰. ۴ ۱۲. 


STE 


KAS 


«مۇتفكات» اهل بصره‌اند» امیرالمومنین 1 در خطبه معروف خود که در ذم اهل 
بصره است به آن‌ها خطاب نموده و فرمودند «يا اهل مؤتفكة» ائتفكت بأهلها ثلاثاً و على 
الله تام الرابعة» ای اهل بصره» شهری که زیر و رو شده» سه مرتبه تاکنون اهلش را دجار 


3 ۱ 
خسف گردانیده. و مرتبه جهارمی در پیش دارند. 


و یادن واه @ 
«و گوش شنوا آن را (به عنوان مايه عبرت و تذکر) حفظ می‌کند». 

محمد بن عباس ل سی حدیث از شیعه و سی در تأویل این آیه شریفه نقل کرده 
است که به جند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنيم: 

۳- محمد بن عباس از محمد بن سهل عظار واو به سند خود از ابوبرزه روایت 
کرده است که گفت: رسول دا فرمودند: 

از خداوند بزرگ پرودرگارم درخواست نمودم که برای حضرت علی خلا گوش شنوا و 
نگهدارنده قرار دهد برای من گفته شد: که نسبت به او چنین کاری کردیم. 

۴- ونیزاز محمد بن جریرطبری واوبه سند خود از مکحول روایت کرده است 
که پس از نزول آیه شریفه یهن اه رسول خداءفرمودند: 

من از خداوند خواستم که آن را گوش حضرت علی لب قرار دهد. 

و حضرت علی *38 فرمود: من از رسول خدام چیزی نشنیدم مگرآن‌که آن را حفظ 
کردم و فراموش ننمودم.؟ 

۵- ونیزاز حسین بن احمد واو به سند خود ازامام باقر روایت کرده است که 
در تفسی رآیه مذکور فرمودند: 

«اذن واعیه» گوش حضرت علی لا است» او فرمایشات رسول دا را کاملاً 


۱. شرح نهج‌البلاغه. ابن میثم ج۰۱ ص۲۸۹: بحارالانوار: ج۰ ۶؛ ص۰۳۹ ج۳. 
۲. بحارالأنوار: ج۰۳۵ ص ۰۳۲۹ ح۸؛ تفسیر فرات: ص ۰۵۰۰ ح۶۵۸ . 


نگهداری نموده و او حجت خدا بر خلق است» کسی که او را اطاعت کند خدا را 
اطاعت کرده و کسی که او را نافرمانی نماید خدا را نافرمانی نموده است . 


۶ ونیزبه سند خود از جابرجعفی و اوازامام باقر #روایت کرده است که 


فرمودند: 
سل ار ۲ < 
رسول خداع* به منزل علی لا آمدند و فرمودند: علی جان امشب برمن این آیه «و 
u BT, <‏ ۳ ۳-7 
تعیها اذنْ وَاعیِة» نازل شده است ومن از پروردگارم خواستم که ان را گوش تو قرار دهد و 
عرص کردم: «اللهم اجعلها أذن علی» و خداوند درخواست مرا پذیرفت» و این کار را در 


حق توانجام داد" 


و یخی عرش رَبَكَ هرمز گمانی> 9 
«عرش پروردگارت را در آن روز هشت نفر به دوش گیرند». 

۷- محمد بن عباس ل به سند خود از محمد بن مسلم روایت کرده است که 
گفت: از امام باقرلا شنیدم که در تفسیرآیه فوق فرمودند: 

مقصود» حضرت محمد ٤‏ على د امام حسن ك امام حسین 3 حضرت نوح؛ 
ابراهیم » موسی و عیسی هستند - که درود خدا برهمه آنان باد -آن‌ها هستند که در اطراف 
عرش الهی می‌باشند. " 

۸ صدوق ل در کتاب اعتقاداتش ذکر کرده است که: 

حاملین عرش الهی هشت نفرند. چهار نفراز پیشینیان و چهار نفراز بعدی‌هاء آن 
چهارنفرکه از پیشینیان هستند حضرت نوح» ابراهیم» موسی و عیسی می‌باشند. و چهار 
نفری که از بعدی‌ها هستند. حضرت محمد کا امیرالمومنین 4 امام حسن نا و 
۱. بحارالأنوارن ۰۳۵ ص ۰۳۲۹ ح۹. 


۲ بحارالأنوار: ج ۰۳۵ ص ۰۳۲۹ ج۱۰. 
۳. بحارالأنوار: ج۰۲۴ ص۰۹۰ ح۰۸ و ج۰۵۸ ص۳۵ ۰۵۷ 


پروردگارند.! 


«فَمّا من ون کتابه بیمییه قیفول ام افرژا کتایید> ® 
«کسی که نامه اعمالش را به دست راست او دهند می‌گوید: نامه اعمال مرا 
بگیرید و بخوانید». 

-٩‏ ابن‌مردویه به سند خود ازابن‌عباس نقل کرده است که گفت: 

آیه مذکور در شأن علی بن ابی طالب بل نازل شده است. 

علی بن ابراهیم بل در تفسیرش گفته است: مراد از کسی که نامه اعمالش به دست 
راست او داده می‌شود حضرت علی بن ابی طالب لا است." 

١‏ محمد بن عباس له به سند خود ازامام باقر روایت کرده است که در 
تفسیرآیه شریغه اما من کب پّمینه ) فرمودند: درشأن علی بن ابی طالب له 
نازل شده و دراهل ایمان جاری گردیده است. ۲ 

-۱١‏ ونیزبه سند خود از حنان بن سدیرو او ازامام صادق لا روایت کرده است 
که در مورد آیه شریفه اما من و که به بیّمینه فرمودند: مراد امیرالمومنین لا است .* 

مولف بل گوید: این آیه که می‌فرماید (قاؤم افو تایه این امر است از 
امیرالمومنین هه به ملانکه معنایش این است که ای فرشتگان نامه اعمال مرا بگیرید 
وبخوانید. درآن جیزی غیرازاطاعت پروردگار نخواهید دید. 

۲ مویّد آن حدیثی است که شیخ طوسی بل به سند خود از عمّار روایت کرده 
است که گفت: از رسول خدامٌ شنیدم که فرمود: 


۱. بحارالانوار: ج۰۲۴ ص۰۹۱ ح۰۱۱ و ج۰۵۸ ص ۴۳۰۲۷ 

۲ بحارالاأنوار: ج ۰۳۶ ص۱۳۰. ح۷۹؛ کشف الغمة: ج۱. ص ۰۳۲۴ 
۳ بحارالأنوارد ۰۳۶ ص۰۶۵ ح۰۵ و ص۰۱۳۰ ۰۷۹ 

.٤‏ بحارالأنوارد ۰۳۶ ص ۰۶۰۶۵ و ص۱۳۰ ذیل ح۷۹. 


سوره‌حاقه«۶۹» 


دو فرشته ثبت اعمال علی بن ابی طالب للها بر سایر فرشتگان مأمور این کار افتخار 
می‌کنند که با علی بن ابی طالب لبه و همراه آن حضرت‌اند و اينکه بالا نبرده‌اند به 


عم - ت ۱ 
سوی پروردگار چیزی از آن حضرت که باعث خشم پروردگار باشد. 


ہو اما من اوق تاه بیماله ول با یتنیز أُوت کتابیة * ول آذر 
ما حسَابية * يا لیا کالب القَاِيَة * ما آغتی عَتی مالية * هك عى 
ملطاییه * خذره ملو @ - 9 
«کسی که نامه عملش را به دست چپ او دهند با کمال شرمندگی و اندوه گوید: ای 
کاش نامه مرا به من نمی‌دادند و من از حساب اعمالم آگاه نمی‌شدم. ای کاش مرگ 
مرا از این غصه و عذاب نجات می‌داد. مال و ثروت من امروز به فریاد من نرسد. 
قدرت و حشمت من نابود گردید». 
معنای آیات: طبرسی ل در تفسیرش گفته است: 
ما من وق کاب بشما » مقصود از کتاب پرونده‌ای است که نامه اعمال شخص 
می‌باشد. 
(فیقول يا تن لر آوت کتاید» می‌گوید: کاش این پرونده به من داده نمی‌شد زیرا 
می‌بیند درآن اعمال زشت و قبیحی که باعث روسیاهی او می‌گردد. 
( وم أرما جسابیه) کاش از حساب اعمالم آگاه نمی‌شدم. چون می‌بیند تمام 
این پرونده به زیان اواست. 
9 یْتَهاکانت الْقَاضِيَةَ) آرزوی مرگ می‌کند بعضی گفته‌اند: «ها» در یا لیتهاء کنایه 
از مرگ اول است. یعنی ای کاش مرگ اول که مرا نابود کرد بعد از آن زنده نمی‌شدم و 
برای حساب برانگیخته نمی‌گردیدم. 
(هَلَكَ عي شلطانیة» یعنی آنجه را من حجت خود معتقد بودم نابود گردید» 


۱. مصباح الأنوار ص٩۸‏ (مخطوط)؛ علل الشرایع. ص۰۸ ح۵؛ طرائف. ج۰۱ ص۰۱۳۱ ح١١١‏ . 


سا در 


سلطنت وپادشاهی من از دست من رفت و آمروز هیچ قدرتی و سلطنتی ندارم. 

سپس خداوند سبحان خبر داده که به فرشتگان گفته می‌شود: (حْذوه لو * ثم 
الجَحیم صَلْوهٌ » «او را بگیرید و محکم به غل ببندید و او را در آتش عظیم دوزخ بیفکنید و 
همواره آتش را ملازم او بدارید». 

(ثرّ فى سلساة ذرغها سَبْعْون ذراع قاسلکون» «آنگاه او را در زنجیری که طول آن هفتاد 


ذراع است قرار دهید» گفته شده: آن را دردهانش وارد می‌کنند وازدبرش بیرون می‌آورند. 


نوف بکالی گوید: هرذراعی از زنحیر هفتاد باع است وباع مقدارش دورتراز فاصله 
من ومکه است واو در رحبه کوفه بوده است. 

سوید بن نجیح گفته است: تمام اهل آتش دراین سلسله و زنجیرهستند. و اگرحلقه - 
ای ازآن را برکوهی قرار دهند» کوه از شدت حرارت آن» ذوب می‌گردد و آب می‌شود.! 

تأویل آیات: 

۲۳ على بن ابراهیم له له درتفسیرش گفته است: آیه شریفه ما من وی کتابه 
پشماله) وآیاتی که بعد ازآن است درباره معاویه لعنه‌الله نازل شده است." 

و از امام صادق لا روایت کرده است که فرمودند: معاویه لعنه‌الله صاحب سلسله و 
زنجیراست و او فرعون این امت می‌باشد. " 

۴- حسن بن محبوب به سند خود ازامام باق را روایت کرده است که فرمودند: 

سوره حاقه در شأن امیرالمومنین ‏ و درباره معاویه - که خدا پاداش عملش را به او 
دهد _نازل شده است.* 

۵ - ومویّد آن حدیثی است که محمد بن عباس به سند خود ازامام 


صادق لا روایت کرده است که فرمودند: 


۱. مجمع البیان, ج۱۰. ص ۳۴۷. 
۲ تفسیرقمی: ج۲. ص ۳۷۲. 

۳ بحارالأنوار: ج۳۲. ص ۰۱۷۰ ح۴۴۶ . 
.٤‏ بحارالانوار: ج۳۳. ص۱۷۰ ۴۴۶. 


سوره‌حاقه«۶۹» 


این آیه شریفه «(فأمّا من آون کاب بیمینه» و جند آیه‌ای که به آن مربوط و متصل است 
در شآن امیرالمومنین لا نازل شده و مقصود از کسی که پرونده اعمالش را به دست 


وآیه «وَأمَا من أو كناب بشماله» در مورد آن شامی ملعون یعنی معاویه است.! 


قلا یم بعا تبصرون * و ما لا ثبْصرون * ره لول رَسُولٍ گرِيي * و 
ما هُو بول قاعر قلبلاً ما ُزیئون * و لا بقل گاین قلبلا ما درون 
* کنزیل من رَتِ العَالییتَ» ® - @ 
«سوگند می خورم به آنچه می‌بینید و آنچه نمی بینید» این گفتار رسول بزرگواری است * 
این گفته شاعری نیست اما کمترایمان می‌آورید * و قول کاهنی نیز نمی‌باشند هرچند 
کمتر متذکر می‌شوید * قرآن از سوی پروردگار عالمیان نازل شده است». 

۶ - کلینی له به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: 

از حضرت موسی بن جعف رثا در مورد آیه شریفه ول رول کریو» سوال کردم 
فرمود: یعنی گفتار جبرئیل است از طرف پروردگار در مورد ولایت علی بن ابی طالب لبك . 

گفتم :(و ما هُو بقل اعرقلیلاً ما و۲6 فرمود: آن‌ها گفتند: محمد بر خدا 
دروغ بسته و خداوند او را امرنکرده به چنین چیزی درباره علی بن ابی طالب ليه و 
خداوند در رد گفتار آنان این آیات را نازل نمود و فرمود: همانا ولایت علی بن ابی 
طالب له (تنزیل من رب لالح از طرف پروردگار جهانیان نازل شده است. 

رابغ القاویل ۰ لاعَذامنه بانییین ۰ م لَقَطغتا من ال «اگر 


سواد 


زا ا ك € ره 
محمد ۶۶ برما سخن دروغی می‌بست * ما او را با قهرو قدرت می‌گرفتيم * سپس رگ قلبش 


را قطع می‌کردیم». 


۱. بحارالأنوار: ج۳۳. ص۱۷۰ ذیل ۰۴۴۶ 


(واهُ دصر لَمینَّ» همانا ولایت علی بن ابی طالب له تذکری برای پرهیزکاران 
جهان. 

ًا تلم و منک مُكَذٍپِیی) والبته ما می‌دانیم که بعضی از شما تکذیب ولایت 
امیرالمومنین را می‌نمایید. 

وه تخنرة على الکافرین) و وجود مقدس امیرالمومنین ّا مايه حسرت و ندامت 
کفار و تکذیب‌کنندگان است. 

لَه لح لین ولایت امیرالمزمنین لا حت و حقيقت ويقين خالص است. 

سبح پاشم رَبك الْعَظِیم) پس ای محمد اه پروردگار بزرگ و بلند مرتبه‌ ات را براین 
فضل و فضیلت ونعمتی که به توعطا فرموده سپاسگزار باش.! 

۷- محمد بن عباس 4 درتأویل آیه شریفه (فَسََح باشو م رَبك الْعَظِيم) تأویل 
زیبایی ذکر کرده است. به سند خود از حویریه بن مسه رکه گفت: 

به همراه امیرالمومنین ا بعد از قتل خوارج بازمی‌گشتيم تا به سرزمین بابل (شهری 
است نزدیک حله) رسیدیم. وقت نماز عصر فرارسید» امیرالمومنین م4 پیاده شدند و مردم 
نیز فرود آمدند. امیرالمومنین لا فرمود: این سرزمین مورد لعن پروردگار قرار گرفته و از 
رحمت او به دور است و سه مرتبه تاکنون عذاب شده است و این یکی از «موتفکات» 
است (یعنی از سرزمین‌هایی است که خدا آن‌ها را نابود کرده و براهلش دگرگون و وازگون 
ساخته) و این اؤل سرزمینی است که در آن بت پرستیده شده و برای پیامبر و وصی او 
جایزنیست که در آن نماز بخوانند . آنگاه به مردم دستور داد که در کنار راه روند و نماز 
بخوانند و خود برمرکبش سوار شد وازآن محل گذشت 

جویریه می‌گوید: من با خودم گفتم: به خدا قسم من از امیرالمومنین ا پیروی می‌کنم 
ونمازم را امروز با آن حضرت می خوانم» و لذا پشت سرآن حضرت به راه افتادم به خدا 
قسم هنوز از پل سورا عبور نکرده بودیم که خورشید غروب کرد. من به آن حضرت ناسزا 


۱. کافی: ج۱. ص۰۴۳۳ ضمن ح۱٩:‏ بحارالانوار: ۰۲۴ ص ۰۳۳۷ ضمن ح۵۹. 


سور4‌حاقه« ۶۹( 


گفتم یا خواستم ناسزا بگویم» رو به من کرد و فرمود: ای جویریه نماز می‌خوانی؟ عرض 


کردم: آری. آنگاه به کناری رفت واز مرکب فرود آمد و وضوگرفت. 
سپس ایستاد. سخنانی گفت که گمان می‌کنم به عبرانی بود. به خدا قسم ديدم 
خورشید از ميان دو کوه بیرون آمد و در جایگاه خود قرار گرفت» امام 3 به نماز ایستاد و 
هنگامی که از نماز فارغ شدیم خورشید دوباره بازگشت همان‌گونه که بود و در شب 
قرار گرفتیم. 
امام ‏ رو به من کرد و فرمود: ای جویریه. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: سیخ 
باشم رَبَكَ العَظیم) و من به اسم اعظمش اورا خواندم و خورشيد را برای من بازگردانید. 


سورةمعار- ۷۰ 


ليسم الّه ان الرَحیم * سَأل سابل بعداب واقع * للکافرین یش 
1 داع4 © و © 


«به نام خداوند بخشنده و مهربان * درخواست‌کننده‌ای درخواست عذاب کرد که 


واقع شود این عذاب برای کافران است. بازدارنده‌ای برای آن نیست». 

۱- محمد بن عباس له به سند خود از حسین بن محمد نقل کرده است که 
گفت: از سفیان بن عیینه در مورد آیه شریفه سل سَایْلْ» سوال کردم که درباره چه 
کسی نازل شده است؟ 

گفت: ای پسر برادرم از چیزی سوال کردی که هیچ کس پیش از تواز من سوال 
نکرده است. من ازامام صادق كا همین مطلب را سوال کردم فرمود: پدرم از جدّم. از 
پدرش وآن حضرت ازابن‌عباس به من خبرداد که گفت: 

روز غدیرخم رسول خداعه ایستاد و خطبه خواند و آنگاه علی بن ابی طالب نب را 
فراخواند. دست او را گرفت و بالا برد به گونه‌ای که زیربغل مبارکش دیده شد به مردم 
فرمود: آیا من ابلاغ رسالت کردم؟ آیا من برای شما خیرخواهی نمودم؟ گفتند: آری. ای 
رسول خدا نمودی. فرمود: پس هرکه من مولای اويی على لا مولای او است» خداوند 
دوست او را دوست بدار و دشمنش را دشمن دار. 


این خبردر میان مردم پخش شد و به حارث بن نعمان فهری رسید. مرکبش را سوار 


شد و به سوی رسول خدا روانه شد و رسول خداعٌ در آن هنگام در ابطح بودند. 
شترش را خوابانید و به جایی بست. و خودش به خدمت رسول خداث رسید و سلام 
عرض کرد» سپس گفت: 

ای بندۀ خداء توما را به گفتن «لا اله الا الله» دعوت کردی و ما گفتیم» سپس به 
گفتن اينکه تو رسول خدا هستی خواندی وما پاسخ دادیم » سپس به ما فرمودی نماز 
بخوانیم و ما نماز خواندیم. روزه بگیرید گرفتیم. حج بروید رفتیم. اکنون گفته‌ای: «من 
کنت مولاه فعلی مولاه. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» این دستور یک دستور الهی 
است. از طرف پروردگار صادر شده یا از خودت گفته‌ای ؟ 

رسول خداعٌ سه مرتبه فرمود: این دستور از طرف خداوند است. 

حارث از جا برخاست در حالی که خشمگین بود و می‌گفت: خداوندا اگر آنجه 
محمد می‌گوید حق است سنگی ازآسمان برما ببارتا کیفرو عذابی برای ما وآیتی 
برای آیندگان باشد و اگر آنجه می‌گوید دروغ است عذابت را براو نازل کن» سپس بر 
شترش سوار شد و به راه افتاد. هنگامی که از ابطح خارج شد خداوند سنگی را به 
طرف او رها کرد. سنگ برسراو اصابت کرد و ازدبراو خارج شد واو را کشت. واین آیه 
شریفه نازل گردید: (صال سال باب واقع ری 4 دافع) 

۲۳- ونیزبه سند خود از ابوبصیرو او ازامام صادق ا روایت کرده است که 
حضرت آیه مذکور را این‌گونه تلاوت نمودند: «سَاألّ َال باب واقع *لِْکَافریَ - بولاية 
عل لیس لَه دَافِع» یعنی مراد از کافران درآیه شریفه منکران ولات علی بن ابی 
طالب لبه هستند» سپس فرمود: در مصحف فاطمه تا این‌گونه است. 

۳- مویّد آن روایت دیگری است که امام صادق آیه را این‌گونه قرائت کردند و 
فرمودند: به خدا قسم جبرئیل این‌گونه برپیامبراکرم که نازل نموده» و در مصحف 
فاطمه ته این‌گونه ثبت گردیده است. 


سورءمعار ۷۰ 


إل الْعْصَلَينَ * الَذِينَ هُم ع صلاتهم دآیئون4 @ و @ 


«مگر نمازگزاران * آن‌ها که برنمازشان پیوسته و دائم هستند». 


۴- صدوق ا به سند خود از حضرت موسی بن جعفرلټه روایت کرده است که 
درتفسیرآیه مذکور فرموده‌اند: 

آن‌ها به خدا قسم کسانی هستند از شیعیان ما که اهل پنجاه رکعت نماز در روز هستند. 

عرض کردم: مراد از ( ال هف عَلّی صلاتهم يُحَافظّون) «و کسانی که بر نمازشان 
محافظت می‌کنند» جه کسانی هستند؟ 

فرمود: آن‌ها کسانی هستند از شیعیان ما که نمازهای پنج‌گانه را بجا می‌آورند. 

عرض کردم: اصحاب یمین که در سور واقعه می‌فرماید: ( شاب امین چه 
کسانی هستند؟ فرمود: به خدا آن‌ها شیعیان ما هستند. 


«و الَِيَ فى نالیم عق مَعلُوم * للشایل و التخروم» ۵ و @ 
«آنان که در اموال خود حقی را برای سائل و محروم در نظر گرفته‌اند» 
۵- محمد بن عباس و به سند خود از حضرت موسی بن جعفر هه و ایشان از 
پدر بزرگوارش امام صادق 1 روایت کرده که فرمودند: 
شخصی از پدرم حضرت باقر در مورد آیه مذکور سوال کرد پدرم به او فرمودند: 
فلانی خوب حفظ کن و دقت داشته باش و ببین جگونه آن را از من روایت می‌کنی» 
همانا سائل و محروم دراين آیه مبارکه شأن و موقعیت عظیمی دارند. 
«سائل» رسول خد از است که از خدا برای آنان حقّش را درخواست می‌کند. و 
«محروم» کسانی هستند که از خمس محروم گشته‌اند و آن‌ها امیرالمومنین ‏ و امامان از 
ذریه آن حضرتند. آیا شنیدی و فهمیدی ؟ مطلب آن نیست که مردم می‌گویند. 
مؤلف بل گوید: بنابراین تأویل» مراد از آیه شریفه که می‌فرماید: «کسانی که در اموال 
خود حق معلوم یعنی خمس می‌باشد شیعیان اهل بیت #۲ هستند که خمس را خارج 


تساه 


می‌کنند وبه صاحبان آن می‌رسانند). 


«قلا یم رب مرن و المقارب4 @ 
«سوگند به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها». 

۶- محمد بن خالد برقی ل به سند خود از امام صادق ما روایت کرده است که 
درتفسیرآیه مذکور فرمودند: 

مقصود از «مشارق» پیامبران هستند و مراد از «مغارب» اوصیاء می‌باشند. 

موف در توحیه کلام امام صادق با می‌گوید: از «انبیاء» به مشارق کنایه آورده شده 
زیرا انوار هدایت آنان و علومشان همچون خورشید بر اهل دنیا می‌درخشد. و از 
«اوصیاء» به مغارب کنایه آورده شده. زیر علوم انبیاء زمانی که در ایام حیات ایشان 
بدرخشد. هنگام وفاتشان در پرده‌های قلوب اوصیاء غروب می‌کند. 


۳ ضار تن هه ۾ وله دی یرم ۳۹ کائوا یُوعذدُون ¶ @ 
«دیدگان ایشان فروافتاده و وجود ایشان را خواری و ذلّت فراگرفته. این همان روزی 
است که به آنان وعده داده شده است». 

۷- محمّد بن عباس له به سند خود از امام باقرلا روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 


مقصود از آن «روز وعده داده شده»» روز خروج حضرت مهدی موعود با است. 


رټ اغغز ی و لول و لمن دَحَلَ بى مُژیداه @ 
» پروردگارا مرا و پدر و مادرم وتمام کسانی را که با ایمان وارد خانه من شدند بیامرز». 
معنای آیه: حضرت نوح برای خودش و پدر و مادرش درخواست مغفرت نموده و 
این دلالت می‌کند بر ايینکه آن دو مومن بوده‌اند. وگرنه حایز نبود برای آن‌ها استغفار 
کنل» و گفته شده: آدم و حوا ۳ اراده فرموده است. واز «بیتی» خانه‌ای که در آن ساکن 
گشته یعنی مسحدش ر اراده کرده. و گفته شده: کشتی ر اراده نموده و گفته شلد ه: 
بیت حضرت محمد نع را که همان بیت ولایت است اراده کرده است» و این قول 
صحیح است. و موید آن روایتی است که نقل می‌کنيم: 
۱- کلینی له به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که در تفسیرآیه 
مذکور فرمودند: 
مقصود ولایت است. کسی که در (بیت من» داخل گردد یعنی در ولایت وارد شود. 


پس ه رکس در ولایت وارد شود گویا در بیت پیامبران وارد گشته است.! 


. کافی: ج۰۱ ص ۰۴۲۳ ۵۴؛ بحارالأنوار: ج٣۲‏ ص۳۳۰ ۰.۱۲ 


سورهُجن(«۷۲» 


«وٍ استقامو عل الظريقة لأقيتاُم مء عَدَقا * يهم فید4 © وت 


«و اگر بر طریقه حق پایدار بمانند آن‌ها را آب گوارا و فراوان بیاشامانیم و سیراب 
گردانیم و در مورد آن بیازماییم». 

۱- محمد بن عباس له به سند خود از سماعه روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق 1 شنیدم که در مورد آیه مذکور فرمودند: 

اگر در عالم اظلّه هنگامی که خداوند از فرزندان آدم عهد و پیمان گرفت برولایت 
پایداری می‌نمودند آن‌ها را از آب گوارای فرات سیراب می‌نمودیم. 

۲- ونیزبه سند خواز ابوبصیرروایت کرده است که گفت: از امام صادق در 
آیه شریفه اتقو ّى الظريقة همم عَدَقا) سوال کردم. فرمود: 

یعنی آگر بر طریقه حق پایداری نمایند آن‌ها را از جهت علم و دانش کمک می‌کرديم 
که از ائمه طاهرین 3 بیاموزند . 

۳- ونیزبه سند خود از برید عجلی روایت کرده است که گفت: ازامام صادق ا 
درباره آیه «ولواسقامواعی الَریقة> سوال کردم» فرمود: 

یعنی اگر بر ولایت پایداری می‌نمودند همع علم و دانش فراوانی به 
آن‌ها می‌چشاندیم که از ائمه طاهرین 9 آن را می‌آموختند. 

۴- ونیزبه سند خود از جابرجعفی و اوازامام باقر ګلاروایت کرده است که در 
تفسی رآیه مذکور فرمودند: 


خداوند تبار رک وتعالی فرموده است: ما أظله ایشان ر (یعنی نماد آنان ر در عالم اطله 


به همان صورتی که بوده‌اند) در آب گوارا قرار می‌دادیم» پس در مورد علی ‏ آنان را می - 
یم دی نشدند ر مگربه آنجه درمورد ولایت آن حضرت نازل شد ' 


شین رورت کرد ات 


و من یُعْرض عن ذکر رَیّه َلك عَدَاباً د صعداه @ 
«هر کس از یاد پروردگارش اعراض کند و روی بگرداند او را به عذابی سخت و دشوار 
گرفتار سازد». 

۶- محمد بن عباس :4 به سند خود از جابرروایت کرده است که گفت: ازامام 
صادق ادر مورد آیه مذکور سؤال کردم. حضرت فرمودند: 

هر کس از علی بلا روی بگرداند او را در عذابی سخت که سخت‌ترین عذاب‌ها 
است گرقار سازد. " 

لف ب گوید: علی بن ابی طالب ۵ حقیقت یاد پروردگار است» یعنی هر کسی 

لوت اورا پذیرفته یاد پروردگار نموده وآنچه براو واجب بوده ادا کرده است» و کسی که 
ولایت او را نپذیرفته در حقیقت از یاد پروردگارش اعراض نموده و در نتیجه گرفتار 


عذاب سخت و دشوار می‌گردد و خداوند نسبت به بندگانش ظلم‌کننده نیست 


1 وق ماج يله قلاً تدغوا مَع له آحداه ۵ 


«همانا مساجد ازآن خداوند و ویژه او است. پس هیچ کس را ۳ خدا نخوانید». 


۱. بحارالانوار: ج ۰۲۴ ص۰۲۹ ح۸: مختصرالبصائر ص۴۲۴ ج۶۶. 
5 تفسیر قمی: ج۲. ص۸۱ ۲:؛ بحارالأنوان ج‌۵. ص ۰۲۳۴ ۹2 
۳ بحارالأنوار: ۰۳۵ ص ۰۳۹۵ ح۴ . 


۷- محمد بن عباس له به سند خود از محمد بن فضیل واو از حضرت موسی 
بن جعف را روایت کرده است که درتفسیرآیه وان اماج له فرمودند: 

مراد اوصیاء لا هستند .! 

۸- ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن حعفر له روایت کرده است که 
فرمودند: از پدرم امام صادق بلا شنیدم که در تفسی رآیه مذکور فرمودند: 

مراد» اوصیاء یعنی امامان از ما خاندان» یکی پس از دیگری است." پس به غیرایشان 
روی نیاورید تا مانند کسانی نباشید که با خداوند» دیگری را بخوانند. 

-٩‏ علی بن ابراهیم 4 در تفسیرآیه شریفه وأ اج ل) گفته است: 

مراد اوصیاء الهی هستند. " 

موف بل گوید: یعنی آن‌ها بندگانی هستند که اوصیاء هستند. امام و پیشوا و 
هدایتگرند و تنها به سوی خدا دعوت می‌کنند. خالص و مخلص اند» و از آن‌ها به عنوان 
«مساجد» کنایه آورده شده و این تعبیر مجازی است با حذف مضاف» یعنی در واقع اهل 
مساجد است مل آیه شریفه که می‌فرماید: (واسأل القریة یعنی از اهل قریه سوال کن. 

۰ کلینی ل به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از 
حضرت موسی بن حعفر اه درباره بعضی از آیات سوال کردم و حضرت پاسخ دادند. 

عرض کردم: «ن لا سیغتا دی انا په۴" فرمود: مقصود از «هدایت» ولایت 
است. (مَنَّا په) یعنی به مولایمان 

پس کسی که به ولایت مولایش ایمان آورد (قلا یاف بسا ولا رَققا) نه از کاسته 


شدن ثواب می‌ترسد و نه از اینکه سختی و رنجی او را احاطه کند. 


۱. بحارالانوار: ج ۰۲۳ ص۰۳۳۰ ح۱۳ الکافی: ج۰۱ ص ۰۴۲۵ ج ۶۵. 
۲ در این حدیث شریف تأویل مساجد و معنای باطنی آن امه طاهرین 92 هستند. آنها از آنِ 
خداوندند. یعنی خدا آنان را به امامت و رهبری جامعه برگزیده و آنها ولی خدا و حجت او هستند. 

۳ تفسیرقمی: ج۲. ص۳۸۰؛ بحارالأنوارد ج ۰۲۳ ص۰۳۳۱ ح ۱۵. 
.٤‏ سوره جن, آیه ۱۳: و اینکه چون هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم. 


E 7‏ با اما 
و تاه 


عرض کردم: آیا این تنزیل است ؟ امام ا فرمود: نه» بلکه تأویل است. 

عرض کردم: (قل لك لکز ص ول رد6 ؟ فرمود: رسول خدا بمردم را به 
ولایت علی بن ابی طالب له فراخواند. پس قریش نزد آن حضرت اجتماع کردند و 
گفتند: ای محمد. ما را از آن معاف بدار. رسول خدا به آنها فرمود: این به من ربطی 


ندارد و مربوط به خداوند است. 

آن‌ها رسول خ داع را متهم ساختند و از نزد او خارج شدند و خداوند این آیات را 
نازل نمود: «قل ‏ لامك تکن ص ولا را * فل إني آن يُجيرني من اله - إن عصیته - 
حون اج من دونه مكحا بلغا مق الله اليه نی عل». «بگومن مالک زیان و 
سودی برای شما نیستم * بگواگرمن نیزبرخلاف فرمان حق رفتار کنم هیچ کس مرا در برابر 
او پناه نمی‌دهد و ملجاً و پناهگاهی جز او نمی‌يايم * وظیفه من ابلاغ از سوی خدا و 
رساندن رسالت‌های او درباره علی بن ابیطالب ابه است». 

عرض کردم: این تنزیل است؟ فرمود: آری. 

سپس از جهت تا کید بیشتر فرمود: ومن يَعصِ الله وله فى ولاية على - قِن از 
جَهتَم خالین فيا با «هر کس معصیت خدا و رسولش را در مورد ولایت علی بن ابی 
طالب له نماید آتش جهنم از آن اوست و برای همیشه در آن می‌ماند». 

عرض کردم: (حی لذارا ما يُوَدُونَ فْسَیغلنوح من أَضْعف َاصِرا َأ عددا6" امام 


فرمودند: آنجه به آنها وعده داده شده امام قائم ا ویاران آن حصرت است ۳ 


۱. سوره جن آیه ۱ همانا من مالک ضرر و زیان و رشد و هدایتی برای شما نیستم. 

۲ سوره جن. آیه ۲۴؛ هنگامی که آنجه به آن‌ها وعده داده شده ببینند به زودی می‌فهمند چه کسی از 
نظر یار و یاو ضعیف تر و از جهت عدد کم‌تراست. 

۳. کافی, ج۱. ص۰۴۳۴ ح۱٩؛‏ بحارالأنوار ج ۰۶۷ ص۰۵۸ 


سورهمزمّل«۷۳» 


«واضیر عل مَا یوت اجره عجراً هبل * ودزنی والشگذییت أَل 
الَْْة وَمَقَلْهْمْ قلبلا> @ ره 

«برآنچه مشرکان می‌گویند شکیبا باش و ازآنان به شیوه پسندیده‌ای دوری کن * و 

مرا با تکذیب‌کنندگان مغرور شده به مال و منال واگذار, و آنها را کمی مهلت بده». 


- کلینی په به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از 
حضرت موسی بن جعف رل در مورد آیه مذکور: «واضیزعلّی مَایقووَ...» سوال کردم. 
حضرت فرمودند: 

یعنی به پیامبر می‌فرماید: برآنچه مشرکان دربارۀ تومی‌گویند صبر کن و شکیبا باش * و 
به شکل زیبایی از آن‌ها کناره بگیرو دوری کن» و مرا با تکذیب‌کنندگان وصیات که به 
مال و منال خود مغرو ر گشته‌اند واگذان و به آنان کمی مهلت بده. 


۱ کافی. جا ص ۰۴۳۴ ۹۱2. 
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قدا یر فى المافُور » قَدَلِكَ یَرْمَیذٍ يوم سیر » 
عل الکافرین عَيْرُ یه ۵ - © 


«زمانی که در «صور» دمیده شود * آن روز روز دشوار و سختی است * بر کافران 


آسان نمی باشد». 


۱- کلینی بل به سند خود ازامام صادق اا روایت کرده است که در تفسیرآیه 
مذکور فرمودند: 

از ما اهل بیت امامی است که از دیدگان پنهان می‌باشد» هرگاه خداوند بخواهد امراو 
را آشکار فرماید به قلب مبارک او اشاره‌ای نماید که نشانه ظهور باشد» پس آن حضرت 
ظهور نماید و به امررخداوند تبارک و تعالی قیام کند.! 

۲ درحدیث دیگری ازآن حضرت آمده است که فرمودند: 

هنگامی که در گوش امام قائم ا دمیده شود یعنی برای آن حضرت اذن قیام صادر 
شده است .۲ 

۳ عمروبن شمر از حابربن یزید. واوازامام باقر لا روایت کرده است که در 
تفسی رآیه مذکور فرمودند: 

«ناقور» ندایی از آسمان است بر اینکه ولی و سرپرست شما «فلانی پسر فلانی» قیام 


۱ کافی: ج۱. ص ۰۳۴۳۲ 
۲ المحجة. ص۲۳۲۸. 


سورفمذثر«۷۴» 


کننده به حق است. جبرئیل این مطلب را در سه ساعت از آن روزندا دهد. 


و 8 


فك بوْمَیْزٍ يوم عَیبّه علی الکافری غیزییر4 آن روز روز دشواری است برکافران 
یعنی گروه مرجثه که به نعمت خدا» و ولایت علی بن ابی طالب مق کفرورزیدند.! 

۴- ازابن ابراهیم له واوبه سند خود ازامام صادق ا روایت کرده است که در 
تفسی رآیه «ذزن من خلت رَحیداً4 «واگذار مرا با کسی که او را «وحید» آفریدم» فرمودند: 

«الوحید» در اینجا به معنای ولدالزنا است و مقصود «زفر) است. 

«وَجَعَلتْ له مالامَندُودا» «همان کسی که برای او مال گسترده‌ای قرار دادم» فرمودند: 
اجل و مهلتی است که تا مدتی امتداد دارد. 

نین شُهودا» «و فرزندانی که همواره در حضور او هستند» فرمودند: مقصود 
اصحاب او هستند که شهادت دادند رسول خداع از خود ارث نمی‌گذارد. 

«مَهّدتْ 4 تَنهیدا4 «و وسایل زندگی را از هر نظر برای او فراهم ساختم» فرمودند: 
حکومتی است که او را مالک آن گرداندم. 

ميظع آن زي , کین لاا عییده «باز هم طمع دارد که برآن بیفزایم. هرگ 
او نسبت به آیات ما با علم و آ گاهی عناد ورزید» فرمود: یعنی او نسبت به ولایت علی بن 
ابی طالب نا عناد ورزید و آن را انکار کرد و با رسول خدام در مورد آن مخالفت نمود. 

لَه قَكَرَوَقَدَر4 «او (برای مبارزه) اندیشه کرد و مطلب را آماده ساخت» فرمودند: یعنی 
در مود آنچه به آن امرشده بود یعنی ولایت» انديشه کرد و تصمیم گرفت که اگر رسول 
خدامٌ از دنیا رود تسلیم آن بیعتی که در عهد رسول خدام با علی نموده» نگردد. 

«فْیل کیف قَدَرّه ثم قیل کیف فَ4 «مرگ براو باد چگونه (برای مبارزه با حق) 
مطلب را آماده کرد * باز هم مرگ براو باد چگونه تصمیم شیطانی خود را گرفت» فرمودند: 
این اشاره به عذاب او است» عذابی بعد از عذاب. و آن در زمان ظهور است که امام 


قائم ‏ او را عذاب خواهد کرد. 


۱ همان. 


ZEEE 
۹ ور رر اه‎ 
ثم نَظْر4 «سپس نگاهی کرد» فرمودند: به رسول خد اا و امیرالمؤمنین 2 نگاهی‎ 
کرد. «عَبَس وَس «چهره درهم کشید و قیافه نفرت آمیز به خود گرفت» فرمودند: از آنچه‎ 
بدان امرشد جنير حالتی از خود نشان داد.‎ 
ونر ذیر واشتَکبر * فا ان 1 سر یتر4 «آنگاه روی گردانید و تکبر ورزید * و‎ 


گفت: این سحراست همانند سحرهای پیشینیان». فرمودند: «زفر» گفت: پیا معا مردم ر 


نسبت به على لا سحرنموده است . 


ورن نالا قول یمه «اين جز سخن بشرنمی‌باشد» فرمودند: یعنی انکار وحی الهی 


در مورد آن کرد. 
(ساضلیه سَقرّه «به زودی او را وارد صقر (دوزخ) می‌کنم» و تا آخ رآیات درباره او نازل 
شده است ۲ 


۵- درتفسیراهل بیت 9 آمده است به نقل ازرجال حدیث. از عمروبن شمر و 
اواز جابربن یزید روایت کرده است که گفت: 

امام باقر در تفسیر آیه شریفه دري نحل وَجیدا4 فرمودند: مقصود ابلیس 
لعین است» خدا او را «تنها» نه از پدرونه از مادر آفریده است. 

ودرتفسیرآیه «وجَعَلتُ لَه ما مندودا4 فرمودند: مقصود از «ثروت دامنه‌دار و گستردۀ 
اوا دولتی است که تا هنگام «وقت معلوم» یعنی روز قیام حضرت مهدی دارا است». " 

و در تفسیرآیه هن لاتا عییدا» فرمود: یعنی نسبت به ائمه طاهرین از خود 
عناد نشان می‌دهد. مردم را به غیرراه آنان می خواند و مانم از پیمودن راه آنان می‌شود. 

اه حفودا» @ 
«به زودی او را وادار می‌کنیم که از گردنه بالا رود». 


۶ امام صادق لا فرمودند: 


۱. تفسیرقمی» ج۲ ص ۳۸۵؛ بحارالأنوار, ج۰۳۰ ص ۰۱۶۸ ح۲۴. 
۲.عوالم العلوم , ج۰۲۶ ص ۰۳۳۵ ۶۱۳. 


سورهمذثر«۷۴» 


(صعود» کوهی است از مس در آتش. او را وادار می‌کنند تا با کراهت برآن بالا رود» 


حون پای خود را بر کوه می‌گذارد تا زان وآب می‌گردد» و چون برمی‌دارد دوباره بازمی‌گردد 
وتا مادامی که خدا بخواهد حال او این‌گونه خواهد بود. 


3 صر rL‏ 6 مس 8 4۰ ہے 0 
ائه قکر قدر... إن هدذا لا قول البَعر> @ - @ 
«او اندیشه کرد و تصمیم گرفت... گفت: این جز گفتار بشر نیست». 


آیات فوق اشاره به تدبیراو و نظرو فکراو و تکبرورزیدنش وادعای حق نمودن برای 


خودش دارد. 


«سَأضلیه سَقَر... لرَاحَةٌ لبق ۵-5 
«به زودی او را وارد سقر(دوزخ) می‌کنم... ب رآدمیان ظاهر شود و روی نماید». 
فرمود: اهل شرق او را می‌بینند همان‌طور که اهل غرب می‌بینند» همانا زمانی که او در 
سقرباشد اهل شرق و غرب او را ببینند و حال او نمایان باشد» و مقصود در تمام این آیات 


حبتر یعنی دومی» است. 


عَلیْها جنعة عقره @ 


«برآن نوزده نفرموقّل باشند» . 


u» ۲ ۲ . ۰‏ ۲ ۱ 
یعنی نوزده مرد» پس همه آن‌ها از مردم می‌باشند از شرق واز غرب. 


۱. در تفسیراین آیه در تفسیر جامع. ج۰۷ ص۲۸۵ آمده است: چون آیه مذکور نازل شد ابوجهل به قریش 
گفت: می‌شنوید محمد کا می‌گوید: خازنان دوزخ نوزده نفرند. شما شجاعانی هستید که هریک ده 
نفر را می‌توانید دفع کنید. ابوالأسود بن کنده گفت: من هفده نفرازآنها را کفایت کنم و تمام شما دو 

نفر دیگررا کافی خواهید بود. در این هنگام آیه شریفه وما جَعَنا آضخاب الا الا میک ..) 


اا الان 


«ومَا جَعَلنا أضحاب الگار إلا مَلایکب @ 


«ما خازنان دوزخ را غیر از فرشتگان عذاب قرار ندادیم». 


و غرب است. و مقصود از «ملانکه» کسانی هستند که مالک می‌شوند علم آل - 


وما جَعَلْنَا ع ۳/۹4 تهم الا که لس کفرو> «عدد آنها را جز برای فتنه و آزمایش کفار 


نوزده نگودانیدم» مقصود از کفار دراین آیه «مرجئه» هستند. 

«ليَسْتَیِقن ال وتا کاب «تا اهل کتاب یقین کنند که رسول ما صادق است» 
مقصود شیعیان هستند وآن‌ها اهل کتاب‌اند. 

«ویردَاد لین اموا یمان ول يراب ای رثا الاب «و آن بر يقين مومنان هم 
| بیفزاید و دیگردر دل اهل کتاب و مؤمنان به اسلام هیچ شک و ریبی نماند» یعنی شيعه 


٤ ۸‏ در هیچ آمری ازامور قائم" لا تردید به خود راه ندهد و شک نکند. 


«ولیفول ای ني فلوبهم مر و تا آنان که در دل‌های آن‌ها مرض (شک و 
حهالت) است. مقصود ضعفای شیعه است کسانی که از نظر فکری و عقیدتی 
ضعیف مستند «وَلْکفرُوح ماد رل لها ما4 آن‌ها و کافران به طعنه گویند: خدا 
از این مثل (که عدد فرشتگان عذاب را نوزده گفته» نه کمترو نه بیشتر) جه منظوری 
داشته است. 

لک يض الله من یِشاء وَيَهْدِي من يَسَاءٌ4 خداوند به آن‌ها می‌فرماید: آری این 
چنین قرار داد تا هر که را خواهد دچار ضلالت نماید و هرکه را خواهد هدایت فرماید. 
مؤمن تسلیم می‌شود ومی‌پذیرد و هدایت می‌گردد. ولی کافردر شک و تردید می‌ماند. 

وما یلم جلود رل موه «و عدد لشکریان پروردگارت را هیچ کس جزاو نمی‌داند» 
مقصود از لشکریان پروردگارت شیعه هستند وآن‌ها گواهان خدا در زمین می‌باشند. 


وا هی الا ذ ری لِلْبَگر... لن شآء منم أن ینم أو یتاغره ۵ - 9 


«و آن نیست مگرآنکه مايه تذکر برای بشر است... برای کسانی که می خواهند 


پیش افتند يا عقب بمانند». 


یعنی امروز پیش از خروج امام قائم هر کس بخواهد حق را بپذیرد و به سوی آن 
روی آورد وهر کس بخواهد ا زآن عقب بماند. 


گل تفیں بتا کسبث رهیتاٌ * الا آضاب الییین» @ و @ 


«هر کس در گرو اعمالی است که انجام داده * مگر اصحاب یمین (که نام عمل آنها 
را به دست راست ایشان می‌دهند». 


ی ۶ 


آنها کون ر موجن ا که خداوند تبارک وتعالی فر فرموده است: : «وتبعتهز 


رتهم 


فرزندان !در بینت؛ به 1 ملحق می‌سازیم» یعنی درعال میثاق چنین ین متابعتی کرده 


وایمان آورده‌اند. 


«وکتّا تُڪَدَ َد ب بيوم یوم الرّین > @ 
«ما چنین بودیم که روز جزا را انکار می‌کردیم». 
مقصود از روز حزا روز ظهور حضرت بقية الله لا و خروج آن حضرت است. 
تالم عن الذکرة مفرضمت» ۵ 
«آنها از آنچه مايه تذکر است روی گردانند». 


مقصود از «تذکره» درآیه شریفه ولایت امیرالمومنین کا است. 


انامه 


۳۹۳ ووي وهی وم 3 هه دوم 2 
«کانَهُم حر ره * قرت من سور ۵ و @ 


«گویا گورخرانی رمیده‌اند * که از مقابل شیری فرار کرده‌اند». 
یعنی گویا گورخرانی وحشی هستند که وقتی شیری را ببینند از او می‌گریزند 
دشمنان آل محمد 92 نیز جنین هستند. هنگامی که فضیلتی از آل محمد لا بشنوند 


از حق بگریزند ونفرت پیدا کنند. 


«بل بُرید کل امرع م یم آن وق صحفاً تفر @ 
«بلکه هر یک از آنان می‌خواهد که نامه جداگانه‌ای (از طرف خدا) برای او 


فرستاده شود». 


«6 بل لا افو له 
«هرگز چنین نیست (که آنها می‌گویند) بلکه آنها از آخرت نمی‌ترسند». 
سپس خداوند تبارک و تعالی بعد از آنکه به آن‌ها فهماند که مقصود از «تذکره» 


ولایت است فرمود: 


«گلا ٳِنَهُ کذکر؟ * من سَاءَ دکرء * وما یذ کون لاان ياء الله هو 
أَهْلُ الفوی وَأَهْلُ الَففرده @ - 
«هرگز چنین نیست (که آنها می‌گویند) آن مایه تذکر و یادآوری است *هر کس 
بخواهد از آن پند گیرد * و هیچ کس پند نمی‌گیرد مگر آنکه خدا بخواهد. او اهل تقوا و 


اهل آمرزش است». 


مراد از «تقوا» در آیه مذکور پیامب رت ومغفرت امیرالمومنین شا است. ' 

۷- کلینی ل به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: 

از حضرت موسی بن جعفر 2 سوال کردم در مورد آیه شریفه: «لِيَسكَيقِن اَن توا 
اكناب فرمود: تا يقین کنند که خدا و رسولش و وصی او برحق هستند. 


عرض کردم: يداد ال وا إیماناً) فرمود: تا ایمان اهل ایمان به ولایت وصی 
پیامبر ع افزون گردد . 

عرض کردم: «ولاً یراب ايح وا الکتاب وَلْموُْوَ» فرمود: یعنی در ولایت 
حضرت علی بلا تردید نکنند. 

عرض کردم: مقصود از این تردید چیست؟ فرمود: مقصود اهل کتاب و مومنانی 
هستند که خدا از آنان یاد کرده و فرموده است که در ولایت تردید پیدا نمی‌کنند. 

عرض کرد م: «َمَا هي لا وی سره فرمود: برای بشرمایه یادآوری ولایت است. 

عرض کردم: نها لاخدی الکتره فرمود: یکی از نعمت‌های بزرگ وآیات عفیم الهی 
ولایت است. 

عرض کردم: من اء نكم آن ِقدم یحو فرمود: هر کس به ولایت ما پیشی 
گیرد از دوزخ دور می‌گردد» و ه رکس از ما عقب بماند به سوی دوزخ پیش خواهد رفت . 

عرض کردم: لا ضعاب الْيَمِينٍِ) فرمود: اصحاب یمین به خدا قسم شیعیان ما 
هستند. 

عرض کردم: للم تم لین 4 فرمود: ما از مصلین نبودیم یعنی ما ولایت وصی 
حضرت محمد ۶۶ واوصیای بعد از او را نپذيرفتيم و برآن‌ها درود نمی فرستادیم . 

عرض کردم: فا هر عن لد جرا مُغرض ین 4 فرمود: یعنی از ولایت روی‌گردانند. ' 

۸- محمد بن عباس ی به سند خود از امام باقر لا روایت کرده است که در تفسیر 


. ازابتدای ح۵ تا اینجا در کتاب بحارالأنوار, ج۲۴ ص ۳۲۵و تفسیر برهان› ج ص ۱۱۲ نقل شده است‎ ١ 
. کافی. جا ص۴۳۴ ح1 بحارالانوار ج۲۴ ص۲۳۸‎ ۲ 


نیبام 
آیه شریفه کل فیس باَب یه »لا آضعاب امین 4 فرمودند: مراد از اصحاب 
یمین شیعیان ما اهل بیت هستند. ! 

-٩‏ ونیزبه سند خود ازامام باقر وآن حضرت از پدر بزرگوارش» از جذش 
روایت کرده‌اند که پیامبراکرم 2 به میرالمومنین م3 فرمود: 

علی جان» «هر کسی در گرو اعمال خویش است. مگر اصحاب یمین. در بهشت از 
مجرمین»؛ یعنی منکران ولایت توء «سوال می‌کنند:. چه چیزشما را به دوزخ وارد ساخت؟ 
می‌گویند: ما از نمازگزاران نبودیم و به مستمندان اطعام نمی‌کردیم. و پیوسته با اهل باطل 
همنشین بودیم». 

اصحاب یمین به آن‌ها می‌گویند: این‌ها نیست آنچه باعث وارد شدن شما در دوزخ 
گردیده» بگویید جه عاملی باعث شد که شما در سقرافتادید ای بدبخت‌ها؟ می‌گویند: 
وکا تکرب پیزم این * حى لین 4 «ما روز جزا را تکذیب می‌کرديم * تا مرگ ما 
فرارسید» به آن‌ها می‌گویند: 

ای بدبخت‌هاء این است آن چیزی که شما را به دوزخ روانه نمود» و «یوم الدین» روز 
عهد و میثاق است که ولایت تورا انکار کردند و تکذیب نمودند» وبرت و گردنکشی کردند 
و تکترورزیدند). " 

۰- طبرسی و درتفسیرش ازامام باقرلا روایت کرده است که فرمودند: 

ما و شیعیان ما (اصحاب یمین هستیم .۲ 


۱. بحارالأنوار ج ۰۷ ص ۰۱۹۲ ح۰۵۵ و ج۰۲۴ ص۰۸ ح۲۳؛ تفسیر برهان. ج۱۰ ص ۰۱۱۴ ح۶ . 
۲ بحارالئوار ج ۰۷ ص ۵۶۰۱۹۳ و ج۰۲۴ ص۰۸ ۲۴: تفسیر برهان . ج۱۰. ص ۰۱۱۴ ۷. 
۳ مجمع‌البیان. ج۰۱۰ ص۲۹۱؛ تفسیر برهان» ج۰۱۰ ص ۰۱۱۵ ح۵ . 


سوره‌قیامت«۷۵» 


بل یرد الانسان لِيفْجُر أمَامَُ> 


«بلکه انسان می خواهد در مهلتی که پیش رو دارد گناه کند». 


۱ - محمد بن عباس به به سند خود از حلبی روایت کرده است که گفت: ازامام 
صادق ا شنیدم که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

انسان می‌خواهد آن را -یعنی معاد را -تکذیب کند. ' 

۲- ونیزاز بعضی از اصحاب روایت کرده که گفتند: ائمه طاهرین در تفسیر 
آیه مذکور فرمودند: 


یعنی می خواهند نسبت به امیرالممنین ا خیانت کنند و با او از در مکرو حیله وارد 
۲ 


شونك. 

۳- سید بن طاووس ل در كتاب «الیقین» به سند خود از امام باقرلا روایت کرده 
است که فرمودند: 

هنگامی که آیه شریفه بل یرد الإقسَان جر ما4 نازل شد. ابوبکر بر رسول 
خداعٌَ وارد شد» حضرت به او فرمودند: بر علی ۷ به عنوان امیرمژمنان سلام کن. عرض 
کرد: آیا این دستور از طرف خدا و رسول است ؟! پیامبر اکرم نه فرمودند: آری از خدا و 


۱. بحارالئوار ج۲۴. ص ۴۲۰۳۲۷ و ۴۳؛ تفسیر برهان. ج۰٠‏ ص۰۱۲۰ ۲ و ۳. 
۲ همان. 
ل 


رسول او است. 

پس از او عمروارد شد» رسول خداءبه او فرمودند: برعلی لذ به عنوان امیر مومنان 
سلام کن» عرض کرد: این دستور از طرف خدا و رسول است ؟! پیامبر اکرم ا فرمودند: 
آری از طرف خدا و رسول اواست. 


سپس این آیه نازل شد: يوا نان یی با قَدّمَ وَحَر4 «در آن روز انسان را آگاه 
می‌کنند نسبت به آنچه مقدم داشته یا مۇر نموده است». آنچه مقدم داشته» نسبت به 
دستوری است که به آن فرمان داده شدند» و آنچه مور نموده‌اند» یعنی آنچه انجام 
نداده‌اند» وآن سلام کردن به امیرالمومنین لا به عنوان امیرالمومنین ا بوده است ` 

وُو يمذ تاره * إلى ربا تاطر» @ و @ 

«درآن روز چهره‌هایی شاداب و مسروراست» و به لطف پروردگارش می‌نگرد». 

۴- محمد بن عباس و به سند خود از هاشم صیداوی روایت کرده است که 
گفت: امام صادق لابه من فرمودند: ای هاشم» پدرم که از من بهتربود برایم حدیث 
کرد ازجڏم ازرسول خدا عة که فرمودند: 

از فقرای شیعیان ما هیچ کس نیست مگربراو تبعه نمی‌باشد. عرض کردم: فدای شما 
شوم «تبعه» چیست؟ فرمود: از پنجاه ویک رکعت نماز و از روزه سه روز در ماه. 

روز قیامت که فرارسد از قبرهایشان بیرون آیند در حالی که جهره‌های آنان مانند ماه 
شب جهارده باشد» به یکی از آن‌ها گفته می‌شود: بخواه. تا به تو عطا شود. می‌گوید: از 
پروردگارم می‌خواهم که اجازه دهد چهرُ پاک حضرت محمد ٤‏ را ببینم» خداوند به 
اهل بهشت احازه می دهد که به زیارت حضرت محمد عة روند. 

برای رسول خداء منبری از نور برروی فرشی از فرش‌های بهشت نهاده شود. و برای 
آن هزار پله که فاصه هر پله با پله دیگر یک جست اسب است می‌باشد. پیامبر ت و 


۱. الیقین. ص ۴۰۷ بحارالأئوار ج ۰۳۷ ص ۰۳۲۸ ح۶۵. 


سو رة قي امت «۵» 


امیرالمومنین لا بر فراز آن قرار می‌گیرند و شیعیان آل محمد ط م اطراف آن را احاطه می - 
کنند و آنگاه خداوند به آن‌ها نظر مرحمتی می‌نماید. و این فرمایش پروردگار است. 
«وجُوة ییاضر« إلى ربا اظراّ4 وبرآن‌ها نوری افکنده می‌شود که یکی از آن‌ها وقتی 
بازمی‌گردد حورالعین نمی‌تواند دیدگان خود را از او پر کند. 

سپس امام صادق "3 فرمود: ای هاشم *لمثل هدا قلْيَعْمَلٍ لاو برای رسیدن به 
این مرتبه ومقام باید عمل‌کنندگان عمل کنند. " 


قلا صَدَقَ ولا صل * وین دب وتول» @ و @ 


(«(پس نه تصدیق کرد و نه نماز به جا آورد. بلکه تکذیب کرد وروی گردانید». 


۵- على بن ابراهیم ل له در تفسیرآیه مذکور گفته است: 

رسول خد اع مردم را در روزغدیربه بیعت با علی ## فراخواند و چون ابلاغ کرد وبه 
مردم خبر داد آنچه را که خدا خواسته بود در مورد علی لا خبر دهد» و مردم بازگشتند 
معاویه برمغیره و ابوموسی تکیه کرده و متکبرانه به سوی اهل و عیالش بازمی‌گشت و 
می‌گفت: ما هرگزبه ولایت علی ا اقرار نمی‌کنيم و سخن محمد تا در مورد علی 3 
تصدیق نمی‌نماييم. آنگاه خداوند تبارک وتعالی این آیات را نازل فرمود. " 


۱. صافات. آیه ۶۱. 
۲. بحارالنوار, ج ۰۷ ص ۰۱۹۳ ح۰۵۷ و ج۰۲۴ ص۰۲۶۱ ۰۱۶ و ج ۸۷ ص ۰۴۶ ح۰۴۰ و ج ۰٩۷‏ ص ۰۱۰۷ ج۴۵: 
مستدرک الوسائل. ج ۰۷ ص۰۵۱ ح۲ . 


۳ تفسیر قمی. ج۰۲ ص ۳۸۹: بحارالأٌنوار ج۰۳۳ ص ۰۱۶۳ ۴۲۸؛ تفسیر برهان, ج۰۱۰ ص٩۹‏ ۰۱۲ ۱. 


إن انار یشربوت ین گأس گان مزاجها کافورا * یا رب ھا با 
الله یُمَجَُوتَا تفجیراً * يُوفُونَ پالگذر وَيَحَافُونَ يَوْماً گان َر مُنتطیر 
* وَيُظومُو الا غل خبّه مِشكيناً وَيَيماً ویبراً * زَا تیم 
لوڳ الله لا ريد منم جَرَاء ولا شکور * ...و هدا کان کم جراء 
وگن سَعُْْم مشکورآ» @ - @ 
«بدون تردید نیکوکاران از کاسه‌ای می‌نوشند که به عطر کافور آميخته است * از 
چشمه‌ای که بندگان خدا از آن می‌نوشند و از هرجا بخواهند آن را جاری می‌سازند * 
به نذر خود وفا می‌کنند و از روزی که عذابش گسترده است می‌ترسند و خوراک خود 
را با همۀ علاقه به آن. به مسکین و یتیم و اسیر می‌دهند * (و می‌گویند) ما همانا به 
خاطر خدا به شما اطعام می‌کنیم... و سعی و تلاش ما مورد قدردانی است». 
بیان معانی لغوی: «ابرار» جمع بز است و آن به کسی گفته می‌شود که خدا را در 
گفتار و رفتارش اطاعت کند. 
کأس: نوعی ظرف است. 
کافور: نام جشمه آبی در بهشت است. 
عبادالّه: همان ابرار هستند که ذکرشده و آن‌ها را به عنوان «بندگان خدا» یاد نموده 


از حهت شرافت بخشیدن و بزرگداشت آن‌ها است. 


«یْفْحْر وتا نجیر یعنی آن را به هرجا که بخواهند از بهشت جاری می‌سازند. 

یو بالتّذر4 یعنی در دنیا به نذر خود وفا می‌کنند» وآن‌ها با این وصف 

«وَیعَافوَ یماکان کر مُشتطیرا» از روزی که شزو بدی آن آشکار است و در همه 
جامنتشرگشته می‌ترسند. 

ویون لام علی ُه مشکینا تیم یر4 یعنی خوراک خود را با شدت 
علاقه ومیل ونیازی که به آن دارند به مسکین ویتیم و اسیرمی‌دهند. 

تما تطیمکز وجو اله ترید مدکز جر و ل شکور ما به خاطر خدا به شما غذا 
می‌دهیم وازشما جزاوپاداش و قدردانی برای کارمان هرگزنمی‌خواهيم. 

إلا ناف من یناما عبوساّ» همانا ما از پروردگارمان از روزی که خشن و دشوار 
است و چهره‌ها درهم کشیده می شود می‌ترسیم. 

«قنظریراً4 یعنی سخت ودشوار چهره‌ها درآن فشرده و از شدت آن پیشانی و بین 


دو چشم درهم کشیده می‌شود. 
تفر کر لِك الوم خداوند آن‌ها را ازشرآن روز حفظ کرد. 


«وَلَقاهم ص وَسرُوراً برای آن‌ها طراوت و خزمی و شادمانی ارزانی داشت و پیش آمد. 

فرب صبَرُوا) و پاداش ایشان در براب رآنچه تحمل نمودند در راه اطاعت او و 
شکیبایی نمودند بر گرفتاری‌ها و سختی‌های دنیا. 

«جَّ4 بهشت است که آن را ساکن شوند. 

«وحَریراً4 ولباس‌های حریر و ابریشم است که آن را می‌پوشند. 

کین یعنی نشسته‌اند همانند نشستن پادشاهان و تکیه داده‌اند. 

«فیها لی ال 4 در آنجا برتخت‌ها. 

طلا رون فيها شمسا ولا ریا در آنجا خورشيد و سرمای شدید نمی‌بینند یعنی 
نه از حرارات ونه از سرما اذیت و آزار نمی‌بینند. 
«وَدَانيَة یه لاله » یعنی سایه آن درختان نزدیک 


ZEEE 

«وَللتْ فطوفهَ4 و رام شده و مسخرشده و سهل‌الوصول گشته میوه‌های آن» به 
گونه‌ای که وقتی انسان بایستد به قدرت پروردگار بالا می‌رود و جون بنشیند پایین می‌آید تا 
بتواند آن را بگیرد» و چون برروی زمین دراز کشد پایین‌ترآید که با دست آن را بگیرد. 

«ْاف علیهم نة ین فة وراب ) و گرداگرد آن‌ها ظرف‌هایی از نقره و قدح- 
هایی برای آشامیدن گردانیده می‌شود. 

«قواریر که بلورین است یعنی صافی آن ظرف‌ها مانند صافی و زلالی شیشه و 
بلوراست. 

«قَدَرُوهَا تفدیرا» یعنی ساقی‌ها و خدمتکارها آن ظرف‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند» به 
اندازه‌ای که برای آنکه می‌خواهد بنوشد کافی باشد. نه کم آید و نه زیاد باشد. 

وان مراجُها تتجبیلا» شرابی آمیخته با زنجبیل است و مقصود از زنجبیل» زنجبیل 
مورد نظرنیست. از باب تقریب به ذهن به آن اسم نامیده شده است. 

«عَینا فیها دی سَلْسّبیلاً) از چشمه‌ای در بهشت که سلسبیل نامیده می‌شود و 
سلسبیل آن است که پی‌درپی حاری است. و گفته شده: جشمه‌ای است که از اصل 
عرش از بهشت عدن سرچشمه گرفته وبه سوی اهل بهشت جاری می‌گردد. 

«وَيَظوف عَلَيْهِم وان » و بر گرد آن‌ها (برای پذیرایی و خدمت) نوجوانانی هستند. 
مود که هميشه و پیوسته ودائم هستند. پیرنمی‌شوند: تغییرنمی‌کنند ونمی‌میرند. ' 

۱- ازامیرالمومنین شا روایت شده است که فرموده‌اند: 

«ولدان» فرزندان اهل دنیا هستند حسناتی ندارند که به خاطر آن پاداش داده شوند 
گناهانی هم ندارند که به سبب آن کیفر و عقوبت شوند» پس این منزلت و جایگاه را 
دریافت کرده‌اند." 

۲- وازپیامبراکرم در مورد اطفال مشرکین سوال شد» حضرت فرمودند: 
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آنها خدمتگزاران اهل بهشت هستند به صورت «ولدان» آفریده شده‌اند برای خدمت 
کردن به اهل بهشت . ' 

«حَيِبََهُم لول «آنها را می‌پنداری که مرواریدند» به خاطر شفافی رنگ و زیبایی 
منظرشان. مَنشُوراً4 و به خاطر پراکندگی آن‌ها برای خدمت» و اگر در یک ردیف باشند 


به مروارید به رشته کشیده شباهت دارند. 


«ولذ رت رک و زمانی که ببینی در آنجا می‌بینی یعنی در بهشت» و آنچه 
برای آن‌ها مهيا شده. می‌بینی «تعیماً نعمت‌های بزرگ وملک کبیرا» و ملک 
عظیمی را. «ملک عظیم» این است که فرشتگان هنگامی که می‌خواهند برآن‌ها وارد 
شوند احازه می‌گیرند و برآن‌ها سلام می‌کنند. 

و گفته شده: ملک عظیم این است که چیزی را اراده نمی‌کنند مگراینکه برآن 
قدرت دارند. 

و گفته شده: کمترین آن‌ها از حهت منزلت و مرتبه در ملک خود مسیرهزار سال 
راه راء و انتهای آن را می‌بیند همان‌طور که ابتدايش را تماشا می‌کند. و گفته شده: 
ملک عظیم ملک دائم و همیشگی است دراینکه امراونافذ وآرزوها حاصل است. 

«عَالیَهُم یاب شندس حطر براندام آن‌ها لباس‌هایی است از حریرنازک سبزرنگ 
«واستتری» و از دیبای ضخیم ولوا این فّ4 و با دست‌بندهایی از نق 
زینت و زیور داده شده‌اند و آن‌ها شفافند همجون بلور که پشت آن‌ها دیده می‌شود. و 
نقره از طلا و دز و یاقوت در بهشت بهتراست. 

«وَستَاهُ ربهر قرب ظهُوراً و پروردگارشان آن‌ها را از شراب طهور سیراب می- 
سازد. شراب طهور آن است که از ناپاکی‌ها و آلودگی‌ها و ناخالصی‌ها پاک باشد. و 
گفته شده: آن است که بول و نجس نمی‌گردد. بلکه بدن‌های ایشان آن را به صورت 


۱. همان. 


BETE 
سپس خداوند سبحان ابرار را مخاطب قرار داده و می‌فرماید: آنجه از نعمت‌ها در‎ 

بهشت توصیف کردیم کل لک ج4۶ پاداش اعمال شما و اطاعت‌های شما در دنیا 
است وکن نتغیکم مشکورآ» و سعی و تلاش شما پذیرفته شده و مورد قدردانی 


۳- کلینی ل به سند خود ازامام باقر ا روایت کرده است که فرمودند: 

امیرالمؤمنین م3 به رسول خدا عرض کرد: ای رسول خدا به ما خبردهید از این آیه 
شریفه «غْفُ ین قَوقها غرف ميه «غرفه‌هایی که بر فراز آن‌ها غرفه‌های دیگری بنا 
شده» با جه جیزی آن‌ها بنا شده‌اند؟ 

رسول خد اع فرمودند: علی جان» این‌ها غرفه‌هایی است که خداوند تبارک وتعالی 
از در و یاقوت و زبرجد برای اولیاء خود ساخته» سقف‌هایش طلااست که با نقره سخت 
و استوا رگردیده. برای هرغرفه‌ای هزار در از طلااست. برهردری فرشته‌ای گماشته شده 
درآن‌ها فرش‌هایی گسترده شده وروی هم افتاده که از حریرو دیبا با رنگ‌های گوناگون 
است و داخل آن‌ها مشک و عنبر و کافور است» و این فرمایش پروردگار است که فرموده 
رفش مَرفوعة . 

زمانی که مؤمن به منازل خود در بهشت وارد شد بر سرش تاج سلطنت و کرامت نهند 
و لباس‌هایی که با طلا و نقره و یاقوت و رشته‌های مروارید زینت داده شده در افسر 
پادشاهی زیر تاج او بپوشند و هفتاد جامه حریربا رنگ‌های گوناگون و انواع مختلف که 
با طلا و نقره و مروارید و ياقوت سرخ بافته شده به تن او کنند و اين مضمون آیه شریفه 
است که می‌فرماید: يلو فيا من آاورین ذَهَب و اسهم فیها عری49 " و چون 


2 
مؤمن روی تختش بنشیند تخت از شادی به حرکت و جنبش درآید. و هنگامی که ولی 
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خدا در منازل خود در بهشت مستقر گردید» فرشته‌ای که بر درب منازل او موقّل است 
اجازه می خواهد که بياید و براوتبریک بگوید واورا به خاطراین کرامت الهی تهنیت گوید 
غلامان و کنیزان این مومن به آن فرشته گویند: در جای خود درنگ کن, اینک ولی خدا 


برتخت خود تکیه داده و همسرحوری او خود را برای او مهيا ساخته. مقداری صبر کن . 


فرمود: همسر حوری او از خیمه مخصوص خود بیرون آید و رو به سوی او نهد و قدم 
بردارد و در حالی که اطراف او کنیزانش باشند و هفتاد جامه آراسته شده به ياقوت و 
مروارید و زبرجد برتن نموده که آميخته به مشک و عنبر باشد و برسرش تاج کرامت نهاده 
و بر پایش کفش‌هایی باشد از طلا که با ياقوت و مروارید زینت داده شده و بندهایی از 
ياقوت سرخ داشته باشد. زمانی که به ولی خدا نزدیک می‌شود از شوق می خواهد که 
برای او از جا برخیزد» ولی همسرش به او می‌گوید: ای ولی خدا به خودت زحمت نده» 
امروز روز رنج و زحمت نیست از جای خود حرکت نکن» من برای توأم و توبرای من هستی. 

فرمود: پس آن دو معانقه‌ای می‌کنند که مدت پانصد سال از سال‌های دنیا طول می - 
کشد و هرگز خسته و ملول نشوند» در این اثنا که قدری سستی در او پیدا شود نگاهی به 
گردن حوریه می‌افکند و می‌بیند که گردن‌بندهایی از ياقوت سرخ ب رگردن او آویخته شده 
که در وسط آن لوحی است و صفحه آن از در است و برروی آن نوشته شده: ای ولی خدا 
تو محبوب من و من حوریه محبوب توأم» نفس من به تومایل و نفس توبه من مایل است» 
سپس خداوند هزار فرشته به سوی او می‌فرستد تا او را گوارا باد گویند و به بهشت تبریک 
و به حوریه تزویج نمایند. 

فرمود: جون آن فرشتگان به نخستین در بهشت او برسند به فرشته موکل به آن در می- 
گویند: برای ما از ولی خدا اجازه بگیر زیرا خدا ما را فرستاده تا به او تبریک گوییم 
فرشته به آن‌ها می‌گوید: صبر کنید تا به دربان بگویم و دربان او را از آمدن شما باخبرکند» 
فرشته به سوی دربان در که فاصله‌اش با او سه باغ بهشتی است برود. و به او قصه را 
بگوید: که خداوند هزار فرشته را فرستاده تا به ولی خدا تبریک گویند و آن‌ها اجازه وارد 


شدن می خواهند. دربان می‌گوید: به راستی برای من گران است که در این موقعیت که 


۰ ۰ ۰ ع 
ولی خدا با همسر حوری خود به سر می‌برد برای کسی اذن ورود بگیرم و بین دربان با 


ولی خدا دو باغ بهشتی فاصله است. دربان به سوی متولّی امور می‌رود و او را از جریان 
آگاه می‌کند و او نزد خدمتکاران رود و به آن‌ها بگوید که دم در هزار فرشته منتظرند و 
اجازه وارد شدن می خواهند» خدا آن‌ها را فرستاده تا به ولی خدا تبریک گویند. آنان به 
ول خدا اطلاع می‌دهند و از او اجازه می‌گيرند. و آن‌ها خدمت این ولین خدا می‌رسند در 
غرفه‌ای که هزار در دارد و بر هر دری فرشته‌ای موکل می‌باشد» فرشتگان موکّل بر درها با 
صدور اجازه درها را می‌گشایند وآن متولی امور هریک از آن هزار فرشته را از دری وارد کند 
وآن‌ها پیغام خداوند جبار را به ولی خدا برسانند. 

واین است گفتار خداوند تبارک و تعالی که می‌فرماید: «والملائكة یدخلون یه 
منک باب4 «فرشتگان برایشان وارد شوند از هردری از درهای غرفه» 

و بگویند: لام لیم با صبرتم فیغم عُفْبی الا «درود بر شما به خاطر صبر و 
پایداری شما و چه خوب سرانجامی و سرای جاویدی» 

و همین است مضمون فرمایش خداوند که می‌فرماید: ود ریت کر رت تعما ملک 
کپیرآ4" «و چون بنگری در آنجا نعمت و سلطنت عظیمی را می‌بینی» و مقصود کرامت‌ها و 
نعمت‌ها و سلطنت بزرگ و باشکوهی است که آن ولین خدا دارد که فرشتگان فرستاده 
خداوند برای شرفیابی از او اجازه می‌گیرند و بدون اجازه او وارد نمی‌شوند و این معنای 
«ملک عظیم» وسلطنت باشکوه است. 

فرمود: و نهرها از زیر مسکن‌های ایشان جاری است» و این گفتار خداوند تبارک و 
تعالی است: «تَجْري ِن تختهم لانهاز6" و میوه‌ها نسبت به ایشان نزدیک است و این 
فرمایش خداوند است: «وَدَاية هم لاله وت فطوفها یلا «سایه‌های درختان 
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برآنها گسترده گردیده و جیدن میوه‌هایش بسیار آسان است» از حهت نزدیک و در دسترس 


بودن آنهاء مؤمن همان طور که تکیه کرده می‌تواند با دهان خود میوهٌ مورد علاقه‌اش را بجیند و 
هریک از میوه‌ها به آن ولی خدا می‌گوید: مرا بخور پیش از آنکه آن دیگری را بخوری . 

فرمود: و هیچ مؤمنی در بهشت نیست مگ رآنکه برایش باغ‌های فراوان است که درآن 
درخت‌های افراشته و غیر افراشته و نهرهایی از خمرو نهرهایی از آب و نهرهایی از شیر و 
نهرهایی از عسل است» و هنگامی که ولی خدا غذا بخواهد بدون آنکه نام ببرد همان 
غذای مورد علاقه و میل او برایش آورده شود» سپس با برادران و دوستان خود به خلوت 
نشیند و بعضی به زیارت بعضی دیگر رود و در بهشت‌های خود متنعم به نعمت‌های الهی 
باشند و در زیر سایه‌های گسترده شده که هوای آن از نظر لطافت مانند هوای بین 
الطلوعین -یعنی طلوع فجرتا طلوع خورشید - بلکه با طراوت ترو پاک‌ترا زآن است به سر 
برند» برای هر مؤمنی هفتاد همسرحوری و چهار همسرا زآدمی باشد که ساعتی را با آن‌ها و 
ساعت دیگری را با این‌ها سرگرم باشد و ساعتی با خود خلوت کند و در حالی که تکیه 
داده به اطراف بنگرد ودرهمین حین که برتخت خود نشسته پرتوی از نور او را فراگیرد. 
از خدمتکاران خود سوّال کند این پرتو درخشنده از کجا است» شاید خداوند جبار به من 
توجهی فرموده است» خدمتکاران گویند: «قّوس قڏوس. جل جلال الّه»» «منزه است و 
بسیار منزه است جلال الهی والا و شکوهمند است» این توجه حضرت حق نیست بلکه 
حوریه‌ای است از همسران تو که تا کنون او را دیدار نکرده‌ای» از روی شوق از خیمه‌اش 
بیرون آمده و خود را به تو نمایانده و دوست دارد با توملاقات نماید. و چون تو را دیده که 
برتخت خود تکیه زده‌ای تبشمی کرده و پرتونوری که مشاهده کردی از صفا و روشنی و 
سفیدی دندان او است. 

در این هنگام ولی خدا به آن‌ها گوید: به او اجازه دهید تا نزد من آید. هزاران نوکر و 
کنیز به سوی او بشتابند و به او مژده دهند و حوریه را با تشریفات از خیمه‌اش به سوی او 
برند در حالی که براندامش هفتاد نوع پیراهن است که از سیم و زربافته شده و با ياقوت و 
در و زبرجد آراسته گردیده و با مشک وعنبربه رنگ‌های مختلف رنگ‌آمیزی گشته و مغز 


زكرا امه 


ساق پایش از زیر هفتاد جامه دیده شود قامتش هفتاد ذراع و پهنای بین دو شانه‌اش ده 


ذراع است. و چون به ولی خدا نزدیک شود خدمتکاران با سینی‌هایی سیمین و ززین که 
پراز مروارید و یاقوت و زبرجد است نزد او آیند و آن‌ها را برسرآن حوریه نثار کنند» سپس 
آن دو با یکدیگرمعانقه کنند معانقه‌ای که باعث ملالت وخستگی نگردد.! 

شأن نزول آیات: 

طبرسی بل در تفسیرش سبب نزول آیات را به طور مختصرآورده است. 

۴- گفته است: عامه و خاصه روایت کرده‌اند که آیات این سوره مبارکه از ان 
لرریُوَ 4 تا ون سغیکم مشکورآ4 در شأن علی بن ابی طالب. حضرت فاطمه 
زهرا؛ امام حسین وامام حسین م و کنیزآن‌ها فضه نازل شده است. واین ازابن- 
عباس وغیراوروایت شده است و قصه آن طولالی است و مجملش این است که گفته‌اند: 

امام حسن و امام حسین 92 بیمار شدند. جد بزرگوارشان و عده‌ای از افراد سرشناس 
عرب به عیادت آمدند و به حضرت علی بن ابی طالب نا گفتند: برای بهبودی دو 
فرزندت نذری کن» حضرت نذر کردند اگر خدا آن‌ها را شفا دهد سه روز روزه بگیرند؛ 
صدیقه کبری 2 نیزمانند آن را نذر نمودند و فضه خادمه نيزجنین نذری کرد. 

پس آن دو نور دیدگان پیامبربهبودی یافتند و بیماری ایشان برطرف گردید ولی برای 
اداء نذر جیزی در منزل نداشتند. امیرالمؤمنین لا سه صاع جو قرض کرد و آن‌ها را به 
خانه آورد. 

فضه خادمه یک صاع از آن را آرد کرد و نان پخت» و چون امیرالمؤمنین ## نماز 
مغرب را به جا آورد» نان‌ها را برسرسفره آورد. دراین هنگام مسکینی درب خانه را کوبید 
ودعا کرد و جیزی طلب نمود آن‌ها نان‌ها را به او دادند و خود با آب افطار نمودند. 

روز دوم یک صاع دیگر را آرد کرد و نان پخت و هنگام افطار بر سر سفره نزد 


امیرالمومنین لا آورد. پیش از خوردن یتیمی در خانه آمد و درخواست غذا نمود» آن‌ها 


۱. کافی. ۸ ص۰۹۷ ضمن ح۶۹؛ بحارالأنوار A‏ ص ۰۱۵۷ ۹۸ 


سوره‌انسان۷۶» 


نان‌ها را به او دادند و خود با آب افطار کردند. 

روز سوم باقی‌مانده جو را آرد کرد و نان پخت. این بار هنگام افطار اسیری در خانه را 
کوبید و درخواست غذا نمود» و آن‌ها نان‌ها را به او دادند و جزآب چیزی نخوردند. روز 
چهارم در حالی که نذر خود را ادا نموده بودند. 

امیرالممنین لا به همراه حسنین ۷ خدمت رسول خداعٌ رسیدند در حالی که 
ضعفی به آن‌ها دست داده بود. پیامبر اکرم 2 چون آن‌ها را دیدند گریستند و جبریئل با 
سوره «هل أتی» نازل گشت. ' 

۵- على بن ابراهیم ین به سند خود از امام صادق ما حدیثی را نقل کرده ودرآن 
آمده است که روزاول ثلث غذاء روز دوم ثلث دوم و روز سوم ثلث سوم یعنی باقیمانده 
آن را ایثار کردند. ' 

۶- محمد بن عباس بل به سند خود ازابن عباس روایت کرده است که گفت: 

امام حسن و امام حسین 8 بیمار شدند. امیرالمومنین و حضرت زهرا و کنیز ایشان 
نذر کردند که اگربیماری آن‌ها برطرف شود به شکرانه آن سه روز روزه بگیرند. در پی این 
نذر بیماری آن دو عزیزبرطرف شد. وآن‌ها به نذر خود وفا کرده و روزه گرفتند. 

روز اول کنیز مقداری جو را آرد کرد و پنج قرص نان پخت برای هر نفریک قرص» 
هنگام افطار کنیز سفره‌ای آورد و نان‌ها را پیش روی آن‌ها در سفره نهاد. همین که 
خواستند شروع کنند به خوردن» مسکینی در خانه را زد و عرض کرد: ای اهل بیت پیامبر 
مسکینی از آل‌فلان بر درب خانه شما آمده است. امیرالمومنین هلا فرمود: نخورید و 
مسکین را بر خود ترجیح دهید. 

روز دوم کنیز همانند روز اول پنج قرص نان آماده کرد و وقت افطار بر سر سفره آورد تا 
بخورند. پیش از آنکه شروع کنند یتیمی بر در خانه آمد و در را کوبید و گفت: ای اهل 
۱. مجمع البیان:ج۱۰. ص۴۰۴؛ وسائل الشیعه: ج ۰۱۶ ص۱۹۰ ح۶؛ بحار الانوار: ج ۰۳۵ ص ۲۰۲۴۶ ؛ به نقل 

از کتاب مناقب ابن شه رآشوب: ج۳. ص ۰۲۷۳ 


۳۲ تفسیرقمی: ج۰۲. ص۳۹۱؛ بحارالانوار: ۳۵.ص ۲۴۲:ج۳. 


یامه 


بیت نبوت وای معدن رسالت. یتیمی از آل‌فلان پر در خانه آمده است. امیرالمومنین 1 


فرمود: چیزی ازاین‌ها نخورید و همه را به یتیم دهید» وآن‌ها این کار را کردند. 

روز سوم ماند دو روز گذشته کنیزنان‌ها را آماده کرد و وقت افطار بر سر سفره نهاد» اما 
جون خواستند بخورند پیرمردی از در خانه صدا زد ای اهل بیت محمد 6ة ما را اسیرمی - 
کنید و خوارک به ما نمی‌دهید؟ امیرالمومنین لا با شنیدن این صدا گریه شدیدی کرد و 
فرمود: ای د خترپیامبرء دوست دارم خداوند ببیند که تو و دو فرزندت اسیری را بر خودتان 
ترجیح دادید» فاطمه تا عرض کرد: سبحان الله» این نازنین اطفال چه مقدار تحمل 
کنند و مانند ما صب ر کنند. امیرالمؤمنین لا به آن حضرت فرمود: خداوند به تو و به ایشان 
صبر و پایداری می دهد ان‌شاءالله» از او استعانت می‌جوییم و براو توکل می‌کنيم و او ما را 
کفایت می‌کند واو خوب پشتیبانی است. خدایا بهتر از این طعامی که از دست ما رفت به 
م ما عوض بده و خوب‌ترازآن را به ما مرحمت کن و صبر و شکیبایی ما را پاداش ده که تو 
مهربان و کریم هستی» پس طعام را به اسیردادند. 

صبح روز چهارم نبی اکرم نز آن‌ها آمد و فرمود: این روزها چه خبری بوده اینجا؟ 
فاطمه ت قصه را به عرض پدر بزرگوارش رسانید. رسول خد ام حمد و ثنای الهی نمود و 
شکراو را به جا آورد و به روی آن‌ها خنده‌ای نمود و فرمود: 

خدا به کار شما مبارک باد فرموده و به شما تهنیت گفته است» جبرئیل بر من از نزد 
پروردگارم فرود آمده و او بر شما سلام می‌رساند و از عمل شما قدردانی و تشکرمی‌نماید و 
درخواست فاطمه را عطا نموده و دعایش را اجابت فرموده است و این آیات را برای آن‌ها 
تلاوت نمود إن لو ینس کات مج کفور.. ون عفیکم شکور 

و فرمود: خداوند به شما نعمت‌های تمام نشدنی و بی‌پایان عطا نمود که هميشه 
باعث چشم روشنی شما باشد» قرب پروردگار رحمان بر شما گوارا باد. شما را در سرای 
جلال و جمال منزل می‌دهد و از لباس‌های حریرو ابریشم به شما می‌پوشاند و از شراب 
خالص و صاف مهرشده می‌آشاماند. 


شما نزدیک‌تراز ه رکس به خداوند رحمان هستید» وقتی مردم دچار ترس و وحشت‌اند 


سوره‌اسان«۷۶» 


شما ایمن و زمانی که آن‌ها محزون و غمناکند شما شادمان و هنگامی که آن‌ها دجار 


شقاوت و بدبختی‌اند شما سعادتمند هستید. 

شما در رفاه و آسایش و آرامش در جوار پروردگار عزیز جبار به سررمی‌برید در حالی که 
از شما راضی و غیر خشمگین است. از عقاب و کیفرایمن و به ثواب او خشنودید» از او 
درخواست می‌کنید به شما عطا می‌تماید و شفاعت می‌کنید شفاعت شما را می‌پذیرد. 

خوشا به حال کسی که با شما باشد. شما را عزیز بدارد وقتی مردم رها کنند؛ و شما را 
کمک کند زمانی که مردم جفا کنند؛ و پناه دهد هنگامی که مردم برانند؛ و یاری کند 
وقتی مردم جنگ کنند. 

وای که چه بدی و شری از امت من به شما رسد. و وای که سزای بدی خود را امت 
من از خدا ببینند. آنگاه فاطمه را بوسید و گریه کرد» پیشانی علی لا را بوسید و 
گریست» حسن و حسین ۶ را به سینه چسبانید واشک ریخت. و فرمود: خدا جانشین 
من برشما باشد در زندگی و مرگ» و شما را به خدا می‌سپارم که او بهترین امانتدار است. 

خدا حفظ کند کسی را که شما را حفظ کند. و احسان کند به کسی که به شما 
احسان نماید. و کمک کند به کسی که به شما کمک کند و خوارنماید کسی را که شما 
را خوار سازد و بترساند. من پیشاپش شما می‌روم و شما به زودی به من ملحق خواهید 
شد» و سرانجام کار به سوی خدا و ایستادن در پیشگاه با عظمت او است و حساب همه 
با خداوند است. «ليجزي ی آعآوا با یلو وَيَجري ال خسوا باْخشتی ۱4 ۲ 

۷- شیخ صدوق ب در کتاب امالی ازابن عباس نقل کرده است که گفت: 

اهل بهشت هنگامی که در بهشت غرق در رحمت الهی هستند نوری مانند نور 
خورشید مشاهده م ی کنند که درخشندگی و تابش خاصّی دارد . 


بهشتیان گویند: خداوندا! تو در کتاب عزیر خود فرموده‌ای: یرون فیها شنسا» 


۱. سوره نجم. آیه ۰۳۱ 


۲ تفسیربرهان. ج۰۱۰ ص ۹2۰۱۴۲ 


یامه 
«در بهشت خورشید را نمی‌بینند»» پس این چه نوری است ؟ 

خداوند تبار رک و تعالی جبرئیل را به سوی آن‌ها روانه کند و به آن‌ها بگوید: این نوری 
که مشاهده کردید نور خورشید نیست بلکه علی و فاطمه لبها خنده‌ای کردند. و از نور 


لبخند آن‌ها چنین تابشی و درخششی در بهشت ظاه رگردید. ' 

۸- کلینی ل به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: 

از حضرت موسی بن جعفرګ در مورد این آیات سوال کردم: نَا تن رن یت 
الما تنزیلا 4 «همانا ما قرآن را بر تو نازل کردیم» امام فرمود: آن را به ولایت علی # 
نازل کردیم 

عرض کردم: این تنزیل است ؟ فرمود: آری و دارای تأویل است. 

عرض کردم: «يُذخل من ِسَآءُ في رَحْمَیّه «هرکه را بخواهد در رحمت خویش وارد 
می‌کند» امام 1 فرمود: یعنی ه رکه را بخواهد در ولایت ما وارد می‌کند 

«والشَالییین أعَدٌ لَهُمُ عاب لیم «و برای ستمگران عذابی دردناک آماده کرده است» 

[سپس فرمود:] مگرنمی‌بینی و فکرنمی‌کنی که خداوند می‌فرماید: 

وم َو وکن وا هم یوت «و به ما ظلم نکردند. ولی آنها به خود ظلم 
می‌کردند» " پس فرمود: 

همانا خدا نیرومندتر و بازدارنده‌تراز این است که به او ستم شود يا ستم را به خویش 
نسبت دهد ولی خداوند ما را با خود درآمیخته وستم برما را ستم بر خود قلمداد نموده» و 


ولایت ما ر ولایت خود برشمرده است .۲ 


۱ امالی. شيخ صدوق بّ: ص ۰۲۶۲ 
۲ سوره بقره. آیه ۰۵۷ 
۳ کافی. جا ص ۰۹۱2۰۴۳۸۵ 


سورهمرسلات«۷۷» 


O 


سوا 


«قَالْمَلْمیَات ذکرآ> 


«سوگند به آنها که ذکر را (به انبیاء) القا می‌نمایند». 
على بن ابراهیم ل در تفسیرش گفته است: 
امام ل القا می‌نمایند. 


«أََم نك ارت * کم عم الأَخرِينَ4 @ و ® 

«آیا پیشینیان را هلاک نکردیم * سپس بعدی‌ها را هم به آنها ملحق می‌سازیم». 

گفته است: مراد از «اولین» امت‌های گذشته پیش از پیامبر اکرم 2 هستند و 
مقصود از «آخرین» کسانی هستند که با رسول خدا ع مخالفت کردند 

دک تفعل بالشخرمیی 4 «ما با مجرمان این‌گونه رفتار می‌کنیم» مراد از مجرمان 
بنی‌امیه و بنی‌فلان هستند ۲ 

۱- روایت شده است با حذف اسناد از عباس بن اسماعیل واواز حضرت 
رضا بلا که در تفسیرآیه مر لك یی > فرمودند: مراد از «اولین» اولی و دومی است. 


۱. تفسیرقمی» ج۲. ص ۳۹۲؛ بحارالأنوار. ج ۰۷ ص۰۴۵ ۰۲۷ و ج۰۳۰ ص۰۲۶۱ ۱۲۵ 
۲. بحارالأنوار ج۳۰. ص ۰۲۶۲ ح۱۲۵. 


a»‏ آ و۰ ۳4 44 ۹ و ‏ ص 
و مراد از «آخرین» در آیه شریفه لثم نتبغهم الأخرينَ4 سومی و چهارمی و پنجمی 
هستند » و «(مجرمین ا در آیه شریقه ون تفعل بلشخربیت» بنی اميه می‌باشند. 


ومذ 


ودرتفسیرآیه شریفه طتو مد لا نکذییی» فرمودند یعنی درآن روز وای ب رکسانی 


که امیرالمومنین ا تاو ائمه طاهرین طط را تکذیب کردند. ' 


۳ ۶ وو 


درتفسیراین آیات ألم تملك الأرَلين ربعم الأخرينَ4 فرمودند: مقصود از «اولین» 
کسانی هستند که رسولان را دراطاعت نمودن ازاوصیاء تکذیب کردند. 

و در تفسیراین آیه شریفه كلك تفعن باْشخربیی » فرمودند: مقصود از «مجرمین» 
کسانی هستند که نسبت به آل محمد 92 جرمی مرتکب شده و نسبت به وصی پیامبر روا 
داشتند آنجه را که روا داشتند. 

و در تفسیرآیه مبارکه وی یو از کین 4 فرمودند: «مکذّبین» کسانی هستند که 


تکذیب کردند و تکذیب کنند آنجه را خداوند در مورد ولایت علی بن ابی طالب لا به 


هت ۰ ۲ 
پیامبرش وحی فرموده است. 


۳ 


«انطلقوا لل مَا کنثم به تُڪَڏَبُونَ * انوا إلى طِل ذٍی ثلاث شُعّب * 
لا یل ولا یُفْنی ین اللْمّبٍ> 6-8 
«به سوی آنکه او را تکذیب می‌کردید بروید * به سوی سایه‌ای که دارای سه شعبه 
است بروید *سایه‌ای که نه سایه دارد و نه از شعله‌های آتش جلوگیری می‌کند». 
۳- شیخ طوسی بل به سند خود ازامام صادق لب روایت کرده است که فرمودند: 
هنگامی که مردم از عطش به ستوه می‌آیند به آن‌ها گفته می‌شود: «بروید به سوی آن 
کسی که او را تکذیب می‌کردید» یعنی امیرالممنین 3 و چون نزد آن حضرت روند به آن‌ها 


۱. بحارالأنوار ج۰۳۰ ص ۰۲۶۲ ۱۲۶. 
۲ کافی. ج۰۱ ص‌۰۴۳۵ ح۹۱؛ بحارالانوار ج۰۲۴ ص۳۳۹ ۰۵۹ 


بگوید: (انطلقوا ال طل ذي ثلاث شب «به آن سایه‌ای که سه شعبه دارد بروید. نه سایه 
ع ۱ 
دارد و نه از لهیب آتش عطش جلوگیری می‌کند». 
۴- محمد بن عباس ۲ ب به سند خود ازامام صادق 32۶ روایت کرده است که 


فرمودند: 

هنگامی که مردم ازتشنگی به تنگ آیند» به آن‌ها گفته می‌شود: «بروید به سوی آنکه او را 
تکذیب می‌کردید» یعنی امیرالمؤمنین ۵ آن حضرت به آن‌ها می‌گوید: «بروید به سایه‌ای 
که سه شعبه دارد» ومقصود از «سه شعبه»» آن سه نفر یعنی فلانی وفلانی وفلانی هستند. " 

مولف ا گوید: معنای این فرمایش این است که: در روز قیامت دشمنان آل 
محمد 9 دجار عطش شدیدی می‌شوند» به حستجوی آب می‌روند به آن‌ها گفته 
می‌شود: «بروید به سوی آنچه اور | تکذیب می‌کردید» یعنی ولایت علی 3# و امامت آن 
حضرت. که صاحب ولایت در کنار حوض کوش دوستانش را سیراب می‌نماید و 
دشمنانش را مانع می‌شود. پس نزد آن حضرت می‌روند و از او طلب آب می‌کنند. به 
آن‌ها می‌فرماید «انظلقوا إل ِل ذي تلا شُعّبٍ4 و مقصود از «ظلْ» در اینجا ظلم به 
اهل بیت 22 است. برای این «ظل» سه شعبه است و هر کدام صاحبی دارد و آن‌ها 
صاحب رایات سه‌گانه‌اند و آن‌ها پیشوایان ضلالت و گمراهی‌اند. و برای هرپرجمی از 
آن‌ها سایه‌ای است که اهلش به آن پناه می‌برند. سپس برای آن‌ها وضع را توضیح داده 
و فرموده است: این سایه‌ای که به آن اشاره شد نه برای آن‌ها سایه می‌افکند و نه آن‌ها را 
از عطش می‌رهاند بلکه به عطش آن‌ها می‌افزاید» و همانا به آن‌ها این حنین گفته می- 
شود تا آن‌ها را مسخره کنند و به آن‌ها اهانت شود. یعنی از روی تمسخرو اهانت به آن - 
ها این‌گونه گفته می‌شود. و آن‌ها بدان سزاوارند. 


۱. مصباح الأنوار ص۵۰ (مخلوط)؛ تفسیر برهان. ج۱۰, ص ۰۱۵۲ ۱2. 
۲ بحارالأنوار ۰۳۰ ص ۰۲۶۲ ۷ ۱۲؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۱۵۳ ج۲. 


فا رطان 
لن میت فى ظلالي وَعَيُونِ * وَقَوَاكة ما یفتهوت * كوا وَاشُرَبُوا 
هَنِيغاً بتا کنثم تَعْسَلُونَ4 @ - @ 


«بدون تردید پرهیزکاران در زیر سایه‌ها و کنار چشمه‌ها و میوه‌ها از آنچه مایل باشند 


و بخواهند هستند * بخورید و بنوشید گوارایتان باد این‌ها نتیجه اعمالی است که 


انجام می‌دادید». 


علی بن ابراهیم 4 درتفسیراین آیه شریفه لني ظلال وَعیُون 4 گفته است: 

یعنی در پرتوی از نور که نورانی‌تراز خورشید است قرار دارند. ' 

وبه آن‌ها گفته می‌شود: بخورید و بياشامید. گوارایتان باد در برابر آنچه انجام دادید از 
اعمال صالح بعد از معرفت. 

سپس عطف کرده بردشمنان آل محمد طم و برای آن‌ها فرموده است: ۳۹ وتو 
| قلیلاً_فی الدنیا نک مرون بخورید و کمی در دنیا بهره ببرید. که شما مجرم هستید. 
۵- محمد بن یعقوب و به سند خود از حضرت موسی بن جعف رل روایت کرده 
)| است که درتفسیرآیه شریفه و المْكَقَينَ في ظلال وَعَيُونِ ‏ فرمودند: 
به خدا قسم ما و شیعیان ما مقصود از «متقین» در آیۀ مذکور هستیم. غیراز ما کسی بر 


دين و آیین حضرت ابراهیم ا نیست» و سایر مردم از آن بری هستند و بیگانه‌اند. " 


ودا قیل لهم ازکُوا لا َکعُوتَ» @ 
«و زمانی که به آنها گفته شود رکوع کنید رکوع نمی‌کنند». 
علی بن ابراهیم و در تفسی رآیه مذکور گفته است: 
هنگامی که به آن‌ها گفته شود: ولایت وسرپرستی امام را بپذیرید نمی‌پذیرند. 


سم سس و هم 


۱ تفسیر قمی. ج ۰۲ ص ۳۹۳۲:؛ تفسیر برهان. ج۰٠‏ ص ۰۱۵۴ ح۱. 
۲ کافی. ج۱. ص۰۴۳۵ ح۱٩؛‏ بحارالأنوار. ج۰۲۴ ص ۰۳۳۹ ۰۵۹ 


تورا ای پیامبرحدیث کردم و خبردادم آن‌ها به کدام سخن ایمان می‌آورند.! 
۶- حسن بن علی وشاع از محمد بن فضیل. واواز ابوحمزه نمالی روایت کرده 
است که گفت: 
از امام باقر از معنای این آیه شریفه: «وَذا قیل لهم اركعُوا لا یرو 4 سوال کردم» 
امام ما فرمودند: معنای باطنی آن» این است که: زمانی که به ناصبی‌ها گفته شود ولایت 
۰ ۲ 
علی لب را بپذ یرید و او را سرپرست خویش قرار دهید. این کار را نمی‌کنند. 
واین به خاطرشقاوتی است که دارند و کینه و عداوتی است که با سرور اوصیاء و 


وصی سرورانبیاء دارند. 


۱ تفسیرقمی. ج۰۲. ص ۳۹۲؛ تفسیر برهان» ج۰۱۰ ص ۰۱۵۴ ح۰۱ 
۲ بحارالأنوار ج۰۳۶ ص۰۱۳۱ ح۸۱؛ تفسیر برهان . ج۰۱۰ ص ۴ ۰۱۵ ۲. 


ینم الاح ارجیم *عَم یاوق * عن البإ الْعَطيم * الى هم 
فيه نوت * گلاً سَيَعلَمُونَ * شم کل سَيَعلَُونَ) 
«به نام خداوند بخشنده و مهربان *از چه چیز سوال می‌کنند * از خبری عظیم * 
خبری که همواره در آن اختلاف دارند * چنین نیست و به زودی می‌فهمند * باز هم 
چنین نییست, و به زودی آنها خواهند دانست». 

- کلینی بل به سند خود از ابوحمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: به امام 
باقر عرض کردم: فدای شماشوم شیعیان از شما در مورد تفسیراین آیه عَم 

سلون * عن الب الْعظی م4 سؤال می‌کنند. امام د فرمودند: 


سر ا 


این به من مربوط است» اگر خواستم به آن‌ها خبر دهم و آگرنخواستم پاسخی ندهم» 
سپس فرمود: ولی تورا به تفسیرآن خبرمی دهم . 

عرض کردم: َو 4 از چه چیزی از یکدیگرسوال می‌کنند؟ فرمود: این آیه 
در شأن امیرالمومنین لا است. امیرالمومنین لا می‌فرمود: برای خداوند تبارک و تعالی 
آیت و نشانه‌ای بزرگ تراز من» و خبری عظیم‌تراز من نیست. ' 

۲- محمد بن عباس ل به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق ما در مورد اين آيات: عَم یو عَن الب لْعَظیم » اي هُز 
فیه مُخْكَلِفُونَ4 سؤال کردم. امام ا فرمودند: 


۱. کافی. ج۱. ص ۰۲۰۷ ۳؛ تفسیر برهان . ج۰۱۰ ص ۰۱۵۶ ح۱. 


سورذنبا«۷۸» 


امیرالمومنین م12 همواره می‌فرمود: برای خدا خبری عظیم‌تر از من نیست و همانا 


فضیلت و برتری من برامت‌های پیشین عرضه شد با اختلاف زبانی که دارند. ' 

۳- ونیزبه سند خود ازابان بن تغلب روایت کرده است که گفت: از امام باقر 
در مورد اين آیات َك یعون * عن لب اعيو ٠‏ الذي هن فيه مُحتَلفُوعَ 4 سوال 
کردم امام څل فرمودند: 

مقصود از «نباً عظیم» علی بن ابی طالب تا است. زیرا که رسول خداءٌ درباره‌اش 
مردم اختلاف ندارند. " 

علی بن ابراهیم ی در تفسیرش گفته است که: «نباً عظیم» امیرالممنین علی بن 
ابی طالب 2 است. ۲ 

۴- صاحب کتاب تخب حدیثی را مسنداً از محمد بن مؤمن شیرازی و اوبه سند 
خود از سی نقل کرده است که در تفسیرآیه شریفه «عَم تساو * غن لب لْعظیم 4 
گفته است: صخربن حرب نزد رسول خد ات آمد وعرض کرد: ای محمد این امر 
(یعنی خلافت) بعد از شما ازآن ما است يا به کسی دیگرمی‌رسد؟ 

رسول دا فرمودند: ای صخر خلافت بعد از من از آن کسی است که نسبت به 
من به منزلۀُ هارون نسبت به موسی است. و خداوند سبحان این آیات را نازل فرمود: عَم 
تساو « عن مایم ۰ الي هم فیه مُحتلفود 4 یعنی اهل مکه سؤال می‌کنند از 
خلافت علی بن ابی طالب لا و او نباً عظیم است که در آن اختلاف کرده‌اند» بعضی 
ولایت و خلافتش را تصدیق نموده و بعضی آن را تکذیب کرده‌اند. 

سپس فرمود: ایو 4 بعد از تو خواهند دانست که ولایت او حق است؛ 

سپس برای تا کید بیشتر فرمود: م کل غود » بار دیگر خواهند فهمید که ولایت 


۱. بحارالأنوار ۰۳۶ ص۰۱ ۲: تفسیر قمی. ج۰۲ ص۳۹۴ به نقل از حضرت رضا ڭا با اندکی اختلاف؛ 
تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۱۵۷ ح۵ . 

۲ بحارالأئوار ج۰۲۶ ص ۰۲ ح۴؛ تفسیر برهان, ج۱۰. ص ۰۱۵۷ ح۶. 

۳. تفسیر قمی. ج۰۲ ص ۲۱۳؛ بحارالأنوار ج ۰۳۶ ص۰۱ <۱. 


ZEEE 
او حق است هنگامی که در قبرهایشان از آن‌ها سؤال شود» هیچ میتی در شرق و غرب عالم‎ 
و در خشکی و دریا نیست مگر آنکه دو فرشته منکر و نکیر از او در مورد ولایت‎ 
اميرالمۇمنین 1 سوال می‌کنند» به مشت می‌گویند: پروردگارت کیست؟ دين تو جیست ؟‎ 

پیامبرت کیست؟ امام و پیشوای تو کیست ؟" 


سید بن طاووس در كتاب «اليقين» و علامه در كتاب «نهج الحق» از حافظ محمد 
بن مؤمن حدیث پیشین را نقل کرده‌اند. " 

۵- ونیزبه سند خود حدیثی را از علقمه نقل کرده است که گفت: 

درجنگ صفین مردی از لشکرشام به میدان آمد درحالی که بالای سلاح قرآنی قرار 
داده بود و این آیات را می‌خواند عَم تلو * عن اب لْعظیم » اي هُز فيه 
مُخْتَلفوح » خواستم به جنگ او روم امیرالممنین شا فرمودند: در جای خود قرار بگیر. 

پس خود به میدان رفت و به او فرمود: آیا «نباً عظیم» را که در آن اختلاف کرده‌اند 
می‌شناسی ؟ گفت: نه. امیرالممنین ا فرمودند: به خدا قسم من آن «نباً عظیم» هستم 
8 که درآن اختلاف نمودید. و برولایت من نزاع کرده و پس از قبول آن از آن بازگشتید و بعد 
م ازآنکه با شمشیرمن نجات یافتید با ستم نمودن و رعایت نکردن حدود هلاک شدید و 
روز غدیر دانستید و روز قیامت خواهید دانست آنجه را که دانستید. سپس او را با شمشیر 
بالا برد وسرو دست اورا جدا کرد و برزمین افکند." 

۶- وآن را تأیید می‌کند آنچه اصبغ بن نباته از علی بن ابی طالب لا روایت کرده 
است که فرمود: 

به خدا قسم من آن «نباً عظیم» هستم که مردم در آن اختلاف کرده‌اند» و به زودی 
خواهند دانست» و بار دیگر خواهند دانست» هنگامی که در میان بهشت و دوزخ می- 


۳ ۴ 
ایستم و می‌گویم: این برای من و این یکی برای تو. 


۱. بحارالأنوار ج۰۳۶ ص ۰۲ ضمن ح۴ با اندکی اختلاف؛ تفسیر برهان . ج۰۱۰ ص ۰۱۵۸ ج۸. 
۲ الیقین. ص:۴۱۰؛ بحارالانوار, ج ۰۳۷ ص ۰۲۵۸ ح ۱۶. 

۳ بحارالئوار ج۰۳۶ ص ۲ ذیل ح۴؛ تفسیر برهان , ج۰۱۰ ص۰۱۵۹ ح٩‏ . 

.٤‏ بحارالأنوار ج۳۶. ص۰۳ ۶: تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص٩‏ ۰۱۵ ح۱۰. 


۷ وسیاری از عامه مانند خوارزمی و غیراو درتفسیر«نباً عظیم» گفته‌اند: 
مراد علی بن ابی طالب لاا است .` 


«يَوْمَ یوم اوح وَالْمَلآَيگۀُ صَهًا لا یتکلمُوت إلا مَنْ 
وقال صواباه @ 
«روزی که روح و ملائکه صف می‌کشند و هیچ کس جزآنکه خداوند رحمان به او 
اجازه دهد سخن نمی‌گوید و او درست می‌گوید». 

معنای آیه: روز قیامت که فرارسد روح دریک صف می‌ایستد واو مخلوقی است که 
خدا عظیم‌تراز او نیافریده است و فرشتگان همگی در یک صف پشت سرآن همانند 
صف اومی‌ایستند. 

«ایتکَو » یعنی در آن روز روح وملائکه سخنی نگویند را و له الرَحْمَنْ4 
مگر کسی که خداوند به او اجازه سخن گفتن دهد «وَقَال صَواباً) و چون سخن گویند 
درست گویند. وآن‌ها پیامبراکرم مد وائمه طاهرین 9 هستند 


1 من ون 


۸ محمد بن عباس له به سند خود از معاویه بن وهب روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق در مورد این آیه شریفه اذل امن وق صَوابا» سؤال 
کردم امام ا فرمودند: 

به خدا قسم. کسانی که فردای قیامت. به آن‌ها اذن داده می‌شود. ما هستیم و ما به 
راستی و درستی سخن می‌گوييم. عرض کردم: هنگامی که سخن بگویید چه می‌گویید؟ 
فرمود: پروردگارمان را حمد و ستایش می‌کنيم و بر پیامبرمان صلوات می‌فرستيم و برای 
شیعیانمان شفاعت می‌کنيم و پروردگارمان ما را رد نمی‌کند. 


وازامام کاظم لامشل آن روایت شده است. " 


۱ به کتاب «احقاق الحق».ج۳. ص۴۸۴ تا ص ۵۰۲ مراجعه کنید. 
۲ کافی: ج۱. ص ۰۴۳۵ ح۱٩؛‏ بحارالأنوارد ج۲۴, ص ۰۲۶۲ ح۱۷؛ محاسن: ج۰۱ ص ۰۲۹۲ ۰۱۸۵ 


:0 رک 
فبا امن 
۹- ونیزازامام صادق وآن حضرت از پدر بزرگوارش لھ روایت کرده که فرمودند: 
روز قیامت که فرارسد و خداوند همهٌ مخلوقات را از اولین وآخرین در یک صحرای 
وسیع گرد آورد. همهُ آن‌ها را از گفتن «لا اله الا اللّه» بازمی‌دارد جز کسانی که به ولایت 
حضرت علی بن ابی طالب 92 اقرار کرده‌اند» و این مضمون گفتار خداوند است که 


ت 


فرمود: يوم یوم وخ وال که فا لاتوت من ون 4 الم وقال صوابا4. ' 


«يَوْمَ َنظر الم ما قَدَمَث یداه ویو الْکافر یی کنث ثرابا 4 @ 

«روزی که انسان به آنچه پیش فرستاده بنگرد و کافر بگوید: کاش من خاک بودم». 

E‏ محمد بن عباس و به سند خود ازامام صادق ا روایت کرده است که در 
تفسی رآیه مذکور فرمودند: 

یعنی آرزو می‌کند که کاش علوی و از ارادتمندان و موالیان ابوتراب بودم. 

محمد بن خالد برقی ± ل به سند دیگری مثل حدیث فوق را نقل کرده است. ۲ 

۱.- وتأیید این مطلب درتأویل این آیه شریفه «ما من ظلم فسَوق نع ثم ير 
وه قرب ابا نک" آمده است که فرمودند: 

کسی که ظلم کرده باژگردانیده می‌شود به سوی امیرالمومنین لا و آن حضرت او را 
عذاب سخت و دردناکی خواهد کرد تا آنکه بگوید کاش «تراب» بودم» یعنی از شیعیان 


ذا 
Pia‏ 


ابوتراب می‌بودم. 
و معنای (رب» در آیه مذکور (صاحب» است ؛ یعنی امیرالمومنین 1 تقسیم‌کننده 
بهشت و دوزخ است و اختیار عذاب و ئواب را به عهده دارد و او حاکم و فرمانروا در دنیا و 


آخرت است. 


. بحارالانوار: ج۲۴ ص۰۲۶۲ ح۱۸؛ تفسیر برهان: ج۰ ص ۰۱۶۵ ح۵‎ ١ 
. بحارالانوار: ج۷ ص ۰۱۹۴ ح۵۸؛ تفسیر برهان: ج ۰۱۰ ص ۱۶۶ ح ۶؛ تفسیر قمی . ج ۰۲ ص۳۹۵‎ 5 
.۸۷ سوره کهف. آیه‎ ۳ 


.۳ ۰۱۶۶ بحارالأئوار ج ۰۷ ص ۰۱۹۴ ح۰۵1 و ج۰۲۴ ص ۰۲۶۲ ۲۰؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص‎ .٤ 


سورةناز عات«۷۹» 


يوم رجف الرَاجقَه * نبا > @ و @ 


-١‏ محمد بن عباس به به سند خود ازامام صادق اا روایت کرده است که در 


تفسیراین آیات فرمودند: 

مقصود از «لرَاچفة» حسين بن على لك و مراد از «الردقةٌ) على بن ابى 
طالب ل است . [یعنی ابتدا امام حسین اب رحعت خواهد کرد و رحعت آن حضرت 
همچون زلزله‌ای همه چیزرا به لرزه درآورده پس ا زآن حضرت امیرالمومنین بل رحعت 
خواهد نمود.] 

امام صادق الا درادامه حدیث فرمودند: 

اول کسی که گرد و غبار از سرو روی خود فرو می‌ریزد حسین بن علی لګ است که 


به همراه هفتاد و پنج هزار نفررجعت می‌کند. 


«قَالوا لك ادا گر خایر؛» ® 
«گفتند: اگر قیامتی باشد. بازگشت ما بازگشتی است زیان‌بار». 
۲- محمد بن عباس ی به سند خود ازامام باقرلا و آن حضرت از رسول خداء 


روایت کرده‌اند که فرمود: 
بازگش مبارک است ای ا آن نافع است در روز حساب که ٥‏ با ولایت ن و 
ب م و بر فع 1 همرا یس من 


پیروی کردن از دستوران من» و ولایت علی بن ابی طالب ‏ و اوصیاء بعد از آن حضرت 
و پیروی کردن از دستورات ایشان باشد. خداوند با آن بازگشت آن‌ها را به همراه من و 
همراه علی بن ابی طالب ا وصی من و اوصیاء بعد ازآن حضرت وارد بهشت می‌نماید. 
و بازگشتی زیان‌بار است که همراه دشمنی من و ترک فرمان من و دشمنی علی بن ابی 
طالب و اوصیاء بعد از آن حضرت باشد» خداوند با آن بازگشت آن‌ها را در اسفل‌السافلین 


1 ۱ 
یعنی طبقات زیرین جهنم وارد نماید. 


۱. بحارالأنوار ج۲۴. ص ۰۲۶۳ ۲۱؛ تفسیر برهان, ج۰۱۰ ص ۰۱۷۳ ۳. 
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لتا کڏکر؟ * قمن شاء دگر؛ * فى ضخف مُكَرَمَةٍ * مَرُوعَة مرو * 
پایڍی سَمَرَوٍ * کرام بر @ - 9 

«همانا قرآن مايه تذکرو یادآوری است * پس هر کس بخواهد متذکر می‌گردد. در 
صحیفه هایی بسیار ارزشمند * والامرتبه و پاکیزه *#یه دست سفیرانی است * گرامی 


و فرمانبردار و نیکوکار». 


علی بن ابراهيم ل در تفسیرش گفته است که: این آیات در شأن ائمه 9 نازل شده 
است ۲ 

۱ محمد بن عباس ل به سند خود ازابوأیّوب خزاز و او ازامام صادق طلاروایت 
کرده است که درتفسیرآیه شریفه يدي سَة کرام بَرََ4 فرمود: مقصود ازاین 
سفیران ائمه طاهرین 92 هستند. " 

معنای این تأویل: 

فمن َا دصر یعنی از این قرآن هرکه خواهد پند گیرد. «في صحف مر در 
صحیفه‌های ارزشمند که مراد صحیفه‌های نازل شده بر پیامبران است مانند 


مر هو 


۱. تفسیرقمی. ج۰۲ ص ۳۹۸؛ تفسیر برهان, ج۱۰. ص۰۱۸۱ ح۱. 
۲ بحارالأنوار ج۰۲۴ ص۰۹۰ ۶؛ تفسیر برهان, ج۰۱۰ ص۰۱۸۱ ح۲. 


قالطا 
«مَرَفوعة 6 یعنی بالا برده شده در لوح محفوظ «مطَهر یعنی پاک است از هرگونه 
آلودگی . آن را حزافراد پاک از مردم حش نمی‌کند. 

بدي م4 دست سفیران که آن‌ها ائمه + ل هستند زیرا آن‌ها بین خدا و خلق او 


سفیرند. 
سپس آن‌ها را توصیف نموده و فرمود: آن‌ها ارحمند و والامرتبه و مطیع فرمان او 


هستند. «آنجه به آن‌ها د تور دهد نافرمانی نمی‌کنند و آن | انجام دهند». 
: ستور فرمانی نمی نند وان ر ادجم 


« فيل الانسان ما ا ڪقَرَء * من اي قیء حلقة * من ثظَةٍ حلقه در 


کل لا يَفْضِ ما ُم4 @ - @ 
«مرگ براین انسان چه چیزباعث انکار او گردید * خداوند او را از چه چیزآفرید * او 
را از نطفه آفرید و اندازه‌گیری نمود * سپس راه را برای او هموار نمود * بعد او را 
میراند و در قبرپنهان نمود * سپس هرگاه بخواهد او را زنده می‌فرماید * چنین 
نیست. او هنوز آنچه را خدا فرمان داده اطاعت نکرده است». 
۲- محمد بن عباس یه به سند خود ازابواسامه روایت کرده است که گفت: 
از امام باقر ي در مورد این آیه شریفه (لَا یف ض ما أَم» پرسیدم و عرض کردم: 
فدای شما شوم جه زمانی برای اوسزاوارتراست که آن را انجام دهد ؟ 
حضرت فرمودند: آری» درباره امیرالمومنین ا نازل شده «فل الانسان کشته شد 
انسان یعنی امیرالمژمنین ما (مَا أََمُ» یعنی جه جیزاو را کاف رگردانیده بود که باعث شد 
اورا بکشید. سپس درآیه بعد نسبت امیرالمومنین با را ذکر کرده و آفرینش او را بیان کرده و 
فرموده: : من أي سَيْء حلَقَهٌ) از چه چیزی او را آفریده؟ از طینت پیامبران او را آفریده و 
برای خیر تقدیر فرموده. «ر الیل یه سپس راه را یعنی راه هدایت را هموار نموده 
رهق سپس او را میرانده همانند مگرپیامبران ودر قبرپنهان ساخته است. 


عرض کردم: معنای این آیه ذا شا َنکَرٌ» جیست ؟ 


امام ا فرمود: بعد از کشته شدن به مقداری که خدا بخواهد می‌ماند. سپس خدا او 


1 


۳ 


را برانگیزد و این مضمون دا اء ََر» است و 5 لا یقض ما مر یعنی 
امیرالمومنین ما در زمان حیاتش مأموریت را به پایان نرسانید بعد از کشته شدن, در 
رجعت بازمی‌گردد تا انجام دهد.! 

علی بن ابراهیم ب در تفسیرش گفته است: 

قل الإنسان) مقصود امیرالمومنین نا است «م أَف» یعنی چه کرده که گناه 
بوده و باعث قتل او گردیده است." 

مؤلف بل گوید: معنای (فتِل) یعنی در علم خداوند تبارک و تعالی سبقت گرفته 
که آن حضرت کشته می‌شود. و اينکه به فعل ماضی خبراز مستقبل داده بر صحت 
وقوع آن دلالت می‌کند. گویا تحقق يافته است. همان‌طور که از اهل بهشت و دوزخ با 
این آیه شریفه دی أضحَاب ال راضحاب الْجَنَة) " خبرداده است. 


۱. تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۱۸۳ -۳. و ذیل حدیث در بحارالأنوار ج۰۵۲ ص۹۹ از این کتاب و از کتاب 
تفسیر قمی» ج۰۲ ص۳۹۸ و مختصرالبصار ص ۰۱۶۲ ۲۵ نقل گردیده است. 

۲ تفسیرقمی. ج۰۲ ص ۳۹۸؛ تفسیر برهان , ج۱۰ ص ۰۱۸۲ ۰۲2 

۳ سوره اعراف . آیه ۵۰؛ و دوزخیان. بهشتیان و را صدا می‌زنند. «نادی» در آیه فعل ماضی است و با آن از 

مستقبل خبر داده‌اند. 


نات امه 


00 
(IS دب‎ 


و الَْفود؛ شیّث * بای دنب فیلث» ۵ ره 


«هنگامی که از دخترزنده به گور شده سؤال شود. به کدام گناه کشته شد». 


- طبرسی بل درتفسیرگفته است: از امام باقروامام صادق 92۲ روایت شده 

است که آیه را این‌گونه قرائت کردند: «وّاذا الم شیلث» [به فتح میم وواوا وازابن- 
عباس نیزروایت شده است» ودراین صورت مراد رحم و قرابت است. و از قاطع رحم 
سؤال می‌شود از علت قطع آن یعنی می‌پرسند به چه علت قطع رحم کردی.! 

۲ وازامام باق رل روایت شده که فرمودند: 

مراد کسی است که در راه محبت و ولایت ما کشته شود. و معنای سؤال از او توبیج 
قاتل اواست پس در حقیقت قاتل است که از او سؤال می‌شود نه مقتول." 

۳- على بن ابراهیم و در کتاب تفسیرش ازامام باقر روایت کرده است که در 
تفسیرآیه شریفه وا مود سُيْلَّت » بای دنب فيلت( فرمودند: 

مقصود کسی است که در راه محبت ما کشته شود. " 


۴- وازابن‌عباس روایت شده است که در تفسی آیه گفت: 


۱. مجمع‌البیان. ج۱۰ ص۴۴۲؛ تفسیر برهان» ج۱۰ ص۰۱۹۰ ح٠.‏ 
5 مجمع‌البیان. ج۰۱۰ ص۴۴۲؛ تفسیر برهان» ج۰۱۰ ص۱۹۰ ح۲ . 
۳ تفسیر قمی, ج ۰۲ ص۴۰۱ بحارالأنوار ج۰۲۳ ص۰۲۵۴ح۱. 


مقصود کسی است که در راه ولایت و محبت اهل بیت ‏ کشته شده باشد. ' 
۵- شخصی ازامام باقر لا در مورد این آیه شریفه سوال کرد. حضرت فرمودند: 
مقصود مودت و دوستی ما است و آیه درباره ما نازل شده است. ۲ 
۶- محمد بن عباس بل به سند خود از منصور بن حازم روایت کرده است که 
گفت: به زید بن علی 1# عرض کردم: 
فدای شما شوم مورد سژال در آیه شریفه: وا وود شیث ۰ أي ذنب فَيِلَتْ) 
چیست؟ فرمود: به خدا قسم سوال از مودت و دوستی ما است. و آن به خدا قسم تنها 
در مورد ما است. ۲ 
۷- ونیزبه سند خود از جابرحعفی روایت کرده است که گفت: ازامام صادق 12 
در مورد آیه مذکور سوال کردم امام ما فرمودند: 
کسی که در راه محبت ما کشته شود از قاتل او در مورد قتلش سؤال خواهد شد. " 
۸- ونیزبه سند خود از جابر و او از امام باق را روایت کرده است که در تفسیرآیه 
فرمودند: 
مقصود کسی است که درراه محبت ما کشته شده باشد ٩‏ 
۹- ونیزبه سند خود ازعلی بن قاسم روایت کرده است که گفت: ازامام باق لا 
در مورد آیه مذکور سؤال کردم» حضرت فرمودند: 
شیعه و پیر و آل محمد 2 است که سؤال می‌شود باي دنپ فلت به چه جرمی و 
گناهی کشته شد. " 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۰۷۰۲۵۵ 
۲. بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۰۲۵۵ ج۸. 
۳ بحارالائوار ج ۰۲۳ ص ۰۲۵۴ ح۲. 
.٤‏ بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص ۰۲۵۴ ۳. 
۵ بحارالأنوار ج۲۳. ص ۰۲۵۴ ح۴ . 
7 بحارالأنوار ج۲۳. ص ۰۲۵۴ ح۵ . 


۰ وازعلی بن جمهور وا و از محمد بن سنان واوازاسماعیل بن جابرروایت 
کرده است که گفت: ازامام صادق لا در مورد آبه مذکور سوال کردم حضرت فرمودند: 


مقصود امام حسین لاست . 

و معنای آیه این است که از قاتل آن حضرت در مورد مودت و دوستی امام 
حسین لا سوال می‌شود و از او هیچ‌گونه عذری را نمی‌پذیرند» و به او دستور داده می- 
شودکه به سوی جهنم رود وآن بد جایگاهی است. ' 

۱ همان‌طور که روایت شده از علی بن محمد بن مهرویه از داود بن سلیمان 
که گفت: حضرت علی بن موسی الرضا نم از پدران بزرگوارش» از حضرت علی بن ابی 
طالب لت وآن حضرت از رسول خدا ع روایت کرده که فرمودند: 

موسی بن عمران از درگاه ربوبی مسألت نمود و عرض کرد: پروردگارا برادرم هارون از 
دنیا رفت او را بیامرزه خداوند تبارک و تعالی به او از طریق وحی فرمود: ای موسی اگر در 
| مورد اولین وآخرین این درخواست را بکنی به توپاسخ مثبت می‌دهم جزقاتل حسین بن 
(| علی اء من بدون تردید از قاتل اوانتقام خواهم گرفت. " 

۲ رسول خداعه فرموده‌اند: 

خداوند بهشت را بر کسانی که به اهل بیت من ظلم کرده‌اند؛ و بر قاتل آنان؛ و بر 
کسانی که علیه آنان کمکی کرده‌اند؛ و بردشنام‌دهنده به آنان حرام فرموده است اريك 
لاَحَلاق لَهُم في الاخرة ول یک الله وَل َنظرلَيهم یوم القِيامَة ولا جیهم وله عََابُ 
لیر «آنها بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها سخن نمی‌گوید و به آنان در 
قيامت نظرلطف و مرحمت نمی‌کند و آنها را راز گناه) پاک نمی‌سازد و عذاب دردناکی برای 
آنها است».۲ 


۱. بحارالانوارء ج۲۳. ص ۰۲۵۵ ج۶. 
5 عيون أخبار الرضا اد ج ص۰۴۷ ح0۷۹ بحارالانوار ج( ص ۰۳۴۵ ۳۰ وج۴۴« ص۲۰۰ ح۴. 
و5 سوره آل‌عمران. آیه ۷۷ 

.٤‏ عیون آخبارالرضا لك ج۲. ص ۰۳۴ ح۶۵؛ بحارالأنوار, ج ۰۲۷ ص ۲۲۲, ج۱۰. 


۳ رسول خد اا فرموده اند: 

وای بر کسانی که به اهل بیت من ستم کنند. گویا فردای آنها را می‌بینم که 
جایگاهشان با منافقین در طبقه زیرین دوزخ می‌باشد. ' 

۴- صدوق له به سند خود مرفوعاً ازامام صادق ا وآن حضرت از رسول 
خد ان روایت کرده‌اند که فرمود: 

همانا قاتل امام حسین 1 در تابوتی ا زآتش به سرمی‌برد» براو نیمی از عذاب اهل دنیا 
است. دست‌ها و پاهایش با زنجیرهای آتشین بسته و در آتش نگونسار گردیده تا در قعر 
جهنم قرا رگیرد. بوی تعْنی دارد که اهل آتش از شدت آن به درگاه ربوبی پناه می‌برند. 

او و همۀ کسانی که وی را در کشتارش همراهی کردند در آنجا برای هميشه خواهند 
ماند وآن عذاب دردناک را می‌جشند. 

ّما تَضجَث خلوذهم .بل الله علیهم . ود عُیرهاه هرگاه پوست تن آنان بریان 
گردد و بسوزد پوست‌های دیگری به حای آن فرار می‌دهیم تا عذاب دردناک را بجشند» 
شعله‌های آتش و شدت عذاب برای ساعتی هم نسبت به آنان فرونشانده نمی‌شود» 
آشامیدنی ایشان از آب سوزان جهنم است. وای بر آنان از عذاب الهی و آتشی که 


غضب پروردگارآن را برافروخته کرده است ۲ 


۳1 o 
a 


فی باس * ابا انس * الیل ذا عشعس 
والصَبْح إا تتفش4 © - 4۵ 
«سوگند به ستارگانی که بازمی‌گردند * حرکت می‌کنند و از دیدگان پنهان می‌شوند * و 


قسم به شب هنگامی که پشت کند و به آخررسد * و به صبح هنگامی که تنقس کند». 


۱. عیون أخبار الرضا د ج۲. ص 2۰۴۷ ۱۷۷: بحارالأنوار ج ۰۲۷ ص ۰۲۰۵ ح۱۰. 
۲ عیون آخبار الرضا ع ج۲. ص۰۴۷ ۸ ۱۷؛ بحارالانوار ج۰۴۴ ص۰۳۰۰ 2 ٩۲‏ صحيفة الرضا 3 ص ۰۱۲۳ 
۸۱؛ فرائدالسمطین. ج ص ۲۶۴. 


SFE IN 6‏ 
إن تام 
روایت کرده که ابن کزا ازآن حصرت در مورد آیه «فلا سم بالختس > سژال کرد 


خداوند به جیزی از مخلوقاتش قسم نمی خورد و مراد از «خنّس» گروهی هستند که 
علم اوصیاء را پوشیده و پنهان نمودند و مردم را به غیردوستی و ولایت ایشان فراخواندند. 
عرض کرد: «لحوالکنس4؟ فرمود: مقصود فرشته است که علم را به سوی رسول 
دا جاری می‌سازد» و اوصیاء از اهل بیت او آن را دریافت کرده و پنهان می‌دارند. 
غیرا زآنان احدی آن را نمی‌داند. 
عرض کرد: ادا عشعن فرمود: مقصود تاریکی شب است و این مّلی است 
که خداوند زده برای کسی که ادعای ولایت کرده و از صاحبان امررعدول نموده و برگشته 


عرض کرد: «َالُبج ذا َس فرمود: مقصود اوصیاء هستند. می‌فرماید: علم آنان 
روشن‌ترو واضح‌تر از صبح است هنگامی که می‌دمد. ' 
۶ - محمد بن عباس له به سند خود ازام‌هانی روایت کرده است که گفت: از 
امام باقر در مورد این آیه شریفه سل کردم» حضرت فرمودند: 
ما يخيش في رَمانه عِندَ انقطاع من عِلْمه عند التاس سَنَةَ تین و مانتان 
نم دو کالشّهاب اوق في هقرفت ذلك قرّث عَیث. 
مراد از «#خنس 4 یعنی «ستاره پنهان شده», امامی است که در زمان خود از دیدگان 
مردم پنهان می‌شود. و در سال دویست و شصت علم وآ گاهی مردم از او پایان می‌پذیرد؛ 
سپس همچون ستاره‌ای درخشان در شب تاریک می‌درخشد و ظاهرمی‌گردد. اگرزمان او 
را درک کنی چشمانت روشن خواهد شد. " 


۱. بحارالأنوار, ج۰۲۴ ص۰۷۷ ح ۱۷؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۱۹۵ ج۵. 
۲ کافی: جا ص۳۴۱. 


«ّه لَقّل ول گريم * ذی فرة عند ذی الَْرّش مین * 
مطاع ثم کے یه - 5 
«اين کلام فرستادهُ بزرگواری است * که صاحب قدرت است و نزد خداوند صاحب 
عرش مقام والائی دارد * در آسمان‌ها مورد اطاعت (فرشتگان) و امین است. 
۷ محمد بن عباس له به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که در 
تفسیرآیات مذکور گفته است: 
مقصود از رسول کریم رسول خداءٌ است. او صاحب قدرت است و نزد خداوند 
صاحب عرش مقام والائی دارد. نزد رضوان خازن بهشت و مالک خازن دوزخ مطاع 
است یعنی فرمانش را اطاعت می‌کنند. و او امین است در آنجه خداوند نزد او ودیعه 
نهد» و برادرش امیرالمومنین لا نیزامین است در آنجه حضرت محمد ع برای امتش 


نزد او ودیعه نهد. ' 


۱ تفسیر برهان: ج۱۰ ص ۱۹۷ ح1 . 


«عَلِتث تفش ما قَدَمَث وَأَخَرَث) 
«(در آن هنگام) هر کس می‌داند آنچه را از پیش فرستاده و آنچه را برای بعد 
گذاشته است». 
على بن ابراهیم له در تفسیرآیه مذکور گفته است: 
این آیه در مورد دومی نازل شده یعنی می‌فهمد آنجه را مقدم کرده از ولایت أبی 
فلان وازولایت خودش» و آنچه را موخرنموده از والیانی که بعد از او روی کا رآمدند. 
و نیز در تفسیرآیه شریفه بل بو لین 4 گفته است: مقصود از دين ولابت 


است»› پس حفقیقت دين همان ولایت است ۲ 


لِد الأْبْرَارَ ی دعيو * وَِنْ الْفُْجَارَ فی جَجيي4 ® و ۵ 
«بدون تردید نیکوکاران در نعمت دائمی و بدکاران در دوزخ‌اند». 
-١‏ محمد بن عباس په به سند خود از امام باقرلا روایت کرده است که در تفسیر 
آیات مذکور فرمودند: 


۳ ۲ ۲ 
مقصود از «ابرار» درایه شریفه ما هستیم و «فخّار» دشمنان ما هستند. 


5 بحار الانوار: ج۲۰ ص۲۱ ۰۲ ح۱۵۵ تفسیر برهان: ج۱۰ ص ۲۰۵ ح۶ . 
۲ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص 2۰۲ ۵؛ تفسیر برهان: ج۰٠۰‏ ص ۲۰۴ ح۴ . 


سوروه‌مطففین«۸۳» 


شم ادل تن التجیم * وَل لت * لین لدا اگتالوا على اگاس 
توت * ودا الوه آو وَرَنُوهُمُ یرون ® ه 


«به نام خداوند بخشنده مهربان * وای بر کم‌فروشان * آنان که چون می‌خواهند 
برای خود پیمانه کنند حق خود را کامل دریافت می‌کنند *اما هنگامی که می - 
خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند کم می‌گذارند». 


۱- احمد بن ابراهیم به سند خود از عبداله بن بکیرو او مرفوعاً ازامام صادق 1# 
روایت کرده است که در تفسیرآیات مذکور فرمودند: 

مقصود از «مطففین» کسانی هستند که خمس تو را ای محمد ٣‏ کم می‌گذارند» 
هنگامی که می‌خواهند حق خود را از غنائم دریافت کنند به طور کامل می‌گیرند و چون 
خمس آل محمد م را از آنها درخواست می‌کنند از آن می‌کاهند. 

و در تفسیرآیۀ شریفه «وَيْل یی مکی € فرمودند: مقصود از «مکذبین» کسانی 
هستند که وصی تورا ای محمد ٤‏ تکذیب می‌کنند. 


ت 
ص 9 


و در تفسیرآیه شریفه ذا تثلی علیه ءایانتا قال أماطیز الاو که فرمودند: یعنی امام 
قائم م12 را تکذیب می‌کنند. به آن حضرت می‌گویند: تو را نمی‌شناسیم تو از فرزندان 
فاطمه هلا نیستی» همان طور که مشرکین نسبت به حضرت محمد ٤ة‏ گفتند .۱ 


۱ 
۲ بحار الانواردج ۰۲۴ ص۹2.۲۸۰: تفسیربرهان: a‏ ص ۲۰۹ ح۴ . 


گلا إن کاب الْمُجٌار نی جَینِ @ 


«چنین نیست که می‌پندارند. همانا نامه عمل بدکاران در سچین است». 

۲- کلینی له به سند خود ازمحمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از 
حضرت موسی بن جعفر تا در مورد آیه مذکور سوّال کردم. در پاسخ من فرمودند: 

مقصود از «فجار» در آیه شریفه کسانی هستند که در حق ائمّه ا جفا کرده و برآنان 
ستم روا داشتند. 

عرض کردم: این آیه شریفه که می‌فرماید. ُء یال هل الي کش به > 
«سپس گفته می‌شود این است کسی که او را تکدیب می‌کردید» اشاره به جه کسی است ؟ 
امام طب فرمود: مقصود امیرالموّمنین 3# است. 

عرض کردم: این که می‌فرمایید تنزیل است؟ فرمود: آری. ' 


گلا رن کتاب الابرار نی عِلْییت * وم أذرَاك ما عِلَیُونَ * 
كاب مَرقومٌ> @ - @ 

«چنان نیست که می‌پندارند. همانا نامه اعمال نیکان در «علّیین» است *و توچه 

می‌دانی «علیین» چیست؟ نامه‌ای است رقم زده شده و سرنوشتی است قطعی». 

۳ کلینی ل به سند خود از ابوحمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: ازامام 

خداوند تبارک و تعالی ما را از «اعلی علّیین» آفرید و قلوب شیعیان ما را نیزاز آنجه ما 
را آفرید» خلق کرد و بدن‌های آنان را از مرتبه‌ای پایین‌تر آفرید. و لذا است که دل‌های 
آنان به سوی ما مایل و مشتاق است زیرا از آنچه ما آفریده شده‌ایم آفریده شده‌اند» سپس 


آیات فوق را تلاوت نمودند. 


۱. کافی, ج۱. ص‌۰۴۳۵ ۹۱؛ بحارالأنوار ج ۰۲۴ ص۳۴۰ ذیل ح۵۹؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۲۱۱ ح۴ . 


سوره‌مطففین«۸۳» 


و دشمنان ما را از «سځین آفریده و دل‌های پیروان ایشان را از آنجه آنها را آفریده خلق 
کرده» و بدن‌های آنان را از مرتبه‌ای پایین‌تر آفریده و لذا است که دل‌های آنان به سوی 
آنها مایل است. جون آفریده شده از آنجه آنها آفریده شده‌اند» سپس این آیات را تلاوت 
فرمود. کل کاب اي لیر « ومآ درا ما یوت کناب مرفوژ. 

۴- صدوق لا در کتاب معراج از عبدالّه بن عباس روایت کرده است که گفت: از 
رسول خداءٌ شنیدم که به حضرت على ل فرمود: 

علی جان. خداوند تبارک و تعالی بود و هیچ چیزنبود. من و تورا دو روح از نور جلال 
خود آفرید و ما در پیش روی عرش پروردگار تسبیح و تقدیس و حمد و ثنا وتهلیل او می- 
نمودیم پیش ازآنکه آسمان‌ها و زمین را بیافریند. 

هنگامی که اراده فرمود که آدم را خلق کند من و تورا از یک طینت» از طینت علّیین 
آفرید و با آن نور عجین نمود و در تمام انوار و نهرهای بهشت فرو برد» سپس آدم را آفرید و 
آن طینت و نور را در صلب او به ودیعه نهاد و چون او را خلق کرد از پشت او ذریه‌اش را 
استخراج نمود و از آنها خواست که سخن بگویند و به ربوبیت او اقرار کنند» پس اول 
کسی که به ربوبیت او اقرار کرد من و تو بودیم و انبیاء به ترتیب قرب و منزلتی که به 
پروردگار داشتند هر کدام اقرار نمودند. 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای محمد و ای علی تصدیق نمودید و اقرار کردید و به 
اطاعت من از همه خلق پیشی گرفتید و در علم من نیز چنین بود. پس شما و امامان از 
ذریه شما وشیعیان شما برگزیدگان من از میان خلق هستید و شما را این‌گونه آفریدم. 

سپس رسول خد اع فرمود: علی جان» آن طینت در صلب آدم و نور من وتو بین دو 
دیده‌اش بود و پیوسته آن نور بین دیدگان اثبیاء ازیکی به دیگری منتقل می‌شد تا آن نور و 
طینت به صلب عبدالمطلب رسید. د ر آنجا دو نیم گردید. مرا از نیمی ازآن آفرید و پیامبر 


ورسول قرار داد» و تورا از نیم دیگرآفرید و جانشین و وصی و ولی قرار داد. 


۱. کافی. جا ص۰۳۹۰ ۰۴ و ج۲. ص۰۴ ح۴؛ بحارالانواں ج۰۶۷ ص ۱۲۷. ۳۲؛ تفسیر برهان. ج۱۰. 
ص ۰۲۱۱ ح ۵؛ تفسیر قمی› ج ۰۲ ص ۴۰۵ . 


ZEEE 


هنگامی که نسبت به عظمت پروردگار فاصله‌ام همجون فاصله دو کمان یا کمتر بود 


به من فرمود: ای محمد» چه کسی از میان خلق نسبت به تو فرمانبردارتراست ؟ 

عرض کردم: علی بن ابی طالب چ 

فرمود: او را خلیفه و وصی خود قرار بده» که من او را برگزیده و ولی اتخاذ کرده‌ام. 

ای محمد» نام تو و نام او را بر عرش خود پیش از آنکه احدی را بیافرینم نوشته‌ام به 
خاطرمحبتی که به شما و دوستان و موالیان و فرمانبرداران شما دارم پس هر کسی که شما 
را دوست بدارد و اطاعت کند و ولایتتان را بپذیرد نزد من از مقژبین است» و کسی که 
ولایت شما را انکار کند وازآن روی گرداند نزد من از کافران گمراه است. 

سپس پیامبر اکرم ع فرمود: على جان» چه کسی ميان من و تو فاصله می‌اندازد در 
حالی که من و توازیک نوروازیک طینت هستیم» پس تو در دنیا و آخرت از هر کسی به 
من سزاوارتری» و فرزندان تو فرزندان من و شیعیان توشیعیان من و دوستان تودوستان من 
هستند و شما فردا دربهشت با من خواهید بود.! 

مولف ی می‌گوید: و این حدیث دلالت می‌کند بر اينکه امیرالمومنین ۹ برتر از 
پیامبران و رسولان ا است» زیرا او همچون نبی‌اکرم ما برهمه آنان در اقرار به ربوبیت 
پروردگار سبقت گرفته است. 

۵- محمد بن عباس بل به سند خود از سعید بن عثمان خزاز روایت کرده است 
که گفت: 

از ابوسعید مدائنی شنیدم که در تفسیراین آیات: رد کتاب ری لیب ۰ 
ما راك ما َو کاب رفوم گفت: کتابی است که به خیررقم خورده شده. به 
محبت محمد وآل محمد رقم خورده شده است. 

و در مورد این آیات: اد کتاب الفجّارفي سجین * ما در مَا سِجَین * کناب 


مَرْقومٌ 4 گفت: این کتابی است که به شر و بدی رقم خورده شده و به بغخض و کینه 


۱. تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۲۱۲ 2٩؛‏ اثبات الهداق ج۰۳ ص۰۸۷ ۰۷۹۱ 


سورهمطففین«۸۳» 


محمد وآل محمد رقم خورده است ' 

مولّف بل گوید: «سجین» محلّی درجهنم است. مجازاً کتاب نامیده شده از جهت 
نامگذاری چیزی به نام مجاورش» یعنی کتاب اعمال آنان در سجین است. 

۶ - ازبراء بن عاذب روایت شده است که گفت: رسول خد ام فرمودند: 

«(سجین» پایین‌ترین قسمت از زمین‌های هفت‌گانه است. ۲ 

۷- روایت شده که ابن‌عباس نزد کعب‌الاحبار رفت وبه او گفت: 

به من خبربده از تفسیرآیه شریفه 6 کتاب اي سجَین4. گفت: همان 
روح انسان فاجرو بدکردار را به آسمان بالا می‌برند و آسمان از پذیرش آن امتناع می‌ورزده 
آن را به سوی زمین می‌آورند و زمین نیز از پذیرفتن آن خودداری می‌کند. به طبقات 
زیرین زمین پایین می‌برند تا به سجین منتهی می‌گردند و آن محل لشکریان ابلیس 
ملعون است. 

واما معنای «عليين»: مراتب والایی است که دربردارنده بزرگی و حلالت است» و 
گفته شده: در آسمان هفتم است و در آنحا ارواح مومنان است و گفته شده: در سدرة 
المنتهی است که هرامری از امور الهی به آن منتهی می‌شود. و گفته شده: بهشت 
است. و گفته شده: لوحی از زبرجد سبزاست که زیر عرش آویزان می‌باشد. اعمال 
ایشان و طاعاتشان و آنچه باعث چشم‌روشنی آنها و موجب سرور و شادمانی ایشان 
می‌باشد درآن نوشته شده به خلاف کتاب فاجران ونابکاران " 

علّیین که معنایش جایگاه بسیار عالی است منزل پیغمب ِا وامیرالمزمنین و ائه 
معصومین 9 وشیعیان ایشان است. 

۸- وروایت ابوطاهراز حارث همدانی شاهد همین مطلب است؛ می‌گوید: 
۱. بحارالأنوار ج ۰۲۴ ص۰۳ ح۶ و ص ۰۳۲۷ ۴۴؛ تفسیر برهان, ج۰۱۰ ص۰۲۱۱ ج۶. 


۲ تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۷۰۲۱۲ 
۳ تفسیر برهان. ج۱۰ ص ۰۲۱۲ ح۸. 


NY ek‏ را و 
زار 
بر امیرالمومنین شا وارد شدم, او در سجده بود و گریه می‌کرد به طوری که ناله اش 

زیاد و صدای‌گریه‌اش بلند گردید. وقتی سر مبارک از سجده‌اش برداشت» عرض 


کردیم: ای امیر مومنان» گریه‌ات ما را به درد آورد و دل ما را سوزاند و غمناک کرد» و 
تاکنون شما را اینگونه ندیده واز شما جنین گریه‌ای نشنیده بودیم. 

فرمود: به سجده مشغول بودم و خدا را در سجده‌ام به دعا و خیرات می‌خواندم. 
خواب برچشمان من غلبه کرد. خوابی ديدم که‌مرا به وحشت انداخت و ترسانید» رسول 
خدا م را دیدم ایستاده است و می‌فرماید: ای علی» دوری تواز من به درازا کشید و 
مشتاق دیدار ت وگشته‌ام» و پروردگارم آنچه درباره توبه من وعده فرمود به آن وفا کرد و آن را 
قطعی ساخت. 

عرض کردم: ای رسول خداء آن وعده‌ای که دربارةُ من به شما فرموده بود و آن را 
قطعی ساخت جیست؟ 

فرمود: دربارةٌ تو و همسرت و فرزندان تو و ذریه‌ات وعده‌اش را حتمی ساخت که 
جایگاه شما در علیین یعنی بالاترین‌مقام در بهشت است. 

عرض کردم: ای رسول خداء پدرو مادرمن فدای شماء شیعیان ما کجا خواهند بود ؟ 

فرمود: آنها با ما هستند و قصرهای آنها در ردیف قصرهای ما و منازل ایشان مقابل 
منزل‌های ما است. 

عرض کردم: ای رسول خدا» شیعیان ما دردنیا چه بهره‌ای دارند؟ 

فرمود: در فتنه‌ها ایمن‌اند و از عافیت الهی برخوردارند. 

عرض کردم: آنها به هنگام مرگ جه امتیازی دارند؟ 

فرمود: آنها خودشان دربارءٌ چگونگی مرگشان حکم می‌کنند و عزرائیل که فرشت قبض 
روح است مأموراست که از آنها اطاعت کند و هرگونه او بخواهد قبض روحش کند. 
عرض کردم: کیفیت مردن آنها حذی دارد که بتوان آن را تعریف کرد؟ فرمود: 

بل ام َد شیعینا لنا با یکون خژوج تیه کشزب آحیکم في اليم 

الصاف لاء الْبارد اي یِنکفع منه اقب و اد ساثرفم لیفوث کما بط 


حدم عل فرابه اما گات عَينهُ ته 

بلی» در میان آنها کسانی که محبتشان به ما شدیدتر است خارج شدن روح از بدن 
ایشان مانند آن است که آب گوارای خنکی رایکی از شما در روز گرم تابستانی بیاشامد و 
ازآن لذت ببرد» و بقیه آنها جان دادن ایشان مانند آن است که یکی از شما دررختخواب 


۱ 0 ۲ rS 
خود تکانی بخورد ويا خرخری کند.‎ 


«یْقَوّنَ ین زجیق كتوم * ختَامُهُ سك @ و 8 
«از نوشیدنی خالص و زلالی که مُهر شده و دست نخورده است سيراب می‌شوند. 
مهری که بر آن نهاده‌اند از مشک است». 

-9٩‏ محمد بن عباس له از حابربن عبدالّه روایت کرده است که گفت: 

رسول خداعدٌ در میان ما ایستاد و دو بازوی علی بن ابی طالب "ام را گرفت به 
گونه‌ای که زیر بغل آن حضرت دیده شد و فرمود: همانا خداوند در مورد تو به هفت 
خصلت به من ابتدا نمود. 

حابر عرض کرد: پدرو مادرم فدای شما ای رسول خداء آن هفت حیز که خداوند به 
شما ابتدا کند جیست؟ 

فرمود: من اول کسی هستم که از قبرش بیرون می‌آید و علی ل همراه من است. 

ومن اول کسی هستم که از صراط می‌گذرد و علی ما همراه من است. 

ومن اول کسی هستم که درب بهشت را می‌کوبم و علی ا همراه من است. 

و من اول کسی هستم که در «علیین» که عالی‌ترین مکان است ساکن می‌شوم و 
على تا همراه من است. 

ومن اول کسی هستم که از حورالعین تزویج می‌کنم و علی م1 همراه من است. 

ومن اول کسی هستم که از نوشیدنی خالص و صاف مهرشده می‌نوشم» مهری که بر 


۱۶۷ تفسیر برهان:ج۱۰.ص ۱۰2۰۲۱۳ القطرة:ج۰۱‎ .١ 
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آن نهاده شده از مشک است و علی لاهمراه من است .۱ 


وَمِرَاجُهُ من تَسیی * عَينا یفرب بها رون 9 و @ 
«این نوشیدنی خالص آمیخته با تسنیم است * همان چشمه‌ای که مقزبان 
از آن می‌نوشند». 

۰- محمد بن عباس وه به سند خود از جابربن عبدالّه واوازپیامبراکرم ٤‏ 
روایت کرده است که در مورد آیه شریفه «وَمِرَاجُه من سنيو ) فرمودند: 

(تسنیم» بهترین نوشیدنی در بهشت است که محمد و آل محمد م ازآن می‌نوشند و 
آنها گوی سبقت را از همه ربوده و مقرّبند» رسول خدا و علی بن ابی طالب و ائمه 
طاهرین و حضرت فاطمه و خدیجه له می‌باشند. " 
aC‏ ۱- محمد بن آبی‌القاسم در کتاب بشارة المصطفی به سند خود از همام بن 
أبی‌علی نقل کرده است که گفت: 
م ازکعب‌الأحبار سؤال کردم که درباره شیعه یعنی پیروان علی بن ابی طالب له 
می‌گویی؟ گفت: ای همام من اوصاف ایشان را در کتابی که از طرف خداوند نازل شده 
این‌گونه یافتم: آنها حزب خدا و یاوران دین او و شیعیان ولی او هستند. و آنها بندگان 
خاص خدا و برگزیدگان او از میان خلق هستند. خدا آنها را برای دینش برگزید و برای 
بهشت آفرید. مسکن ایشان بهشت است در فردوس اعلی. در قبه‌هایی از در و غرفه - 
هایی از مروارید و آنها مقزبین و ابرار یعنی نیکوکاران می‌باشند. از نوشیدنی خالص و 
زلالی که مهرشده و دست نخورده است می‌نوشند و آن چشمه‌ای است که «تسنیم» 
نامیده می‌شود» ا زآن غیرایشان نمی‌آشامد همانا (تسنیم) حشمه‌ای است که خداوند 


به حضرت فاطمه دخترنبی اکرم و همسرعلی بن ابی طالب 2 بخشیده واز زیرپایه 


۱. بحارالأنوار, ۰۳۹ ص۰۲۳۰ ۷؛ تفسیر برهان, ج۰۱۰ ص ۰۲۱۶ ح ۰۱۵ 
۲. بحارالأنوار, ج۸. ص۰۱۵۰ ح۰۸۵ و ج۰۲۴ ص۰۳ ح ۷؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۲۱۵ ح۱۵. 


سور‌مطففین«۸۳» 


قبه آن خارج می‌شود. به خنکی کافور و طعم زنجبیل و بوی خوش مشک سپس روان 


می‌گردد وشیعیان و دوستان آن حضرت ازآن می‌آشامند. 


و برای قبه آن جهار رکن و پایه است. پایه‌ای از مروارید سفید. از پایین آن چشمه‌ای 
خارج می‌شود و در راه‌های اهل بهشت جاری می‌گردد که به آن «سلسبیل» گفته می- 
شود. پایة دیگر از در زردرنگ است. از پایین آن چشمه‌ای خارج می‌شود که به آن 
«طهورا گفته می‌شود» وهمان است که خداوند تبارک وتعالی فرموده است: «وَقَاهُمُ 
ربهر گرب طهورآ». 

و پایه‌ای از زمرد سبزاست که از زیرآن دو چشمه جوشنده از خمرو عسل خارج 
می‌شود و هرچشمه‌ای از آنها به سوی پایین بهشت روان است جزتسنیم. که آن به 
سوی علیین جاری است و از آن افراد خاصی از اهل بهشت می‌نوشند و آن شیعیان 
علی بن ابی طالب َه و دوستان او هستند واين فرمایش خداوند است: «يْسَقَوْنَ من 
شرب با قرو 4 پس گوارای آنان باد. 

کعب گفت: به خدا قسم جز کسی که خداوند تبارک و تعالی از او عهد و میناق 
گرفته آنها را دوست نمی‌دارد.! 

۷۲ وازآن حضرت روایت شده است که فرمود: 

«تسنیم» بهترین و ارزنده‌ترین نوشیدنی در بهشت است که تنها محمد و آل محمد 24 
از آن به صورت خالص می‌نوشند و برای اصحاب یمین و سایراهل بهشت از آن مخلوط 
می‌گردد ۲ 


۱. بشارة المصطفی. ص۰۹۰ ۲۳2 با اختلافی اندک؛ بحارالأنوار ج۰۶۸ ص ۰۱۲۸ ۰۵۹ 


۲ بحارالأنوار ج۸. ص۰۱۵۰ ح۰۸۶ و ج۰۲۴ ص۰۳ ح۸؛ تفسیر برهان» ج۰۱۰ ص ۰۲۱۶ ح۱۶. 
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«رِن دیق جوا ثوا ین لین وا یضحگوت * وا مرو 
بهم یتَعامَرون» @ و @ 


«همانا تبهکاران بر ممنان خنده می‌کردند و وقتی بر آنان می‌گذشتند با چشم و ابرو 


اشاره می‌کردند». 
إن لین أَجُرمُوا) یعنی منافقین قریش چنین بودند که چون امیرالمزمنین ا و 
اصحاب آن حضرت برآنها عبور می‌کردند؛ به آنها می‌خند ید ند و با اشاره جشم و ابرو 
مسخره می‌کردند. 
«وذا انَلبوا إلى آلهم انقلَبُوا فکهین) و هنگامی که به سوی اهل خود بازمی- 
ڳ گشتند خوشحال و شادمان بودند به آنچه انجام داده‌اند وحالی که درآن هستند. 
ود رهم قالوا ولاه اون * ما یلو عله عافظیت > و زمانی که منافقین. 


9 مومنان را می‌دیدند می‌گفتند: اینها گمراهند: در حالی که آنها از طرف خدا فرستاده 


نشده بودند که محافظ و مراقب موّمنان باشند. بلکه مومنان هستند که بر منافقین به 
لیم الَذِينَ ءانوا ميَ الکفار یَضْحَکوت» یعنی روز قيامت امیرالمومنین لا و 
اصحاب آن حضرت به آن منافقین می‌خندند و درحالی که برتخت‌ها تکیه داده‌اند و 
به منافقین نگاه می‌کنند که درآتش گرفتار عذابند. 
«مل فُوٍب مارم وا َفْعَلونَ) آیا کسانی که به مومنان می‌خندیدند پاداش و 
حزای آنجه دردنیا انجام دادند از کارهای قبیح وزشت دریافت نمودند. 
۲ محمد بن عباس ی به سند خود از عباية بن ربعی نقل کرده است که گفت: 
امیرالمومنین ا به جند نفراز قریش گذر کردند و آنها گفتند: نگاه کنید به این 
شخصی که محمد اورا برگزیده وازمیان اهل خود وخویشان خود اختیار نموده وبا 


اشاره چشم و ابرو مسخره نمودند. پس اين آیات ِن اين جوا کانوا مِىَ ای ءَامَنُوا 


کون * دموا بهم ینَعَامَرونَ 4 تا آخرسوره نازل شد.! 

۴- ونیزبه سند خود ازابن‌عباس ل روایت کرده که در تفسیرآیه مذکور گفته 
است: 

مراد از «مجرمین» در آیه شریفه حارث بن قیس و جماعت همراه او هستند هنگامی 
که علی بن ابی طالب ۵5 برآنها عبور می‌کرد می‌گفتند: نگاه کنید به این مردی که 
محمد او را برگزیده و از ميان خانواده خود اختیار نموده است و آنگاه مسخره می- 
کردند و می‌خندیدند. وقتی که قیامت برپا شود بین بهشت و دوزخ دری گشوده شود و 
حضرت علی ل در آن روز برتختی تکیه دهد و به آنها بگوید: بشتابید» و جون نزدیک 
شوند دررا به روی آنها ببندد. و آن حضرت این‌گونه آنها را مسخره می‌کند و به آنها می- 
خندد. و این است معنای آیه شریفه که می‌فرماید: لیم یی ءاُوا مج لحار 
کون » لی الب ینظزوت » هل وب الکرمَا وا یَْعلو>. ۲ 

۵- ونیزبه سند خود از محاهد روایت کرده است که در تفسیرآیه طن الِب 
آجرمواک وم لب اموا کون گفت: 

عده‌ای از قريش در آستانه کعبه می‌نشستند و اصحاب پیامبر را با اشارت‌های 
جشم و ابرو مسخره می‌کردند. روزی حضرت على در میان چند نفراز اصحاب 
رسول خداع بر آنها گذر کردند و آنها مسخره کردند و گفتند: این برادر محمد 
است. دراین هنگام خداوند آیه مذکور را نازل فرمود. 

چون قیامت فرا رسد حضرت علی 3 و همراهانش وارد بهشت شوند و در جایی 
قرار گیرند که مشرف باشند بر آن کافران و به آنها بنگرند و ایشان را مسخره کنند و 
بخندند. واین است معنای آیه شریفه «قْیم اَن ءَابُوا مق فا ریَضحَکون ۲.4 


۱. بحارالأنوار ج۰۳۶ ص  ,۶۶‏ ۷؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۲۱۶ ح۱. 
۲. بحارالأئوار ج۰۳۵ ص۳۳۹ ح۹؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۲۱۷ ۲. 
۳ بحارالأنوار ج۳۶. ص ۶۶ ح۸؛ تفسیر برهان, ج۰۱۰ ص ۳2۰۳۲۱۷ . 
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۶- ونیزبه سند خود از امام صادق ما روایت کرده که درتفسیرآیات فوق فرمودند: 


این آیات در مورد حضرت علی ا و عده‌ای از بنی‌امیه نازل شده که آن حضرت را 
مسخره می‌کردند و قصه‌اش چنین بود که آن حضرت به گروهی از بنی‌امیه و منافقین عبور 
کردند و آنها ایشان را مسخره نمودند و درپی این رفتار زشت آنان آیه مذکور نازل شد. ' 

۷ ونیزبه سند خود از حضرت علی بن الحسین ی روایت کرده که فرمودند: 

چون روز قيامت شود دوتکیه‌گاه و جایگاه از بهشت خارج شود و بر لبه جهنم گسترده 
گردد. آنگاه علی بن ابی طالب ۵ آید و برآن نشیند و هنگامی که نشست بخندد. و با 
خندهٌ حضرت جهنم زیر و رو شود یعنی بالای آن پایین قرا ر گیرد. سپس آن دو نفر خارج 
شوند و در پیشگاه آن حضرت بایستند و عرض کنند: ای امیر ممنان و ای وصی رسول 
خداء آیا به ما رحم نمی‌کنی؟ آیا برای ما نزد پروردگارت شفاعت نمی‌نمایی؟ علی مج بر 
م آن دو می‌خندد و سپس از جا برمی خیزد و آن دو جایگاه به جای و محل پیشین بازمی - 
لیوا گردند. و این است معنای آیه که می‌فرماید: یل منوا مق الما یَضحکُون » 

على لك ینزو » هَل وب نکاما کنو یلو .۲ 


۱. بحارالأنوار ج۰۳۵ ص ۰۳۳۹ ح۱۰؛ تفسیر برهان , ج۰۱۰ ص ۰۲۱۸ ح۴ . 
۲. بحارالأنوار ج۰۳۰ ص ۰۲۷۷ ۱۴۹؛ تفسیر برهان , ج۰۱۰ ص ۰۲۱۸ ح۵ . 


سورةافشقاق«۸۴» 


إلى آهله مَسرّورا» ۵ - 5 
«کسی که پرونده عملش به دست راست او داده شود زود و آسان به حساب او 


رسیدگی خواهد شد و به سوی کسان خود شادمان بازمی‌گردد». 


- محمد بن عباس له به سند خود از ابوبصیرروایت کرده است که گفت: از 
امام صادق ما در مورد آیه مذکور سوال کردم حضرت فرمودند: 
این آیه در شان على فلا و شیعیان آن حضرت است پروندهۀ عمل آنان به دست 


۱ 


راستشان داده می‌شود. 


۱. بحارالأنوار, ۰۳۶ ص ۰۶۷ ح۹؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۲۲۴ ۲. 
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-١‏ ابن‌شهراشوب ل در کتاب مناقب به سند خود ازاصبغ بن نباته واواز 
امیرالمؤمنین 4 روایت کرده است که فرمودند: 

از رسول خداءٌ در مورد ائمه 92 سؤال شد و من نزد آن حطرت بودم» ايشان در 
پاسخ, آیه شریفه «وَالسَعَء ات روج را تلاوت کردند و فرمودند: 


سوگند به پروردگار روزها و شب‌ها و ماه‌ها که تعداد آنان به عدد بروج است. ! 


«وقامد زتشهرد4 5 
«قسم به گواهی‌دهنده و به او گواهی داده شده». 
«وَمَاهد وَمَسهُودٍ) فرمودند: مراد پیامبر و امیرالمومنین ما هستند. " 
ملف ول در بیان حدیث مذکور فرموده است: شاهد پیامبر اکرم 2 و مشهود 
امیرالمومنین 3 می‌باشند به دلیل آیه شریفه لیکو لول شهید عَلیکن وتکونوا 
شُهَتء على التّاس 6 "که در تفسیرآن امام باقر لا فرموده‌اند: رسول خد اه گواه است بر 
۱. مناقب ابن شه رآشوب. ج۱. ص ۸۴ ۲: بحارالأنوار. ج۰۳۶ ص ۰۲۶۵ - ۸۶. 


۲ کافی. ج۱. ص ۰۴۲۵ ح۶۹: بحارالأنوار ج۰۲۳ س ۳۵۲ ح۷۱؛ تفسیر برهان, ج۰۱۰ ص۰۲۳۱ ۰۱ 
۳ سوره حج. آیه ۷۸ 


سورذبرو- («۸۵) 


ما به آنچه از طرف خداوند تبلیغ نموده‌ایم و ما گواه برمردم هستیم.! 


للد این اموا وعیُوا الصَاحات لَهُمْ جات َجْرٍى من نیما انار 
َلك الْقَوْر لکبیز> @ 
«همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند برای آنان باغ‌هایی 
است در بهشت که درزیرآن نهرها جاری است و این رستگاری و پیروزی بزرگی است». 
۳- محمد بن عباس له به سند خود از صبَاح أزرق روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق ۷ شنیدم که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 
مقصود از کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند وجود مقدس 


امیرالمومنین لا و شیعیان آن حضرت هستند. " 


۱ کافیء جاء ص۰۱۱ ح۴ . 
۲. بحارالانوارء ج۰۲۳ ص ۰۳۸۹ ۰۹۸ 


تس رح 
ی 


«والسَماء واللاري * وم أذراك ما الارق * الَجم القَاقَب 4 
«سوگند به آسمان و به آنچه در شب پدیدار شود * و تو نمی‌دانی که آنچه در شب 


پدیدار شود چیست؟ همان ستارهُ درخشانی است که تاریکی‌ها ر بشکافد». 


١‏ علی بن ابراهیم ل به سند خود از امام صادق ْا روایت کرده است که در 
تفسیرآیات مذکور فرمودند: 

مقصود از #السَمَاء € در این آیه امیرالمومنین ما است. 

#الظارق € آن است که از طرف پروردگار در خدمت امامان 9 می‌باشد و حوادث 
روز و شب را خبر می‌دهد» وآن همان روح است که با انمه اطها رت می‌باشد و باعث 
استواری ایشان می‌گردد. 

ابوبصیر (راوی حدیث) می‌گوید: عرض کردم: در مورد آیه اللَجُمُ اقب چه 
می‌فرمایید ؟ فرمودند: مقصود رسول خداع می‌باشد. ! 

۲- وباهمان سند ابوبصیرمی‌گوید: عرض کردم: آیه هم یکیذوق کیا)4 

مراد آن کافرانی هستند که نسبت به رسول خدا و امیرالمومنین لا و حضرت 
فاطمه ا از در مکرو حیله وارد شدند. 


۱. تفسیرقمی: ج۰۲ ص۴۱۱؛ بحارالانوار: ج ۰۲۴ ص۰۷۰ ۳2 ؛ تفسیر برهان: ج۰۱۰ ص ۰۲۳۵ -۱. 


خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای محمد. آنها حیله و نیرنگ به کار می‌برند و من 
پاسخ آنها را می‌دهم» تو به این کافران مقداری مهلت بده» یعنی تا هنگام ظهور امام 


خواهد گرفت .۰ ' 


۱ تفسیرقمی, ج۰۲ ص ۴۱۲؛ بحارالأنوار ج۰۵۱ ص۰۴۹ ح۰۱۹ و ج۰۵۳ ص ۰۴۲۰۵۸ 


«بل یروت ایا انیا * ار بر وی * رن دا یی الضحُب 
الأول * ضخف ربراهیم ومُوتی» @ - @ 


«بلکه شما زندگی دنیا را ترجیح می‌دهید * و سرای آخرت نیکوترو ماندگارتراست * 


این مطلب در صحیفه‌های نخستین آمده * صحیفه‌ های ابراهیم و موسی لچ . 


۱- کلینی لا به سند خود از مفضّل روایت کرده است که گفت: 
به امام صادق ګل عرض کردم: معنای آیه شریفه َل تروق ليالد و مراد از 
| آن جیست؟ حضرت فرمودند: مقصود ولایت سران کفرو نفاق است. 

عرض کردم: ال کی 4 فرمود: ولایت امیرالمزمنین ل است. سپس فرمود: 
این مطلب در صحف ' نخستین و کتاب ابراهیم و موسی له آمده است ۲ 

۲- حمید بن زیاد به سند خود از ابوبصیرروایت کرده است که گفت: 

امام باقر در تفسیر آیه شریفه وما اتام لول فَحدُوٌ وَمَا تاک عله 
قَانتهُوا)» 'فرمودند: ای ابامحمد اکنیه ابوبصیراست) همانا نزد ما صحیفه‌هایی است که 
خداوند سبحان فرموده: صحف باهیم وموس ). 

عرض کردم: فدای شما شوم صحیفه‌ها الواح هستند؟ امام ما فرمودند: آری. " 


۱. صحف و صحائف جمع صحیفه است و صحیفه به معنای یک ورق از کتاب و برگ کتاب است. 
۲ کافی. ج۱. ص۰۴۱۸ ۳۰2؛ بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص ۰۳۷۴ ۳ ۵؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۲۴۷ ح۱. 
۳ سوره حشر آیه ۷. 

.٤‏ الواح: جمع لوح به معنای تخته و غیرآن است که برروی آن نویسند. 

۵. تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۲۴۷ ح۳ . 


سورة غاشیه«۸۸» 


AN 1‏ کی کی ۳93 ۷ 1 ر 

e سم‎ ۱ SS 
E GAR ر وير‎ 

ر سس مین 


«وجوء یَْمَیذٍ حَاشِعَةٌ * عَاملَهٌ تاصبَةٌ * تضل تارا حَامِية * نی من 
غَین ءانیةه ۵-4 


«چهره‌هایی درآن روز خوار و ذلیل‌اند *آنها که پیوسته عمل کرده و خسته شده‌اند 


* و در آتش سوزان وارد می‌گردند و از چشمه‌ای بسیار داغ به آنان می‌نوشانند». 

۱ صدوق ل درکتاب امالی حدیث را مرفوعاً ازامام باقر ګځلاروایت کرده که 
فرمودند: 

امیرالمومنین 1 به قتبر فرمودند: ای قنبر خوشحال و شادمان باش و به تو مزده و 
بشارت دهم. رسول خد اک از دنیا رحلت فرمود در حالی که بر همه امت جز شیعه 
خشمگین بودند. 

بدان و آگاه باش» برای هر جیز مستمسک و دستاویزی است و مستمسک اسلام 
شيعه است. 

بدان وآ گاه باش» برای هرچیزپایه و رکنی است. پایه و رکن اسلام شیعه است. 

بدان وا گاه باش» برای هر چیزشرفی است و شرف اسلام شیعه است. 

بدان وآ گاه باش» برای هر چیزسروری است و سرور مجالس» مجالس شیعه است. 

بدان و آگاه باش برای هر چیز امام و پیشوایی است. امام و پیشوای زمین» زمینی 


25 
به خدا سوگند» اگر در روی زمین از شما کسی نبود خدا برمخالفین شما نعمتی نمی - 


بخشید و به جیزهای گوارا و خوشمزه نمی‌رسند آنها نه در دنیا و نه در آخرت هیچ‌گونه 


نصیب و بهره‌ای ندارند» هر ناصبی (دشمنی که نصب عداوت نموده با اهل بیت کم 
اگرچه بسیار عبادت کند و کوشش فراوان نماید به این آیه شریفه منسوب است: له 
َاصِبَة * تضلی کار اه« فی من غین اة لس له طعام این ضریع »لسن 
ولا ین ین جوع... ۱.۹6 

۲- حدیثی مستند ازاهل بیت 25 روایت شده که درتفسیرآیه شریفه وجوه 
یَعَیٍِعاِعَه « ال اب فرمودند. 
این آیه در شآن کسانی است که نصب عداوت برای آل محمد 9 نمودند. 


8 ۰ و 4 ر 4# سا ۸ 7 Ned‏ 
و اما آیه شریفه «وْجُوٴ یی نَاعِمَة * لِسَعُيِهًا رَاضِيَة) درباره شیعیان آل محمد ا 


۳ کلینی یه به سند خود از محمد بن سلیمان واواز پدرش روایت کرده است 
5 که گفت: به امام صادق 1 عرض کردم: تفسیرآیه شریفه «هل أتاكَ حَدِيث الْعَاشيَة > 
«یغشاهم القائم بالسیف» شمشیرامام قائم 3 آنان را دربر می‌گیرد. 
۰ 1 وو 2 ۶ 
عرض کردم: معنای آیه مبارکه «وجُو یم حَاشِعَةٌ چیست؟ فرمودند: تواضع 
می‌کنند و قدرت امتناع ندارند. 
مس 9 ۳ 
عرض کردم: «عاملة %؟ فرمود: یعنی به غیراز انجه خدا نازل فرموده عمل کردند. 
۳ 
عرض کردم: «تَاصِبَة)؟ فرمود: یعنی غیر از والیان امر که خدا آنها را به عنوان 
صاحب ولایت و سرپرستی معین نموده کسی را نصب می‌کنند. 
۱. امالی صدوق. ص ۰۷۲۵ ح۴؛ تفسیر برهان , ج۱۰. ص۰۲۵۶ ضمن ح۶؛ بحارالأنوار ج۶۸ ص۰۸۰ ۱۴۱2 
به نقل از کافی» ج۰۸ ص ۰۲۱۲ ح۲۵۹؛ و بحارالئوار ج۰۷ ص ۰۲۰۳ ح۰1 و ج ۰۲۷ ص ۰۱۰۸ ۸۱ به نقل 


از تفسیرفرات. ص ۰۵۴۹ ۴؛ امالی طوسی. ص ۰۷۲۲ ۶؛ مستدرک الوسائل. fa‏ ص ۲۹۳۲ ج۶. 
۲ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۷۰۳۲۵۶ 


ترس کردم: «تضلی ارا عامیة6؟ فرمود: آتش جنگ ر در دنیا در دوران ظهور امام 


قائم لا لا و آتش جهنم را درآخرت خواهند چشید و درآن سقوط خواهند کرد. ' 


کن یتراهم * م إن علیتا حسابِهم» 9-۵ 

«بدون تردید بازگشت ایشان به سوی ما است * آن‌گاه حساب آنان به عهدهُ ما است». 

۴ محمد بن عباس 4 به سند خود ازامام صادق 1 روایت کرده است که 
فرمودند: 

هنگامی که روز قیامت فرارسد خداوند ما را عهده‌دار حساب شیعیانمان می‌نماید 
حقوقی که برای خدا باشد از او می‌خواهيم که به ما ببخشد» پس آن حقوق به آنها 
بخشیده می‌شود» و آنجه برای انسان‌ها است از خدا می‌خواهيم که بدل آن را به آنها 
عوض دهد پس آن حقوق نیز به آنها بخشیده می‌شود» و آنجه برای ما است به آنها می - 
بخشیم» سپس آیات مذکور را قرائت نمود: له هنن لیا حسانه ۲.6 
ازج اطهرش امام باقرلا روایت کرده است که درتفسیراین کلام پروردگا: طن إلا 
بر نلیتا اه فرمودند: 

زمانی که روز قيامت فرارسد خداوند حساب شیعیانمان را به ما وأگذار نماید. هر 
حقی که خدا برآنان دارد از او می‌خواهیم که ببخشد» پس آن حق به آنها بخشيده می - 
شود» وآنجه برای مخالفین باشد» آن نیز به آنها بخشیده می شود› و آنچه از آن ما باشد» 
آن نیز به آنها بخشیده می‌شود. سپس فرمودند: آنها با ما خواهند بود ه رکجا که باشیم." 
۱. کافی. ج۰۸ ص۰۵۰ ح۱۳: بحارالانواں ج۰۲۴ ص۰۳۱۰ ح۱۶؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۲۵۴ ح۱؛ اثبات 

الهداة. ج۶. ص ۰۳۷۲ ۶۳: ثواب الأعمال. ص ۰۲۴۸ ح۱۰؛ بحارالأنوارء ج۰۵۱ ص۰۵۰ ۴ ۲؛ المحجة. 

ص۲۴۹. 


۲. بحارالأنوار ج۸. ص۰۵۰ ح۰۵۴ و ج۲۴. ص ۰۲۶۷ ح۳۲؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص۰۲۶۰ ح۹ . 
۳. بحارالأوار ج ۰۲۴ ص ۰۲۶۷ ۳۳؛ تفسیر برهان, ج۱۰ ص۰۲۶۰ ج۱۰. 


ZEEE! 


۶ از امام صادق هلا روایت شده است که درتفسیرآیات مذکور فرمودند: 


وقتی خداوند مردمان را در یک مکان پهناور گرد آورد. رسیدگی به حساب شیعیان ما 
را تأخیرمی اندازد. عرض می‌کنيم : خداوندا ! اینها شیعیان ما هستند. خداوند تبارک و 


تعالی می‌فرماید : 


مه رم ور ور رز مه مور ره رم وو 2 
قذ جَعَل ارم لیکم و قذ شفغتکم فمهم و غفزث بيهم اذخلوهم الجنَة 


امور ایشان را به شما واگذار کردم . شفاعت شما را درباره آنها قبول کردم و گنه‌کاران 
آنها را آمرزیدم » آنها را بدون حساب وارد بهشت کنید. ! 
۷- محمد بن عباس په به سند خود از جمیل بن دراج روایت کرده که گفت: 
به حضرت موسی بن جعفر لها عرض کردم : برای مردم تفسیر جابررا بازگ وکنم ؟ 
فرمود : به آنها که پست و فرومایه اند مگوء مبادا آن را پخش کنند. 
وا سپس فرمود: آیا این آیه را خوانده‌ای إن ایهم »تِن عَیْنا جسابهُم 4؟ عرض 
| کردم : بلی ‏ امام 3 فرمود 
إا گان تخ لقَامة و جع ال الین و التخرین وتا ساب شیعتتا فا کان 
يهم ینت اله حکنتا على الله فيه جر فکوتتا وا انیت و الاس 
اشتوهبتاه منم بو لا و ما گانبیتتا و یتیم قتخن احق من فا و صَفَحَ. 
هنگامی که قیامت فرا رسد و خداوند همه خلایق را گرد آورد » حساب شیعیان را به 
ما واگذار نماید آنگاه ما نسبت به اختلافی که بین آنها و خداوند است میانجیگری 
می‌کنیم و خداوند را راضی می‌گردانیم. و نسبت به اختلافی که بین آنها و مردم است از 
مردم طلب بخشش می‌کنيم و آنها شیعیان را به خاطر ما می‌بخشند و نسبت به اختلافی 
که بین ما وآنها است ما سزاوارتريم که آنها را بخشیده واز حتی خود صرف نظر کنیم." 


۱. تفس برهان:ج۱۰. ص۲۶۱ ۱۲ القطرة: ج۰۱ ص ۰۳۵۵ ۰۲۹۴ 
۲ بحارالانوان ج۰۲۴ ص ۰۳۲۴۰۲۶۷ 


سور غاشیه«۸۸» 


۸- وآن را تأیید می‌کند عبارتی که امام هادی ما در زیارت حامعه فرموده‌اند وآن 


این عبارت است: 
اب التي کم و جساییم عَلَيْكم. 
بازگشت خلق به سوی شما است و حساب آنان به عهده شما است. ' 
مولف لل گوید: ضمیر در #الینا) و #علینا) ظاهراً به خداوند تبارک و تعالی و اما 
باطناً به اهل بیت 9 بازمی‌گردد. زیرا آنان عهده‌دار امور و مجریان فرمان پروردگار در 
دنیا و آخرت هستند. و امرو فرمان به تمامه ا زآن پروردگاراست به هر کس از خلق خود 
که بخواهد واگذار می‌نماید» و هیچ‌گونه شک وتردیدی نیست که بازگشت خلق درروز 
قیامت به سوی اهل بیت و حساب آنان به عهده ایشان می‌باشد» پس دوستان اهل 
بیت داخل بهشت و دشمنان ایشان داخل دوزخ خواهند شد. همان‌طور که در اخبار 
فراوانی وارد شده که امیرالمومنین ‏ تقسیم‌کننده بهشت ودوزخ است. 
۹- کلینی ل به سند خود از جابرواوازامام باقر #روایت کرده است که 
فرمودند: 
ای جابرء هنگامی که قیامت فرا رسد و خداوند تمام مخلوقات خود را که از ابتدای 
خلقت آفریده برای محاکمه گرد آورد. رسول خدا ِب و امیرالمومنین ارا بخوانندء 
رسول خدا ب را جامه سبزرنگی بپوشانند که بین مشرق و مغرب را روشن کند»علی اا 
را نیز چنین جامه‌ای بپوشانند. بعد از آن جامه زیبای گلرنگ بلندی را به اندام مبارک 
رسول خدا ب بپوشانندکه به خاطر آن بین مشرق و مغرب نورانی و روشن گردد. به 
علی ب هم چنین جامه‌ای بپوشانند. 
نم ذعَی با دقع ایکا سا الاس فحن و اله ُذخل لام او 


۳2 


سپس ما را بخوانند و حساب مردمان را به ما واگذار کنند. بخدا قسم ما اهل بهشت را 


۱. عیون أخبار الرضا لا ج۲. ص۴ ۲۷؛ بحارالأنوار ج ۰۱۰۲ ۱۳۹. 


فبا ام 
وارد بهشت واهل دوزخ را وارد دوزخ‌کنيم. 
آنگاه پیامبران را بخوانند. همگی در دو صف کنار عرش الهی بایستند تا از حساب 


خلق فا شویم. 

وقتی که اهل بهشت‌داخل بهشت و اهل دوزخ داخل آتش شدند پروردگار عالم. 
علی اا را مآموریت دهد که هر کدام از اهل بهشت را درجایگاه خودش به حسب 
مراتبی که دارند ساکن گرداند و حوران بهشتی را به ازدواج آنها درآورد و به خدا قسم 
کسی که برنامه ازدواج اهل بهشت را در بهشت فراهم می‌کند» و عقد ازدواج آنها را 
می‌خواند علی است و جز او کسی چنین‌منصبی ندارد و این به خاطر اعزاز و اکرام 
خداوند نسبت به اواست و فضیلتی است که او را به آن برتری داده و منّت نهاده‌است. 

وبه خدا قسم اواست که اهل آتش را به آتش افکند» و اواست که وقتی اهل بهشت 
در آن وارد شدند درهای بهشت راببندد. و وقتی اهل دوزخ در آن داخل شدند درهای 
جهنم را بیندد. واختیار درهای بهشت و جهنم به او واگذار شود.! 

۰- ازمفصّل روایت شده است که گفت: به امام صادق عرض کردم: چگونه 
امیرالممنین علی بن ابی طالب ۶ تقسیم‌کننده بهشت ودوزخ گردیده است؟ 

امام ا فرمودند: زیرا دوستی آن حضرت ایمان و دشمنی او کفراست و همانا بهشت 
برای اهل ایمان و دوزخ برای اهل کفرآفریده شده است» پس آن حضرت بدین جهت 
تقسیم‌کننده بهشت و دوزخ است» پس جزاهل محبت آن حضرت داخل بهشت نمی شود 
و جزاهل کینه وعداوت آن حضرت داخل دوزخ نمی‌شود. 

مفضل عرض کرد: ای فرزند رسول خداء آیا پیامبران و اوصیاء آن حضرت را دوست 
داشتند و دشمنان ایشان دشمن آن حضرت بودند؟ امام ما فرمودند: آری . 

مفضل گوید: عرض کردم: چگونه چنین است؟ امام فرمود: آیا نمی‌دانی که 


ره 
رسول خدا روز خیبر فرمود: فردا پرچم را به دست مردی می‌دهم که خدا و رسول را 


۱ کافی: «Az‏ ص ۰۱۵٩‏ ۴ ۱۵؛ القطرة: جا ۱۹۱ 


سوره غاشیه«۸۸» 


دوست دارد و خدا و رسول. او را دوست دارند» بازنمی‌گردد تا خدا به دست او فتح و 


پیروزی را نصیب مسلمانان گرداند و پرچم را دست امیرالمژمنین داد و خدا به دست 
اودر خیبررا گشود و با پیروزی برگشت؟ عرض کردم: آری می‌دانم. 

امام ل فرمود: آیا نمی‌دانی که رسول خداماُ هنگامی که پرند؛ بریان شده را برای 
حضرتش آوردند عرض کرد: خداوندا آنکه نزد تومحبوب‌ترا زهمل خلق است نزد من بفرست 
با من از اين پرنده بخوردو مقصود آن حضرت علی 1 بود. عرض کردم: آری می‌دانم . 

امام له فرمود: آیا جایزاست انبیاء الهی و رسولان او و اوصیاء ایشان دوست نداشته 
باشند مردی را که خدا و رسول. او را دوست دارند و او خدا و رسول را دوست دارد. عرض 
کردم: نه. 

فرمود: آیا جایز است که موّمنان از امت ایشان دوست نداشته باشند کسی را که 
محبوب خدا و رسول و پیامبرانش می‌باشد ؟ عرض کردم: نه. 

فرمود: پس ثابت گردید که همه انبیاء الهی و رسولان او و تمام مؤمنین محبٍ 
میرالمومنین ِا بوده‌اند و نیز ثابت گردید که دشمنان و مخالفین ايشان نسبت به آن 
حضرت و همه اهل محبت دشمن بوده‌اند؟ عرض کردم: آری. 

فرمود: پس داخل بهشت نمی‌شود از اولین و آخرین مگر کسی که آن حضرت را 
دوست دارد» و داخل دوزخ نمی‌شود از اولین و آخرین مگر کسی که بغض و عداوت آن 
حضرت را داشته باشد» پس علی ا تقسیمکننده بهشت و دوزخ است. 

مفضل عرض کرد: ای فرزند رسول خدا اندوه مرا برطرف نمودید. خدا اندوه شما را 
برطرف نماید. ! 

۱ صدوق ل در علل‌الشرایع به سند خود از سماعة بن مهران روایت کرده است 
که گفت: امام صادق ا فرمودند: 


5 علل الشرایع. ص۰۱۶۱ حا بحارالأنوار ۰۳۹ ص ۰۱۹۴ ح۵؛ المختصر. ص ۰۵۰۲ ج المحتضس ص ۰۱۲۶ 
۱۳۸ تفسیر برهان. ج٩۰‏ ص ۰.۱۸۹ ح ۶. 
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روز قیامت که فرارسد منبری نهاده شود که همه خلایق آن را ببینند» مردی بر فراز آن 


بایستد» فرشته‌ای در طرف راست و فرشته دیگری در طرف جپ او قرار گیرند. 

فرشتۀ طرف راست فریاد برآورد: ای گروه مردمان. این علی بن ابی طالب 92 
صاحب بهشت است» هر کسی را که بخواهد داخل بهشت می‌نماید. فرشتۀ طرف چپ 
فریاد برآورد: ای گروه مردمان. این علی بن ابی طالب 2 صاحب دوزخ است. هر کسی 


را که بخواهد داخل دوزخ می‌گرداند.! 


1 علل‌الشرایع. ص۴ ۱۶ء ح۴؛ بحارالانواں ج۳۹, ص ۰۱۹۸ ۰.۲۰ 


«والقجر * وَلیالٍ عفر * والمْفع والّثر * وال ذا نر> ۵-۵ 


«سوگند به سپیده دم * و شب‌های ده‌گانه * و زوج و فرد * و شب هنگامی که 


امتد اد یابد». 
۱- مرفوعا روایت شده است از عمروبن شمر از حابربن يزيد حعفی؛ از امام 
صادق لا که در تفسیرآیات مذکور فرمودند: 
«والنخره امام قائم # است. «وَلَالِ عَشر ائمه طاهرین 92 هستند از امام حسن 


مراد از «لثنع> امیرالمومنین و فاطمه م9 هستند اد خداوند یکتا است که 
شریکی برای او نمی‌باشد. 


وليل دا ین مراد از «شب» دولت حبتر است که تا قیام امام قائم ‏ ادامه می‌یابد. " 
۲- ابن‌شهرآشوب در کتاب مناقب روایت پیشین را از جابرجعفی و اوازامام 
باقر روایت کرده است با این تفاوت که درآن ذکر کرده: «انّ الوترهوالقا ج مقصود 


از «وترا امام قائم مثلاست. و بقیه حدیث را ذکرنکرده است. " 


۱ حبترکنایه از اسم اولین غاصب حق امیرالمومنین فلا است. (بحارالانوار ج۰۲۵ ص ۳۳۶) 
۲ بحارالأنوار ج ۰۲۴ ص ۸ ۰۷ ح۱۹: تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۲۶۴ <۱. 
۳. مناقب ابن شهر آشوب, ج۰۱ ص۲۸۱: اثبات الهداة. ج ۰۳ ص۰۱۳۱ ح۸۸۸ . 


لاسام 


۳ محمد بن عباس بل به سند خود از يونس بن یعقوب واوازامام صادق لا 


روایت کرده است که فرمودند: 

مراد از «شقع» رسول خدا عه وامیرالمژمنین لاو مقصود از«وتر» خداوند یکتا است. ' 

توجیه تأویل اول: 

اينکه فرمودند: «فجر) امام قائم 2 است محاز می‌باشد. نامگذاری چیزی به اسم 
غایت آن است. زیرا «فجره انفجاریعنی خارج شدن صبح از شب است و شب کنایه 
از پنهانی آن حضرت است و چون ظاهر گردد تاریکی شب تاریک از بین برود و فجر 
عدالت طلوع كندء و خورشید دين درخشان گردد وغلم‌های یقین ظاهرشود. 

و اينکه فرموده‌اند: مراد از «لیالی عشر ائمه م هستند. این تعبیرنیز مجاز می‌باشد 
یعنی اهل لیالی و شب‌هایی هستند که هرشب آن لیله قدر است و «بهتر می‌باشد از 
هزار شب. ملائکه و روح در آن به اذن پروردگارشان فرود می‌آیند برای تقدیر امور و شبی 
است سرشار از سلامت و برکت ورحمت تا طلوع سپیده». 

و اينکه فرمودند: مراد از ول إا نر4 دولت حبتراست. این تشبیه از حهت 
ظلمت آن است مانند شب تاریکی که چون انسان دست خود را در تاریکی فتنه ایشان 
بیرون آورد «نزدیک باشد که آن را نبیند»» وهمانا خداوند سبحان به این قسم‌ها مجازا قسم 
یاد نموده و آن به حذف مضاف و جایگزین شدن مضاف‌الیه به حای آن بوده است» 


«ولْجر4 یعنی سم به صاحب فجن وی عشره لك ره يعنى اهل آنها. 


۱. بحارالأنوار, ج ۲۴ ص۰۳۵۰ ۳ ۶: تفسیر برهان, ج۱۰. ص ۴ ۰۲۶ ۲. 


وی زی چم زین گر نان وق ری * ول با 
یتی قدَمت خیاق» @ وه 


«در چنین روزی جهنم آورده شود و انسان به خود آید ولی آن تذکرفایده‌ای به حال 


او ندارد * درآن روز می‌گوید: کاش برای این زندگی دائمی خود از آن دارفانی چیزی 
فرستاده بودم». 

ابوعلی طبرسی ی در تفسیرش آیه را این‌گونه معنا کرده. گفته است: در آن روز 
جهنم حاضرشود تا کسانی که مستحق دوزخ‌اند با آن کیفرشوند و اهل موقف هول آن 
و منظروحشتناک آن را ببینند. 

۴- مرفوعاً ازابوسعید خدری روایت شده است که گفت: هنگامی که این آیه 
نازل شد رنگ چهره رسول خد ام تغیی ر کرد به گونه‌ای که ظاهربود. چنین چیزی بر 
اصحاب دشوا رآمد ولی گویا کسی جرأت نداشت ازعلت آن سوال کند. نزد 
امیرالمومنین لا رفتند و عرض کردند: یا علی. > حادثه‌ای رخ داده که ما در چهره ه پیامبر 
آثار اندوه را دیدیم شماعلت آن را سوال کنید. 

امیرالمومنین لا نزد رسول خدام آمدند و عرض کردند: ای پیامبن پدر و مادرم 
فدای شماء امروز چه حادثه‌ای رخ داده است. رسول خداعٌ فرمودند: جبرئیل آمد و این 
آیه را قرائت کرد: «وجاي يو یذ بِجَهتَم عرض کردم: جگونه دوزخ را بیاورند؟ فرمود: 
هفتاد هزار فرشته با هفتاد هزار زمام آن را به عرصه قیامت بکشانند و بیاورند» آنگاه یک 
شراره از آن پدید آید که اگرفرشتگان آن را دفع نکنند تمام اهل محشررا بسوزاند. سپس 
من متعرّض جهنم می‌شوم» می‌گوید: چه کاری است مرا با توای محمد. خداوند گوشت 
تورا برمن حرام نموده است. 

درآن روز کسی نیست مگرآنکه برای نجات خودش فریاد می‌زند و می‌گوید: نفسی 
نفسی» جزرسول خدا ع که می‌گوید: پرودرگارا امت مرا نجات بده. 


۱. مجمع‌البیان. ج۱۰. ص۴۸۹؛ بحارالأنوار, ج ۰۷ ص۴ ۱۲؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص۲۷۰ ح۶. 


إن الان 


سپس خداوند سبحان فرموده است: «در آن رون یعنی آن روزی که جهنم را آورند» 


انسان به خود آید. ولی این به خود آمدن درحایی است که نفعی به او نمی‌بخشد. می- 
گوید: کاش برای حیات دائمی عمل شایسته‌ای پیش می‌فرستادم. پس در آن روز عذاب 
نمی‌کند هیچ کس عذاب او را. و دربند نمی‌کشد هیچ کس دربند کشیدن او را». 

در تفسیرعلی بن ابراهیم ب آمده است که مقصود ازانسان درآیه دومی است. ' 

۵ - ومویّد آن روایتی است که از عمربن اذینه نقل شده واواز معروف بن خربوذ 
روایت کرده است که گفت: امام باق لا به من فرمودند: 

آیا تأویل آیه لیم رباع 4 را می‌دانی؟ عرض کردم: نه. فرمودند: مراد 
دومی است. فردای قيامت خدا هیچ کس را همانند اوعذاب نمی‌کند. " 

و جون خداوند سبحان ذکر فرمود آنجه برای انسان آماده نموده از ذلت و خواری» به 
۱ دنبال آن به ذکر نفس مطمئنه پرداخته و آنجه برای او از کرامت و عزت در سرای 
E‏ همیشگی آماده ساخته پس درحالی که آن را مخاطب قرار داده فرموده است: 


ی یه قفش اتیک؟ * زجب ال وب اجه مرب * تذل في 
عبادی * واذغل جلی> 5-3 
اینکه فرموده يا یا افش خطاب يا به خود نفس و یا به صاحب آن است. 
«لْمْظََِْة4 یعنی به آرامش و امن رسیده و به او هنگام مرگ و روز برانگیختن به 
بهشت بشارت داده می‌شود و روسفید می‌گردد و نامه عمل او به دست راستش داده 
می‌شود. 
ازج ال رَبك » در هنگام مرگ به او گفته می‌شود: به ثواب پروردگارت و آنجه 


خدا برایت از نعمت‌های پایدار و روزی خوش و گوارا فراهم کرده مراجعه کن. 


۱. تفسیر قمی» ج۰۲ ص ۴۱۸؛ بحارالأنوار ج۰۳۰ ص۱ ۰۱۷ ح ۲۵؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۲۷۳ -۲. 
5 بحارالانواں ج۰۳۰ ص۱۷۱ ۳۵؛ تفسیر برهان. ج۱۰ ص۰۲۷۲ ح۱ . 


«راضية مَرضيَة ی درحالی که به آن خشنود هستی و اعمالت مورد پسند است. 

«قَاذځلي في عبادي4 یعنی در زمر؛ بندگان صالح و شایسته‌ام که از آن‌ها خشنودم و 
آنها را از خود خدنو نودام 

«واذځلي جَنّتي) داخل بهشت شوید که به شما وعده دادم و برای شما آماده نمودم 
به سلامت و در حالی که ایمن هستید. 


۶- محمد بن عباس له به سند خود ازامام صادق فلا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه شریفه «یاَینهااللَفش المُطمَيْنّة * ازجبي ...4 فرمودند: 

این آیات درشأن علی بن ابی طالب َه نازل شده است .۱ 

علی بن ابراهیم ل ل نیز در تفسیرش گفته است: این آیات در مورد حضرت على اا 
0 نازل شده است ۲ 

۷- سپس به سند دیگری از امام صادق یلا روایت کرده است که فرمودند: 

مقصود از «نفس مطمننه» حسین بن على مه در آیه شریفه است. ۲ 

۸- از حسن بن محبوب روایت ت شده است که به سند خود از داود بن فرقد روایت 
کرده است که گفت: امام صادق عا فرمودند: 

در نمازهای واجب و مستحب خود سورۀ فجر را بخوانید که آن سورۀ حسین بن 
علی له است و درآن میل و رغبت نشان دهید» خدا شما را رحمت کند. 

ایواسامه که در محلس حضور داشت عرص کرد: جگونه این سوره به حسین بن 

فرمود: آیا کلام خدا را نمی‌شنوی که می‌فرماید: يا ينها لس امن « ازجبي... 4 
مقصود حسین بن علی م است. او صاحب نفس مطمئنه است که راضی به رضای 


خداوند است و خدا از او راضی و خشنود است و اصحاب آن حضرت از آل محمد لب 


۱. بحارالأنوار ج۲۴. ص ۰۹۳ ح۵. و ج۰۳۶ ص۰۱۳۱ ۸۳: تفسیر برهان؛ ج۱۰. ص۲۷۴ ح۴ . 
۲ تفسیر قمی» ج۰۲ ص۴۱۹؛ بحارالأنوار ج۶. ص ۰۱۸۲ ۱۱؛ تفسیر برهان, ج۰۱۰ ص ۰۲۷۳ ح۱. 
۳ تفسیرقمی. ج۲. ص۴۱۹: بحارالأنوار ج ۰۲۴ ص۰۳۵۰ ۰۶۲ و ج۰۴۴ ص ۰۲۱۹ -۱۱. 


از 


در قیامت از خدا خشنود و خدا از آنها خشنود است. و این سوره تنها در شأن حسین بن 


علی 32۶ و شیعیانش و پیروان آل محمد نازل شده است. 

کسی که بر خواندن این سوره مداومت داشته باشد در بهشت با حسین بن علی 1# 
خواهد بود و خداوند عزیزو حکیم است. ' 

۹ - صدوق و به سند خود از سدیرصیرفی روایت کرده است که گفت: 

به امام صادق ۷ عرض کردم: فدای شما شوم آیا مومن از قبض روحش کراهت 
دارد و خوش ندارد که جان او گرفته شود؟ 

امام لا فرمودند: نه به خدا قسم» هنگامی که ملک الموت برای قبض روحش می‌آید 
جزع و بی‌تابی می‌کند. ملک الموت به او می‌گوید: ای ولی خدا بی‌تابی نکن» سوگند به 


مرا 


۷1 ۰ N 
آن‌که حضرت محمد ع را به حق مبعوث نمود من از پدر نیکوکار مهربان بر تو مهربان‌ترو‎ 


دلسوزترم» دیدگان خود را بگشا وتماشا کن» دراین هنگام رسول خداع و امیرالمزمنین و 
حضرت فاطمه وامام حسن و امام حسین و همه ائمه 5 برای او ممتّل می‌شوند. به او 
می‌گوید: اینها همراهان و دوستان تو هستند. پس مؤمن چشمان خود را می‌گشاید و نگاه 
می‌کند و ندادهنده‌ای از طرف عرش پروردگار روح اورا مخاطب ساخته و می فرماید: 

«یاثْه لس میت ای کسی که در جوار اهل بیت آرامش یافته‌ای. 

زجي ی ریب رَاضَِة مَرضِيَة به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که به ولایت 
خشنود و به ثواب راضی هستی و از تورضایت دارند. 

«قاذځُلي في عِباڍي) در زمرۀ بندگان خاص من یعنی حضرت محمد ن واهل بیت 
او داخل شوو به بهشت من وارد شو. 

و در این هنگام چیزی نزد او محبوب‌تراز خارج شدن روحش و ملحق شدن به آنچه 


۲ 
ندا داده شده ثیست. 


۱. بحارالئوار ج۲۴ ص ۶2۰۹۳ و ج۰۴۴ ص ۰۲۱۸ ۸؛ تفسیر برهان, ۰۱۰ ص ۰۲۷۴ ح۵. 
۲. فضائل‌الشیعه, ص ۶۶. ح۲۴: بحارالأنوار ج۲۴. ص۹۴ ح ۷؛ تفسیر برهان, ج۰۱۰ ص ۰۲۷۵ ح۶؛ کافی. 


ج۲. ص۱۲۷ ۰۲ 
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«ا أَفیم بِهَّدَا الب * وآنت حل بِهَدا الب * ولد وتا وله @- @ 
«سوگند به این شهر مقدس * شهری که تو درآن ساکنی * و قسم به پدر و فرزندش». 

۱- محمد بن عباس و به سند خود از حابربن یزید روایت کرده است که گفت: 

از امام باقرلا در مورد آیه شریفه ولد وا ولد 4 سوال کردم. امام ا فرمودند: 

مقصود از « ور € على لو «ومَا ولد € فرزندان او از ائمه طاهرین 92 هستند.! 

۹ ونیزبه سند خود ازامام صادق لا روایت کرده است که در تفسیرآیه شریفه 
وت ِل بها الب 4 فرمودند: مقصود رسول خدا ٤ة‏ است. 

راوی عرض کرد: «ووَالرٍ وَمَا ولد امام ما فرمودند: حضرت علی لا و فرزندان او 
هستند ۲ 

۳ - ونیزبه سند خود از ابوبکرحضرمی روایت کرده است که گفت: امام باقرلا به 
من فرمودند: 

این که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: ورال ومَا ود مقصود از رالد علی بن 
ابی طالب لاء و مراد از وما ولد امام حسن وامام حسین 2 است. " 


۱. بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص ۰۲۶۸ ۰۱۶ و ج۰۳۶ ص ۰۱۳ ۱۷. 
۲. بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۰۲۶۹ 2 ۱۷. 
۳ بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص۲۶۹ ح۱۸. 


ناب اتمه 
ألم تجعل یکین * ولسانً وققتین * وعَدیتاء ادن 4 9-۵ 


«آیا برای او دو چشم و یک زبان و دو لب قرار ندادیم و راه خیر و شررا به او 


نشان ندادیم»؟ 


۴- دیلمی درتفسیرش حدیثی را مسندا از امام باقر روایت کرده است که در 
تفسیرآیات مذکور فرمودند: 

«عَیْتنن > یعنی «دو چشم» اشاره به رسول خد ا است. «لساناکه یعنی «زبان» 
اشاره به امیرالمومنین لا و «شْفتنن > یعنی «دو لب» اشاره به امام حسن و امام 
حسین م9 است .۲ 

علی بن ابراهیم مغل روایت پیشین ر به سند خود از بعضی از اصحاب» از امام 
باق ًا روایت کرده است ۲ 


«قلاً افتَحَم الْعقَبَة * وم أَذْرَاك ما الْعَقَبَهُ * مك رده ® - @ 
«او گردنه را پشت سرننهاده و ازآن عبور نکرده است * و چه می‌دانی گردنه 
چیست؟ خود را نجات دادن و رها ساختن است». 
۵ - محمد بن عباس بل به سند خود ازابان روایت کرده است که گفت: ازامام 
صادق فا درباره آیه فلا فیح فعَحَم الَْبَة 4 «پس وارد عقبه نشد» سوال کردم. فرمود: 
ای ابان ! آیا درباره آن از کسی مطلبی شنیده ای ؟ عرض کردم : نه . 
فرمود : ما مراد از عقبه هستیم . 
سپس فرمود : ای ابان ! آیا درباره آن کلامی و توضیحی ذکر کنم که از دنیا و آنچه در 
آن است برای توبهترو با ارزش‌تراست ؟ عرض کردم : بفرمایید . 
۱. تفسیری برای دیلمی نیافته‌ايم و مقصود چه کسی است خدا می‌داند. 


۲ بحارالأنوار, ج۰۲۴ ص۰۲۸۰ ح۱؛ تفسیر برهان, ج۱۰. ص ۰۲۸۴ ۱۸. 
۳ تفسیر قمی, ج۰۲ ص۴۲۱؛ بحارالأنوار. ج۰۹ ص۰۲۵۱ ۷ ۱۵. 


امام ا فرمود : فك رة «آزاد کردن بنده است» . 
الاش اليك الا لمیر وَعَيْرَأضحَابك کم هینبا 

مردم همه در بند آتش و گرفتار دوزخند غیر از تو و دوستان تو که خدا شما را از آن 
رهانیده و آزاد کرده است . 

عرض کردم : به چه چیزی ما را ازآتش آزاد کرده ؟ فرمود : 

بولایتکم أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب [وينا فك الله رقابکم من النار] . 

به ولایت و محبّتی که نسبت به امیرالمومنین بٍلا دارید و به واسطه ما خداوند شما را از 
آتش آزاد نموده است. ' 

۶ ومؤټد آن روایتی است که به سند خود از ابوبکرحضرمی و اوازامام 
صادق لا روایت کرده است که در تفسی رآیه قك رفک فرمودند: 

مردم همه دربند آتش ‏ وگرفتار دوزخ‌اند مگ رکسانی که دراطاعت ما و ولایت ما داخل 
شده‌اند» آنها خود را از آتش رهانیده و آزاد کرده‌اند و مراد از «عقبه» ولایت ما است. ۲ 

۷- ونیزازاحمد بن محمد طبری واو به سند خود ازابان بن تغلب روایت کرده 
است که گفت: 

ازامام باقرلا در مورد آیه شریفه فلا اقََحَمَ الْعَقَبَةَ4 سؤال کردم» امام ا با دست 
مبارک به سینه نازنین خود اشاره کرد و فرمود: ما آن «عقبه» هستیم که هر کس بدان وارد 
شود نجات پیدا می‌کند. 

پس از آن مقداری سکوت نمود و سپس به من فرمود: آیا کلمه‌ای بگویم که برایت از 
دنیا وآنجه در دنیا است بهترباشد؟ وآنگاه حدیث پیشین را ذکر کرد" 

۸- ونیزبه سند خود ازامام صادق ۹ روایت کرده است که درتفسیرآیه شریفه 
«قلا اقتَحَم الْعمَبَة > فرمودند: 
۱. بحار الائوان ۰۲۴ ص۲۸۱: نقل از تفسیر فرات: ج۰۱ ص۵۵۸. 


۲ بحارالأنوار ج ۰۲۴ ص۰۲۸۱ ح۳؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۲۸۷ ح۲۶. 
5 تفسیربرهان» ج۰۱۰ ص ۰۲۸۷ ج۲۷. 
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ما آن عقبه هستیم وه رکس بدان وارد شود نجات یافته است» و خدا به وسیله ما جان 


شما را ازآتش دوزخ رهائی می بخشد. ' 

علی بن ابراهیم مثل حدیث پیشین را با مختصرزیادتی روایت کرده است. 

بیان و توجیه تأویل: مقصود از «بلد» در آيه شریفه «ل سم بها الب بلدالحرام 
یعنی مکه است. 

وت ِل به الب یعنی در حالی که تودرآن وارد شده‌ای و ساکن گردیده‌ای» و 
به خاطرورود شما درآن شرافت و عظمت يافته و به آن سوگند یاد کرده‌ام. 

و اگر«ل4 نافیه باشد معنای آیه جنین می‌شود: سوگند یاد نمی‌کنم به این شهر که 
برای تود رآن حرمتی نمی‌شناسند و ریختن خون تورا مباح می‌دانند. 

-٩‏ ومد آن روایتی است ازامام صادق که فرمودند: 

قریش شهر مکه را بزرگ می‌داشت و برای حضرت محمد ع حرمتی قائل نبود» 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: یم بها ابر « وك حل با البرک به این شهریعنی 
مکه سوگند یاد نمی‌کنم که تو در آن حرمتی نداری. تکذیبت می‌کنند. ناسزا می‌گویند و 


۲ ۰۰ 1 ۾ »م ۰ 0 ۰ 1 م۰‎ n 
ریختن خونت ۳ روا می‌دانند. خداوند این را برانها عیب گرفته وانها ر سرزنش فرموده‎ 


سپس ابتدا نموده به قسم و فرموده است: ولد وما ود . 

وبنا برهردو قول جمله «ووَالٍ وا ول سوگندی است که به آنها یاد نموده و آن‌ها 
وجود مقدس امیرالمزمنین و امام مجتبی و حسین بن علی 3 هستند و حال آنان در 
رعایت نکردن حرمتشان و مباح دانستن خونشان همانند حال پیامب ره بوده است. 

«لقَد حَلَمَنَا الانسَانَ» مقصود از اين «انسان». دشمن آل‌محمد 2# است. #في 
کبړ) در سختی و دشواری است. یعنی مصائب دنیا و سختی‌های آن و هول و هراس 


۱. بحارالانوار ج۲۴. ص ۰۲۸۲ ح۵؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۲۸۷ ح۲۸ . 
۲. مجمع‌البیان, ج۱۰. ص ۴۹۳؛ بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص۲۷۰. 


آخرت را می‌بیند يمول هلک ملٌ ً4 می‌گوید: مال فراوانی در راه دشمنی محمد 
آل محمد از بین بردم. 

یخس أن م یرآ 4 او می‌پندارد که کسی او را نمی‌بیند تا از او سؤال کند که از 
جه راهی مال و ثروت را به دست آوردی و در چه راهی انفاق کردی و از او درباره ولایت 
ما اهل بیت بپرسد. 

سپس او را توبیخ نموده و نعمت‌هایی که به او ارزانی داشته برشمرده و فرموده: لر 
تجقَل له عَيْتَبْنٍ€ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم که با آن دو بببیند و راه را از بیراهه و 
گمراهی را از هدایت تمیزدهد. و آن کنایه از وجود مقدس پیامبرتٌ است که راهنما 
است همان‌طور که گذشت. 

«ولساناک و آیا برای او زبان قرار ندادیم که با آن سخن بگوید. و آن کنایه از وجود 
مبارک امیرالمومنین # است. و دلالت می‌کند برآن» آیه مبارکة «وجَعَلتا لَه لِسَانَ 
صذق عَلِياً' که لسان صدق دراین آیه شریفه کنایه از امیرالمومنین لا است. 

واین کلام خدا که حکایت ازابراهیم می‌کند. او درخواست نموده و از خدا خواسته 
که درآیندگان لسان صدقی برای من قرار بده وَاجْعل لي ان صذق في الخری4" ودر 
دوآیه مذکور مراد از «لسان صدق» امیرالمومنین طْاً است. 

«وشْفتان َيْنٍ) و آيا دو لب قرار ندادیم که به وسیله آن دو سخن گفتن و چشیدن 
حاصل می‌شود و درآن دو حکمت‌های زیادی است وآن دو کنایه از امام حسن وامام 
حسین له هستند همان‌طور که گفته شد. زیرا که آن دو مايه قوام دين و انتظام اسلام 
و مسلمین هستند. یعنی مانع پراکندگی وازهم پاشیدگی آن می‌شوند. 

«وَهَدَيَْاه النَجْدَبْنٍ) یعنی دو راه را به آنها نشان دادیم: راه ولایت محمد و آل - 


محمد لق وراه عداوت ودشمنی آنان را؛ ونتیحه آن دوراه وپایانش را به آنها تذکردادیم. 


۱ سوره مریم آیه ۰ 


۲ سوره شعراء . ايه .AF‏ 


ان لاسام 


و«نجد به زمین بلند و برآمده گفته می‌شود. و «عقبه» گردنةٌ صعب‌العبور است که با 


سختی و دشواری می‌توان ازآن بالا رفت؛ و گفته شد که مراد از «عقبه» ولایت است و 

ولایت به عقبه تشبیه شده زیرا همان‌طور که از عقبه عبور کردن با سختی و دشواری همراه 

است. ولایت را دارا بودن و حفظ کردن توم با سختی‌ها ودشواری‌ها است و لذا فرموده‌اند: 
کسی که ما اهل بیت را دوست دارد خود را آمادۀ بلاو گرفتاری نماید. 

و امیرالمومنین لا فرموده‌اند: «من أحبًنا آهل البیت فليستعد للفقرجلبابا»" ه ركس ما 
اهل بیت را دوست بدارد باید برای فقر«جلبابی» آماده کند. «حلباب» به لباس رویین 
گفته می‌شود. یعنی آماده انواع محرومیت‌ها باشد. و نیز فرموده است: «لو حبنی جبل 

۰ ۲ تم ۰ 
لتهافت» یعنی اگرمرا کوهی دوست بدارد در هم فرومی‌ریزد . 

سپس توصیف نموده ا در گردنه وارد شده وعبور کرده‌اند و فرموده: جر 
كات ى ريع وا وضو اس توص پات یت ضعاب اليك سپس از 
| کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به صبرو پایداری و رحمت توصیه می‌کند * آنها 
اصحاب یمین هستند و آنها محمد و آل‌محمدط لظ و شیعیان آنان می‌باشند. 

وبعد ا زآن کسانی را که در گردنه وارد نشده و عبور نکرده‌اند توصیف کرده و فرموده: 
ورین روا ایا شم آضعاب امد 4 و کسانی که آیات ما .یعنی ائمه َة .را انکار 
کرده‌اند افرادی هستند که نامه اعمال آنها را به دست چیشان می‌دهند. برآنها آتشی است 


۱. نهج‌البلاغه. ص ۰۴۸۸ حکمت ۱۱۲. 
۲. نهج‌البلاغه. ص ۰۴۸۸ حکمت ۱۱۱. 
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«والگنیں وَصُحَاهَا * وَالْعمر ِا لا * والگهار لا جَلاَهَا * وال إا 
یَغمَاها * والسماء وما بتاها... 
«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به خورشید و پرتو نورآن * و به ماه 
هنگامی که بعد از آن درآید * و به روز هنگامی که صحنه گیتی را روشن سازد * و به 
شب هنگامی که زمین را بپوشاند * و قسم به آسمان و کسی که آن را بنا کرد * و به 
زمین و کسی که آن را گسترانید». 

۱- علی بن حکم به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که فرمودند: 

مراد از م4 در آیه شریفه «وَالمَنْس وَصحَاهًا) وجود مقدس امیرالمزمنین لا 
است. او خورشید ولایت است. 

مراد از صُحاها» یعنی «پرتو نورانی آن» قیام امام قائم خلا است. زیرا خداوند سبحان 
فرموده است: وان یکاش ی 4 «و اینکه مردم همگی جمع شوند هنگامی که روز 
بالا می‌آید». 

و در تفسیر این آیه شریفه «ولمر دا تلاها» فرمودند: مقصود امام حسن و امام 
حسین ها هستند که در پی خورشید یعنی امیرالمومنین م1 می‌آیند. 

و مراد از هراد جاک قیام امام قائم 12 است. قیام آن حضرت همچون آشکار 


الاو 


ومراد از ول مها 4 حبترودولت او است که حق را پوشاند و مخفی کرد. 
مقصود از «وَالسَمَاء وم بََاهَا) رسول خدا حضرت محمد تا است» او آسمانی است 
که خلق در علم به سوی آن حضرت اوج می‌گیرند. 

و مراد از «ارض» در آیه شریفه الا وَمَا طعاها؟» شیعه است. 

وس ومَا وهای مراد مؤمنی است که پنهان شده و اوبرحق است. 

«فَْمَهافجُورَهَا وَفوَاها» یعنی حق و باطل را به او معرفی کرده و شناسانده است. 

َد فلع من > یعنی کسی که خداوند او را از آلودگی‌ها پاک گردانیده اهل 
فلاح وسعادت و رستگاری است. 

وق اب من دَسّاهًا) کسی که خود را آلوده ساخته محروم و زیانکار است. 

کیت مود بِطفوَاه» نمود با طغیان خود تکذیب کرد» و مود گروهی از شیعه‌اند. 

خداوند سبحان می‌فرماید: ما مود قَهَدَْاهُۂ فَستحبُوا ی على الْهُدَى اهر 
صَاعمَة الاب هون" «ما ثمود را هدایت کردیم پس آنان کوری را و گمراهی را برهدایت 
ترجیح داند. از این رو عذاب خوارکننده‌ای آنان را فراگرفت» مراد از صاعقه عذاب دراين 
آیه شمشیراست هنگامی که امام قائم لا قیام کند. 

َال له زشول الّه ناق الله َسْیاها مراد از «ناقه» امامی است که از خدا و از 
رسول او مطالب را فهمیده و دریافت کرده است. «سْفَیَاهَاگ» یعنی نزد او معدن علم و 
منبع آن است. 

کب عوفدم علیهز رهم بنبهغ واه «او را تکذیب نمودند و ناقه را 
پی کردند. پروردگارشان آنها و سرزمینشان را به خاطر گناهانشان درهم کوبید و با خاک 
یکسان کرد» این آیه مربوط به رجعت است و در رجعت چنین چیزی خواهد شد. 
۱. در بحار عبارت این‌گونه است: حبترو دلام است و مرحوم مجلسی در توضیح آن فرموده است: مقصود 


ابوبکر و عمر هستند. 
۲ سوره فصلت ‏ آیه ۰۱۷ 


«واًیعَاف عُمَبَاهَا) و هراسی ندارد که مانند آن عذاب را در رجعت تکرار کند. ' 

توضیح: مقصود از «ارض» که فرموده‌اند کنایه از شيعه است «ارض» دراین آیه شریفه 
می‌باشد که می‌فرماید: «الارض ۳ انا فیهًا) ' «سرزمینی که آن را پربرکت قرار دادیم» و 
این آیه شریفه که می‌فرماید: الب لب يخرچ تبانةُ یاذن رَټَه «سرزمین پاک 
گیاهش به فرمان پروردگار می‌روید». وله زمین پاکی است که پاک می‌رویاد و شیعه 
امامیه نیز جنین است. 

واینکه فرموده: « مود رهط من الشیعة» مقصود زمین‌های بد و شوره‌زاری است که جز 
گیاه بی‌ارزش و ناجیزا زآن نمی‌روید و آنها گروه زیدیه و بقیه فرقه‌های شيعه هستند. 

و مراد از لاف الله € امیرالمومنین لا وامامان بعد ا زآن حضرت هستند. 

۲ درزیارت جامعه این عبارت آمده است: «انهم الناقة الرسلة» همانا آنان ناقه - 
ای هستند که فرستاده شده‌اند. 

فک یعنی رسول خدا را تکذیب نمودند. 

«فْعقزوها» ناقه را پی کردند کنایه از قتل است یعنی امیرالمومنین ګل را به قتل 
رساندند و ائمه طاهرین 9 را با شمشیر و یا با سم شهید نمودند. «فدَدَمَ له 
ریم یعنی آنان را هلاک کرد به عذاب نابودکننده‌ای در دنیا وآخرت. 

۳- محمد بن عباس ل به سند خود از سلیمان دیلمی روایت کرده است که 
گفت: 

از امام صادق ا در مورد آیه شریفه «والمَنس وضعاها>ه سؤال کردم فرمود: مقصود 


ونر ۳ 
از «شمس» رسول خد اعد است که دين مردم ر برای انان روشن ساخت. 


۱. بحارالأنوار, ج۲۴. ص ۰۷۲ ج۶. 

۲ سوره انبیاء. آیه ۸۱. 

۳ سوره اعراف. آیه ۵۸. 

.٤‏ بلکه در دعای روز عید غدیر آمده. مراجعه کنید به کتاب شریف اقبال‌الاعمال: ج۰۲ ص‌۳۰۵؛ و 
بحارالأنوار ج ۰۹۸ ص۳۲۰. 


عرض کردم: #وَاْقمر دا تلاهقا۹؟ فرمود: مقصود امیرالممنین لا است که بعد از 
رسول خداع می‌آید. 

عرض کردم: ترذ لا 4؟ فرمود: مقصود امامی است از ذریّه فاطمه و از نسل 
رسول خد اع که ظلمت جور و ستم را برطرف می‌سازد و خداوند سبحان از او حکایت 
کرده و فرموده: اهارا جلاهًا) سوگند به روز هنگامی که آن را آشکار ساز د که مقصود از 


روز وجود مقدس امام قائم # است. 

عرض کردم: لیذ شاه فرمود: مقصود پیشوایان ظلم و ستم هستند که اهل 
استبدادند یعنی دیکتاتورند و خودسرانه عمل می‌کنند» آنها در جایگاهی خود را قرار 
دادند که شایسته آن نبودند و آل‌محمد 96۲ به آن از آنها سزاوارتر بودند» و دین خدا را با 
ظلم و ستم خود پوشاندند. خداوند سبحان از کار آنها حکایت کرده و فرموده: لیذ 
ها 


این روایت را علی بن ابراهیم به سند خود از امام صادق 3 با اندکی اختلاف نقل 


۲: کرده است‎ Ka 


۴ و از محمد بن قاسم واو به سند خود از امام صادق ‏ روایت کرده است که 
در تفسیرآیه فلع من رََاهًا) فرمودند: 

مراد امیرالممنین لاست که خداوند او را تزکیه نموده و پاک فرموده و کامل گردانیده 
است. 

و در مورد آیه وقد خاب من دَسَاهًَا) فرمود: مراد اولی و دومی هستند که در بیعت 
خود با آن حضرت دسیسه نمودند. ۲ 


۱ ماه 
۵ - محمد بن عباس م به سند خود از ابن‌عباس و او از رسول خدتبثه روایت 


۱. بحارالأنوار, ج۰۲۴ ص۰۷۱ ملحق ح۴؛ اثبات الهداة. ج۰۷ ص۰۱۳۱ ح۶۶۱؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص۲۹۱ء 
ح۱؛ کافی. ۰۸ ص۰۵۰ جح 

۲ تفسیرقمی, ج۲ ص ۴۲۲؛ بحارالأنوار. ج۲۴ ص۰۷۰ ح۴. 

۳. تفسیر قمی»› ج“ ص ۴۲۲:؛ بحارالأنوار ج ۰۲۶ ص ۵ ۰۱۷ ح ۵ ۱۶؛ تفسیر برهان. چ۱۰. ص ۰۲۹۵ ۰۱۰ 


کرده است که فرمودند: 

مَل من در میان شما مَل خورشید است و متّل علی ّا مَنّل ماه است» پس هنگامی 
که خورشید غالب گردید هدایت را از ماه بجوئید. ' 

۶- ونیزبه سند دیگری از ابن‌عباس روایت کرده که درتفسیرآیات مذکور گفت: 

مقصود از «شمس» در آیه «والمَنْس وَصحاها) نبی اکرم 4 است» ومراد از «قمر» در 
آیه مبارکه «وَلقمَ اقا علی بن ابی طالب 24 است. 

مقصود از «نهار؛ در آیه وال لا امام حسن و امام حسین لا هستند؛ و 
مراد از «لیل» در آیه 12 اه بنی امیه‌اند. 

سپس این‌عباس گفت: رسول خداعفرمود: خداوند مرا مبعوث به پیامبری فرمود. 
نزد بنی‌آمیه رفتم و گفتم: ای بنی‌امیه من فرستاده خدا به سوی شما هستم. آنها گفتند: 
دروغ می‌گوئی و توفرستاده او نیستی. 

بعد از آن نزد بنی‌هاشم رفتم و گفتم: من فرستاده خدا به سوی شما هستم. علی بن 
ابی طالب 2 پنهانی و آشکار به من ایمان آورد. ابوطالب + علنی و آشکار از من 
حمایت نمود» و پنهانی به من ایمان آورد. 

سپس خداوند جبرئیل را با پرچمش فرستاد و او پرچم را درمیان بنی‌هاشم نهاد؛ 
ابلیس را با پرچمش فرستاد و او پرچم خود را در میان بنی‌امیه کوبید» پس آنها پیوسته 


دشمن ما و شیعیان آنها همواره دشمن شیعیان ما تا روز قیامت هستند. ۲ 


۱. بحارالأنوار ج ۰۲۴ ص۰۷۶ ۱۳. 
۲ بحارالأنوار, ج۲۴ ص۰۷۶ ۱۴. 


«بنم الله لخن التّجیم * وال را فی * والگهار إا ذّ4 ۵-۵ 
«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به شب زمانی که پرده افکند *و سوگند 
به روز هنگامی که آشکار گردد». 

۱- محمد بن عباس ی مرفوعاً از امام صادق کل روایت کرده است که در تفسیر 
آیات این سوره مبارکه فرمودند: 

مقصود از «لیل» در آیه وليل دا یفتی 4 دولت ابلیس است که تا قیامت یعنی قیام 
امام قائم حضرت مهدی خا ادامه دارد. 

2 و 7 

«فامّا مَنْ اغطی وَاتّی» یعنی کسی که نفس خود را به حق واداشت و از باطل پرهیز 
نمود و احتناب کرد. 

«فسَنیسر یری ما او را در مسیرآسانی قرار می‌دهیم یعنی بهشت . 

«وَمَا من َل وَاستغی»کسی که بخل ورزد و از این راه بی‌نیازی جوید. یعنی خود را از 
حق بازبدارد و با پیمودن باطل از حق بی‌نیاز پندارد. 

لوکذب بالخشتی»» و خوبی و نیکویی را تکذیب کند. مقصود ولایت علی بن ابی 
طالب 22 و امامان بعد از آن حضرت مج است. 

نیس نی مسیراو را سختی و دشواری قرار می‌دهیم یعنی دوزخ. 

طن عَلَیتا هی همانا هدایت برما است» و مراد از هدایت علی لو برای او دنیا و 


آخرت می‌باشد. 


«فندَکم ترا تیک من نما را از آتشی که زبانه می‌کشد بیم می‌دهم. مقصود امام 
قائم 1 است هنگامی که از روی غضب قیام کند. پس می‌کشد از هرهزار نفرنهصد و 
نود ونه نفررا. 

لا يضلا الا الا لاشتی )» گرفتار آن آتش نمی‌شود مگرشقی‌ترین مردم. مقصود دشمن آل - 


0 


محمد طم است . 


«وسیْحبها ای و از آن دور داشته می‌شوند اهل تقواء که مقصود امیرالمومنین و 
شیعیان آن حضرت هستند.! 


۲ وبه سند متصل به سلیمان بن سماعه و او از عبدالله بن قاسم و او از سماعة 
بن مهران روایت کرده است که امام صادق ګل این آیات را این‌گونه قرانت کردند: «و 
| الیل إذا شى و التهار إذا َل اله لالج نکر ای و لعلي اضر و الول . 

یعنی دنیا وآخرت ا زآن علی ما است. " 

ا ۲ برقی له به سند خود از امام صادق ## روایت کرده است که آیه شریفه و 
لتا دی را ایگونه قرائت نمود: ان عَلِيا ی وان لالخ و ای » و آن 
هنگامی بود که ازآن حضرت دربارۀ قرآن سوال شد» فرمود: 

در قرآن عجایبی است مانند این فرمایش پروردگار «رکنی الله لمژمییی لقال 4 " 
خداوند امر جنگ را به سبب علی ا از مومنان کفایت کرد و مانند این فرمایش: «انَ 
عَلیاً هی وا لَه الگخرة ای 6 همانا علی لا سرجشمه هدایت است و پادشاهی 
دنیا وآخرت ازآن اواست.؟ 

۴- و نیزاز یونس بن ظبیان روایت شده است که گفت: امام صادق لا آیات 
مذکور را این‌گونه قرائت فرمود: « ال ذایَغْشی و الها إذا جلى الله خاّ رین 
۱. بحارالنوار ج۰۲۴ ص ۰۳۹۸ ح۱۲۰؛ تفسیر برهان. ج۱۰, ص ۰۳۰۴ ح۸ . 


۲ بحارالأنوار, ج۰۲۴ ص ۰۳۹۸ ۱۲۱؛ تفسیر برهان , ج۱۰. ص ۰۳۰۵ ۰۹2 
۲ سوره احزاب. آیه ۲۵. 


.٤‏ بحارالأنوار, ج۰۲۴ ص ۰۳۹۸ ۱۲۲؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۳۰۵ ج۱۰. 


رای و لعلی خر وی یعنی دنیا وآخرت از آن على لاست . ' 

۵- وموید آن روایتی است که اسماعیل بن مهران به سند خود از امام صادق لا 
نقل کرده است که فرمودند: 

به خدا قسم این آیه این چنین نازل شده است: ال حَالِق رین رو ای و 
علي الخرة ال خدا خالق هر جفت نرو ماده است * و دنیا و آخرت از آن على بن 
ابی طالب له است .۲ 

۶- وبرآن دلالت می‌کند آنجه در دعا آمده است: 

«سبحان من خلق الدنیا والآخرة وما سکن فى الليل والنهپار لحمد وآل حمد». 

پاک و منزه است کسی که دنیا و آخرت را و آنجه در شب و روز قرار دارد. همه را به 
خاطر محمد و آل محمد م آفریده است. " 

۷ و احمد بن قاسم به سند خود از ابوبصیر و او از امام صادق ا روایت کرده 
است که فرمودند: 

اما من اَی € مراد مس است یعنی کسی که خمس مال خود را پرداخت نماید. 

وی یعنی از ولایت طاغوت ها پرهیز کند و دوری گزیند. 

«وصَدقَ بالحُشتی یعنی ولایت را تصدیق کند. 

«فْسَیتَ ری یعنی چیزی از خیررا اراده نمی‌کند مگرآنکه برایش می‌شود. 

«رَمامَنْ َل 4 کسی که نسبت به اداء خمس بخل بورزد و خودداری نماید. 

لواشتغتی € به ری خود عمل کند و ازاولیاء پروردگار خود را بی‌نیاز پندارد. 

ركذب بالخنتی» وولایت را تکذیب کند. 

سیر لعْنرّی 6 یعنی چیزی از شر و بدی را اراده نکند مگر آنکه برایش فراهم 
گردد. 
۱. بحارالأنوار ج۰۲۴ ص ۳۰۳۹۸ ۱۲؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۳۰۵ -۱۱. 


۲ بحارالنوار. ج۰۲۴ ص ۰۳۹۹ ۱۲۴: تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۳۰۶ ح ۱۲. 
۳. بحارالأنوار ج ۰۲۴ ص ۰۳۹۹ ملحق ح۱۲۴؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۳۰۶ ۱۳. 


«ومیِجَبها ای 4 از آن دور داشته می‌شود باتقواترین مردم» که مقصود رسول 
خداع و پیروان آن حضرت هستند. 

اي ینم ی ) کسی که مال خود را در راه خدا می‌بخشد تا پاک شود که 
مراد امیرالمژمنین ما است و شاهدش آيه شریفه توح الصا ور راجَفونَ 4 است. 


و 


ACT LR 


وما لاح عِلدَهُ من نعمَة تَجْرّی؟» «و هیچ کس را نزد او حق نعمتی نیست که پاداش 
داده شود»» مقصود رسول خدا ٤‏ است که برای هیچ کس نزد او حق نعمتی نیست و 
نعمت اوبرتمام خلق جاری است» یعنی همه مدیون الطاف و عنایات اوهستند. " 


۱. سوره مائده. آیه ۰۵۵ 


۲. بحارالانوارء ج۰۲۴ ص۰۴۶ ح۱۹؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۳۰۶ ۱۴. 


یر 
SEALS‏ 


۳ ۹4 ۰ ۹« ت 1 o”, OT‏ ما مرا o‏ 
«وللاجر؛ حَيْرٌّ لك من الاوی * وَلسَوّف يُعْطيك رَبك فَتزطی4 @ و 5 


مه سره 


«و حتماً آخرت برای تو بهتراز دنیا است * و به زودی پروردگارت آن‌قدر به تو عطا 
کند که خشنود شوی». 

۱- محمد بن عباس ی به سند خود از علی بن عبداللّه روایت کرده است که 
گفت: 

عرضه شد بررسول خدا۶: آنچه بعد از اوبرامتش گشوده می‌شود قریه قریه و رسول 
خداعٌّ بدان جهت مسرور گردید. خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل فرمود: 
لح کرک من اوق ۰ وف پغطیت رَبك رصّی) «بدون تردید آخرت برای تو 
بهتراز دنیا است. و آن‌قدر خدا به تو عطا کند که خشنود شوی» خدا به آن حضرت هزار 
قصر در بهشت عطا کند که خاک آن مشک باشد و در هر قصری به مقداری که 
شایسته است برایش از زوجه و خدمتکار باشد»." 

۲- ونیزبه سند خود از جابربن عبدالّه روایت کرده است که گفت: 

رسول خدا ۶ بر حضرت زهرات وارد شدند در حالی که برآن حضرت پوششی از 
پشم شتر بود» با دست مبارکش مشغول آرد کردن بود و کودکش را شیرمی‌داد» رسول 
خداع از دیدن این صحنه گریست و فرمود: «يا فاطمه. تعجَلي مرارة الدنیا لنعم الاخرة؛. 


5 بحارالانوار ج۱۶. ص ۰۱۴۲ ۸؛ تفسیر برهان › ج۰۱۰ ص ۰۲۰۸ ج۲. 


اقب ام 


فاطمه جان تلخی‌های دنیا را برای رسیدن به نعمت‌های آخرت بچش. 


[فاطمه ت عرض کرد: ای رسول خداء خدا را بر نعمت‌هایش سپاسگزارم و او را بر 
الطافش شاکرم] . 

خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل فرمود: «وَلَلاَخيٌ حيو لَك م الأول »لوف 
يُغْطيك رَبك فتزضی. ۲ 

۳- و نیزبه سند خود از عیسی بن مهران و او به سند خود از زی بن على بن 
الحسین ل روایت کرده است که در تفسیرآیه شریفه «وَلَسَوف بطي رَبك فرص ) 
فرمود: 

همانا خشنودی رسول خداعٌ دراین است که اهل بیت آن حضرت و شیعیانش 
هه داخل بهشت شت شوز 


و جگونه جنین نباشد که بهشت برای آنان و دوزخ برای دشمنانشان آفریده شده 


ور ۳ 


۱. بین معقوفتین در مصد رنبود و از شواهدالتنزیل اضافه کرده‌ایم. 

۲ بحارالأنوار ج۱۶. ص۱۴۳. ح۹؛ ؛ شواهدالتنزیل, ج۲. ص۰۳۴۴ ح۱۱۰۹؛ مناقب آل ابیطالب. ج۳. 
ص۳۴۲؛ مقتل خوارزمی» ج۱. ص ۴ ۶: مقصدالراغب. ص ۱۱۶ (مخلوط). 

۷ بحار الانواردج ۰۱۶ ص ۱۰2,۱۴۳؛ تفسیر برهان:ج۱۰. ص۳۰۹ ح۵؛ تفسیر فرات:ص ۵۶۹ ۰۷۲۹ 


€ EREY 


ESS EE 
r ۰ اد‎ 


و سم 


پم الله امن ریم * مرخ لق درك * وَوَصَغتا عنك وژرلة 
* الى نش کرت * وَرَقغتا لَك کر * قد مَحَ العنر شرا * نع 
اسر شرا * دا قرغت قانصب * وال رَبَكَ قازغب ۵ - ۵ 
«به نام خداوند بخشنده مهربان * آیا تو را شرح صدر عطا نکردیم * و بار سنگین را از 
دوش تو برنداشتیم * همان باری که کمرشکن بود * و آوازه تو را بلند نساختیم * 
بدون تردید با هر سختی آسانی است * آری به یقین با هرسختی آسانی است * 
پس هنگامی که فارغ گشتی از کاری مهم به کار مهم دیگری بپرداز * و به سوی 
پروردگارت توجه کن». 
۱- محمد بن عباس له به سند خود از امام صادق م1 روایت کرده است که در 
تفسیرآیات مذکور فرمودند: 
«آیا سینه تو را گشایش ندادیم به وجود علی مب و بار را از دوش تو برنداشتم» همان 
باری که بردوش تو سنگینی می‌کرد». 
«فاذ قرغت قَانصَّبٍ) هنگامی که از امر نبوت فارغ گشتی» علی لا را به عنوان وصی 
خود نصب کن. 
«ول رَبك فازب و در مورد آن به پروردگارت توجه کن و روی بیاور,! 


۲ علی بن ابراهیم ی به سند خود از امام صادق لا مثل حدیث پیشین را روایت 


۱. بحارالأنوار ۰۳۶ ص ۰۱۳۵ ح۱٩؛‏ تفسیر برهان, ج۰٠‏ ص ۰۳۱۶ ۲. 


کرده است ` 


۳- ونیزبه سند خو داز سلیمان روایت کرده است که گفت: به امام صادق لا 
عرض کرد م: 

تفسیر آیه شریفه ور رخ لت صَذرَك€ جیست؟ حضرت فرمودند: آیا سینه تو را 

گشایش ندادیم به وجود علی با پس او را وصی قرار بده. 

عرض کردم: «فاذ قرغت قَانصَبٌ؟ فرمود: همانا خداوند پیامبررا به نماز و زکات و 
روزه و حج امر نموده بود» سپس دستور داد که علی 1# را به عنوان وصی خویش نصب 
نما و قراریده." 

۴- ونیزبه سند خود از ابوجمیله و او از امام صادق لا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه شریفه ذا فرت قانصّب » فرمودند: 

رسول خدا ع مشغول برنامه حج بودند که آیه مذکور نازل شد» یعنی چون از حج 
فراغت یافتی علی لرا به عنوان ولی به مردم معرفی کن. " 

۵- و نیزبه سند خود از مفضّل و او از امام صادق لا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه شریفه فاد قرغت فانصَبٍّ فرمودند: یعنی بعد از فراغت علی لا را به عنوان 


۱ 
ولی و برای ولایت و سرپرستی مردم نصب کن. 


۱ تفسیرقمی, ج۰۲ ص ۴۲۸؛ بحارالأنوار ج۰۳۶ ص ۰۱۳۲ ۰۸۷ 

۲. بحارالأنوار ج۰۳۶ ص ۰۱۳۵ ملحق ح۱٩؛‏ تفسیر برهان» ج۱۰, ص ۰۳۱۷ ح۳ . 
۳. بحارالأنوار ج۰۳۶ ص‌۱۳۵. ذیل ح۱٩؛‏ تفسیر برهان. ج۱۰, ص ۴2۰۳۱۷ و ۵. 
.٤‏ بحارالأنوار ج۰۳۶ ص۱۳۵. ذیل ح۱٩؛‏ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۴۰۳۱۷ و ۵. 


ینم اله ان الّجیم * وان الیو * زور یبیین * 
مدا الب النیین> ۵-۵ 
«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به انجیر و زیتون * و به طور سینا * و به 
این شهر امن و امان». 

-١‏ محمد بن عباس په به سند خود از جمیل بن دراج روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق م1 شنیدم که فرمودند: 

مراد از «تین» در آیه شریفه لین وَالرَْتّونِ € امام حسن "3۶ و مقصود از «زیتون» امام 
حسین ما است .۱ 

-٣‏ ونیزبه سند خود از ابوربیع شامی و او از امام صادق لا روایت کرده است که 
درتفسیرآیات مذکور فرمودند: 

مراد از «تین و زیتون» امام حسن و امام حسین 8 و «طور سینین» علی بن ابی 
طالب 2 است . 

ابوربیع می‌گوید: عرض کردم: مقصودازدین درآیه شریفه «قَمَا کبک بعد بالّین 4 
جیست؟ 

امام ل فرمود: ولایت علی بن ابی طالب فلا است. " 


۱. بحارالأئوار ج۰۲۴ ص ۰۱۰۵ ح۱۳: تفسیر برهان, ج۱۰. ص ۰۳۲۳ ۲. 
5 بحارالنوار ج۰۲۴ ص ۰۱۰۵ ج ۱۴؛ تفسیر برهان. ج۱۰ ص ۰۳۲۲۲ ج۳. 


ZEEE 


امام صادق م1 نقل کرده است که در تفسیرآیات فوق فرمودند: 


مراد از «تين و زیتون» امام حسن و امام حسین اقا و «طور سینین» علی بن ابی 
طالب مه است . 

و مقصود از «دین» در آیه شریفه فا یک بعد لین » که می‌فرماید: «چه چیز 
باعث شد که دین را تکذیب کنی» امیرالممنین لاست .۱ 

۴- محمد بن عباس له به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که 
گفت: به حضرت امام رضا لا عرض کردم: مرا از تفسی رآیات سوره تین باخبر سازید. 
امام ما فرمودند: 

لین وَالرُتونِ 4 مراد امام حسن و امام حسین فا هستند. 

عرض کرد م: وَظور نی ؟ فرمودند: طور سینین نیست بلکه طور سینا است. 

عرض کرد م: «وطور سیناء» فرمودند: آری» مقصود امیرالممنین لاست . 

عرض کردم: ره الب این » فرمود: رسول خد ا٤‏ است که مردم به وسیله او از 
آتش دوزخ ایمن می‌گردند زمانی که او را اطاعت کنند. 

عرض کردم: لذ لا الإنسانَ في آخعن نویر » فرمود: مقصود ابوفصیل است 
خداوند برای ربوبیت خود و رسالت پیامبرو ولایت اوصیاء آن حضرت از او عهد و پیمان 
گرفت و او اقرار کرد و آری گفت. آیا نمی‌بینی که خداوند ب پس از آن فرموده است: ر 
ردنا آنقل سافلبی ‏ «سپس او را به پائین‌ترین مرحله بازگرداندیم» یع یعنی بدترین جایگاه 
جهنم» چون منصرف گردید و روی گردانید و نسبت به آل‌محمد 9 انجام داد آنچه 
انجام داد. 

عرض کردم: ا ی انوا وَعملوا الصَالحَات 4 فرمود: به خدا قسم آنها 
اميرالمۇمنین او شیعیان آن حضرت هستند. له عون 4. 


5 درتفسیرقمی مطبوع این حدیث یافت نشد؛ در تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص۰۳۲۴ح۵ آمده است. 


عرض کردم: ما یربک بعد لین ۹ فرمود: آهسته» آرام باش» این‌گونه نگوه این - 
گونه که گفتی کفراست به خداوند, نه به خدا قسم» رسول خداٌ چشم برهم زدنی به 
خدا دورغ نبسته است. 

عرض کردم: پس چگونه است؟ امام ګل فرمود: «فَن بیغ بالّینِ» چه کسی 
تو را نسبت به دین تکذیب کرد. و مقصود از دین امیرالمژمنین 3# است. اس الله 
باخک الحا یی آيا خداوند محکم‌ترین و باصلابت‌ترین حکم‌کننده نیست. ' 

۵- ازابوذرروایت شده است که در مورد «تين یعنی انجیر» گفته است: 

اگربگویم میوه‌ای از بهشت فرود آمده خواهم گفت این میوه یعنی انحیراست زیرا 
میوه بهشت بدون دانه است پس آن را بخورید که برای بواسیرنافع است. " 

توجیه معنای این تأویل: 

«والیّین وَالرَیتَونٍ > کنایه آورده شده از امام حسن و امام حسین 8# زیرا که «تین» 
میوه خالصی است و خداوند سبحان هریک از آنها را به مقدار یک لقمه قرار داده ودر 
آن نعمت فراوانی بربندگانش نهاده است. 

«زیتون» همان است که از او روغن خارج می‌شود. خداوند تبارک و تعالی فرموده 
است: یوق من کج مبارکة وله تیه لا ره ید زیلهابجي :۲.۹ 

ودرآن منافع زیادی است در دنیا و اما امام حسن وامام حسین مت منافع و آثارو 
فوائدشان در دین و دنیا از جهت کثرت و فراوانی قابل شمارش نیست» و مطلب واضح 
است واحتیاج به بیان ندارد. 

«وظور ینیع 4 کوهی است که خداوند به آن سوگند یاد کرده و موسی لا برآن 
تکلّم نموده است. 


و سینین و سیناء هر دو به معنای مبارک است یعنی کوه مبارک و به آن مجازاً از 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۴ ص ۰۱۰۵ ح ۱۵؛ مناقب آل ابیطالب اد ج۲. ص ۱۱۸. 
۲ مجمع البیان:ج۱۰. ص۵۱۰؛ بحار الانواردج۶۶. ص ۱۸۶ ح۶. 


۳ سوره نورء آیه ۳۵. 


نامام 


امیرالمومنین لا کنایه آورده شده یعنی او صاحب طور سینین است و همانا صاحب 


آن بوده است زیر خداوند به حصرت موسی فضیلت امیرالمومنین 1 و شیعیان او را 
شناسانده است. و بیان آن در ذیل آیه «وَمَاکدت بجاب ان گذشت. 

«وَهًَ اب این > مقصود مکه است که خداوند آن را شرافت بخشیده با این 
کلام نورانیش که فرموده: رآ جَعَلا عم ءایداک. ۲ 


۱. سوره قصص. آیه ۴۴. 


سوره‌قدر»۹۷» 


«بنم اله اکن الرجیم * تا انأتاه فى أیِلَة الْقَذرِ * وم أذرَاك ما له 


الْقَذرِ * لَْلَهُ القذر حَيْرٌ من لف مهر> 
«به نام خداوند بخشنده مهربان * ما آن را درشب قدر نازل کردیم *و تو چه می - 
دانی که شب قدر جیست * شب قدر بهتر از هزار ماه است». 


38 > ضمیر به قرآن بازمی‌گردد. اگرچه ذکری از آن به میان نیامده» ولی از 
قرائن معلوم است و هیچ شبهه‌ای در آن نمی‌باشد. 

لني لي در یعنی درشبی که قدرو شرف آن عظیم و موقعیت و جایگاه آن والا 
است» و از آنجه وارد شده درشرافت قدرآن روایتی است که: 

۱ - این‌عباس ازپیامبراکرم ا نقل کرده که فرمودند: 

شب قدر که فرارسد فرشتگان فرود می‌آیند. فرشتگانی که ساکنین سدرةالمنتهی 
هستند و جبرئیل از آنان است. جبرئیل فرود می‌آید در حالی که پرچم‌هایی را به همراه 
دارد. یکی از آنها را برروی قبرمن ویکی دیگر از آنھا را در مسجدالحرام سومی را بربیت - 
المقدس و چهارمی را بر طور سیناء نصب می‌کند. و هیچ مومن و مومنه‌ای را رها نمی‌کند 
مگربراو سلام می‌نماید مگرشراب خوار و کسی که گوشت خوک می خورد. ' 


5 مجمع‌البیان. a‏ ص ۰۵۲۰ 


الاب الام 

وآن شب مبارکی است که دربار‌اش فرموده‌اند: «فیه کل آفر کی در آن 
شب هرامری براساس حکمت الهی تدبیرو جدا می‌گردد. 

و در اینکه جه شبی است در آن اختلاف شده. مورد اتفاق این است که در ماه 
رمضان است وآن دریکی از دو شب بیست ویکم ویا بیست و سوم می‌باشد. 

«حََرین أل هر هزار ماه دوران حکومت بنی‌امیه است» اصحاب تاریخ یعنی 
موزخین گفته‌اند: مدت حکومت آنان هزار ماه بدون کم و زیاد بوده است. 

رل له اوځ گفته شده مراد از روح جبرئیل است. وگفته شده: «روح» 
طایفه‌ای از فرشتگان هستند که فرشتگان آنها را جزد رآن شب نمی‌بینند. 

و گفته شده که آن فرشته‌ای باعظمت‌تراز جبرئیل است و او است که همراه نبی 
اکرم مد وائمه طاهرین ‏ می‌باشد. 

یاان رَبهم€ یعنی به امرو فرمان پروردگارشان. 

ین کل 4 یعنی به هرامری از امور مربوط به آن سال تا سال بعد» از رزق و اجل و 


5 دیگرامور 


«سلاء هي عی مَظلع اجره یعنی آن شب از اول تا آخرش که طلوع فجراست 
سلام می‌باشد و از شرور و بلاها و از شیطان و حزب ناپاک آن سلامت است. و گفته 
شده: براولیاء خدا و اهل طاعت او سلام است. هرگاه فرشتگان آنان را ملاقات می- 
کنند برآنها سلام از طرف خداوند تبارک وتعالی می‌کنند. 

۲- محمد بن جمهور به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که در 
تفسیر خرن ب مر فرموده‌اند: 

مقصود سلطنت بنی‌امیه است» یک شب از حکومت امام عادل بهتر از هزار ماه 
حکومت بنی‌امیه است. 

یرل لماک و5لروخ فیها یادن رَبّهم) یعنی فرشتگان و روح در آن شب از نزد 


۱. سوره دخان, آیه ۴. 


سوره‌قدر»۹۷» 


پروردگارشان بر محمد و آل محمد با فرومی‌آیند به هرامری سلام.! 


۳- ونیزروایت شده از محمد بن جمهور که به سند خود از عمران نقل کرده است 
که گفت: 

از امام صادق با سوال کردم در مورد آنجه در شب قدر تدبیر می‌شود و جدا می‌گردد 
آیا آن جیزی است که خداوند در آن مقدر می‌کند؟ امام ما فرمود: قدرت خدا توصیف 
نمی‌شود جز آنکه فرموده: (فیا ی کل ار عکییمک پس چگونه حکیم می‌باشد جز 
آنجه تدبیرنموده» و قدرت خداوند توصیف نمی‌شود زیرا آنجه بخواهد ایجاد می‌کند. 

واما حقیقت لبلةالقدر دررآیه شریفه َة در تین لب هر4 فاطمهنا است. 

5 رل که روم فیها» مقصود از «ملائکه» در اینجا مؤمنینی هستند که علم 
آل محمد شا را به دست می‌آورند. و روح در آیه مقدس روحالقدس است که در وجود 
مقدس فاطمه تلا است. 

من کلم یعنی هرامری را که تسلیم کند آن را ومسلّم باشد. 

هي حى مَظلَّع الم تا قيام امام قائم ادام دارد. " 

۴ شیخ طوسی بل به سند خود از عبدالله بن عجلان روایت کرده است که 
گفت: از امام باقر کا شنیدم که فرمود: 

مسکن علی و فاطمه ملاخانه رسول خدا است و سقف خانه ایشان عرش پروردگار 
جهانیان است. و در ته آن خانه روزنه و شکافی است که تا عرش الهی پیداست. 
فرشتگان هرصبح و شام و هرساعت بلکه هرلحظه با وحی الهی برآن‌ها نازل می شوند و 
دائماً در رفت و آمدند» گروهی فرود می آیند و عدّه‌ای بالا می روند. 

خداوند تبارک و تعالی برای ابراهیم پرده را از آسمان‌ها کنار زد و قدرت بینایی او را 
افزود تا عرش را ببیند. و همانا خداوند به قدرت بینایی محمّد. علی» فاطمه» حسن و 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۵ ص ۹۶؛ تفسیر برهان, ج۱۰ ص ۰۳۵۳ ح۲۶. 
۲. بحارالأنوار ج۲۵. ص۰۹۷ ۷۰2؛ تفسیر برهان» ج۰۱۰ ص ۰۳۵۳ 2 ۲۷. 


حسین ب افزوده است و آن‌ها همواره عرش را می بینند» و برای خانه‌های‌ایشان سقفی 
جزعرش نیست» پس خانه‌های آن‌ها به عرش پروردگار پوشیده شده است» و آنجا محل 
عروج ملائکه وروح است و آن به طور پیوسته و گروه گروه صورت می پذیرد» و خانه‌ای 
نیست از خانه‌های ائمّه طاهرین مگراینکه در آنجا معراج فرشتگان است و دلیل آن این 
آیه شریفه است: «تدرّل الملائكة والروح فیها باذن رتهم بکل آمررسلام». «فرشتگان و 
روح به اذن پروردگار به هرامرو دستوری برآنها نازل گردند». 

راوی که عبداله بن عجلان است می گوید: به امام م1 عرض کردم: د رآیه #من کل 
آمر» است. یعنی «از هرامرو دستوری» است. امام ما فرمود: «بکل آمره است. 

عرض کردم: آیا این تدزیل است ؟ یعنی اینگونه نازل شده است ؟فرمود: بلی . ' 

مؤآف گوید: آنچه مهم است دراین بحث اين است که آیا «ليلةالقدر» تنها در عهد 
و دوران رسول خداء بوده یا تا روز قیامت جریان دارد و باقی است از نظرما صحیح 
این است که باقی می‌باشد وتا روز قیامت ادامه دارد. 

۵- ازابوذ رل روایت شده است که گفت: 

ای رسول خدا آیا لیلةالقدر چیزی است که اختصاص به عهد پیامبران داشته و امربر 
آنها نازل می‌شده و با رفتن آنها برداشته می‌شود؟ رسول خدا ع فرمودند: نه» بلکه تا روز 
قیامت استمرار دارد. ۲ 

۶ ودرحدیث معراج که ازامام باقر شا روایت شده فرموده‌اند: 

هنگامی که پیامبراکرم 2 به آسمان بالا برده شد و خداوند سبحان به اواذان واقامه 
و نماز تعلیم نمود. هنگامی که به نماز پرداخت به او دستور داد که در رکعت اول بعد از 
حمد سوره توحید را بخواند و فرمود: این سوره شناسنامه من است . 

و در رکعت دوم فرمود: بعد از حمد» سوره قدر بخواند و فرمود: این سوره مربوط به توو 
۱. بحار الأنوارد ج ۰٩۷‏ ص۲۵ ح ۷۱ ؛ مدينة المعاجز: ج۲ ص ۴۴۹ ح ۶۷۴. 


۲ بحارالأئوار ج ۰۲۵ ص ۲-۰۹۷ ۷؛ تفسیر برهان, ج۱۰. ص ۰۳۵۴ <۲۹. 


سوره‌قدر»۹۷» 


اهل بیت تواست وبه شما بستگی دارد تا روز قيامت . ' 

۷- از امام صادق لا روایت شده است که فرمود: 

«ليلة‌القدر» تا روز قیامت باقی است زیرا اگر آن برداشته شود لازمه‌اش این است که 
تمامی قرآن برداشته شود زیرا درآن است رل لماك لو ».۲ 

و خداوند سبحان فعل را به لفظ مستقبل آورده وبه لفظ ماضی یعنی «نزل» نیاورده 
است و از آن استمرار استفاده می‌شود. و این حق است زیرا آن برای گروهی دون گروهی 
نیامده بلکه برای همه خلق است. 

پس به ناجار باید شخصی باشد که ملائکه و روح در هرسال درآن شب براو با امر 
محتوم فروآیند. در زمان پیامب رع برآن حضرت فرود می‌آمدند و بعد از آن حضرت بر 
اوصیاء او که اول ایشان امیرالمومنین ا و آخرآنان امام قائم لاست فرود می‌آیند تا 
روز قیامت برآخرین ححت آنان نازل خواهند شد زیرا که زمین هیچگاه از ححت خدا 
خالی نخواهد بود» و آخرین ححت خدا حجت باقی پروردگار تا روز قيامت است. 

۸- محمد بن عباس ل به سند خود از ابوبصیرو اواز امام صادق ا روایت کرده 
است که در تفسی رآیه شریفه «حَبوین ی شَهْر فرمودند: مقصود حکومت بنی‌امیه 
است که هزار ماه بود. 

و در تفسیرآیه لرل الا روم فِا یادن رهم فرمودند: فرشتگان از طرف 
پروردگارشان بر محمد و آل محمد ی فرود می‌آیند و هرامری را تسلیم می‌نمایند. ۲ 

-٩‏ و نیزبه سند خود از ابویحیی صنعانی روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق 12 شنیدم که فرمود: پدرم امام باقر به من فرمود: 

علی بن ابی طالب فا « را في یلاله را قرائت فرمود در حالی که امام 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۵ ص ۷۳۰۹۸ و ۰۷۴ 
۲ بحارالأنوار ج ۰۲۵ ص ۷۳۰۹۸ و ۰۷۴ 


۳ بحارالأنوار ج۲۵. ص۰۷۰ ح۵۹؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۲۳۰۳۵۲ 


الاب امه 


حسن وامام حسین ها نزد آن حضرت بودند» امام حسین لا به آن حصرت عرض کرد: 


پدرجان» گویا شیرینی خاصی این آیه مبارکه در دهان مبارک شما دارد. 

علی بن ابی طالب #2 به آن حضرت فرمود: پسرم» ای فرزند رسول خداء من درباره 
آن می‌دانم آنجه را که شما نمی‌دانید. هنگامی که این سوره مبارکه نازل شد جد 
بزرگوارتان کسی را به سوی من فرستاد. آن را برمن قرائت نمود و سپس به کتف راست من 
زد و فرمود: 

ای برادرمن؛ وای وصی من و ای سرپرست امتم بعد ازمن وای کسی که با دشمنان من تا 
روز رستاخیز در نبردی» این سوره بعد از من برای تو و بعد از تو برای فرزندان بزرگوار تو 
است که در قلب پاک توو قلوب اوصیاء توتا هنگام سپیده‌دم ظهور امام قائم امی‌تاید. ! 
° کلینی بل به سند خود از امام محمدتقی # روایت کرده است که در تفسیر 
ال آیه شریفه فیا فر کل ام ر کی ) فرمودند: 
۱ خداوند نازل می‌کند در آن هر امر با استحکام تغییرناپذیری راء و محکم دو جیز 
۱ نیست» بلکه یک چیزاست» پس کسی که حکم کند به آنچه در آن اختلاف نیست» 
حکم او از حکم خدا است» و کسی که حکم کند به امری که در آن اختلاف است و 
بپندارد که درست حکم کرده» او په حکم طاغوت حکم کرده است. 

همانا در شب قدر به صاحب‌الامر تفسیر امور سال نازل می‌شود. نسبت به امور 
خودش امرمی‌شود و نسبت به امور مردم آمرمی‌شود به چنین و چنان» و برای ولی امر 
غیرا زآن. هرروز علم خاص خداوندی و آن علم مکنون مخزون است مانند آنجه در آن 
شب از امرو فرمان نازل می‌شود. سپس این آیه را فرانت فرمود: «َ نما في الأزْض من 
جرد ار ولب‌خزینه من بغرو سب رها تودث کلتاث هد له عریژعکیم ».۱ 

۱ وبه همین سند از امام صادق ا روایت کرده است که فرمود: حضرت علی 


۱. بحارالأنوار ۰۲۵ ص۶۰2۰۷۰؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۲۴۰۳۵۲ 
۲ کافی, ج۱. ص‌۰۲۴۸ ۳: بحارالأنوار, ج ۰۲۵ ص۰۷۹ ح۶۶؛ تفسیر برهان. ج۰٠‏ ۴۰۳۴۱ . 


سوره‌قدر»۹۷» 


بن الحسین 32 می‌فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی فرموده است: انا في یل الْقَذر) و او در گفتارش 
صادق است. قرآن را در شب قدر نازل فرموده است. 

به پیامبرش فرموده است: وما اذك ما ليلهٌ الْقَذر و تو چه می‌دانی شب قدر 
جیست ؟ رسول خدا ع فرمود: آری نمی‌دانم. 

خداوند تبارک وتعالی فرمود: «ل قدنف هر شب قدر بهتراز هزار ماه 
است که درآن شب قدر نباشد. 

به رسول خداء فرمود: می‌دانی چرا شب قدر بهتر از هزار ماه است ؟ عرض کرد: نه» 
فرمود: زیرا «فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای (تقدیر) امور فرود می‌آیند» و 
هنگامی که خداوند به جیزی اذن دهد در حقیقت آن را پسندیده است. 

سلا هي حت مَطلع لْفخرِ4 یعنی ای محمد. فرشتگان من و روح برتوسلام می- 
کنند به سلام من از ابتدای فرود آمدنشان تا هنگام طلوع فجر. سپس در بعضی از قسمت 7 
های کتابش فرموده است: تفه انیبن ارين نوا منکن عََصَةَ4 از فتنه‌ای 
بپرهیزید که تنها دامن آن ستمگرن ران گرد ادر اتف تشن 

و در قسمتی دیگراز کتابش فرموده است: وما مُحَتّد مُحَمَد لا ولد حلت من له 
سل آفاین مات اول انَلبثم علی آغقّابکم و من يَنْقَلِب علی عَقبیه فلن يَصْرَ الله میت 
رَسَيَجزي الله الشَاڪرينَ4" حضرت محمد کا # فقط فرستاده خدا است و پیش از او 
فرستادگان دیگری نیزبودند» آیا اگراو بمیرد ویا کشته شود شما به عقب برمی‌گردید» و 
ه رکس به عقب بازگردد (یعنی به دوران جاهلیت و کفر) هرگزبه خدا ضرری نمی‌زند» و 
خدا به زودی شاکران را پاداش خواهد داد. 


در آیه اول می‌فرماید: : حضرت محمد ع #هنگامی که از دنیا رود مخالفین می‌گویند: 


۱. سوره انفال, آیه ۰۲۵ 


۲ سوره آل‌عمران. آیه ۴۴ 


لیلةالقدر همراه رسول دام رفت» واین فتنه‌ای است که آنان را دامررگیرمی‌شود. و 


با این فتنه به عقب بازمی‌گردند و مرتد می‌شوند» زیرا اگربگویند: ليلة‌القدر نمی‌رود. به 
ناجار باید بگویند: برای خدا درآن امری می‌باشد. و چون به آن امراقرار کردند» چاره‌ای 
نیست که صاحب امری نیزباشد و وجود صاحب‌الامررا بپذیرند. 

۲ وازحضرت صادق ا روایت کرده است که فرمود: 

علی بن ابی طالب له زیاد می‌فرمود: هیچ‌گاه اولی و دومی خدمت رسول خدام 
نبودند و آن حضرت «انا انزلناه فی ليلة القدرا را با گریه و خشوع فراوان می‌خواند. مگر 
آنکه آن دو عرض می‌کردند: جقدر رقت قلب شما برای این سوره زیاد است ؟ 

رسول خدا ی می‌فرمود: این به خاطر چیزی است که چشم من می‌بیند و قلبم 


می‌فهمد و برای چیزی است که قلب این شخص «یعنی علی ۳ پس از من می‌فهمد و 


آن دو عرض می‌کردند: مگر شما جه می‌بینی و او چه خواهد دید؟ رسول خد اک 
برای آنان روی خاک می‌نوشت: رل میک وخ فیها یاذن رهم ین کن نره 
سپس می‌فرمود: پس از آنکه خدا می‌فرماید: من کل نر هرامری, آیا چیزی باقی می- 
ماند؟ آن دومی‌گفتند: نه. 

رسول خدائةُ می‌فرمود: آیا می‌دانید به چه کسی «هر امری» نازل می‌شود؟ آن دو 
عرض می‌کردند: به شما نازل می‌شود ای رسول خدا. 

رسول دا می‌فرمود: آری» آیا شب قدر بعد از من نیز هست یا نه؟ عرض می- 
کردند: آری هست. 

می فرمود: به چه کسی نازل می‌شود؟ عرض می‌کردند: نمی‌دانیم» 

رسول خدا ٤‏ دست برسرمن می‌گذاشت و می‌فرمود: آگر نمی دائید بدانید» او همین 
علی است که بعد از من براونازل می‌شود. 


۲ واه 
و فرمود: اگرآن دوشب قدر را بعد از رسول خداء می‌شناختند به خاطر شدت رعب 


سوره‌قدر»۹۷» 


و ترسی بود که دردل آنها ایجاد می‌شد.! 

۳ از امام باقرلا روایت شده است که فرمود: 

ای گروه شیعه با سوره «انا انزلناه» با مخالفین مخاصمه و مجادله کنید تا پیروز شوید. 
به خدا سوگند. این سوره حجت خداوند تبارک و تعالی برمردم است بعد از رسول خداء 
و سروردین شما و نهایت علم و دانش ما است. ای گروه شیعه. با آیات #حم» والکتاب 
یی ناهن یل مارک نانا مذری » فیها رق کل آفر کی" با مخالفین 
بحث کنید» این آیات مخصوص صاحبان امربعد از رسول خداع است. 


ای گروه شیعه. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: وان منم 


تس 


هیچ امتی نبوده و نیست مگراینکه درآن بیم‌دهنده‌ای قرار داد. 

عرض کردند: بیم‌دهنده این امت حضرت محمد است. 

امام 3 فرمود: درست گفتید. اما آیا پيامبرتٌ در زمان حیات چاره‌ای جز فرستادن 
نمایندگان در اطراف زمین داشت. می‌توانست آنها را نفرستد ؟ 

سوال‌کننده عرض کرد: نه. 

امام ما فرمود: آیا فرستاده پیامبر بيم‌دهنده از طرف او نیست» همان طور که خود 
پیامب رت در بعفتش از طرف خدا بیم دهنده بود. عرض کرد: آری» همین‌طوراست. 

امام ما فرمود: و بدین‌گونه حضرت محمد ۶ از دنیا نرفت مگرآنکه برای او فرستاده 
بیم‌دهنده بود» اگر بگویی نبود پيامبرةٌ کسانی را که در صلب مردان امتش بوده‌اند 
ضایع کرده (یعنی آنها را بدون بیم‌دهنده و رهبر قرار داده). 

سوال‌کننده عرض کرد: آیا قرآن آنها را کفایت نمی‌کند؟ 


۱ کافی, ج۱. ص۲۴۹. ح ۵؛ بحارالأنوار. ج ۰۲۵ ص۰۸۰ ح۶۸؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۳۴۲ ۶. 
5 سوره دخان. آیات .۴ 


۴ سوره فاطر آیه ۳۴ 


تفسیر فرمود و شأن آن یک نفررا که علی بن ابی طالب 92 است برای امت بیان نمود. 

سوال‌کننده عرص کرد: گویا این یک امرخاصی است و عامه مردم آن را نمی‌پذیرند 
وزیربارآن نمی‌روند. 

امام طا فرمود: خداوند ابا دارد مگرآنکه پنهانی پرستش شود تا برسد زمانی که دینش 
را می‌پرستیدند تا آنکه به آشکار نمودن آن مأموریت یافت. 

سوال‌کننده عرض کرد: آیا شایسته است برای صاحب این دين که آن را کتمان 
کند؟ 

امام لا فرمود: آیا علی بن ابی طالب مڭ روزی که با رسول خدا اسلام آورد آن را 

کتمان نکرد تا زمانی که مأمور به اظهار آن گردید؟ 

عرص کرد: آری» امام ا فرمود: امر ما نیز جنین است #حتی يبلغ الکتاب اجله که «تا 
EA‏ آنچه نوشته شده مدت آن سربرسد». ' 

1۴ ونیزازامام باقرلا روایت شده است که فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی در همان ابتدای خلقت دنیا شب قدر را آفرید و در آن اول 
پیامبر و اول وصی را که باید بشوند آفرید و چنین مقدر فرمود که در هرسال شبی باشد که 
در آن تفسیرامور تا سال بعد فرود آید. کسی که این مطلب را انکار کند در حقیقت علم 
خدا را انکار کرده» زیرا پیامبران و رسولان و محذثان (یعنی امامان) قیام نمی‌کنند و اقدام 
نمی‌کنند مگرآنکه برایشان حجتی باشد به وسیله آنچه در آن شب برای ایشان می‌آید و 

امام 2 فرمود: در مورد پیامبران و رسولان که درود خدا برآنان باد هیچ‌گونه تردیدی 


۱. کافی. ج۱. ص ۰۲۴۹ ح۶؛ بحارالأنوار ج ۰۲۵ ص۰۸۰ ۶۸. 


سوره‌قدر»۹۷» 


نیست. نسبت به غیرآنان نیز از روزی که زمین آفریده شده تا از بین رفتن دنیا به ناجار 


باید براهل زمین حجتی باشد و درآن شب بربنده‌ای که محبوب خدا است فرود آید. به 
خدا سوگند» روح و فرشتگان در شب قدر بر حضرت آدم فرود آمدند با امرالهی» و به خدا 
سوگند آدم از دنیا نرفت مگراینکه برای او وصی بود. و برای پیامبرانی که بعد از حضرت 
آدم آمدند آن امردرآن شب آمد. و آن برای وصی او بعد از او مق رگردید. 

و به خدا سوگند هر پیأمبری از آدم له تا حضرت محمد ند مأمور بود که نسبت به 
امری که برای او درآن شب فرود می‌آید به فلانی وصیت کند. و خداوند تبارک وتعالی در 
کتابش نسبت به والیان امر پس از حضرت محمد ٣٤‏ به خصوص فرموده است: وعد 
قبلهم...6» «خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده وعده 
فرموده است که آنان را در زمین خلافت دهد همان‌طور که به پیشینیان این خلافت را 
بخشید؛ یعنی برای علم و دین و عبادتم جانشین می‌سازم همان‌طور که اوصیاء آدم بعد 
از او جانشین گردیدند تا پیامبربعدی مبعوث گردید. 

۳ لیکو ي سينا «مرا بپرستید و چیزی را با من شریک نسازید» یعنی مرا 
با اعتقاد به اينکه پس از محمد پیامبری نیست پرستش کنند و کسی که غیر از این 
گوید «فاولیك هم لمَاسمَونَ 4 آنان فاسق هستند. 

خداوند به والیان امر پس از حضرت محمد توانایی علمی داده» و والیان امر ما 
هستیم پس از ما سال کنید اگرراست گفتیم به امامت ما اقرار کنید که چنین کاری 
نمی‌کنید» اما علم و دانش ما که ظاهر و آشکار است و امّا دوران ما که دين در آن ظاهر 
می‌شود به گونه‌ای که بین مردم هیچ‌گونه اختلافی نباشد زمانی دارد که با گذشت شب‌ها 
و روزها تحقق خواهد یافت. هنگامی که آن زمان فرارسد آشکار می‌گردد و امر و فرمان 


یکی خواهد بود. 


۱ سوره نور. آیه ۰۵۵ 


تلا 
اسب 


تفاي 


DE e 


خداوند آنان را گواه بر مردم قرار داده» تا حضرت محمد ع گواه برما و ما گواه برشیعیان 
خود و شیعیان ما بر مردم گواه باشند. خدا ابا دارد یعنی نمی‌پذیرد که در حکمش 
اختلاف باشد یا در میان کسانی که اهل علم او هستند تناقض و تضادی باشد. 

سپس امام باقر فرمود: برتری ایمان مؤمنی که «اّا انزلناه» را درک کرده و به تفسیرآن 
آگاهی دارد برایمان کسی که در اعتقاد به «اتّا انزلناه» مانند او نیست همجون برتری 
انسان برچهارپایان می‌باشد. 

و همانا خداوند به وسیله مومنین به «انا انزلناه» از منکران آن عذاب را در دنیا برمی - 
دارد همان‌طور که به برکت مجاهدان بلا را از «قاعدین» یعنی کسانی که در جای خود 


نشسته‌اند دور می‌گرداند تا عذاب آخرت برای کسانی از آنان که خدا می‌داند توبه نمی - 


ومن دراین زمان جز حج و عمره و رعایت حقوق همسایه جهادی نمی‌شناسم.! 

۵ - صفار ل په به سند خود از امام صادق د روایت کرده است که فرمود: 

همانا نطفهٌ امام ا از بهشت است» هنگامی که از مادر متولد می‌شود دست‌ها را بر 
روی زمین می‌گذارد وسررا به سوی آسمان بلند می‌کند. 

راوی عرض کرد: فدای شما شوم چرا چنین است ؟ 

فرمود: زیرا ندادهنده‌ای از درون عرش از افق اعلااو را صدا می‌زند و می‌گوید: «یا فلان 
بن فلان آثبت, فانک صفوتي من خلقي و عيبة علمي». ای فلانی پسرفلانی» ثابت و استوار 
باش. که توبرگزیده من از میان خلق و صندوق علم و دانش من هستی» برای توو ه رکه از 
توپیروی کند رحمتم را واجب ساختم و بهشتم را بخشیدم و جوار خود را حلال نمودم. 
به عتم سوگند. هر کسی که با تودشمنی کند» او را گرفتار سخت‌ترین عذابم می‌گردانم 
اگرچه در دنیا به آن‌ها روزی فراوان دهم . 


۱. کافی. جاء ص۲۵۰ ح۷؛ بحارالانواں ۰۲۵ ص۰۸۰ ۶۸. 


سوره‌قدر»۹۷۲» 


ن صدای آن ندادهنده بایان یافت امام در پاسخ او این آیه را بخواند: هد الله 
و جو ی پایاد یب م در پاسخ او این ايه را بخواند: #شهد 


َه لآ َه لا هو وَالْمَلَرَکةٌ...)' خدا گواهی دهد که جز او معبود شایسته‌ای نیست و 
فرشتگان نیز... و چون چنین گوید خداوند علم اولین و آخرین را به او مرحمت کند و 
شایسته ملاقات روح در شب قدر فرماید." 

۶ - امام صادق ا فرمودند: 

قلبی که آنجه در شب قدر نازل می‌شود می‌بیند دارای شأن والایی است. راوی 
عرض کرد: جگونه است آن؟ امام لا فرمود: به خدا قسم اندرون آن شخص شکافته و 
قلب او گرفته می‌شود و برآن با نوراجمال تمام آن علم نوشته می‌شود. 

سپس آن قلب کتاب برای دیدگان و گوش دربرگیرنده برای دیدگان و زبان ترجمان 
برای گوش می‌باشد. وقتی آن شخص علم چیزی را اراده کند با دیده و دل نگرد پس 
گویا در کتاب می‌نگرد. 

راوی عرض کرد: در غیرآن. علم وآگاهی حگونه به دست می‌آید آیا در آن موارد 
هم قلب شکافته می‌شود يا نه ؟ 

امام څا فرمود: شکافته نمی‌شود ولی خداوند به او الهام می‌نماید به وسیله افکندن در 
قلب» به گونه‌ای که نسبت به گوش خیال می‌شود که در آن سخن گفته به آنچه خدا 
خواسته از علمش» و خداوند بی‌نیاز و دانا است. ۲ 

علی بن ابراهیم ب در تفسیرش پاره‌ای از آنچه ذک رکردیم آورده است. " 

موف ل گوید: حاصل این تأویل این است که شب قدر تا روز قيامت باقی است؛ 
زیرا زمین هیچ‌گاه از حجت خدا خالی نیست» در آن شب ملائکه و روح از طرف 
پروردگارشان براو نازل می‌شوند با هرامری که تا شب قدر در سال آینده پیش خواهد آمد. 
۱. سوره آل‌عمران. آیه ۱۸. 
۲ بصائرالدرجات. ج۱. ص ۰۳۹۷ ح ۱۲: بحارالأنوار ج ۰۲۵ ص ۰۳۷ ح۴ . 
۳. بصائرالدرجات. ج۱. ص ۰۳۹۸ ح۱۳؛ بحارالانوار ج ۰٩۷‏ ص۰۲۰ ۴۵؛ نورالثقلین؛ ج ۰۸ ص ۰۲۷۵ 


۶ تفسیرقمی. ج۲ ص۴۳۲. 


واین قصه از زمان حضرت آدم تا بعشت نبی اکرم با جریان داشته. در زمان پیامبن 


آن حضرت حجت خدا بودند و برایشان نازل می‌شد» پس از پیامبرت بر 
امیرالمومنین 2 سپس برامام حسن 3# و بعد از آن حضرت برامام حسین لو بعد بر 
ائمه طاهرین 2 یکی پس از دیگری تا به آخرین حجت حق امام قائم ‏ منتهی 
گردیده است. 


سورهبینه» ۹۷) 


وا 


SS‏ 6 ڪڪ 
UV‏ ص را ا ص مد 
USP. ces‏ 

۳ ۳ 8 ار کے 


«لَمْ يڪن الذیق ڪَمَرُوا ین اهل الکتاب والمُشرکیت مُنمَڳينَ خی 
یم لته * سول من الله یلو و فا مر * فیها 46* یاه 


«کافران از اهل کتاب و مشرکان (از آئین خود) دست بردار نبودند تا دلیل روشنی 
برای آنها بیاید * پیامبری که از طرف خدا باشد و صحیفه‌های پاک را بخواند * 
صحیفه‌هایی که در آن نوشته‌های استوار و باارزش باشد». «۲-۱» 

۱- محمد بن خالد برقی ب از امام باقرلا روایت کرده است که در تفسی رآیات 
این سوره مبارکه فرمودند: 

ل يكن ایروا من اَهَل الکتاب4 کسانی که کفرورزیدند تکذیب‌کنندگان شیعه 
هستند. زیرا مراد از کتاب آیات است و اهل کتاب شیعیان هستند. 

ئی راب4 «تا آنکه بینه برای آنها بیاید» یعنی حق برای ایشان واضح و 
آشکا رگردد. 

اسول من الله 4 «رسول از جانب خدا؛ یعنی حضرت محمد عل 

«یثلوا صحفا مضه یعنی رسول خدا مردم را راهنمایی می‌کند به سوی اولوالمر و 
آنها ائمه معصومین 2۲ هستند و آن صحیفه‌های پاک ایشان می‌باشند. 
«فیهَاکب قَیمَة> یعنی نزد آنان حق آشکار است. 


8 


8 


ابا امن 

«ومَا نف ق ال ۳ أ الاب «متفرق نگردیدند و اختلاف پیدا نکردند اهل کتاب» 
یعنی کسانی که شیعه را تکذیب می‌کردند» 

«لا ین بغدٍ ما جاءْهُمْ امین مگر پس از آنکه دلیل روشن برای آنان آمد و اتمام 
ححت شد. 

وا آمروا دول مُخْلصین لَه لب » آنها (در کتب آسمانی) امرنشده بودند 
مگربراینکه خدا را با اخلاص پرستش کنند. و «اخلاص» ایمان به خدا و رسول او وائمه 


طاهرین 9۲ است 
وَیْقیمُوا الصا وَيُوْنوا الركَا4 مراد از «صلاة» و «زکاة» در این آیه وجود مقدس 
امیرالموّمنین لا است. 
دك دی لیم 4 دین استوار و پایدار و ارزشمند مقصود فاطمه تلا است. 
ارين او ولوا الصَاِحَاتِ) یعنی کسانی که به خدا و رسول و صاحبان امرایمان 
آورده و به آنچه امرفرموده فرمانبرداری نمودند واين معنای ایمان وعمل صالح است. ' 
ونیزازامام صادق لا روایت کرده است که فرمود: 
مت الله عَنهم وَرضوا عَنْهُ 4 یعنی خداوند از موّمن در دنیا وآخرت خشنود است؛ و 
مؤمن اگرچه از خدا راضی و خشنود است ولی در قلبش چیزهایی هست به خاطرآنچه در 
دنیا از ابتلائات و سختی‌ها دیده, اما هنگامی که ثواب و پاداش را در روز قيامت می‌بیند 
از خداوند به حق خشنود می‌شود و نهایت رضایت را پیدا می‌کند و مراد از « وََضُوا ند 
این معنا است. 
و کن شی ر اینها برای کسی است که ازپروردگارش اطاعت نماید. ' 
لف ب گوید: در جند سطر پیش از این گذشت ت که شیعه کسانی هستند که به 


خدا اول واولوالامرایمان آورده وا زآنها اطاعت و فرمانبرداری می‌نمایند. 


۱ بحارالأئوار ج۰۲۳ ص ۴۳۰۳۶۹: تفسیر برهان. ج۱۰ ص ۰۳۵۷ ح۱. 
5 بحارالانوار ج ص۰۳۶۹ج۴۲؛ تفسیر برهان , ج۰۱۰ ص ۰۳۶۰ ح۲ . 


سوره‌بیُنه»۹۷» 


اينکه فرمودند: صحف مطهّره» انمه ل هستند یعنی آنها اهل صحف مطهّره‌اند. 


امام صادق 1 نقل کردیم که وقتی داود بن کثیرا زآن حضرت سوژال کرد شما در کتاب 
خدا به عنوان «صلاة» ذکر شده‌اید؟ فرمود: «يا داؤد ن الصَلاء في کتاب 1 عرو جل و 
ن الرگاة..» ای داود ما مقصود از «صلاة» در کتاب خدا هستیم و ما «زکاة» می‌باشیم. 

و معنای دیگرش این است که به ولایت ایشان نماز و زکات و تمام اعمال ارزش 
پیدا می‌کند و پذیرفته می‌شود. 

و اينکه فرمودند: «دین قیّمه» فاطمء لول است یعنی او صاحب دين قیّمه و آئین 

۲- على بن أسباط به سند خود از امام صادق 3 روایت کرده است که در تفسیر 
لاک وین امم فرمودند: مراد از« دين استوار» دين امام قائم لاست . ' 

درتأویل آیه شریفه لك هُغ حَيْرالَْربَة 4 روایاتی وارد شده که بعضی از آنها را ذيلا 
امیرالممنین لا بود روایت کرده است که گفت: از امیرالمومنین علی بن ابی 

رسول خداع در حالی که سر مبارک او را بر سینه‌ام تکیه داده بودم و عايشه در 
کناری گوش فرا داده بود تا بشنود به من فرمود: 

ای براد آیا این کلام خدا را نشنیده‌ای که فرمود: لد لین انوا وَعیلوا لالح 
ویک هر یی 4؟ مراد تو و شیعیانت هستید ووعده‌گاه ما و شما در کنار حوض کوثر 
است» آن‌گاه که امت‌ها بیایند» شما فراخوانده می‌شوید در حالی که روسفید و نورانی و 


۲ 
سیر و سیراب باشید. 


۱. بحارالأئوار ج۲۳, ص۰۳۷۰ ح۴۴؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص۰۳۶۰ ح٣‏ . 
۲. بحارالأنوار. ج ۰۲۳ ص۳۸۹: شواهدالتنزیل, ج۰۲ ص ۰۳۵۶ ح۱۱۲۵؛ مناقب خوارزمی» ص 2,۲۶۵ ۲۴۷. 


انامه 


و۹ و نیز به سند خود از یعقوب بن میثم روایت کرده است که گفت: در کتب 


پدرش یافته است که امیرالمومنین ع فرموده‌اند: 

از رسول خدائه شنیدم که آیه مبارکه لیاوا یلوا الصَالِحاتِ اليك هر 
بای > را خواند وآدگاه روبه من کرد و فرمود: 

مقصود از «حَیَرلبَريَة > یعنی «بهترین خلق خد» تو و شیعیانت هستید» و وعده‌گاه تو 
وآنها در کنار حوض است» می‌آیید در حالی که با صورت‌ها و پیشانی‌های نورانی هستید 
وتاج برسرنهاده‌اید. 

یعقوب می‌گوید: این حدیث را خدمت امام باقر عرض کردم فرمود: نزد ما چنین 
است در کتاب علی بن ابی طالب 84 ! 

۵- ونیزبه سند خود ازامام باقرطْا وآن حضرت از جابربن عبداللّه روایت کرده‌اند 
که گفت: 

رسول خداعٌ در آن بیماری که منجر به فوت ایشان شد به حضرت فاطمه #٤‏ 
فرمودند: دخترم پدر و مادرم به فدایت» کسی را سراغ علی + بفرست و او را نزد من 
فراخوان. حضرت زهراّلا امام حسن 3 را به سراغ ایشان فرستاد و آن حضرت را 
فراخواند. 

میرالمژمنین لا خدمت پیامبر اکرم 2 رسیدند در حالی که فاطمه ت نزد آن 
حضرت بود و می‌گفت: چقدر دچار غم واندوهم به خاطراندوه شما ای پدر. 

رسول خد ا فرمود: بعد از امروز هیچ‌گونه اندوهی بر پدرت نیست. فاطمه جان» در 
عزای من گریبان چاک مکن» صورت مخراش» واویلا نیز نگو ولی آنچه پدرت در عزای 
پسرش ابراهیم گفت: بگو: «اشک از دیدگان جاری می‌شود» دل می‌سوزد ولی آنچه خدا 


را به خشم آورد هرگز نمی‌گوییم؛ ای ابراهیم ما به خاطر تو محزون هستیم» و اگر ابراهیم 


۱. بحارالآنوار, ۰۲۳ ص ۰۳۹۰ ح۰۱۰۰ و ج ۰۲۷ ص۰۱۳۰ ح۱۲۱ و ج۶۸ ص۰۵۳ ۹۶؛ تفسیر برهان, ج۱۰. 
ص۲۶۱ ح ۵؛ حلیةالابرار ج۰۲ ص ۰۴۰۸ ح۲؛ امالی طوسی. ص ۰۴۰۵ ح ۰.۹۰۹ 


سوره‌بینه» ۹۷» 


زنده بود و به حیات خود ادامه می داد پیامبر بود. 

سپس فرمود: علی جان نزدیک من بیا» و گوش خود را نزدیک دهان من بیاور 
امیرالمومنین لا به دستور رسول خد ام عمل کرد و آنگاه پیامبر فرمود: برادر آیا این کلام 
خدا را در کتابش شنیده‌ای که فرموده است: لب الوا یلوا لیات اولك 
هُم حیر ری 4؟ امیرالمزمنین لا عرض کرد: آری» ای رسول خدا. پیا مب فرمود: این 
آیه در شأن تو و شیعیانت می‌باشد» فردای قیامت با چهره‌های نورانی و روی سفید می - 
آیید در حالی که سیرو سیراب هستید. 

آیا این کلام خدا را در کتابش شنیده‌ای که فرموده است: ن اَی وا من أَهْلِ 
الکتاب وانششرکیت في تا جهتم عبت فیا ریک مغ ارب4 اميرالمؤمنين تا عرض 
کردند: آری» ای رسول خداء پیامبر ع فرمود: این آیه در شأن دشمنان تو و پیروان آنها 
است» آنها فردای قیامت با جهره‌های تاریک و روی سیاه می‌آیند در حالی که گرسنه و 
تشنه» بدبخت و گرفتار عذابند. آنها کافرو منافق‌اند. آن آیه برای توو شیعیانت این آیه 
برای دشمنان تو و پیروانشان می‌باشد.! 

۶ ونیزبه سند خود از ابورافع نقل کرده است که گفت: امیرالممنین على بن 
ابی طالب 32 برای اهل شوری فرمودند: 

شما را قسم می‌دهم آیا به یاد دارید روزی من آمدم و شما در محضر رسول خد اع 
نشسته بودید» پیامبرتاٌ فرمود: این برادرم علی است که آمد» سپس رو به کعبه کرد و 
فرمود: به پروردگار این بنای محترم سوگند که این علی و شیعیانش روز قیامت رستگارند. 
سپس روبه شما کرد و فرمود: 

آگاه باشید» که اواز جهت ایمان نخستین فرد» و به امرخدا پایدارترین» و به عهد و پیمان 
خدا وفادارترین» و به حکم خدا حکم‌کننده‌ترین و در میان رعیت عادل‌ترین» و در رعایت 


۱. بحارالاوار ج۰۲۴ ص ۰۲۶۳ ۰۲۲ و ج۰۶۸ ص۰۵۴ ۹۷؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص۰۳۶۱ ح۶؛ أمالى 
طوسی» ص۰۶۷۱ ۰۱۴۱۴2 


مساوات در تقسیم بهترین» واز حهت دارا بودن مزایا در نزد خدا عظیم‌ترین شما است . 

در این هنگام خداوند سبحان این آیه شریفه را نازل فرمود: ل لس منوا وَعَملوا 
لحار هن عَيرلبَیَة 4 آنگاه پیامبرتکبی رگفت و شما نیزتکبیر گفتید و همگی 
به من تبریک وتهنیت گفتید» آیا می‌دانید که چینن بود؟ همه گفتند: اری.! 

لف ی گوید: وتردیدی نیست که کسی اگربا دیده بصیرت نظر کند به این یقین 

می‌رسد که پیامبرعٌَ و اهل بیت او بهترین خلق خدا هستند و دلایل واضح و براهین 
محکم براین مطلب وجود دارد» و آگرنبود جزهمین آیۀ شریفه برای فضیلت و برتری 
آن‌ها کفایت می‌کرد. بگذریم از سای رآیانی که در کتاب مبین نازل شده و اخباربی شماری 
که دلالت برافضلیت آنان می‌کند. و برای نمونه ذیلاً یکی ا زآن‌ها را نقل می‌کنيم: 

۷- شیخ صدوق با ازابوذریله نقل کرده است که گفت: از رسول خدا ٤ب‏ شنیدم 
که می‌فرمود: 
اسرافیل بر جبرائیل مباهات کرد و گفت: من از توبهترهستم.جبرائیل گفت: چگونه و 


۳# به چه دلیل تواز من بهتری ؟ 


گفت: به خاطر اینکه من یکی از هشت فرشته ای هستم که عرش الهی را بدوش 
دارند» و من مأموردمیدن درصور هستم» و من نزدیک ترین فرشته به درگاه ربوبی‌ام . 

جبرئیل گفت: من از توبهترم. اسرافیل گفت: چگونه و به چه علّت تواز من بهتری ؟ 

گفت: به خاطراینکه من امین پروردگار بر وحی» و فرستاده او بسوی انبیاء و رسولانم 
امر خسوف (ماه‌گرفتگی) و غرق کردن اشیاء به دست من است. و خداوند امّت‌هایی را 
که بخواهد هلاک کند به دست من هلاک ونابود می کند. 

بعد فرمود: این دو نزاع خود را به پیشگاه الهی عرضه داشتند. خداوند به آنها خطاب 
کرد و فرمود: ساکت باشید ومباهات نکنید» به عرّت و جلالم قسم کسی را آفریده ام که از 
شما بهتراست . 


۱. امالی طوسی: ص۲۵۱ ح۴۴۸. 


سوره‌بینه»۹۷» 


عرض کردند: آیا مخلوقی بهتراز ما آفریده‌ای در حال ي که ما از نور آفریده شده‌ایم ؟ 
فرمود: بلی» آنگاه به ححاب قدرت فرمان داد که ظاهر شود. وقتی آشکار شد دیدند 


که برساق عرش نوشته شده است: 
لا إله إلا اله محمد رسول اله وعلن وفاطمة واحسن والحسين خيرخلق الله. 

«خدایی جز خدای یگانه نیست» محمد فرستاده خداست» علی» فاطمه» حسن و 
حسین بهترین مخلوقات پروردگار هستند». 

جبرئيل عرض كرد: يا رب؛ أسألك بحقّهم عليك أن تجعلني خادمهم. «خداوندا ! ازتو 
درخواست م یکنم بحق این بزرگواران که مرا خدمتگزار ایشان قرار دهی»» و خداوند آن را 
پذیرفت» پس جبرئیل از اهل بیت قرا رگرفت واو خادم و خدمتگزار ما می باشد. ' 

ملف بل گوید: اکنون که این فضیلت را دانستی پس به ولایت آن بزرگواران چنگ 
بزن» و به موّت و دوستی آنان به درگاه ربوبی تقرّب بچو تا از موالیان و شیعیان آنان 
باشی و درجات بالا را پیدا کنی و در زمر شیعیان آنان وارد شوی» همانان که با داشتن 
ولایت ایشان بهترین خلق خدا هستند بهترین درود و رحمت حضرت حق و کامل‌ترین 
سلام وتحیّت برآنان باد تا مادامی که این افلاک در گردش اند. 


۰۳۰۳ بحار الانوارنج ۰۱۶ ص ۳۶۲: ارشاد القلوب: ج۲. ص‎ ١ 


۵ 


1 


غ 


ELE 


يسم الله ال الرجیم إِذا وت الازض زلزالها * و أخْرَجَتِ الازش 
آثعالها * و قال الانسان ما لها * یزمیزٍ حٍث آخبازها * بان رب ی 


2 


لها * یوَْیذٍ يَضدُر الگاش أشتاتاً را أغمالَهمْ * قَمَنْ یفتل مفقال درد 
یر یره *و من یل مفعال درو شرا رَه 
«هنگامی که زمین سخت به لرزه درآید * و بارهای سنگین خود را خارج سازد * و 
انسان بگوید: زمین را چه شده است (که این گونه به لرزه درآمده) * در آن روز زمین 
اخبار خود را گزارش دهد» 
- محمد بن عباس بل به سند خود از اصبغ بن نباته روایت کرده است که گفت: 
با امير المؤمنين اقلا بیرون رفتیم» ایشان در بازار می‌گشت و اهل بازار را به پر کردن 
پیمانه ونکاستن از وزن امرمی‌نمود تا به در قصررسيدیم. با پای مبارکش به زمین زد و 
زلزله ای ایجاد شد. آنگاه اشاره به زمین کرد و فرمود: 
تورا چه شده ؟آرام بگیر. آگاه باشید به خدا قسم من آن انسان هستم که زمین از اخبار 
خود اورا آ گاه می‌سازد» یا به جای من یکی از بستگان من خواهد بود. ' 
۲- ونیزبه سند خود از فضیل بن زبیرروایت کرده است که گفت: 


5 بحار الانوارنج۴۱. ص۲۷۱ ح۲۵؛ تفسیر برهان: ج۱۰. ص ۰۲۰۳۷۲ 


سورهزلژله«۹۹» 


بودند که زمین دچار زلزله شد. امام اا با دست مبارک به زمین زد و به آن فرمود: آرام 


بگیں همانا این زلزله قیامت نیست. و اگر آن زلزله بود زمین به من خبر می‌داد. من آن 
کسی تم که زمین خبرهای خود را به او گزارش می‌دهد. سپس آیات سوره زلزله را 
قرائت نمود: «ذا اش لها ٩...‏ «هنگامی که زمین دچار لرزه گردد * و زمین 
بارهای سنگین خود را از دل خاک بیرون افکند * و انسان گوید: او را چه شده است * در آن 
روز زمین خبرهای خود را بازگو می‌کند * خدا به او چنین الهام دهد و وحی نماید» آیا نمی - 
بینید که آن از طرف پروردگارش سخن گوید. ' 

۳- و نیزبه سند خود ازتمیم بن خزیم روایت کرده است که گفت: 

به همراه علی بن ابی طالب + لد رو به بصره می‌رفتیم »در آن حین که ما فرود آمدیم 
زمین دچار اضطراب و لرزه شد.امیرالمومنین ا با دست مبارک به آن زد و فرمود: تورا 
جه شده » آرام بگیر و آن آرام گرفت . 

سپس رو به ما کرد و فرمود: آ گاه باشید» اگراین» زلزله ای بود که خدا در قرآنش ذکر 
فرموده. به من جواب می داد» ولی آن زلزله نیست. ۲ 

۴- محمد بن هارون بکری به سند خود حدیثی را از سرور زنان عالم حضرت 
فاطمه زهرا چا مرفوعاً روایت کرده است که فرمودند: 

در زمان ابوبکر و عمرزلزله شدیدی در مدینه رخ داد به طوری که عموم مردم ترسید‌ند 
و به نزدابوپکر و عمررفتند. آن دو را یافتند که از شذت ترس به سوی امیرالممنین شتابان 
هستند. مردم هم به دنبال آن‌ها به راه افتادند تا به در خانۀ امیر الممنین رسیدند. امیر 
المومنین اا از منزل خارج شدند در حالی که اعتنایی نداشتند به حالی که مردم پیدا 
کردند. سپس روانه شدند و مردم به دنبال آن حضرت به راه افتادند تا به پشته‌ای و باروئی 
رسیدند. امام اا برآن نشست و مردم اطراف او حلقه زدند در حالی که نگاه می‌کردند 


. بحارالانوار: ج۴ ص۲۷۱ ملحق ح۲۵؛ تفسیر برهان: ج ص ۲۷۲ ح۴‎ .١ 


و5 بحار الانوار: ج۴۱. ص ۰۲۵۴ ۱۲؛ تفسیر برهان: ج۱۰ ص ۲۷۲ ح۵. 


ینامز 


به دیوارهای شهر و می‌دیدند که مانند گهواره حرکت می‌کند» به آن‌ها فرمود: گویا آنجه 


می‌بینید شما را دچار ترس و وحشت ساخته است ؟عرض کردند: جگونه ما را به وحشت 
نیندازد در حالی که مثل این زلزله و زمین لرزه تا کنون ندیده ایم . 

آنگاه لب های مبارک امام به حرکت درآمد و با دست به زمین زد و فرمود:تو را چه 
شده» آرام بگیر. و زمین آرام گرفت . 

مردم از طاعت و فرمانبرداری زمین از امیرالممنین ‏ تعجب کردند بیش از تعجبی 
که هنگام خارج شدن آن حضرت به آن‌ها دست داد. امام اج به آن‌ها فرمود: گویا شما از 
کار من تعجب کردید؟ عرض کردند:آری. فرمود: من آن انسانی هستم که خداوند در 
کتابش فرموده است: # وال اسان ما ها € من به زمین می‌گویم: تو را چه شده است؟ 
درآن روز برای من اخبار خود را گزارش خواهد داد. ' 


۵- و آن را تایید می‌کند روایت حسن بن محمد بن جمهور که گفت: حسن بن 


8 ] عبد الرحیم تما ر گفت: 


از مجلس بعضی از فقها باز می‌گشتم به سلیمان منقری برخورد کردم »به من گفت: 
از کجا می‌آیی؟ گفتم: از مجلس فلانی. گفت: آن‌جا چه خبربود و چه صحبتی بود؟ 
گفتم: صحبت از فضائل امیر المومنین علی بن ابی طالب له بود. گفت: به خدا 
فضیلتی را برایت می‌گویم که آن را قریشی از قریشی -تا شش نفراز آنان را نام برد - برایم 
حدیث کرده است: 

در دوران عمر بن خظاب قبور بقیع دجار زمین لرزه شد. اهل مدینه از شدّت و 
وحشت آن ضخه می‌زدند. عمرو اصحاب رسول خدا به بیرون آمدند تا دعا کنند 
برای قرار گرفتن زمین» اما پیوسته به وسعت آن افزوده می‌شد تا دیوارهای مدینه را نیزبه 
لرزه درآورد. و اهل مدینه آهنگ خارج شدن از شهرنمودند. در این هنگام عمرفریاد زد: 
علی بن ابی طالب لمك را خب رکنید واورا حاضرنمایید. 


. بحار الانوارنج۴۱. ص ۰۲۵۴ ح۴ علل الشرائع: ص ۵۵۶ح ۸. 


سورهزلزله«۹۹» 


چون امیرالمومنین فا تشریف آوردند عرض کرد: آیا این وضع را نمی‌بینی» چگونه 


قبور بقیع دجار زمین لرزه شده و امتداد پیدا کرده تا به دیوارهای مدینه نیز رسیده و 
اهالی شهرمی‌خواهند ا زآنجا کوچ کنند. 

امیرالممنین ٍلا فرمود. صد نفراز اصحاب رسول خدا از بدریین (یعنی کسانی 
که درجنگ بدر شرکت داشتند) جمع شوند. از میان صد نفر؛ ده تن ا زآنان را انتخاب 
نمود. آن هارا پشت سر خود و نود نفر دیگررا پشت سرآنان قرار داد. درشهر کسی باقی 
نمانده بود حتی پیرزن‌ها و نوجوان‌ها خارج شده بودند. آنگاه با پای مبارک به زمین زد و 
سه مرتبه فرمود: تورا چه شده؟ آرام بگیر و آن آرام گرفت. 

سپس فرمود: خدا و رسول راست گفتند» به تحقیق مرا از این جریان و از امروز و این 
ساعت و این اجتماع خبرداده بود» و همانا خداوند تبارک و تعالی در کتابش می‌فرماید: 
«إٍذا رب أرط زنلها »ارت الّض آلقالها » وقالالانسان ما لها4 اگراین زلزله آن 
زلزله بود از حوادث و اخبار خودش می‌گفت و بار سنگین خود را بیرون می‌افکند. 

سپس بازگشت و مردم به همراه حضرت بازگشتند در حالی که زمین لرزه آرام گرفته 


۱ 
بود. 


۰۷,۲۷۳ بحار الانواردج۴۱. ص۲۷۲ ح۲۷؛ اقب المناقب ص‎ ١ 


يسم ال رن الرَجیم و العادیات صَبْحاً * قالْمُوریات فذحا * 
«به نام خداوند بخشندهُ مهربان * سوگند به اسبان دونده ای که (در جهاد با کفار) 
نفس زنان به پیش می‌رفتند و می‌تاختند * و در تاختن از سم خود بر سنگ آتش می 
افروختند ) و سوگند به سوارانی که هنگام صبح غافلگیرانه به دشمن هجوم بردند * 
و براثرآن هجوم گرد و غبار فراوان به هرسو پراکنده نمودند * و ناگهان سپاه دشمن 
را درمیان گرفتند» 
معنای لغات 
و العادیات» خداوند سبحان سوگند یاد نموده به اسبان دونده‌ای که سوارگان را با 
شتاب در راه خدا می برد. 
لصحا نفس زدن های اسب هنگام دویدن است. 
«فالْمُوریات ذحا4 «موری» برافروزندۀ اخگر است یعنی این اسب ها جنان می 
دوند که براثربرخورد سم آنان با سنگ ها جرقه های آتش برمی جهد. 
«فَلمْفیراب صْبْحاً 4 یعنی هجوم غافل گیرانه بر لشکر دشمن در هنگام صبح 


فار به فعا یعنی آن ها گرد و غبار به پا کردند. غباری که ازسم آنان در دویدن 


«قَوَسَظنَ په جَمْعاً4 یعنی آن گروه را در میان گرفتند وآن ها را محاصره کردند و این 


اشاره به فتح وپیروزی آن‌ها است. 


واين که خداوند سبحان به اسب ها قسم یاد کرده مجازی و کنایه از سوارگان آن ها 
است. مانند #واسگل القريّة€ که اهل قریه مراد است. 

واين به خاطرفضیلت آن سوارگان مومن است و همانا فضیلت يافته اند به خاطر 
فضیلت امیرشان وآن کسی که برآن ها امارت و فرمان‌روایی می کند و فتح و پیروزی 
به اونسبت داده می شود و او امیرالممنین علی بن ابی طالب لیلد است. واین جنگ 
«ذات السلاسل» نامیده می شود.و قصّه اش مشهوراست و آن را صاحبان تاریخ یعنی 
موزخین و سيره نویسان و غی رآنان نقل کرده اند. 

۱- گفته شده :عربی نزد رسول خدا ی آمد وعرض کرد: 

عذه ای از بادیه نشین ها در وادی رمل اجتماع کرده‌اند و بنادارند که شبانه وارد 
مدینه شوند و بر شما شبیخون بزنند. پیامبر اکرم َب به اصحابش فرمود:چه کسی 
آماده است برای سرکوبی آنها؟ گروهی از اهل صفه برخاستند و عرض کردند: ما آماده 
ایم.و هر کسی را که می خواهی بر ما امیر قرار بده. رسول خدا َة میان آن ها قرعه 
کشید»هشتاد نفراز آن ها وغیرآن ها به قید قرعه انتخاب نمود و ابوبکررا برآن ها امیر 
قرار داد و دستورداد که پرچم را به دست گیرد و به سوی بنی سلیم حرکت کند وآن ها 
در درون دزه به سرمی بردند. 

مسلمانان حرکت کردند و درمصاف با آن ها با دادن جند کشته پا به فرار گذاشتند 
و چون به مدینه بازگشتند رسول خدا ل عمر را برآن ها فرمانده قرار داد و به سوی 
دشمن فرستاد. این بار هم با دادن جند کشته شکست خورده بازگشتند. رسول 
خدا ۶ از این قضه ناراحت شدند. عمروبن عاص پیشنهاد کرد مرا همراه این ها روانه 
کنید. او هم مانند آن دو نفرپیشین کاری انجام نداد. 

پیغمبر اکرم به چند روزی آن ها را نفرین می کرد. سپس امیر المومنین ی را 
خواست و او را به همراه آن ها فرستاد و برایش دعا کرد و تا مسجد احزاب اورا مشایعت 


ZEEE 
نمود وابوبکر و عمرو عمرو بن عاص را نیزبا آن ها روانه نمود. علی 2 شبانگاه حرکت‎ 
می کرد و روز کمین می نمود تا با دهانه دره روبرو گردیدند.‎ 
عمرو بن عاص به فتح و پیروزی تردیدی نداشت. به ابوبکر گفت:این سرزمین‎ 
دارای گرگ و کفتار است و این ها برما از بنی سلیم دشوراتر هستند و مصلحت این‎ 


است که به بالای دره برویم؛ واو اراد فساد داشت و ازابوبکر خواست که این مطلب را 


به امیرالمومنین ا برساند. وقتی ابوبکر این پیغام را به امیرالمومنین مق رسانید 
حضرت به او هیچ پاسخی ندادند و او بی پاسخ برگشت. عمرو بن عاص به عمربن 
خطاب این دستور را داد.او هم رفت و بی پاسخ برگشت . هنگام طلوع فحر 
امیرالمومنین اا دستور حمله بردشمن را صادرنمود و با این حمله برآن ها ظفریافتند 
وآن ها را دستگیرنمودند. 
| واین سواران به سوی رسول خدا بم بازگشتند و خداوند سبحان این آیه را نازل 
نمود: «والعاویات سبح وپیامبر له با شنیدن آن شادمان گردید. 

هنگامی که امیرالمومنین لا بازگشست. پیامبر خدا بب از او استقبال نمود و چون 
آن حضرت را دید از اسب پیاده شد و فرمود: اگربیم آن نبود که گروهی از متم درباره ات 
بگویند, آنچه نصاری دربار مسیح گفتند امروز سخنی درباره ات می گفتم که به هر 
جمعی عبورمی کردی» خاک قدمت را به عنوان تبرک می گرفتند. سوار شو» خدا و رسول 
اواز توراضی و خشنود هستند.! 

۲- محمد بن عباس بل به سند خود از امام باقر اا روایت کرده است که فرمودند: 

رسول خدا ّل با قید قرعه در میان اهل صفّه هشتاد نفر از آنان را به سوی بنی سلیم 
فرستاد و ابوبکر را فرمانده آنان قرار داد و آن ها حرکت کردند تا نزدیک سرزمین آنها 
رسیدند. سرزمین آن ها سنگلاخ و پراز درخت و در ته دژه بود و فرود آمدن به سوی آنان 


۱. به کتاب ارشاد شیخ مفید لل: جا ص ۰۱۶۲ و بحار الانوار علامه مجلسی لِ: ۰۲۱ ص۷۷ ح۵ مراجعه 
کنید. 


دشوار می نمود. آن ها ابوبکر را شکست دادند و از لشکراو جند نفررا کشتند. وقتی آن ها 
خدمت رسول خدا تُرسیدند» پیامبر اکرم ّم این بار عمر را با آن ها روانه ساخت. 
بنوسلیم درمیان سنگ ها به زیر درختان کمین کردند و چون عمر خواست فرود آید شبانه 
براو هجوم آوردند واو شکست خورده و بازگشت. عمرو بن عاص نزد رسول خدا ا آمد 
و عرض کرد: مرا برای سرکوبی آن ها بفرست. رسول خدا یاو را فرستاد و او نیز با چند 
کشته شکست خورده وبازگشت. 

رسول خدا ب چند روزی درنگ کرد وآن ها را نفرین می نمود. سپس بلال را فرستاد 
و دستور داد برد نجرانی و قبای مخصوص مرا بیاور. آن گاه امیرالمومنین ٍلا را خواند و 
پرجم را به دست او داد. سپس فرمود: او را فرستادم که حمله کننده است و فرا ر کننده نیست. 

سپس به درگاه ربوبی عرض کرد: خداوندا اگرمی دانی که من رسول تو هستم.مر با 
حفظ کردن او حفظ کن» و با او جنین و جنان کن. 

امام باق فرمود: گویا می بینم رسول خدا ب را که مشایعت می کند از علی لا تا 
کنار مسجد احزاب. علی ٍلا بر روی اسب و آن حضرت به او سفارش می نمود. پس 
حرکت کرد و روبه عراق رفت به گونه‌ای که گمان‌کردند غیرآن محل را اراده نموده است. 

شب ها را می رفت و روزها کمین می کرد تا آنکه نزدیک قرار گاه دشمن رسید. به 
لشکریانش دستور داد که دهان اسب ها را ببندند که صدای آن ها آشکار نشود و آن ها را 
درهمانجا متوّف ساخت و فرمود: از جای خود حرکت نکنید. 

سپس خودش پیشاپیش آن ها به راه افتاد. هنگامی که عمرو بن عاص این حرکات را 
مشاهده کرد و آیت فتح ظاه رگردید.به ابویک رگفت: این علی جوان و کم تجربه است و 
من به این سرزمین ها آشناترم. اینجا دشمنی از بنی سلیم بدتراست برای ما و آن گرگ ها و 
کفتارها هستند. می‌ترسم که آن ها برما حمله کنند و ما را قطعه قطعه نمایند. با او صحبت 
کن که اجازه دهد بالای این وادی رویم. ابویکر رفت و با آن حضرت صحبت کرد ولی 
پاسخ نشنیده برگشت و گفت: به خدا یک کلمه به من جواب نداد. عمرو بن عاص رو به 


عمربن خطاب کرد و به او گفت:توبرو و با او صحبت کن. شاید توبتوانی او را قانع کنی. 


عمررفت واو هم پاسخ نگرفته برگشت و به آن ها خبرداد که یک کلمه جواب نداد. 

در آن هنگام ابوبکر گفت: نه به خدا قسم از جای خود حر رکت نمی کنیم» رسول 
خدا ل به ما دستورداده که سخن علی اا را بشنویم واطاعت کنیم. 

راوی گفت: هنگام فجرامیرالمومنین اب دستور حمله را صادر کرد و ناگهانی برآن ها 
هجوم آوردند. 

پس این آیات بررسول خدا تٌنازل گردید: و الْعادِیاتِ بح * لمُوریات قح 
التغیرات صبحاً ه هأرق په تفع * قوسن په جنعا» رسول خدا ل خارج گردید د 
حالی که می فرمود: به خدا قسم علی باعلا پیروز گردید. 

آن‌گاه مردم را جمع کرد و با آن‌ها نماز خواند واین سوره را قرائت کرد. 

روز سوم که رسید. علی ا وارد مدینه شد در حالی که صد و بیست نفر جنگجواز 
دشمن را به قتل رسانیده و صد و بسیت نفرازآن ها را اسیرنموده بود." 

۳- ونیزبه سند خود از حابربن یزید روایت کرده است که گفت: 

از امام باقر لا در مورد این آیات سژال کردم: 

#والعادیای صَبحا؟ فرمود: یعنی اسب‌ها در راه نبرد نفس نفس زنان می دویدند. 

«فالْموریات دحا که فرمود: از سم آنان در برخورد با سنگ‌ها آتش برمی‌خواست. 

«قالْمُفیرا صبحا4؟ فرمود: یعنی علی لا صبحگاهان برآنها غافلگیرانه حمله کرد. 

تن به تفعا>؟ فرمود: علی لا و اصحاب آن حضرت برآنها جراحت وارد کردند 
به گونه‌ای که آنها را در خون غوطه ور ساختند. 

«فوَمَظنَ به جَعا4؟ فرمود: علی # و اصحاب آن حضرت. آنها را و دیارآنها را در 
میان گرفتند و محاصره کردند. 


3 الق له گنود فرمود: بعنی فلانی نسبت به پرورگارش بسیار ناسپاس 


۱. تفسیر برهان: ج۱۰. ص۳۸۵ ح۳ با اندکی اختلاف؛ امالی طوسی: ص ۰۴۰۷ ح۹۱۳ . 


وله ی دک لعَهِید ۹؟ فرمود: بدون تردید خدا برا و گواه است. 

ونه لح لح لمدید >؟ فرمود: مقصود امیرالممنین م3 است. ۱ 

۴- ابن‌آرومه از علی بن حشان واواز عبدالرحمان بن کثیرروایت کرده است که 
امام صادق ا درتفسی رآیه مبارکه لق فا ری َنود فرمود: 

یعنی نسبت به ولایت امیرالمومنین ّلا بی‌ایمان و حق ناشناس است. ' 

۵ - وبه سند دیگری ازامام صادق لا روایت کرده است که درتفسیر «وَالعادیات 
صَبْحاً... € فرمودند: این سوره درباره اهل وادی یابس نازل شده است. 

راوی یعنی ابوبصیرمی‌گوید: عرض کردم: حال آنها و قصه آنها چگونه بوده است؟ 
امام لا فرمود: 

دوازده هزار نفرمرد جنگجو از اهالی یابس اجتماع نمودند و با هم سوگند یاد کردند که 
هرگرتخلف نکنند و یکی ازآنها دیگری را رها نکند و در هیچ شرایطی فرار نکنند تا برسر 
پیمان بمیرند يا پیغمبرو امیرالمومنین را به قتل رسانند. 

جبرئیل نازل شد و قصّه آنها را به رسول خداتٌ خبرداد و عرض کرد که چنین عهد و 
پیمانی با هم بسته‌اند و دستور داد که ابوبکر را با چهار هزار نفراز مهاجرین و انصار به سوی 
آنها روانه سازد. رسول خداتٌبرفرازمنبرقرار گرفتند وپس از حمد و ثنای الهی فرمودند: 

ای مهاجرین و ای انصار هم اکنون جبرئیل برمن نازل شد و خبرداد که دوازده هزار 
نفر جنگجو از اهل وادی یابس اجتماع کرده و با هم عهد و پیمان بسته‌اند که یکی از آنها 
به دیگری مکرو حیله نکند و فرار ننماید تا آنکه من و برادرم علی ل را به قتل برسانند و 
به من دستور داده است که ابوبکر را با چهار هزار نفر جنگجو به سوی آنها بفرستم. مهیا 
شوید و به نام خدا در روز دوشنبه به سوی آنها حرکت کنید ان‌شاء‌اله. 


مسلمانان خود را از نظر نظامی مهیا ساختند و برای نبرد با دشمن آماده شدند» رسول 


۱ 
. تفسیر برهژان. ج۰۱۰ ص ۰۲۸۶ ح۴ . 
و5 تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۳۸۷ ح۵. 


خداءٌ به ابوپکر دستورات لازم را صادر فرمودند. از آن جمله فرمودند: وقتی با دشمن 
روبه رو شدی ابتدا اسلام را ب رآنها عرضه بدارید اگرپذیرفتند جنگ نکنید و در صورتی 
که امتناع ورزیدند با ايشان جهاد کنید و اموالشان را به تصرف خود درآورید و 
استحکامات آنها را ویران نمایید. 

ابوبکربا لشکری آراسته از مهاجرین و انصار با بهترین کیفیت به سوی آنها حرکت کرد 
تا به محل دشمن یعنی به آن وادی رسیدند. وقتی خبر فرود آمدن لشکر به آنها رسید و 
فهمیدند که ابوبکر با همراهانش نزدیک آنها مستقر گشته‌اند. دویست نفر سوار مسلح از 
اهل وادی یابس بیرون آمده و در مقابل آنها صف کشیدند و به آنها گفتند: شما کیستید» 
از کجا آمده‌اید و چه می‌خواهید؟ رئیس شما بیاید تا با او صحبت کنیم. 

ابوبکر با چند نفر از مسلمانان به سوی آنها رفت و به آنها گفت: من فلانی فرستاده 
رسول خداءٌ هستم» گفتند: به چه انگیزه‌ای آمده‌اید؟ گفت: رسول خداعٌ به من 
¢ دستور داده است که اسلام را بر شما عرضه نمایم» اگرپذیرفتید شما هم مانند مسلمانان از 
مزایایی که آنها دارند برخوردار باشید» و اگر نپذیرفتید با شما بجنگیم. گفتند: به لات و 
عزی قسم» اگرنبود قرابتی میان ما و شماء تو و همه همراهانت را به گونه‌ای می‌کشتيم که 
ضرب‌المثل برای آیندگان شود. هرچه زودتر با همراهانت برگرد و عافیت را مغتنم شمارء ما 
جزپیغمبرو علی قصد کشتن دیگری را نداریم. 

ابوبکربه مسلمانان گفت: اینها جندین برابرشما و مجهزتر از شما هستند و فاصله شما 
از برادران مسلمان شما زیاد است» برگردید تا جریان را به عرض پیامبربرسانيم» مسلمانان 
همه گفتند: ای ابابکرمخالفت فرمان رسول خدا می‌کنی» از خدا بترس و با آنها جهاد کن 
و مخالفت با سخن رسول خدا ننما. 

ابویکر نپذیرفت و گفت: من می‌دانم آنچه را که شما نمی‌دانید و حاضرمی‌بیند آنچه 
را که غایب نمی‌بیند. عاقبت از جهاد منصرف شد و بازگشت و همراهان او نیز بازگشتند. 
مسلمانان قصه را برای رسول خداءگزارش دادند. رسول خداعٌ فرمود: ای ابویکر با 


دستور من مخالفت کرده‌ای و آنجه به تو گتفه بودم انجام ندادی و به خدا قسم تو 


سوره‌عادیات«۰ ۰( 


عصیان نموده‌ای در آنچه تورا امرنمودم. 

آنگاه رسول خد ا٤2‏ در بالای منبررفت و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: 

ای مسلمانان» من به ابوبکر دستور دادم که به سوی اهالی وادی یابس برود و اسلام را 
برآنها عرضه نماید و آنها را به سوی خدا فراخواند. اگر پذیرفتند به مطلوب رسیده و اگر 
نپذیرفتند با آنها جهاد کند. او به سوی آنها رفته و از آنها دویست نفر در مقابلش قرار 
گرفته‌اند» هنگامی که سخنان آنها را شنیده دچار ترس و وحشت گردیده و گفتار مرا اعتنا 
نکرده و اطاعت امرمن ننموده است. 

اکنون جبرئیل از طرف خداوند به من فرمان داده است که به جای ابوبکر عمررا با 
چهار هزار جنگجو روانه کنی و آنگاه رو به عمر کرده و فرمودند: ای عمربه نام خدا 
حرکت کن و کاری که برادرت ابوبکرانجام داد توانجام نده» او به تحقیق معصیت خدا 
ورسول نمود. و سپس دستوارت لازم را به او داد. 

عمر به همراه مهاجرین و انصار حرکت کرد و پیش رفت تا به قرارگاه دشمن نزدیک 
شد به گونه‌ای که آنها را می‌دید و آنها او را می‌دیدند» این بار نیز دویست نفراز کافران 
بیرون آمدند و با او ملاقات کردند و همان حرف‌هایی که به ابوبکر گفته بودند به او نیز 
گفتند. او با مشاهده این صحنه و شنیدن گفتار آنها از شدت ترس نزدیک بود قالب تهی 
کند و لذا فرار را بر قرار ترجیح داد و با همراهانش بازگشت. جبرئیل نازل گشت و کارکرد 
عمر را به رسول دا گزارش داد. هنگامی که عمر بازگشت رسول دا به او 
فرمودند: ای عمر تو هم مانند ابوبکر خدا را در عرش معصیت کردی و مرا معصیت و 
نافرمانی کردی و به رای خود عمل نمودی خدا آن ریت را زشت گرداند. 

و آنگاه بر فراز منبر قرار گرفت و بعد از حمد و ثنای الهی مسلمانان را در جریان کار 
عمرقرار داد و فرمود: این بار جبرئیل به من دستور داده تا علی څل را به سوی دشمن روانه 
سازم و به من خبر داده است که خدا فتح و پیروزی نصیب آنان خواهد نمود. آنگاه 


علی مرا فراخواند و سفارشات لازم را نمود و دستور حرکت را صادر کرد علی به همراه 


EG 


KA 


انصار و مهاجرین حرکت کرد اما برخلاف ابوبکر و عمر که سیر آرامی داشتند به سرعت 
طی طریق می‌نمود به طوری که همراهانش به زحمت و رنج افتادند و ترسیدند که از راه 
باز بمانند و حیوانات تلف شوند. 

میرالمزمنین 3 به آنها فرمود: نترسید. رسول خدا ٣۶‏ مرا به امری امرنموده و خبرداده 
است که پیروزی نصیب ما و شما می‌گردد» پس شما را بشارت باد. شما بر خير و خوبی و 
به سوی خیر و خوبی هستید. آنها همگی دل‌شاد شدند و با شتاب سیر کردند تا نزدیک 
پایگاه دشمن رسیدند. اهالی وادی یابس از آمدن علی و لشکریانش باخبر شدندء 
دویست نفرسوار مسلح از آنها بیرون آمدند. امیرالمومنین ا نیز با چند نفراز اصحاب در 
مقابل آنها قرا ر گرفت. آنها سؤال کردند که شما کیستید و از کجا هستید و چه می‌خواهید 
و به چه منظور اینجا آمده‌اید؟ امیرالمزمنین لا فرمود: من علی بن ابی طالب» پسرعمو و 
(| برادر رسول خدام و فرستاده اوبه سوی شما هستم شما را دعوت می‌کنم به کلمه توحید 
و شهادت دادن به اينکه معبود شایسته‌ای جز خدا نیست و محمد اه بنده و فرستاده او 
است» اگرایمان آوردید شما هم از مزایای مسلمانان برخوردار می‌شوید و در هر خیرو شری 
با آنها شریک خواهید بود. 

آنها گفتند: ما در پی توبوده‌ايم» اکنون گفتار تو را شنیدیم و با آنها موافق نیستیم آماده 
جنگ باش» خودت و لشکریانت را برای مبارزه مهیا کن و بدان که ما تو و اصحابت را 
خواهیم کشت. وعده ما وشما فردا هنگامی که روز بالا آید. 

امیرالمومنین لا فرمود: مرا با زیادی لشکریانت تهدید به جنگ می‌کنی» وای برشما؛ 
من از خدا و فرشتگان او واين مسلمانان یاری می‌جویم برجنگ با شماء ولا حول ولا قوة 
الا بالله العلی العظیم» د وگروه به مراکز خود بازگشتند. 

هنگامی که تاریکی شب عالم را فراگرفت. امیرالمومنین لا به آنها دستور داد اسب - 
های خود را زین کنید و آماده سازید و وقت نماز صبح» نماز را با اصحاب بجا آورد و در 


تاریکی صبح دستور داد که ناگهانی و غافلگیرانه به دشمن هجوم آورند. آنها وقتی به 


خود آمدند که زیر دست و پای اسب‌ها بودند. ه رکدام از مسلمانان چند نفراز کفار را به 
قتل رساندند و جمعی را اسیر کردند و خانه‌ها و استحکامات آنها را ویران ساختند و 
اموالشان را به همراه برداشته و به سوی مدینه روانه شدند. جبرئیل نازل شد و خبر فتح به 
دست آمده را که خدا نصیب امیرالمومنین ِا نمود به آن حضرت رسانید. 

رسول خداعا در اجتماع مسلمانان بر فراز منبر قرا ر گرفت و پس از حمد و ثنای الهی 
به مردم فتح و پیروزی را اعلام نمود و خبر داد که از لشکریان علی 3 تنها دو نفر به 
شهادت رسیده‌اند و همگی به سلامت بازگشته‌اند, و آنگاه از منبر پایین آمد و به همراه 
اهل مدینه تا جند میلی شهر به استقبال امیرالممنین لا رفتند. هنگامی که علی ا آن 
حضرت را دید از اسب پیاده شد به احترام رسول خداء و رسول خدا او را درب ر گرفت و 
میان دیدگانش را بوسید» غنیمت‌هایی که خداوند نصیب و روزی مسلمانان نموده بود از اهل 
یابس» حضور پیغمبراکرم تقدیم کرد و حضرت آنها را میان مجاهدان تقسیم نمود. 

امام صادق لا فرمود: مسلمانان هرگز در هیچ جنگی با این وسعت. در هیچ نبردی جز 
نبرد خیب به دست نیاورده بودند و خداوند درآن روز سورهُ عادیات را نازل فرمود. 

«وَلعَاِیا صَبْحا4 مقصود اسبانی هستند که سواران خود را با شتاب می‌برند 
«الضبح» صدای آنها و فریاد آنها در لگام زدن است «فالْموریّات قَذحاء قالْمفیرات 
صبحا) به تو خبردادم که آنها صبحگاهان برلشکر دشمن هجوم آوردند وآنها را غافلگیر 
نموند. 

اثر به تفعا> یعنی اسب‌ها در وادی گرد وغباربه پا کردند. 

«فوَسَطَ به جع لشکردشمن را در میان گرفتند. 

ل الانسان ره لو4 همانا انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است. 

ورن علی ذلك لَسَهیدٌ) مقصود آن دو نفر هستند که در وادی یابس حضور پیدا 
کردند وآن دو نسبت به ماندن در دنیا و زندگی بسیار حریص بودند. 


۹1 سم و ام مور مسا Al‏ ۳ و 2 مس 
فلا یلم ذا بُغیرما نی القبوره وَخصَل مَا في الصدور» إِنَ رهم بهم يَوْمَِْذِ لخبیر آيا 


SEHNE 2 
تايه‎ 


نمی‌داند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته می‌شوند * و آنجه در 


درون سینه‌ها است آشکار می‌گردد * درآن روز پروردگارشان ازآنها کاملاً باخبراست. 
این دو آیه در مورد آن دونفرنازل شده. نشت پلیدی در خاطرآنها پنهان بود ویراساس 
آن عمل می‌کردند. خداوند تبارک وتعالی از کارآنها ونیت آنها خبرداد.! 


این قصه وادی یابس و تفسیرسوره عادیات بود و پایان این حدیث. 


۱. تفسیرقمی. ج۰۲ ص ۴۳۵ با اندکی اختلاف؛ تفسیر برهان» ج۰۱۰ ص ۰۳۷۹ ۰۱2 


سوره‌قارعه«۰۱ ا« 


IE 


سر ی 1 
3 


«قَأمًا من تفث مَوازیثة * قَهُوَ فى عِيكَةٍ رَاضِيَة4 @ ره 
«کسی که ترازوی اعمالش سنگین باشد او در زندگی خوشی خواهد بود». 

۱- محمد بن عباس 4 به سند خود از حضرت على بن موسی الرضا ا وآن 
حضرت از پدر بزرگوارش ازج ذش امام صادق کا روایت کرده‌اند که در تفسیرآیه 
شریفه اما من کل ماه فرمودند. 

این آیه درباره علی بن ابی طالب ا نازل شده است. 

و در مورد آیه وم من حَفّتْ مَوَازيده فام َو > «کسی که ترازوی عملش سبک 


باشد جایگاه او دوزخ خواهد بود»» فرمودند: درشأن آن سه عاصب نازل شده است. ۱ 


۱. بحارالأئوار ج۳۶. ص ۰۶۷ ح۱۰؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۳۹۲ ح۴ . 


«گاً سوق تَفلمون * ثم کل سوق تَعلَنوت» @ و @ 
«به زودی خواهید دانست * سپس به زودی خواهید دانست». 
- درتفسیراهل بیت 9 مسنداً از عبداله بن نجیح روایت شده است که 
گفت: ازامام صادق کل در مورد آیات فوق سوال کردم. امام مج فرمودند: 
«یعنی مر فى الکرة ومرة آخری یوم القيامة» 


یعنی یک بار در رجعت خواهید دانست و بار دیگردر روز قيامت خواهید فهمید. ' 


لئان یرْمَیزٍ عن التعیم> ۵ 
«سپس در آن روز از نعمت‌ها پرسیده و بازخواست می‌شود». 
۲- محمد بن عباس ی به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه مذکور فرمودند: 
به خدا سوگند مقصود از نعمت‌هایی که مورد سؤال قرار می‌گیرد خوراکی و آشامیدنی 
نیست. بلکه ولایت ما اهل بیت است.؟ 


۱. بحارالانوارء ج۵۳. ص ۰۱۰۷ ۱۳۵2 و ص۰۱۲۰ ح۱۵۶: مختصرالبصائر. ص ۰۴۷۷ ۵۲۵؛ الایقاظ من 
الهجعة. ص ۰۲۸۲ ح۹۹؛ الرجعة, ص ۰۱۵۷ ح۸۵؛ عوالم ۰۲۶ جزء ۴. ص ۰۳۹۸ ۴۲ ۲۷. 


۲ بحارالأنوار ج۰۲۴ ص۰۵۶ ۲۵: تفسیر برهان» ۰۱۰ ص۴۰۱ ۰ -۱۱. 


سوه دار «۱۰۲» 


۳ ونیزبه سند خود ازامام صادق حضرت جعفربن محمد روایت کرده 
ر ہو ماس ۳ 72 
است که در تفسیرایه شریفه لثم تال یَومَیذٍ عن التّعییم فرمودند: 
مقصود از «نعیم» درآیه» ما هستیم.! 
۴ ونیزبه سند خود از عبدالله بن نجیح روایت کرده است که گفت: به امام 
لا . ۰ n‏ ور سم 2 
صادق #۶ عرض کردم: معنای آیه شریفه ثم لتشالنَ یوم عَنِ اليو ٩‏ چیست؟ 
حضرت فرمودند: (نعیم» ولایت ما و دوستی محمد و آل محمد 92۲ است که بر شما 
ارزانی داشته است. ۲ 
۵ - ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن حعف را روایت کرده است که در 
تفسیرآیه مذکور فرمودند: 
ماء نعمت مؤمن و عذاپ کافر هستیم» برای مؤمن خوش‌آیند و شیرین و برای کافر 
۳ ۳ 
ناخوش‌ایند و تلخ می‌باشیم. 
۶- و نیزبه سند خود از اصبغ بن نباته واوازامیرالمومنین علی بن ابی طالب 24 
۳۳ شیر تو مسر ۳ ۳ 
روایت کرده است که در تفسیرایه شریفه لثم تال یوْمیْذ عن النّعیم؟ فرمودند: مراد 
از «نعیم» ما هستیم. " 
۷- ونیزبه سند خود از ابوخالد کابلی روایت کرده است که گفت: 
نخورده بودم» پس از صرف غذا فرمود: غذا جگونه بود؟ 
عرض کردم: فدای شما شوم خیلی عالی بود وبهترا زآن نمی‌شد ولی به فکرآیه‌ای 


۱. بحارالأئوار ج۲۴. ص ۵۶. ح ۲۶؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۴۰۱ - ۱۲. 
۲ بحارالأنوار ج۰۲۴ ص۰۵۶ ۲۷؛ تفسیر برهان. ج۱۰, ص۰۴۰۱ ۱۳. 
۳. بحارالأنوار ج۰۲۴ ص ۰۵۷ ۲۸؛ تفسیر برهان, ج۱۰. ص ۰۴۰۲ ح ۱۵. 
.٤‏ بحارالأنوار ج۰۲۴ ص ۰۵۷ ح۲۹؛ تفسیر برهان, ج۱۰. ص ۰۴۰۱ ۱۴. 


النعیر » «فردای قیامت از نعمت‌ها با زخواست می‌شوید» امام ما فرمود: به خدا قسم هرگز 


ازاين طعام بازخواست نمی شوید. 

سپس امام ## خنده‌ای کردند که دندان‌های مبارکش ظاهر گردید و فرمود: آیا می - 
دانی مقصود از «نعیم» درآیه مبارکه چیست ؟ عرض کردم: نه. فرمود: 

«نحن النعيم اذى تسئلون عنه». 

ماآن «نعیم» هستیم که ا زآن سوال می‌شوید. ' 

۸- شيخ مفید ب به سند خود از محمد بن سائب روایت کرده است که گفت: 

هنگامی که امام صادق که وارد عراق شدند و در «حیره» منزل کردند, ابوحنیفه 
خدمت آن حضرت رسید و سوالائی از محضرامام مب پرسید یکی از سوالات او درباره 
امربه معروف بود» امام څا فرمود: 

ای ابوحنیفه مراد از «معروف» امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب 92 است. او که در 
ب میان اهل آسمان معروف و درمیان اهل زمین «معروف» است. 

عرض کرد: فدای شما شوم منکر چیست؟ امام ج فرمودند: «منکر؛ آن دو نفر 
هستند که در حق علی بن ابی طالب 2 ظلم کردند و حکومت را به زور و ستم از آن 
حضرت گرفتند» و مردم را براو شوراندند. 

عرض کرد: اينکه کسی را در حال معصیت ببینی و او را از آن نهی کنی چیست؟ 
امام څل فرمود: این در واقع نه امر به معروف است و نه نهی از منکر(تا مادامی که آن ريشه 
منکرباقی است)» بلکه این کار خیری است که به آن اقدام نموده. 

ابوحنیفه عرض کرد: فدای شما شوم به من در مورد معنای آیه شریفه: جر ناخ 
یذ عن اللَعِيم 4 خبردهید. 


۵ 


امام ما فرمودند: تودرباره آن جه می‌گویی؛ (نعیم) نزد توبه چه معنا است ؟ 


عرض کرد: امنیت راه‌هاء صحت و سلامتی بدن و طعامی که بخورد. 


1 بحارالنوار ج۲۴. ص ۳۰۰۵۷؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص۴۰۲ ح۱۶. 


سورهد کاثر«۰۲ ۱ 


امام فرمود: ای ایوحنیفه. اگر خدا روز قيامت تو را در پیشگاه خود نگه‌دارد وسوّال‌کند 


از هر خوراکی که خورده‌ای و آبی که آشامیده‌ای توقف تودر پیشگاه او به طول انجامد. 

عرض کرد: فدای شما شوم پس مقصود از «نعیم» جیست؟ امام ا فرمود: (نعیم» ما 
هستیم که خدا به وسیله ما مردم را از ضلالت و گمراهی رهانید و به وسیلۀ ما آنان را از 
کوری به بینایی و از جهالت به علم ودانش رهنمون گردید. 

عرض کرد: فدای شما شوم. چگونه است که قرآن هميشه جدید و تازه است و هرگز 
کهنه و فرسوده نمی‌شود؟ 

امام س فرمود: زیرا آن را برای زمان خاصی نازل نفرموده است که با گذشت آن زمان 
تاربخش منقضی گردد و کهنه شود بلکه قرآن برای همه زمان‌ها و دوران‌ها است» و اگر 
می‌خواست با گذشت زمان کهنه گردد باید قبل از نابودی عالم نابود می‌شد. ! 

۹- علی بن ابراهیم ا به سند خود از جمیل واوازامام صادق # روایت کرده 
است که درتفسیرآیه ور انم ۱ ذٍ عن عیبر » فرموده‌اند: 

از این امت سؤال می‌کند از آنچه خدا بر آنها به واسطه رسول خداع سپس به 
واسطه اهل بیت معصوم آن حضرت مرحمت فرموده است. 

موف به گوید: اینکه ازاهل بیت ۳ کنایه آورده شده به عنوان نعیم برطریق مجاز 
است؛ یعنی آنان سبب نعیم هستند. مضاف در این مورد حذف شده و مضاف‌الیه 
قائم مقام آن گشته است. وبرصحت این مطلب که از نها و ولایتشان سوال می‌شود 
آیه شریفه وم ام مسولُوَ 4" دلالت می‌کند. " 


۱. مجمع البيان: Az‏ ص ۲۴ ۵؛ بحارالانوار: Ia‏ ص ۰۲۰۸ ج۱۰. 
۲ سوره صافات. آیه ۲۴. 


۳. تفسیر قمی: ج۰۲ ص۴۴۱؛ بحارالأنوار: ج ۰۷ ص ۰۲۷۲ ح۳۹؛ تفسیر برهان: ج۰۱۰ ص ۷۰۳۹۸ . 


۹ 


یشم الله تن اجيم * والْعضر * د اافتاق آهی خن * لا لین 
اموا یلوا الصَاعحات اضرا بای وتواصوا باصن @ - 9 
«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به عصر * که انسان همواره در خسران و 
زیان است * مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دهند و به حق 
سفارش کنند و به صبر توصیه نمایند». 
۱- محمد بن عباس بل به سند خود ازامام صادق ّلا روایت کرده است که در 
تفسیرآیات مذکور فرمودند: 
خداوند سبحان برگزیدگان خود را از میان خلق استثنا نموده هنگامی که فرموده است: 
لا ال ءَامنُوا) همه زیانکارند جز کسانی که به ولایت امیرالمومنین ا ایمان آورده 
«وعملُوا لصا > یعنی فرائض را ادا نموده «َتََاضَا بالق > یعنی به حق که مراد 
ولایت است سفارش کرده «وَتَوَاصَوا الب و به صبرتوصیه نموده است. یعنی فرزندان 
خود و کسانی را که از خود به جای می‌گذارد به ولایت و به صبر و پایداری در راه آن 
سفارش می‌کنند. 


وعلی بن ابراهیم قریب به همین معنا را ذک رکرده است. ! 


۱. تفسیر قمی, ج۰۲ ص ۴۳۴۲؛ تفسیر برهان, ج۱۰. ص ۰۴۰۶ ح۲؛ بحارالأئوار ج۰۲۴ ص ۰۲۱۵ ح۴» و ج ۰۳۶ 
ص ۰۱۸۳ ۱۸۱؛ تفسیرفرات. ص ۰۶۰۷ ۰۷۶۵ 


سوره‌همزه(۰۴ ا 


۲ أ‎ e 


سوا 


1 ره و‎ e 
© ويل یک هُمَرَةٍ مره‎ 
«وای بر هر عیب جوی مسخره کننده».‎ 


۱- محمد بن عباس له به سند خود ازسلیمان دیلمی روایت کرده است که 
گفت: 

به امام صادق ۷ عرض کردم معنای این آیه شریفه که می‌فرماید: #ویل کل هر 
م4 چیست؟ 

امام خا فرمود: یعنی وای ب رکسانی که در حق آل محمد 92 عیب جویی کنند و آنها را 
مسخره نمایند و در جایگاهی خود را قرار دهند که آلمحمد ۳ة به آن شایسته و 


۱ 
سزاوارند. 


۱. بحارالاأنوار ج۰۲۴. ص ۰۳۰۹ -۱۳: تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۴۱۰ ۱. 


رس 3 


ب کحم 
ا 
زر رر SN‏ 


قرو ر گر و ےچ 
#ارایت الڍِى یدب بالّین» ۵ 
«آیا دیدی کسی که دین را تکذیب کرده و دروغ بپندارد». 

۱- محمد بن عباس ی به سند خود از حضرت علی بن موسی لا وآن حضرت 
از پدر بزرگوارش واونیزاز پدرش یعنی امام صادق فلا روایت کرده‌اند که در تفسیرآیه 
شریفه ریت اي کب بالین ‏ فرمودند. 

مقصود از «دین» در این آیه شریفه ولایت امیرالمومنین ا است یعنی آیا دیدی کسی 

۲۳- محمد بن حمهور به سند خود ازامام صادق لا روایت کرده است که در 
تفسی رآیه مذکور فرمودند: 

مقصود از «تکذیب دین») تکذیب ولایت است.' 

و از آن استفاده می‌شود که حقیقت دین ولایت است و دین جیزی حز ولایت 


۱. بحارالأنوار ۰۲۳ ص ۰۳۶۷ ۳۳؛ تفسیر برهان, ج۱۰ ص ۰۴۲۸ ح۱. 
۲. بحارالأنوار ج۲۳. ص ۰۳۶۷ ۴2 ۳؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۴۲۸ ح۲. 


سوره‌ماعون«۰۷ 3 


موف لژ گوید: و آن را تأیید می‌کند این آیه شریفه که می‌فرماید: و یج عند له 
الاسلام! «همانا دین نزد خدا تنها اسلام است»؛ و آن تمام وکامل نیست جزبا ولایت» 
زیرا روزی که ولایت اعلام گردید فرمود: ی مت کم دیتکز واْمنث يكر 
نغتتي ووضیث لک الانلام دينا ". 

پس اگرولایت نباشد دين کامل نیست و نعمت تمام نمی‌باشد و خدا برای ما آن را 
نمی‌پسندد. ولذا دین ولایت گردید» پس به آن تمسک کن تا از اهل ولاباشی و خدا را بر 
آن شاکرباش و بگو: «الحمدله رب العالمین». 


5 سوره مائده. آیه ۳ 


Ri 
۹ 


e 
کوب‎ 


3 
رز لش 
کی 


إا ايتاك الكركر4 


«ما به تو کوثرعطا کردیم». 


۱- محمد بن عباس له به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که در تفسیر 
| آیه شریفه یا الکوتر4 گفت: 

کوثر نهری است در بهشت به عمق هفتاد هزار فرسخ. آب آن سفیدتر از شیر و 
شیرین‌تراز عسل و کناره‌های آن از مروارید و زبرجد ویاقوت است. خداوند تعالی آن را 
به پیامبرش واهل بیت آن حضرت نه سایرپیامبران اختصاص داده است. ! 

۲- ونیزبه سند خود ازرسول خدامٌروایت کرده است که فرمود: جبرئیل در 
بهشت منازل مرا و منازل اهل بیتم را در کنار کوثربه من نشان داد. " 

۳- ونیزبه سند خود ازانس بن مالک روایت کرده است که گفت: از رسول 
خدام شنیدم که فرمود: 

به آسمان هفتم که بالا برده شدم جبرئیل به من گفت: پیش برو ای محمد تا وبه من 
کوثررا نشان داد و گفت: ای محمد این کوثراست و اختصاص به شما دارد نه سایر 
پیامبران» بر آن قصرهای فراوانی از در و ياقوت و مروارید دیدم» به من گفت: ای 


۱. بحارالأنوار ج ۰۸ ص۰۲۵ ح۲۴؛ تفسیر برهان. ج۱۰, ص ۰۴۳۶ ح۴ . 
۲ بحارالأنوار, ج ۰۸ ص ۰۲۵ ۲۵. 


محمد اینها مسکن‌های شما و علی بن ابی طالب وزیرو وصی شما و فرزندان پاک آن 
حضرت است. رسول خد ا٤‏ فرمود: دستم را برزمین آن زدم و بو کردم ازآن بوي مشک 
استشمام نمودم و در این هنگام قصرها را دیدم که خشتی ا زآن طلا و خشت دیگرش از 
نقره بود.! 

۴- ونیزبه سند خود از امام صادق خلا روایت کرده است که فرمودند: 

رسول خدا ۶# پس از ادای فریضه صبح رو به حضرت علی نب نمودند و فرمودند: 
این نوری که می‌بینم تو را فرأگرفته چیست؟ 

عرض کردند: ای رسول خداء در این شبی که گذشت حالت جنابت پیدا کردم؛ به 
درون وادی رفتم آبی نیافتم هنگام بازگشت صدای کسی را شنیدم که می‌گفت: ای امیر 
مؤمنان» توجهی کردم ونگاهی به این طرف و آن طرف نمودم» در پشت سرم آبریزی پراز 
آب دیدم پس با آن آب غسل کردم. 

رسول خدا ات فرمودند: علی جان» آنکه تورا صدا زد جبرئیل بود» و آن آب از نهری 
بود که کوثر نامیده می‌شود. برآن دوازده درخت است و هردرختی ۳۶۰ شاخه دارد. اهل 
بهشت هرگاه خواهان طرب و شادمانی باشند» بادی می‌وزد» و از هر درخت و شاخه‌ای 
صدایی بهتر از دیگری نواخته می‌شود. و اگر نبود که خداوند مقدّر فرموده اهل بهشت 
نمیرند» هرآینه از روی شادی به خاطر شذت دلپذیری آن صدا قالب تهی می‌کردند. این 
نهر در بهشت عدن قرار دارد وآن برای من وتو و فاطمه و حسن و حسین #۳ است و برای 
کسی دیگردرآن نصیب وبهره‌ای نیست. ۲ 

خوارزمی با اندکی اختلاف این حدیث را در مناقب آورده است. 

موف ی گوید: به این تأویل و آنجه در آن از فضیلت روشن و آشکار برای 


امیرالمومنین لا و ذرته طاهرین آن حصرت است بنگرید. درود خدا برآنان باد درودی 


۱ بحارالأنوار. ج ۰۸ ص ۰۲۶۰۲۶ 


51 بحار الانوارن ج۰۸ ص۲۶ ح۲۷. تفسیر برهان: ج۰۱۰ ص ح۷. 


۵- طبری له به سند خود آزابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 

هنگامی که آیه شریفه ی أعْظیتاك اور بر پیامبر اکرم ب نازل شد 
امیرالمومنین 3 به آن حضرت عرض کرد: ای رسول خدا کوثر چیست؟ فرمود: نهری 
است که خداوند مرا به آن اکرام نموده و گرامی داشته است. امیرالمومنین با عرض 
کرد: همانا این نهر نهرشریفی است آن را برایم توصیف کنید. 

رسول خدا ٤‏ فرمود: آری ای علی» کوثرنهری است که از زیر عرش پروردگار جاری 
است» آب آن سفیدتراز شیر و شیرین‌تراز عسل و نرم‌تراز کره و خامه است ریگ‌های آن 
زبرجد و یاقوت و مرجان» علف آن زعفران. خاک آن مشک معطر و خوش بو و پایه‌های 
آن زیر عرش خداوند تبارک وتعالی است. 

سپس با دست مبارک به پهلوی علی ## زد و فرمود: علی جان» این نهر برای من و 
]| برای توو دوستانت بعد از من می‌باشد.! 

۶ علی بنا براهیم و درتفسیراین سوره گفته است: 

کوٹر تام نهری است در بهشت» خداوند نبارک و تعالی آن را به عوض ابراهیم " به 
حضرت محمد عطا کرد. رسول حداع وارد مسحد شدند و در مسجد عمرو بن 
عاص و حکم بن ابی‌العاص بودند» عمرو رسول دا را مخاطب قرار داد و گفت: 
«یا ابالابتر». - در عرب وقتی مردی فرزند پسر ندارد به او «ابترا می‌گویند - سپس به 
سخن زشت خود افزود که من کینه محمد ةرا دارم وبااودشمنم. 

در این هنگام خداوند تبارک و تعالی آیات سوره کوثررا بررسول خود نازل نمود 9 
أغطیتا الکوت... رح تا هلر یعنی دشمن توعمرو بن عاص ابتر است. نه 
دینی برای اواست ونه حسب ونسبی دارد. ۲ 
۱. بشارة المصطفی. ص ۰۲۳ ح۵؛ بحارالنوار ج ۰۸ ص ۰۱۸ ۲. 
۲ فرزند رسول خدا عم که ازدنیا رفت. 
۳ تفسیرقمی, ج۲, ص ۴۴۷؛ بحارالأنوار ج ۰۱۷ ص ۰۲۰۹ -۲۴. 


سوره‌نصر «۱۱۰» 


ادا جَاءَ تضر الّه انم 


«زمانی که نصرت خدا و فتح و پیروزی فرارسد». 

این سوره مبارکه در سال حجةالوداع در منی نازل شد» رسول خداءٌ بگریست و 
فرمود: خبرمرگ مرا به من دادند» پس به سوی مسجد حنیف در منی تشریف بردند و 
مردم را جمع کردند و فرمودند: خداوند یاری کند هر کسی را که سخنان مرا بشنود و 
حفظ کند و به آنهایی که نشنیده‌اند برساند. جه بسا حامل فقه که فقیه نیست و جه 
بسیار حامل فقه که می‌گوید و می‌رساند آن را به شخصی که از او فقیه‌تر وآگاه‌تراست. 

سه جیزاست که نمی‌باشد با آنها در قلب انسان مسلمان غش و دغل و نفاق: ۱. 
خالص کردن عمل برای خداء ۲.خیرخواهی نسبت به امام مسلمان‌ها. ۳.ملازم بودن با 
حماعت آنان. همانا دعای مسلمان‌ها از عقب سراحاطه نموده است آنها را. 

ای مردم» آگاه باشید. من در ميان شما دو چی زگرانبها و ارزشمند از خود به جای 
می‌گذارم» اگربه آن دوتمسک کنید هرگ ز گمراه نخواهید شد و دچار لغزش نمی‌شوید 
یکی کتاب خدا و دیگری عترت یعنی اهل بیتم. خداوند خبیرو آگاه به من خبرداده 
است که آن دو هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. و 
فرمود: آنها مانند دو انگشت سبابه‌اند و نه مثل سبابه و وسطی هستند که میان آنها 
فاصله است و یکی ا زآنها بردیگری برتری دارد.! 


۱. تفسیر قمی, ج۰۲ ص۴۴۹؛ بحارالئوار ج ۰۲۷ ص۰۶۸ ح۵. 


(۸ 


E 


«بگو او خداوندی است یکتا و بی‌همتا». 


۱- خوارزمی به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: رسول خداع 
به امیرالمومنین لا فرمودند: 

علی جان. مَل تونیست در میان مردم مگرمئل «قل هو الله احد» در قرآن. هر کس آن 
را یک بار بخواند گویا ثلث قرآن را خوانده» و کسی که آن را دو بار بخواند گویا دو ثلث 
| قرآن را خوانده» و کسی که آن را سه بار بخواند گویا تمام قرآن را قرائت کرده است. 

علی جان» تونیزآن گونه‌ای» هرکس تورا تنها با قلب خود دوست بدارد ثلث ایمان را 
دارا است» و کسی که تو را با قلب و زبانش دوست بدارد دو ثلث ایمان را دارا است و 
کسی که تورا با قلب و زبان و دست دوست بدارد تمام ایمان را دارا است. 

سوگند به خداوندی که مرا به حق به پیامبری مبعوث نمود» آگرتورا اهل زمین دوست بدارند 
آنگونه که اهل آسمان دوست دارند خداوند یکی ازآنان را هرگزبه آتش عذاب نمی‌کند. 

۲- محمد بن عباس ل به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 
رسول خد ا به امیرالمؤمنین م1 فرمود: 

همانا مَنّل تومَتّل «قل هوالله احد» است. کسی که آن را یک مرتبه بخواند گویا ثلث 
قرآن را خوانده» و کسی که آن را دو بار بخواند دوثلث قرآن را خوانده و کسی که آن را سه 


۱ 


۱. بحارالأئوار ج۳۹, ص۲۷۰ ح۴۶؛ ینابیع المودَّة. ج۰۱ ص ۰۳۷۶ -۱۱. 


سوره‌اخلاص«۱۱۲» 


بار بخواند گویا تمام قرآن را خوانده است. 

تو نیز چنان هستی اگ ر کسی تو را با قلب خود دوست بدارد برایش ثلث ثواب بندگان 
خدا است و کسی که تو را با قلب و زبان دوست بدارد برایش دو ثلث ثواب بندگان است 
و کسی که تورا با قلب و زبان و دست: دوست بدارد برای او ثواب تمام بندگان است. ' 

۳ - ونیزبه سند خود ازنعمان بن بشیرروایت کرده که رسول خدا 2٤‏ فرمودند: 

کسی که «قل هو الله احد» را یک مرتبه بخواند گویا ثلث قرآن را خوانده است» و 
کسی که دو مرتبه بخواند دو ثلث آن و کسی که سه مرتبه آن را بخواند تمام قرآن را خوانده 
است. و همان‌طور اگر کسی علی بن ابی طالب لا را تنها با قلب خود دوست بدارد 
خداوند ثلث ثواب این امت را به او عطا کند و کسی که با قلب و زبانش او را دوست 
بدارد» دو ئلث ثواب این امت و کسی که با قلب و زبان و دستش دوست بدارد ثواب همه 
این امت را به او مرحمت فرماید. " 

۴ - ونیزبه سند خود از امام باقر ګاروایت کرده است که فرمودند: رسول خدا ٤‏ 
به اميرالمۋمنین ا فرمود: 

علی جان در تو مَعّلی از سورۀ «قل هو الله احد» می‌باشد» کسی که آن را یک بار 
بخواند ثلث قرآن را خوانده و کسی که دو بار بخواند دو ثلث قرآن را خوانده و کسی که 
سه مرتبه بخواند تمام آن را خوانده است. 

و کسی که ای علی جان تو را با قلب خود دوست بدارد برای او مانند اجر و پاداش 
ثلث این امت است؛ و کسی که تو را با قلب خود دوست بدارد و با زبان یاری کند برای 
او مانند پاداش دو ثلث این امت است؛ و کسی که تو را با قلب خود دوست بدارد و با 


زبان پشتیبانی کند و با شمشیرش یاری کند برای اومانند اجرتمام این امت می‌باشد. " 


۱. بحارالأئوار ج۰۳۹ ص ۰۲۸۸ ۰۸۱ 
۲. بحارالأنوار ج۰۳۹ ص ۰۲۸۸ ۸۲. 
۳ بحارالأنوار ج۰۳۹ ص ۰۲۸۸ ح۳ ۸. 
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- عبدالله و حسین دو فرزند بسطام در کتاب طت الائمّه ا به سند خود از امام 
صادق لا روایت کرده است که فرمودند: 

جبرئیل لا خدمت رسول خدا شرفیاب شد و عرض کرد: فلانی شما را سح ر کرده 
وآن را .یعنی ابزار آن را .در جاه بنی‌فلان قرار داده است. کسی را که مطمئن‌ترین افراد نزد 
شما است و در دیدگان شما از عظمت بیشتری برخوردار است و هم‌پایه و همتای شما می - 
باشد به سوی آن چاه بفرستید تا آن ابزار سحررا بیاورد . 

پیامبر اکرم ع امیرالمؤمنین ما را فرستاد. و آن حضرت ظرفی را از آن چاه بیرون 
آوردند و نزد پيامبرتٌَبردند. رسول خد ا فرمود: آن را باز کنید. امیرالمؤمنین ‏ آن را 
گشودند. در آن قطعه‌ای از بیخ ستبر شاخهٌ درخت خرما بود» برآن بیست ویک گره زده 
شده بود و جبرئیل درآن روز معوذتین را بررسول خدا ٤ه‏ نازل کرد. 

پیامبراکرم مد به امیرالمؤمنین ا فرمود: آن دو سوره را بخوان» امیرالممنین ‏ ه رآیه - 
ای را که قرائت می‌فرمود یکی ازآن گره‌ها باز می‌شد» تا آنکه از آن فارغ گردید و خداوند 


۰ و ۳ 11 / ۰ 3 0 ۱ 
از پیامبربزرگوارش ان سحررا برطرف نمود وبه اوعافیت بخشید. 


۱. طب الأئمَة: ص ۱۱۸؛ بحارالانوارن ۰۱۸ ص۰۶۹ ۰۲۵ 


در فضیلت محبّت و دوستی امیرالمومنین لا 
و فضیلت دوستان و شیعیان آن حضرت 


- شيخ صدوق و به سند خود از عبدالله بن عمرنقل می‌کند که گفت: از رسول 
خدا لم درباره علی بن ابی طالب لها سئوال کردیم. حضرت خشمگین شده و 
فرمود: 
ما بال قوم یذکرون من له منزلة عند الله كمنزلتي ومقام كمقامي إلا انب 
جرا بعضی درباره کسی شک دارند که درجه و مرتبه‌اش نزد خدا مثل درجه و مرتبه 
من است. و از همه مقامات من جزنبوّت برخوردار است. بعد فرمود: 
ألا ومن أحبَ علیا ا فقد أحبني» ومن أحبني رضي الله عنه. ومن رضي اله 
عنه کافاه بالٰجنّة. 
بدانید: هر کس علی ا را دوست داشته باشد مرا دوست داشته است» و هر که مرا 
دوست داشته باشد خدا از او راضی وخشنود است» و کسی که خدا از او خشنود باشد 
پاداش او را بهشت قرار می‌دهد. 
آگاه باشید: هر کس علی ی را دوست داشته باشد از دنیا خارج نمی‌شود تا از آب 
کوثربیاشامد و از درخت طوبی تناول نماید و جای خود را در بهشت ببیند. 
آ گاه باشید» ه رکس علی ا را دوست داشته باشد» خداوند نماز و روزه و عبادتش را 


بپذیرد و دعایش را به اجابت برساند. 


آگاه باشید: هر کس علی با را دوست داشته باشد فرشتگان برای او استغفار می‌کنند 


ودرهای بهشت به روی او باز است تا از هردری که بخواهد بدون حساب وارد شود. 

آگاه باشید: هر کس علی بٍلا را دوست داشته باشد خداوند پرونده عملش را به دست 

راست او دهد و همانند پیامبران به حساب او رسیدگی کنند. 
ألا ومن حت عليَاً مهؤن اله عليه سکرات الوت. ويجعل قبره روضة من ریاض 
ایند 

آ گاه باشید: هر کس علی مرا دوست داشته باشد» خدا جان کندن را براودرهنگام 
مرگ آسان می‌گرداند. و قبراو را باغی ازباغهای بهشت قرار می‌دهد. 

آگاه باشید: هر کس علی لا را دوست داشته باشد» خدا به تعداد رگ‌های موجود در 
بدنش به او حوریه عطا کند و شفاعت او را درباره هشتاد نفر از اهل بیتش‌بپذیرد» و به 
تعداد موهای بدنش در بهشت به او منزل عنایت کند. 

آگاه باشید: هر کس علی لا را بشناسد و او را دوست داشته باشد» خداوند ملک 
| الموت را به سوی او بفرستد همان طور که نزد پیامبران می‌فرستد» و از او ترس و وحشت 
دیدن نکیر و منکر را برطرف کند. و قبرش را روشن و به اندازه مسیر هفتاد سال وسعت 
دهد» وبا روی سفید وارد قیامت شود. و باحضرت حمزه که سرور شهیدان است» باشد. 

آ گاه باشید: ه رکس علی لا را دوست داشته باشد خداوند او را در سایه عرش خود با 
صلّیقین و شهداء و صالحین ساکن‌گرداند. و او را از وحشت بزرگ و ترس‌های قیامت 
ایمن گرداند. 

آگاه باشید» هر کس علی کا را دوست داشته باشد خدا خوبی‌های او را قبول کند و 
از بدی‌هایش درگذرد. و در بهشت رفیق حمزه سیدالشهداء #عموی پیامبرباشد. 


ألا ومن أَحبِ عليَاً آثبت اله ا حكمة في قلبه, وأجری على لسانه الصواب» وفتح 
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َه له أبواب الرحمة. 
آگاه باشید: هر کس علی ب را دوست داشته باشد حکمت را در قلب او و راستی و 


درستی را برزبان او جاری سازد و درهای‌رحمت خود را برای او باز کند. 


آگاه باشید: هر کس علی مارا دوست داشته باشد اسیر خدا در زمین نامیده می‌شود» 
و خداوند به وجود او برفرشتگان و حاملان عرش خود مباهات می‌کند. 
آگاه باشید: هر کس علی ما را دوست داشته باشد فرشته‌ای از زیر عرش پروردگار ندا 
کند: ای بنده خداء عمل را دوباره آغازکن» خداوند گذشته‌های تو رابخشید و گناهانت را 
آمرزید . 
ألا ومن أحبَ علیّاً جاء يوم القيامة ووجهه کالقمرليلة البدر. 
آگاه باشید: هر کس علی ما را دوست داشته باشد» روز قیامت در حالیکه چهره اش 
همانند ماه شب چهاردهم می د رخشد درآن صحنه وارد می‌شود. 
آگاه باشید: هر کس علی م1 را دوست داشته باشد خداوند تاج کرامت را بر سراو و 
لباس عرّت را برتن او بپوشاند. 
آگاه باشید: هر کس علی ا را دوست داشته باشد مانند برق زودگذر از صراط عبور 
کند و هیچ گونه سختی هنگام گذشتن ازآن نبیند. 
ألا ومن أحب عليَاً کتب اله له براعة من النار وبراءة من النفاق» وجوازاً على 
الصراط . وأماناً من العذاب. 
آ گاه باشید: هر کس علی لا را دوست داشته باشد خداوند دوری از آتش و رهایی از 
نفاق و اجازه عبور از صراط و ایمن بودن از عذاب را برای او بنویسد. 
[آ گاه باشید: ه رکس علی را دوست داشته باشد] خداوند برای او پرونده‌ای باز نمی‌کند و 
میزانی نصب نمی‌کند و به ا و گفته می‌شود: بدون ه رگونه حسابی به بهشت وارد شو. 
ألا ومن مات على حب آل محمد صافحته اللائکة. وزارته آرواح الأنبياءء 
وقصی ال له کل حاجة کانت له عندالّه تعالی. 
آگاه باشید: هر کس با محبّت آل محمد از دنیا رود فرشتگان با او مصافحه کنند و 
ارواح پیامبران به زیارت او آیند وخداوند تمام خواهش‌های او را برآورده فرماید. 
آگاه باشید» هر کس علی لا را دوست داشته باشد از حساب و میزان و صراط در 


امان خواهد بود. 


تسام 


آ گاه باشید: هر کس با دوستی آل محمّد 92۲ بمیرد» من بهشت را به همراه انبیاء» برای 
او ضمانت می‌کنم. 
آگاه باشید: هر کس با آل محمد 92 دشمن باشد» روز قیامت می‌آید در حالی که 


بین دو دیدگان او نوشته شده باشد: از رحمت خدا مأیوس ونا امید است. 
ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً. 
آگاه باشید: هر کس با دشمنی آل محمد ا بمیرد کافراز دنیا رفته است. 
آگاه باشید: هر کس با دشمنی آل محمّد 2 بمیرد. بوی بهشت به مشام او نمی‌رسد. 
ابورحاء گفته است: حمّاد بن زید به این حدیث افتخار می‌کرد و می‌گفت: این 
اصل است برای کسی که به آن اقرار واعتراف کند. ' 
موف بل گوید: به راوی این حدیث با دیده بصیرت نظرکن که چگونه از محبت و 
دوستی اهل بیت که اهل جلالت و شرافت‌اند عدول کرده و روی گردانیده و از اهل 
3 شقاوت و نفاق و کسانی که آیات الهی را تبدیل و تحریف کردند و لشکریان ابلیس 
۱ پیروی کرده است. او در حقیقت از کسانی است که خداوند تبارک و تعالی درباره آنان 
فرموده است: ریت من اه واه الله على علیر وحم علی عنیه وقلبه 
وَجَعَل لی بصره اوه قن تهریه من بغد اله اقلا درون" «آیا دیدی کسی را که 
هوای نفس خود را خدای خود گرفت و خدا او را با داشتن علم گمراه کرد و برگوش و قلب 
او شهرنهاد و برچشمش پرده افکند. دیگربعد از خدا چه کسی او را هدایت می‌کند. آیا باز 
هم متذگرنمی‌شوید»؟ 
۲ ونیزبه سند خود ازامام باقر وآن حضرت از پدرش على بن الحسین. و 
ایشان از پدرش امام حسین لت روایت کرده است که فرمودند: رسول خد ا۶ فرموده‌اند: 
حتي وحبٍ أهل بيتي نافع في سبعة مواطن. آهواهن عظيمة: عند الوفاةء وي 


۱ فضائل الشیعة: ص ۰۳۵ حا؛ بشارة المصطفی: ص۰۷۰ ح۲؛ بحار الانوار: ج۷ ص۲۲۱ ج 
۲ سور جائیه: آیه ۲۳. 


القبن وعند النشوں وعند الکتاب. وعند احساب. وعند الیزان وعندالصراط . 
محبّت من و اهل بیت من در هفت جایگاه که ترس و وحشت آن زیاد است. سود 
می‌بخشد: هنگام مرگ در میان گور وقت رستاخی زمانی که نامه اعمال را بدست آدمی 
می‌دهند. هنگام محاسبه اعمال» وقت سنجش کارهای خوب وبد» وزمان عبوراز صراط .! 
۳- ونیزبه سند خود ازامام باقراز پدرانشان 2 از رسول خدا ي نقل می‌کند که 
به امیرالمومنین فلا فرمود: 
يا علي ما بت بل في فلب ار ممن فرلّْ به به دم عَلى الصَراط 1 
بت تبث له دم ی یله الله عَرَو جَلّ بت ال 
ای علی. محبّت و دوستی تواگر در قلب مؤمنی قرار گرفت. هنگام گذشتن از صراط 
اگریک پای او بلغزد پای دیگرش ابت می‌ماند تا اينکه خداوند او را به خاطر محیّت ت 
وارد بهشت می‌کند. " 
۴- نیزبه سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: رسول خداعه فرمودند: 
حب علن يأكل السیّثات کما تأکل النار ا لحطب. 
دوستی امیرالموّمنین ل گناهان را می‌خورد و از بین می‌برد همان‌طور که آتش هیزم را 
می خورد و از بین می‌برد." 
۵- ونیزبه سند خود آزابوهریره روایت کرده است که گفت: 
شخصی خدمت‌رسول خداعٌ شرفیاب شد و عرض کرد: ای رسول خدا؛ فلانی با 
یک سفردریایی و با یک سرمایه کمی به جین رفت و خیلی زود برگشت در حالی که 
سود بسیار زیادی نصیب او گردید به طوری که خویشان و نزدیکان و دوستانش به او 


حسد ورزیدند. 


۱ خصال: ص۳۶۰ ح۴۹؛ امالی صدوق: ص۰۶۰ ح۳ . 
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رسول خداع فرمود: 
ثروت دنیا هرچه زیادتر گردد برای صاحبش جز گرفتاری ببار نمی آورد» به دارندگان 
مال وثروت غبطه نخورید مگرآنهایی که ثروت خود را در راه خدا بذل و بخشش می‌کنند. 
آیا به شما خبرندهم از کسی که سرمایه اش خیلی کمتراز سرمایه رفیق شماء و برگشت 
او خیلی سریع‌تر و بهره‌ای که برده بسیار زیادتر بوده است. و آنچه خدا برای او از 
خوبی‌ها فراهم کرده در خزانه‌های عرش الهی نگهداری می‌شود؟ 
عرض کردند: ای رسول خداء او را به ما معزفی کن. فرمود: به این شخصی که می آید 
نگاه کنید. وقتی نگاه کردیم دیدیم مردی ازانصاراست. لباس‌های کهنه به تن داشت 
وقیافه‌اش خیلی جلب توجخه نمی‌کرد. رسول خدا َي فرمود: 
إن هذا لقد صعد له في هذا البوم إلى العلق من اخيرات والطاعات ما لو قشم 
على جمیع أهل السماوات والأرض لكان نصیب أقلّهم منه غفران ذنوبه ووجوب 
اند له. 
این بنده خدا خوبیها و طاعت‌هایی که امروز از او بالا رفته اگربراهل آسمان و زمین 
تقسیم شود کمترین بهره هر یک از آن‌ها این است که گناهانش آمرزیده شود و داخل 
بهشت گردد. 
اصحاب تعخب نمودند وعرض کردند: ای رسول خدا. او جه کاری کرده است؟ 
فرمود: از خودش سئوال کنید »کاری را که امروز انجام داده خواهد گفت. 
آنگاه همگی به او روی آوردند و گفتند: ای بنده خدا ؛ گوارایت باد آنجه رسول 
خداع برای توبشارت داده است. امروز چه عملی انجام داده‌ای که برای توآن مقدار 
ثواب و پاداش نوشته‌اند؟ 
گفت: فکر نمی‌کنم کاری کرده باشم جزاینکه از خانه‌ام به قصد کاری خارج شدم؛ 
وجون مقداری‌تأخیر کردم احتمال دادم که وقت آن دیر شده باشد» و به مقصد نرسم 
با خود گفتم: حالا که جنین‌شده خوب است به حای آن بروم به چهره دلربا و جمال 
نورانی علی بن ابی طالب 4 نگاهی کنم. زیرا از رسول خدا شنیدهام که فرمود: 


النظرالی وجه على عبادة. نگاه کردن به جهره علی فا عبادت است. 
در اين هنگام رسول خدا ب فرمود: اي والّه عبادة. وأيّ عبادة. بلی» بخدا قسم 
عبادت است و جه عبادت با ارزشی. 
توای بنده خدا از خانه بیرون آمدی تا دیناری چند برای مخارج عائله‌ات به دست 
آوری. و آن از دستت رفت» با خود گفتی: بجای آن بروم به چهره علی لانگاه کنم تو 
این کار را کردی در حالی که او را دوست داری و به فضائلش معتقدی, و اين برای توبهتر 
است از آنکه به اندازه یک دنیا پر از طلای سرخ می‌داشتی و آن را در راه خدا انفاق 
می‌کردی» و بدان به عدد هرنفسی که در مسیرراهت کشیده‌ای درباره هزار نفر می‌توانی 
شفاعت کنی و خدا به شفاعت توآن‌ها را ا زآتش دوزخ‌نجات دهد 
۶- ونیزبه سند خود از مفضل واوازامام صادق لا روایت کرده است که فرمود: 
رسول دا در میان جمعی از اصحاب بودند که ناگهان چهار نفر از سیاهان 
جنازۀ سیاه چهره‌ای را به دوش گرفته و در حالی که او را میان پارچه‌ای پیچیده بودند به 
طرف قبرش حمل می‌کردند. 
رسول خد ا فرمود: او را نزد من آورید. وقتی جنازه را آوردند در مقابل خود به زمین 
گذاشت» و صورتش را باز کرد» سپس به علی 1 فرمود: ای علی» این شخص همان ریاح 
غلام آل نخار است. 
علی لا فرمود: به خدا قسم» هر گاه مرا می‌دید تواضع می‌کرد و خجالت می‌کشید و 
می‌گفت: ای علی» تو را دوست دارم. 
بعد رسول خداعٌ دستور داد او را غسل دادند و در لباسی از لباس‌های خودش او را 
کفن کرد و به همراه مسلمانان تا کنار قبرش تشییع نمود و مردم زمزمه‌های شدیدی را در 
آسمان می‌شنیدند. 


رسول خد اعبط فرمود: 


5 امالی صدوق: ص ۱2,۴۴۳؛ بشارة المصطفی: ص۰۹۹ ح۳۸؛ بحارالانوار: ۳۸ ص ۰۱۹۷ ح۵ . 


اناا ااام 
اه قد شيعه سبعون ألف قبيلة من الملائكة. کل قبيلة سبعون آلف ملك. وال 
ما نال ذلك إلا محبتك يا علن. 


هفتاد هزار گروه از فرشتگان او را مشایعت کردند که هر گروهی هفتاد هزار نفر بودند» و 
به خدا قسم جزبه محبّت و دوستی علی "1 به این درجه و مرتبه نرسید. 

سپس رسول خداب با دست خود او را در میان قبرنهاد و بعد از آنکه برای مدّتی ازاو 
روی خود را برگردانید خاک‌ها راروی آن ریخت. 

اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا؛ دیدیم شما مذتی از او روی برگرداندی» سپس 
قبررا با خاک پوشاندی علتش چه‌بود؟ 

پیغمبر اکرم د فرمود: این بندۀ فرمانبردار خداوند» تشنه از دنیا رفته بود همسران 
بهشتی او یعنی حورالعین با شتاب برایش از بهشت آب آوردند. و او چون غیرتمند است 
دوست نداشتم با نگاه کردن به همسرانش او را محزون سازم» مدّتی از او روی برگرداندم تا 
آب آشامید. ' 

۷- کراجکی بل حدیثی را مسنداً از سلمان فارسی بل روایت کرده است که فرمود: 

محضرمبارک رسول خداع در مسجد آن حضرت شرفیاب بودم که عربی وارد شد 
و از مسائلی در مورد حج و غیرآن سوال کرد. هنگامی که پاسخ مسائل او را دادند 
عرض کرد: ای رسول خداءٌ حاجیان قوم من به همراه شما مراسم حج را مشاهده 
کرده‌اند» می‌خواهم درباره غدیر خم سوال شنم که در بازگشت از حج در حضور 
جمعیت فراوان علی بن ابی طالب 2۶ را به مردم معرفی کردید و اطاعت او و محبتش 
را برهمه مسلمانان واجب فرمودید و او را برهمه ولی گردانیدید. اکنون برای ما بیان کن 
که آیا این به خاطر خویشاوندی آن حضرت با شما است یا این یک تکلیف الهی و 
آسمانی است که خدا برما واحب فرموده است ؟ 


۱. بحار الائوار: ج۰۳۹ ص۰۲۸۹ ح۸۴؛ برقی ی در محاسن: ج۰۱ ص۷۱2۰۲۴۸ به سند دیگری از امام 
صادق الا روابت کرده است. 


پیامبر اکرم ما فرمودند: این یک وظیفه الهی و آسمانی است که خدا آن را برما فروض 
گردانیده. و ولایت او را براهل آسمان‌ها واهل زمین واجب فرموده است. 

ای اعرابی» همانا جبرئیل در روز احزاب نزد من آمد و گفت: پروردگارت سلام می- 
رساند و می‌فرماید: من محبت و مودت علی بن ابی طالب 52 را بر همه اهل آسمان‌ها و 
زمین واجب نمودم و عذر هیچ کس را در امر محبت او نمی‌پذیرم پس امت خود را به 
دوستی او فرمان بده. هر کس او را دوست بدارد به دوستی من و دوستی تو او را دوست 
می‌دارم» و کسی که با او دشمنی کند به دشمنی من و دشمنی تواو را دشمن می‌دارم. 

آگاه باشید. خداوند کتابی نازل نفرموده و خلقی را نیافریده مگر برای آن سیّد و 
سروری قرار داده است. قرآن سرور همه کتاب‌های آسمانی است. ماه رمضان سرور همه 
ماه‌هاء شب قدر سرور همه شب‌ها» فردوس سرور همه باغ‌های بهشت. بیت‌الّه سرور همه 
بقعه‌های عالم. جبرئیل سرور همه فرشتگان» من سرور پیامبران» علی بن ابی طالب سرور 
اوصیاء حسن و حسین 22 سرور جوانان اهل بهشت است. 

و برای هر کسی در میان اعمالش سیّد و سروری است» محبّت من و محبت علی بن 
ابی طالب 92 سرور همه اعمال است. اهل تقرّب از اطاعت پروردگارشان تقب پیدا 
نمی‌کنند مگربه واسطهٌ محبّت امیرالمزمنین لا 

ای اعرابی» روز قيامت که فرارسد برای حضرت ابراهیم منبری در طرف راست عرش و 
برای من منبری در طرف چپ عرش نصب می‌گردد. سپس یک صندلی بلندی که نور از 
آن می درخشد آورده می‌شود و میان آن دو منب رگذاشته می‌شود. ابراهیم برمنبر خود و من بر 
منبرم و برادرم علی بن ابیطالب م برروی آن صندلی قرار می‌گیریم » نیکوتر از او حبیبی را 
درمیان دو خلیل ندیده‌ام. 

ای اعرابی» جبرئیل برمن فرود نیامد مگر سؤال از علی بن ابی طالب "3 نمود و بالا 
نرفت مگرآنکه گفت: از طرف من برعلی تا سلام برسانید.! 


۱. بحارالأنوار, ج۴۰. ص۰۵۴ ح٩۸.‏ 


گوشه‌ای دیگراز فضائل آن حضرت 


و عشق و علاقه و شوق و اشتیاق فرشتگان نسبت به ایشان 


۸ حسن بن محمد بن جمهور صاحب کتاب «واحدة» به سند خود از ابوذر 
غفاری ی روایت کرده است که گفت: 
روزی در منزل ام سلمه در خدمت پیغمبراکرم ٤‏ نشسته بودم و به فرمایشات او 
گوش می‌دادم که علی بن ابی‌طالب له وارد شد. چهره پیغمبرتة از خوشحالی 
شکفته و درخشان گردید. علی ا را در برگرفت و پیشانی اورا بوسید سپس رو به من 
کرد و فرمود: 
ای ابوذن این شخص را که برما وارد شد به حقیقت می‌شناسی ؟ 
ابوذر گفت: عرض کردم: ای رسول خدا؛ او برادر و پسرعم شما و همسرفاطمه تا 
| و پدر حسن وحسین دو سرور جوانان بهشت است. 
رسول خداعٌ فرمود: ای ابوذر ؛ این امامی است فروزنده و درخشان» نیزه بلند بالای 
پروردگار و در بزرگ رحمت اواست که هر کس خدا را اراده کند باید ازآن در وارد شود. 
ای ابوذر او برپا دارنده عدالت» و مدافع حریم الهی ویاری کننده دین خدا و حجت 
پروردگار برآفریدگان است» خداوند همواره در میان امّتها به سبب او با خلق خود احتجاج 
می‌کند با آنکه در میان هرامّتی پیامبری را برانگیخته است. 
یا آباذن إن اله تعالى جعل على کل ركن من آرکان عرشه سبعین ألف ملك لیس 
هم تسبیح ولاعبادة [لاالدعاء لعلن وشيعته» والدعاء على آعدائه. 
ای ابوذر خداوند بر هر پایه ای از پایه‌های عرش خود هفتاد هزار فرشته قرار داده 
تسبیح و عبادت آنها دعا کردن برای علی لب و شیعیان, و نفرین کردن بر دشمنان آن 
حضرت است. 


ای ابوذر اگ رعلی ّلا نبود حق از باطل» و مومن از کافر تشخیص داده نمی‌شد. و خدا 


عبادت نمی‌گردید» زیرا او بر سرمشرکین زد تا اسلام آورند و خدا راعبادت کنند» و آگراو نبود 
پاداش و کیفری نبود» میان او و خدا پرده و حجابی نیست واو خود حجاب وپرده است. 

سپس رسول خداعة این آیه را تلاوت فرمود: «َرع تکم من الین ماومّی په ُوحاً.. 
من ینیب «خدا شرع و احکامی که برای شما مسلمین قرار داد همان است که نوح را به آن 
سفارش کرد ... و ه رکس با دعا و تضرع به‌درگاه الهی روی آورد هدایت می‌شود». 

ای ابوذ خدای تبارک و تعالی در سلطنت و یکتایی خود یگانه بود» به بندگان 
بااخلاص خود معرفتش را مرحمت کرد و بهشت را مباح گردانید. 

هر کس را بخواهد هدایت کند او را با ولایت علی 2 آشنا می‌کند» و هر کس را 
بخواهد برقلبش پرده افکند معرفت آن حضرت را از او باز می‌دارد. 

ای ابوذر او پرچم هدایت و دلیل تقوا و ریسمان محکم الهی و پیشوای اولیاء من» و 
نور کسانی است که مرا اطاعت کنند و او کلمه‌ای است که خدا تقواپیشه‌گان‌را به آن ملزم 
ساخته است. 

دوستان او مؤمن و دشمنان او کافرند» هر کس ارتباطش را با او قطع کرد گمراه و باعث 
گمراهی دیگران است» وه رکس ولایت او را انکار کرد مشرک است. 

ای ابوذرء منکر ولایت علی م2 را روز قيامت می آورند در حالی که کر وکور و لال 
است. و در تاریکی‌های قیامت وارونه و نگونسار فریاد برمی آورد: یاحَسرّق علی ما 
فرط في جلب الله . «واحسرتا. ای وای برمن بر آنچه کوتاهی کردم در جنب پروردگارا 
یعنی امیر المومنین 3 و در گردنش حلقه ای از آتش است که سیصد زبانه دارد و برهر 
یک از آنها شیطانی به صورت او آب دهان می‌افکند. و در داخل قبراو را با خصومت و 
شذت به‌طرف آتش رها می‌کنند. 

ابوذر گفت: عرض کردم ای رسول خدا؛ پدرو مادرم به فدای شماء دلم را سرشار از 
خوشحالی نمودی. زیادتربفرمایید» فرمود: 

وقتی مرا به آسمانها بالا بردند» به آسمان اوّل که رسیدم فرشته ای اذان گفت و نماز 


برپا گردید» جبرئیل دستم را گرفته و مرا مقذم داشت و عرض کرد: نماز را بافرشتگان 


الا افامز 


بخوانید, اینها مذتی طولانی است که مشتاق دیدار شما هستند. آنگاه نماز را با هفتاد 


صف از فرشتگان که طول هر صف به اندازه فاصله مشرق ومغرب بود و عدد فرشتگان را 
جز خالق آنها نمی‌دانست خواندم» و چون نماز به پایان رسید بعضی از فرشتگان به من 
روی آوردند و سلام کردند و گفتند: ماحاجتی و تقاضایی از شما داریم. گمان کردم آنها 
درخواست شفاعت دارند» زیرا خدا اختیار حوض کوثرو شفاعت را به من داده است و به 
این وسیله بر پیامبران برتری بخشیده است. 

به آنها گفتم: ای ملائکه پروردگار من ؛ حاجت شما جیست ؟ گفتند: 

إذا رجعت إلى الأرض فاقرأً علياً متا السلام وأعلمه بأنا قد طال شوقن إليه. 

تقاضای ما این است که وقتی به زمین‌برگشتی سلام ما را به علی ا برسانی و به او 
بگویی که اشتیاق ما به او خیلی طول کشید. 

گفتم: آیا شما ما را به حقیقت معرفت می‌شناسید ؟ 

عرض کردند: ای رسول خداء چگونه شما را نشناسیم در حالی که اوّل مخلوقی 
هستید که خداوند شما را آفریده است. او شما را اشباح نور در میان نوری از نورخودش 
آفرید و برای شما در ملکوت جایگاهی قرار داد که تسبیح و تقدیس و تکبیر او کنید 
سپس فرشتگان را از نورهای مختلف و پراکنده آن طور که اراده‌فرمود آفرید ما به شما 
عبور می‌کردیم درحالی که شما تسبیح» تقدیس, تکبیرء تحمید وتهلیل پروردگار می‌نمودید 
و ما آنها را از شما آموختیم و به تسبیح»تقدیس» تکبیر تحمید و تهلیل خداوند پرداختیم. 

آنچه از خير و خوبی که بخواهد از طرف خداوند نازل شود به سوی شما فرود می آید. 
وآنچه از اعمال بندگان که بخواهد به درگاه ربوبی بالا رود از ناحیه شمابالا می‌رود. پس 
چگونه شما را نشناسیم ؟ 

سپس مرا به آسمان دوم بالا بردند. فرشتگانی که آنجا بودند همان درخواست را از من 
نمودند» به آنها گفتم: آیا شما به حقیقت معرفت ما را می‌شناسید ؟ عرض کردند: 
ولم لانعرفکم وأنتم صفوة اله من خلقه. وخزان علمه. والعروة الوثتق. والحجَة 
العظمى» وأنتم الجنب والجانب» وأنت الکراسي وأصول العلم. فاقراً علياً ما السلام. 


چگونه شما را نشناسیم در حالی که شما برگزیدگان خدا از میان مخلوقات او و 
خزانه‌دار علم او و ریسمان محکم او و حخت‌بزرگ او هستید. شما پایگاه و جایگاه و 
اساس علم و دانشید» پس علی را از طرف ما سلام برسانید. 

سپس مرا به آسمان سوم بالا بردند» فرشتگان آنجا نیز همان درخواست را نمودند» به 
آنها گفتم: آیا ما را به حقیقت معرفت می‌شناسید ؟ 

عرض کردند: چگونه شما را نشناسیم در حالی که شما دری هستید برای رسیدن به 
همه مرتبه ها و منزلت‌هاء و شما دلیل و برهان هستید برای رفع خصومت‌ها» و علی 3# داب 
الأرض است» و کسی است که در مقام قضاوت حکم قاطع دهد و بین حق و باطل جدا 
کند. و او صاحب عصا. و قسمت‌کننده دوزخ‌در میان دشمنان می‌باشد» و کشتی نحات 
است که هر که به آن وارد شود نجات می‌یابد و کسی که از آن تخلّف کند و سرپیچی 
نماید روز قیامت در آتش سقوطکند. شما ارکان قوم و ستارگان سرزمین‌ها هستید. پس 
چگونه شما را نشناسیم ؟ 

سپس عرض کردند: علی 1 را از طرف ما سلام برسانید. 

سپس مرا به آسمان چهارم بالا بردند. فرشتگان آنجا هم همان تقاضا را نمودند. به آنها 
نی زگفتم: ای ملائکه پروردگار من» آیا شما به حقیقت معرفت ما را می‌شناسید ؟ 

عرض کردند: چگونه نشناسیم در حالی‌که شما درخت نبوّت» و محل رحمت و 
جایگاه رسالت و محلل رفت و آمد فرشتگان هستید. جبرئیل بر شما فرود آید ووحی الهی 
را رساند» به علی از طرف ما سلام پرسانید. 

سپس مرا به آسمان پنجم بالا بردند. فرشتگان آنجا همان تقاضا را از من نمودند, به 
آنها گفتم:ای فرشتگان ؛ شما به حقيقت معرفت ما را می‌شناسید ؟ 

گفتند: چگونه شما را نشناسیم در حالی که صبح و شام برعرش عبور می‌کنيم و برآن 
نوشته شده است:لا اله الا ال محمّد رسول ال وأیدته بعلی بن آبی طالب. خدایی جز 
خداوند یکتا نیست. محمّد فرستاده خداست. او را به علی بن ابی طالب یاری نمودم. 


ا زآنجا دانستیم که علی مب یکی از اولیاء الهی است که از طرف او ولایت و سرپرستی 


انامه 


دارد» پس اورا از طرف ما سلام برسان. 


سپس مرا به آسمان ششم بالا بردند. فرشتگان آنجا هم خواسته و تقاضای فرشتگان 
پیشین را نمودند به آنها گفتم: آیا شما ما را به حقیقت معرفت می‌شناسید ؟ 

گفتند: جگونه شما را نمی‌شناسیم در حالی که خداوند بهشت فردوس را که آفرید 
کناردرآن درختی نشانیده است» برروی هربرگ آن درخت با نور نوشته شده‌است: 

لا اله الا اله محمد رسول الله وعلى بن أبى طالب عروة الله الوثق وحبل الله التین وعینه على 
الخلائق آجمعین. خدایی جز خداوند یگانه نیست» محمد فرستاده خداست» و علیع بن 
ابی طالب دست آویز مورد اطمینان خداوند و ریسمان‌محکم الهی و چشم بینای حق 
تعالی برهمه مخلوقات است. پس علی ا را از طرف ما سلام برسان. 
سپس مرا به آسمان هفتم بالا بردند» از فرشتگان آنجا شنیدم که می‌گفتند: الْحَند 


N 


له الذي صدقنا وغه 4 «سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده اش درباره 
ما عمل کرد»» به آنها گفتم: خداوند به شما چه وعده ای داده بود؟ 

عرض کردند: ای رسول خداء» هنگامی که خداوند شما را به صورت اشباحی در میان 
نور از نور خودش آفرید» ولایت شما را بر ما عرضه نمود وآن را پذیرفتیم به خدا شکایت 
کردیم که ما آنها را دوست داریم و خواهان دیدار آنها هستیم» نسبت به وجود مقس شما 
وعده فرمود که او را در آسمان‌ها به شما نشان‌می‌دهم و اکنون به وعده‌اش وفا نمود. 

و اما نسبت به علی لا وقتی به درگاه الهی شکوه کردیم که مشتاق دیدار او هستیم. 
خداوند فرشته ای را به صورت علی مب برای ما آفرید و او را در طرف راست عرش برروی 
تختی نشانید که از طلاست و به انواع در و جواهرات زینت داده شده است. و بالای آن 
قَبّه ای از مروارید سفید قرار داده که داخل آن ازخارج. و خارج آن از داخل دیده می‌شود. 
و بدون اینکه از پائین روی پایه‌ای باشد و یا از بالا به رشته‌ای متصل باشد به امرتکوینی 
صاحب عرش که به آن‌فرموده بایست. اینگونه ایستاده است. و ما هر گاه مشتاق دیدن 
علی لا می‌شویم به این فرشته نگاه می‌کنيم» پس علی ما را از طرف ما سلام برسان.! 


۱. مدينة المعاجز: ج۲. ص ۳۹۵ ۴2 ۱:۶۲ تضر: ص ۰۱۴۲ ۱۵۵2؛ بحار الانوار: ج۴۰ ص ۵۵ ۹۰2 
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پایان بخش احادیث در فضیلت حضرت علی کا و ذریّه پاک آن حضرت 


-٩‏ صدوق ل به سند خود ازاباصلت هروی از حضرت رضا لا وآن حضرت از 
پدرانش از امیرالمومنین ِا نقل کرده‌اند که رسول خد ال فرمود: 

خداوند برتراز من کسی را نیافریده» و گرامی تراز من نزد او کسی نیست. 

امیرالمومنین #* فرمود: عرض کردم یا رسول الله » شما برترهستید یا جبرئیل ؟ 

فرمود: یا علی» خداوند تبارک و تعالی پیامبران مرسل را برفرشتگان مقرب خود برتری 
داده است و مرا بر تمام پیغمبران و رسولان برتری داده است و بعد از من فضل و برتری 
برای توو امامان بعد از تواست و همانا فرشتگان خدمتگزار ما و دوستان ما هستند. 

ای علی» فرشتگانی که عرش باعظمت الهی را بر دوش گرفته‌اند و آنها که اطراف 
عرشند به حمد و ستایش پروردگار او را تسبیح می کنند و برای آنها که ایمان به ولایت ما 
اهل بیت آورده اند از خدا آمرزش می طلبند. 

ای علی» اگرما نبودیم خدا آدم و حوّاء بهشت و دوزخ» آسمان و زمین را نمی آفرید. 

چگونه ما برتراز فرشتگان نباشیم در حالی که نسبت به معرفت پروردگار و تسبیح و 
تهلیل و تقدیس او ازآنها پیشی گرفتیم. زیرا ال چیزی که خداوند آفرید ارواح ما بودء ما 
را به توحید و ستایش خود گویا نمود. سپس فرشتگان را آفرید» آنها وقتی ارواح ما را نور 
یگانه ای مشاهده کردند امرما را بزرگ شمردند. ما تسبیح حق تعالی کردیم تا بدانند که 
ما خلقی هستیم که آفریده شده ایم و او منّه از صفات ما است» به تسبیح ما فرشتگان 
تسبیح گفتند واو رااز صفات ما پاک و منرّه دانستند. 

و وقتی عظمت شأن ما را مشاهده کردند حق تعالی را تهلیل کردیم تا فرشتگان بدانند 
خدایی جز خدای بی همتا نیست وما بندگان او هستیم و خدایی نیستیم که همراه با او ی 
بعد از او عبادت ما واجب باشد. پس فرشتگان «لا لها الله» گفتند» و وقتی بزرگی محل 
و موقعیت ما را مشاهده کردند تکبی رگفتیم تا فرشتگان بدانند خداوند بزرگتر از آن است 


که کسی جزبه سبب او به شأن و مقام بزرگی برسد. 


و وقتی عرّت و قوت ما را مشاهده کردند گفتیم: «لا حول ولا قَوة لا بالله» تا اینکه 
فرشتگان بدانند هیچ نیرو و قدرتی جز بسبب خداوند نیست. و وقتی نعمتی را که خدا 


بما داده و وجوب اطاعت ما را مشاهده کردند گفتیم: الحمد له تا فرشتگان بدانند حمد 


وستایش به خاطرنعمت‌ها سزاوار پروردگار متعال است؛ آنها هم گفتند : الحمد لله. 
پس فرشتگان به سبب ما به شناخت توحید, تسبیح تهلیل» تحمید و تمجید خداوند 


هدایت شدند. 


ثم إن اله تبارك وتعالی خلق آدم فأودعنا صلبه. وأمر الملائكة بالسجود له 
تعظیماً لنا و إكراماًء 


سپس خداوند تبارک و تعالی آدم را آفرید و ما را در صلب او به ودیعه نهاد و آنگاه 
فرشتگان خود را دستور داد تا او را به خاطر تعظیم و بزرگداشت ما که در صلب او بودیم 
سحجده کنند. 

پس سجود آنها برای خداوند به خاطر عبادت و پرستش و برای آدم بخاطر اطاعت 
پروردگار و احترام او بود. زیراما در صلب او بودیم» پس جگونه ما برتراز فرشتگان نباشیم 
درحال ی که همه آنها به آدم سجده کردند. 

هنگامی که به آسمان برده شدم جبرئیل اذان و اقامه گفت» سپس عرض کرد: ای 
محمد جلوبایست. به او گفتم: ای جبرئیل برتومقم شوم؟ گفت: آری خداوند تبارک و 
تعالی پیامبرانش را برتمام ملائکه‌اش برتری بخشیده» و تو را فضیلت خاصی داده است؛ 
پس جلوایستادم و نماز خواندم واين فخ رکردن نیست. 

و چون به حجاب‌های نور رسیدیم؛ جبرئیل به من گفت: شما به پیش بروید و مرا رها 
کنید. گفتم: ای جبرئیل در مثل چنین جایی مرا رها می‌کنی و از من جدا می‌شوی؟ گفت: 
ای محمد. اینجا انتهای حد من است که خدا قرار داده و اگراز این حد تجاوز کنم پرو 
بالم می‌سوزد. آنگاه مرا در میان نور رها کرد و تا به آنجا که خدا خواست از ملکوت او 
پیش رفتم» آنگاه ندایی شنیدم که فرمود: ای محمد. عرض کردم: لبێک ای پروردگار 


من» توبرک تآفرین و والا مرتبه ای . 


بار دیگرندایی بلند شد و فرمود: ای محمد توبند من و من پروردگار تو هستم » تنها 
مرا عبادت کن و برمن توکل نما. همانا تو نور من در میان بندگانم و فرستاده من به سوی 
خلقم و حجت من برآفریدگان من می‌باشی» برای پیروان تو بهشتم را و برای مخالفانت 
دوزخم را آفریده‌ام» برای اوصیاء تو کرامت خود را واجب فرمودم» و برای شیعیان ایشان 
اجرو ٹوابم را واجب ساختم. 

عرض کردم: پروردگارا اوصیاء من کیستند؟ صدایی شنیدم که فرمود: نام آنان برساق 
عرش نوشته شده است» من در همان حال که در پیشگاه ربوبی بودم به ساق عرش نگاه 
کردم دوازده نور مشاهده کردم و در هر نور سطری سبزرنگ و بر آن نام یک وصی از 
اوصیاء من نوشته شده بود که اول آنان علی بن ابی طالب و آخرآنان مهدی امتم بود. 

عرض کردم: پروردگارا؛ آیا اینها اوصیاء بعد از من می‌باشند؟ 

صدایی شنیدم که فرمود: ای محمد. اینها اولیاء من و دوستان و برگزیدگان و حجج 
من بعد از توب رآفریدگانم هستند» و اوصیاء تو و جانشینانت و بهترین خلقم بعد از تومی - 
باشند» به عزت و جلالم به وسیله آنان دینم را ظاهر می‌سازم و کلمه‌ام را بلند و والا می - 
گردانم و به آخرین ايشان زمین را از دشمنانم پاک می‌سازم. و مشرق و مغرب زمین را 
تحت فرمان او درمی‌آورم و بادها را مسخر او می‌نمايم و سختی‌ها را برایش آسان و هموار 
می‌کنم» و او را بالا می‌برم در اسباب و به لشکریانم او را یاری می‌دهم و به فرشتگانم او را 
مدد می‌رسانم تا دعوت مرا آشکار نماید وتمام خلق را برتوحید من گرد آورد. و پادشاهی 
اورا پایدار می‌نمایم و ایام را درمیان اولیاء خود تا روز قیامت می‌گردانم.! 

موف ی گوید: بدان .خداوند تورا به تأییدات خود ثابت و استوار فرماید . برای تواز 
این حدیث روشن گردید به اينکه محمد عة و خاندان پاک او نزد پروردگار عالم از تمام 
پیامبران و رسولان و فرشتگان مقزب و از همه خلق برترند. و اگرنبودند خداوند سبحان 


آدم وحوا وبهشت ودوزخ وآسمان و زمین را نمی‌آفرید. 


۱ کمال الدین: ص ۰۲۵۴ ح۴: علل الشرائع: ص۵؛ la‏ عیون اخبارالرضا ا جا ص۲ ۰۲۲,۲۶ 


ZEEE 
و در ضمن دعاآمده است:‎ ۰ 


سبحان من خلق الدنيا و الآخرة و ما سكن فى الليل و النهار لحمد و آل 


پاک و منزه است آنکه دنیا و آخرت وتمام آنچه را در شب و روز آرمیده‌اند و قرار 
دارند به خاطر محمد و آل محمد ا آفرید. ' 

مؤلف لل گوید: اکنون که به این ذوات مقدسه معرفت پیدا کردی به ولایت آنان تمشک 
کن تا از موالیان ودوستان وشیعیان آنان باشی ودر قیامت در زمرۀ آنان محشور شوی. 

و چون احادیث را به این حدیث جامع در فضیلت آنان پایان بخشیدیم» رأی ما بر 
این قرار گرفت که بعد از آن حدیثی ذکر کنیم که متضمن ابتلاء عظیم آنان و اجرو 
| پاداشی که براثرصبرو پایداری در برابرآن نصیب ایشان می‌شود و کیفرو عقوبتی که 

۵ دامنگیر دشمنانشان می‌گردد باشد. و بدین‌وسیله دل‌های مومنین آرام گیرد و در راه 
۱ کا موالات اهل بیت 2 وبیزاری از دشمنان ایشان ثابت قدم بمانند. 

۳ جعفربن محمد بن قولویه ین به سند خود از امام صادق ا روایت کرده است 
که فرمودند: 

هنگامی که پیامبر اکر ع در آسمان‌ها سیر داده شد به آن حضرت گفته شد: 
خداوند تبارک و تعالی تو را در سه جیزامتحان خواه دکرد تا نبیند صبر تو جگونه است ؟ 
رسول خد ان عرض کرد: 

پروردگارا من تسلیم امرو فرمان توم و صبر می‌کنم و برای من هیچ قدرتی بر صب ر کردن 
نیست مگربه وسیله تو و نیروی توء آن سه چیز کدامند؟ 

خطاب آمد: اول آنها گرسنگی و ترجیح دادن نیازمندان بر خودت و اهل و عیالت 
می‌باشد. عرض کرد: پروردگارا قبول کردم و راضی هستم و تسلیم تومی‌باشم و از توتوفیق 


و صبرمی‌طلبم. 


۱ تهذیب الاحكام: a‏ ص ۹۸؛: بحارالانوار: ج۲۴ ص۳۹۹ .ذیل ح۱۲۴. 


خطاب آمد: دوم اينکه تو را تکذیب می‌کنند و رعب و ترس شدیدی ایجاد می‌کنند و 
باید در جنگ با کفار از جان و مال خود بگذری و در برابرآسیب‌ها و اذیت و آزار اهل 
نفاق و دردها و رنج‌ها و زخمی شدن‌ها صبرو پایداری نمایی. رسول خدا 5 عرض کرد: 
پروردگارا قبول کردم و راضی‌ام و تسلیم توهستم و از توتوفیق و صبر می‌طلبم. 

خطاب آمد: سوم نسبت به آنچه به اهل بیت تو بعد از تو می‌رسد از ظلم و ستم و 
بیدادگری و قتل. اما برادرت على ما مورد شتم و آزار دشمن قرار می‌گیرد؛ به او ناسزا می - 
گویند و توبیخ و سرزنش می‌کنند و از حقش محروم می‌سازند و درباره‌اش ستم روا می‌دارند 
تا سرانجام او را به قتل می‌رسانند. رسول خد ام عرض کرد: پروردگارا قبول کردم و تسلیم 
امرتو هستم و از توتوفیق و صبر می‌طلبم. 

و اما دخترت بعد از تو به او ظلم می‌شود» حق او را غصب می‌کنند» آن حقی که تو 
برای او قرار می‌دهی (اشاره به غصب فدک است) او را مورد ضرب خود قرار می‌دهند در 
حالی که حامله است. بدون اذن او وارد خانه‌اش می‌شوند» به او بی‌حرمتی می‌نمایند و 
کسی مانع آنها نمی‌شود» و از این هجوم دشمن به درب خانه» جنین خود را سقط می‌کند و 
سرانجام بر اثر همان ضرب و آزار جان خود را از دست می‌دهد. رسول دام کلمه 
استرجاع برزبان جاری کرد و گفت: «اّا لله و انا اليه راجعون» سپس عرض کرد: پروردگارا 
قبول کردم و تسلیم فرمان توهستم. و از توتوفیق و صبر می خواهم . 

آنگاه خطاب آمد: دخترت از برادرت علی ‏ دو پسر می‌آورد» یکی از آن دو را با مکر 
وحیله و زهر می‌کشند و امتت با او جنین می‌کنند. رسول خداٌ عرض کرد: پروردگارا 
قبول کردم و تسلیم هستم و از توتوفیق و صبر می‌طلبم و خود را با کلمه استرجاع آرامش 
داد و گفت: «انًا له و انا اليه راجعون». 

خطاب آمد: اما پسر دیگرش را امّتت به جهاد فرا می‌خوانند و سرانجام او را به قتل 
صبر می‌کشند» و نیز همراهان او از فرزندان و خویشاوندان و اصحابش را می‌کشند و اهل و 
عیالش را اسیر می‌نمایند» او از من استعانت می جوید و تقدیر من شهادت را برای او رقم 


زده است و شهادت او حجت است برهمه اهل زمین؛ و آنگاه اهل آسمان و زمین بر او از 


7 
الان 
روی جزع و بی‌تابی گریه می‌کنند و ملائکه ازاین جهت که نتوانستند او را یاری نمایند بر 

او می‌گریند. 


از نسل او فرزندی بیرون آورم و به وسیلۀ او تورا یاری نمایم و شبح او هم اکنون در زیر 


عرش من است. او زمین را پراز عدل و داد می‌کند» رعب و ترسی از او در دل همه جبّاران 
بیفتد وآن‌قدرازآن کافران می‌کشد که دراو شک و تردید شود. 

رسول خدانَ عرض کرد: «انّ لله و انا اليه راجعون». 

سپس خطاب آمد: سرت را بلند کن» سرم را که بلند کردم مردی را دیدم که از نظرشکل و 
شمایل نیکوترین واز حیث رایحه خوشبوترین آنها بود و نوراز همه جوانب او ساطع بود. 

من او را صدا زدم و او به نزد من آمد در حالی که لباسی از نور برتن داشت و سیمایش 
سیمای هر خیر بود» بین دو دیدگان مرا بوسید. دیدم ملائکۀ فراوانی اطراف او را گرفته‌اند 
که تعداد آنها را فقط خدا می‌داند. 

عرض کردم: خدایا این شخص بر چه کسانی غضب می‌کند و این ملائکه را برای چه 
| کسانی فراهم نموده‌ای؟ تو درباره اهل بیتم به من وعده نصرت داده‌ای و من از توآن را 
توقع دارم و اینها اهل من واهل بیت من هستند که از مصیبت‌های آنان و آنجه بعد از من 
می‌بینند به من خبردادی و آگربخواهی می‌توانی مرا در مورد آنان نصرت دهی و برکسانی 
که به آنها ستم می‌کنند یاری نمایی» و من تسلیم هستم و قبول کردم و از توتوفیق و رضا و 
یاری بر صبر می‌خواهم . 

آنگاه به من گفته شد: اما برادرت علی ل پاداش او نزد من جنهالمآوی است به خاطر 
صبرو پایداریش در برابر بلاهاء و در قيامت حجت اورا برهمۀ خلایق پیروز می‌گردانم و او 
را والی حوض کوثر قرار می دهم . به دوستانت از حوض کوث رآب می‌دهد و دشمنانت را از 
آن دور می‌سازد و جهنم را براو سرد و سلام می‌نمایم» داخل آن می‌شود و ا زآن بیرون می - 
آورد هر کسی را که به اندازه ذرّه‌ای در قلبش محبت شما است و منزل شما و منزلت شما را 
دربهشت دریک راستا و در یک درجه قرار می‌دهم. 


اما آن فرزندت که او را رها کردند و یاری ننمودند و با زهر به شهادت رساندند و آن 


دیگری که او را به سخت‌ترین انواع کشتند. آن دو را زینت عرشم قرار می‌دهم و چنان 
کرامتی به آنها می‌بخشم که به قلب احدی خطور نکند به خاطر مصائبی که دیده‌اند» 
پس برمن توکل کن. 

و بدان که هر کس به زیارت قبر فرزندت حسین م3 برود او را نیز مورد اکرام خود قرار 
می‌دهم. زیرا زاثران او زاثران تو و زائران تو در حقیقت زار من هستند و برمن لازم است که 
زژارم را گرامی بدارم و آنچه بخواهد عطا کنم وپاداشی دهم که مورد غبطه دیگران قرا رگیرد. 

اما دخترت فاطمه عب را در کنار عرشم نگه می‌دارم» به و گفته می‌شود: خدا تو را در 
میان خلقش حاکم قرار داده» پس ه رکس به توو فرزندانت ظلم و ستم نموده به آنچه دوست 
داری حکم کن» خدا حکم تورا درباره آنان نافذ می‌داند. پس در عرصه قیامت حضور پیدا 
می‌کند و کسی را که به او ظلم کرده نگه می‌دارند ومن دستورمی‌دهم او را به جهنم ببرند. 

در آن حال ستمکار گوید: واحسرتاه ی ما فّطت في جنب له افسوس برآنچه در 
مورد اطاعت خدا کوتاهی کردم. وتمنا می‌کند که‌بازگردد ووم َعَص للم على د...4" 
در آن روز ستمکار دست خود را از شدت حسرت به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش با 
سول خدا راهی برگزیده و ی ای وای برمن. کاش فلانی را دوست خود انتخاب نکرده بودم. 
اح إا جاءا قال الت بینی وبَیْتَك بُعْدَ بعد العشرقین فيس امین ۰ زمانی که در 
قیامت نزد ما حاضر شود موی ای کاش میان من و آن شخص فاصله‌ای به اندازه ميان 
مغرب و مشرق بود (یعنی هرگزاو را نمی‌توانستم ببینم) او همنشین بسیار بدی بود. ولی امروز 
دیگراین گفتگوها به حال شما سودی ندارد چرا که ظلم کرده‌اید و همه در عذاب مشترکید. 

آن ظالم می‌گوید: أن تک ی عبادق في ماکنوا ز فيه یْختَُونَ » " خداوندا آیا تودر 
میان بندگانت در موارد اختلاف حکم می‌کنی يا حکم‌کننده غیرتو است؟ به آن دو گفته 
۱. سوره زمر آیه ۰۵۶ 


۲ سوره فرقان آیه ۲۷ و ۰۲۸ 
۳ سوره زخرف. آیه ۳۸ و ۳۹. 


۶ سوره زمر آیه ۶« 


ااام 
می‌شود: الا لته الله عی لمح * ای یضدُونَ عن عبیل اللو...' آگاه باشید. 
خداوند برظالمان لعنت کرده. کسانی که مردم را از پیمودن صراط مستقیم مانع شدند و 
آنها را منحرف کردند و به آخرت ایمان نداشتند و کافربودند. 

اولین کسی که درباره او حکم می‌شود «محسن) فرزند علی مڭ و قاتل او است و بعد 
به حساب قنفذ رسیدگی می‌شود» آن قاتل را با رفیقش جلو می‌آورند و ملائکه عذاب هر 
دورا با تازیانه‌ای ا زآتش می‌زند. آگریکی از آن تازیانه‌ها بردریا اصابت کند از حرارت آن 
دریاها از مشرق تا مغرب به جوش آیند و اگر بر کوه‌های دنیا اصابت کند همه متلاشی 
شده و به خاکسترتبدیل می‌شوند. 

سپس امیرالممنین ّلا برای خصومت با چهارمی در پیشگاه پروردگار زانو زند و آن سه 
نفررا در چاهی ا زآتش وارد کنند و درآن را بپوشانند به گونه‌ای که کسی را نبینند و کسی 
آنها را نبیند. 

پس کسانی که ازآن سه نفرپیروی کرده و تحت ولایت آنها بوده‌اند می‌گویند: ریا 
.۹" «پروردگارا کسانی که ما را گمراه کردند به ما نشان بده تا آنها را در زیر 
قدم‌های خود بیندازیم تا پست و خوار باشند». خداوند در پاسخ آنها می‌فرماید: «ولّن 
نکم ای اذ تنم آتکم في لب مرون «امروز دیگر این سخنان شما سودی به 
شما نمی‌بخشد. چون ستم کرده‌اید و در عذاب آنان شریک هستید». آنگاه ناله و فریاد و 
واویلا سرمی‌دهند. 

سپس به سوی حوض کور می‌آیند و از امیرالممنین لا تقاضای آب می‌کنند. حضرت 
آنها را رد می‌کند. می‌گویند: ما را ببخش و به ما آب بده و ما را ازاين ورطه خلاص کن» به 
آنها گفته می‌شود: فَرََْة سيكت وجو الب ...۲۰ وقتی ظالمان مقام و مرتبه و 
منزلت او را مشاهده می‌کنند روی آنها سیاه می‌گردد و به آنها گفته می‌شود: این همان کسی 
۱. سوره اعراف, آیه ۴۴ و ۴۵. 


۲ سوره فلت آیه ۲۹. 
۳ سوره ملک آیه ۲۷. 


است که علیه او ادعای خلافت کردید و خود را امیرالمومنین خواندید, تشنه به سوی 
جهنم برگردید, که نوشیدنی شما جز آب‌های داغ و جرک و کثافت جهنم نمی‌باشد و 
امروز شفاعت شفاعت‌کنندگان هم دربارءُ شما فایده‌ای نمی بخشد. ' 

۲ - ابن‌قولویه ل به سند خود از عبدالله بن پکیرارحانی روایت کرده که گفت: 

در راه مکه همراه امام صادق کا بودم در منزلگاهی که به آن «عسفان» گفته می- 
شود فرود آمدیم سپس به کوه سياه وحشتناکی که در طرف جپ جاده بود عبور 
کردیم» به امام ما عرض کردم: ای فرزند رسول خدا چقدر این کوه وحشتناک است؟! 
من در راه مانند آن را ندیده‌ام! 

امام 3 به من فرمود: ای پسربٌکیر, آیا می‌دانی این چه کوهی است؟ عرض کردم: نه؟ 
این کوهی است که به آن كمد »گفته می‌شود و آن بالای یکی از دره‌های دوزخ است ودر 
آن قاتلان پدرم امام حسین فلا هستند» خداوند آنها را در آنجا دربند کشیده است. از زیر 
این کوه جاری می‌شود جرکاب جهنم از «غسلین» کثافات بدن‌های کفار و از «صدید» 
یعنی جرک و خون. و از «حمیم» یعنی آب‌های آلودهُ جوشان و آنجه بیرون آید از زیر 
جهن و «طینت خبال» یعنی چرکابه‌ای که از فرج زنان بدکاره بیرون آید. و آنچه خارج 
شود از «لظی» یعنی زبانه‌های آتش و از «خظمه» یعنی آتش‌های درهم شکننده و از 
«سقر» که یکی از بدترین درکات جهنم است» و از «جحیم» که آتش گداخته است و از 
«هاویه» که نام در رک دیگری از درکات دوزخ است» و از «سعیر) که نام یک وادی در 
جهنم است. همه از زیراین کوه بیرون می‌آیند. 

من هیج‌گاه به این کوه در سفر خود عبورنکرده و در کنارآن توقف نکرده‌ام مگر آنکه 
دیده‌ام آن دو نفربه من استغاثه می‌کنند» و من به قاتلان پدرم امام حسین یں لا نگاه می‌کنم 
و به آن دو نفر می‌گویم» اينها پیروی از شما کردند. و ظلمی کردند که شما تأسیس 
نمودید» وقتی حکومت را در اختیار گرفتید به ما رحم نکردید و ما را کشتید و محروم 


۱ کامل الزیارات. ص۰۵۴۷ ح۱۲: بحارالنوار. ج۰۲۸ ص(۶. ح۲۴: جواهرالسنيْة. ص۵۷۴؛ تفسیر 


EEE 
نمودید و حقوق ما را پایمال ساختید و استبداد از خود نشان دادید» خدا رحم نکند بر‎ 


کسی که بخواهد به شما رحم کند بچشید وزر و وبال و کیفرآنچه کرده‌اید» و خداوند بر 
بندگانش ستمکار نخواهد بود. 


البته دۆمی تضرع و التماسش بیشتراز اولی است. چه بسا ایستاده و حال آنها را تماشا 
می‌کنم تا پاره‌ای از آنچه در قلب من از ناراحتی و کینه آنها است آرام گیرد و اندکی تسلّی 
پیدا کنم» و چه بسا کوهی را که آن دو درآن محبوس هستند طی کرده و از آن بالا رفته‌ام 
وآن کوه (کمد» می‌باشد. 

راوی گوید: عرض کردم: فدای شما شوم وقتی کوه را طی نمودید و بالا رفتید چه 
صدایی شنیدید؟ امام #فرمود: صدای آن دو را شنیدم که فریاد می‌زدند. ما را بالا بیاور 
تا با شما صحبت کنیم ما توبه کرده‌ايی و از درون کوه می‌شنیدم که فریادزننده‌ای مرا 
صدا می‌زد و می‌گفت: جواب این دو را بده و بگو: «اخنوافیها ولا تون 4 «خفه شوید 
۳ | و صحبت نکنید». 

عرض کردم: فدای شما شوم در آنجا که آن دو نفرهستند چه کسانی با آنها به سر 
می‌برند؟ امام 3 فرمود: هر فرعون متکبری که بر خدا طغیان کرده و خدا کار او را 
حکایت نموده و هرکسی که به بندگان کفرو نافرمانی را آموزش داده است. 

عرض کردم: آنها کیستند؟ فرمود: نظیر «بولس» که به يهود ياد داد که دست خدا 
بسته است. و مانند «نسطور» که به نصاری یاد داد که حضرت عیسی فرزند خدا است و 
به آنها گفت که آنها سه تا هستند (یعنی معبود سه تا است. اب و ابن و روح‌القدس)؛ و 
مانند فرعون زمان حضرت موسی که گفت: نا رکم الاعلی #؛ و مانند نمرود که گفت: 
اهل زمین را مقهور و مغلوب نمودم و اهل آسمان را کشتم؛ و قاتل امیرالمومنین #*؛ و قاتل 
حضرت فاطمه ت و محسن او؛ و قاتل امام حسن وامام حسین لھ 

و اما معاویه و عمرو عاص هرگز طمع خلاص شدن از عذاب را ندارند و درخواست 
نمی‌کنند و نیزتمام کسانی که برای ما نصب عداوت نمودند و با دست و زبان و مال خود 
علیه ما اقدام کردند با ایشان هستند. 


عرض کردم: فدای شما شوم شما همه این صداها را می‌شنوید و وحشت نمی- 
کنید و به فزع نمی‌آیید؟ امام ا فرمود: 
ق وتا عیِرقلوب الاس لا مُصَفَونَ مْضَطَون تری ما لا یی اللَّاش و 
تسمغ ما لا یسمغون و یه تثل عَلَيتا نی رخالا نتب على فرشتا و 
هد طعامتا و خطوموتانا وتأتیتا أَخبا رما یخدث قبل أن یکون. 
ای فرزند بکر, دل‌های ما غیر از دل‌های مردم است» ما پاک و برگزیده هستیم 
چیزهایی را می‌بینیم که مردم نمی‌بینند. و چیزهایی را می‌شنویم که مردم نمی‌شوند» 
همانا فرشتگان به منازل ما فرود می‌آیند وروی فرش‌هایمان قدم می‌گذارند و شاهد سفره ما 
هستند و در (تشییع جنازه) مردگان ما حاضر می‌شوند. 
آنان از اخباری که هنوزاتفاق نیفتاده ما را گاه می‌سازند و با ما نماز می خوانند و برای 
ما دعا می‌کنند. و بالهای خود را (برای تبرک) به ما می مالند» و بجْه‌های ما را روی بال - 
هایشان حرکت می‌دهند» و مانع رسیدن جنبندگان و آزار آن‌ها به ما می‌شوند و 
روییدنی‌های زمین را در فصل خودش به ما می‌رسانند. آب هرزمینی را برای ما می‌آورند 
که در ظرف‌های ما وحود دارد. 
هر روز هیچ ساعت و هیچ وقت نمازی نیست جزآن‌که آنها ما را ملع می‌نمایند. شبی 
نیست که برما بگذرد مگراین‌که اخبار هر سرزمین را با اتفاقات آن برای ما می‌آورند» اخبار 
جنّ» اخبار اهل هوا از فرشتگان هرپادشاهی که در زمین می میرد و کسی که جانشین او 
می‌شود و چگونگی رفتار او با پیشینیان»خبر همه را می‌آورند» اخبار شش زمین تا زمین 
هفتم به ما می‌رسد. 
عرض کردم: قربانت گردم» انتهای این کوه کجاست؟ فرمود: انتهای این کوه تا زمین 
ششم است»› و جهنم در یکی از وادیهای آن تعداد قرار دارد» در آن وادی نگهبانانی 
هستند که تعداد آنها از ستارگان آسمان‌ها وقطرات باران و آنجه در دریاها و زمین است 
بیشتراست. که هر فرشته به کاری گماشته شده و ازآن سرپیجی نمی‌کند. 


عرض کردم: آیا همه این اخبار را به محضرهمه شما می‌آورند؟ 


NM f 
e 


امه 


فرمود: نه» این اخبار به صاحب این امر(یعنی امام زمان E‏ می رسد » علم وقدرت ما 


آن اندازه است که مردم توان حمل آن و توان قضاوت در آن را ندارند»ولی ما در آن موارد 
حکم می‌کنیم» کسی که حکم ما را نپذیرد فرشتگان او را برقول ما مجبور می‌کنند و دستور 
می‌دهند به کسانی که نگهبان او هستند او را مجبور و وادار به قول ما نمایند» اگراز جتیان 
مخالف یا کافرباشد اورا به بند می‌کشند» وآن قدر شکنجه می دهند تا حکم ما را بپذیرد. 

عرض کردم: قربانت گردم» آیا امام» مابین مشرق و مغرب را می‌بیند؟ 

فرمود: ای فرزند بکر, پس چگونه می‌تواند حجت و امام برای مشرق و مغرب باشد» در 
حالی که آنها را نبیند و در میان آنها فرمانروایی نکند؟ چگونه حجت و امام است بر 
مردمی که از چشم او پنهانند و قدرتی بر آنها ندارد وآنان بر او قدرت ندارند؟ و جگونه 
احکام الهی را به مردم می‌رساند و گواه برمردم است درصورتی که آنها را نمی‌بیند؟ 

و چگونه حجت و امام برآنهاست در حالی که از نظراو پنهان هستند و میان او وآنها 
| حایل و مانعی است؟ که مأموریت را از جانب خدا در حم آنها انجام دهد,حال آنکه 
5 خدای می‌فرماید: جوم رساك اف لتاس ۹ «ما تو را جزبرای همه مردم نفرستادیم»» 
یعنی ما تورا برهمه کسانی که روی کره زمین هستند» فرستادیم. 

وال غد لت يقم مَقَامَهُ و الیل علی ما تشاجرث فيه اه و لخد 
وق لاس و الم باه و لصف لبغضهم من بَغض . 

و حجّت و امام پس از پیامب را جانشین و قائم مقام اوست. او راهنما برای حل 
اختلاقاتی است که میان مردم واقع می‌شود. و مدافع حقوق مردم است» و به امرخدا قیام 
کننده وداد بعضی را از دیگری می‌گیرد. 

پس اگر در میان مردم کسی نباشد که گفتارش میان مردم نافذ باشد تا گفتار خدا را 


اجرا کند که خداوند می‌فرماید: لسَنُریهم آیاټنا فی الفاق وف َنفسهنگه «به زودی نشانه - 


های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان می‌دهیم». پس کدام آیه و 
نشانه‌ای در آفاق جزماست که خداوند به اهل زمين نشان داده؟ 

و در مورد دیگرفرموده: ما ثریهم من ة الاهي رین تایه «ما هیچ آیه‌ای به 
آنان نشان نمی‌دادیم مگراین که از دیگری بزرگتربود»؛ پس کدام آیه از ما بزرگتر است ؟!" 

موف له گوید: اکنون که فضیلت امامان خود را دانستی و با صفات آنان آشنا 
شدی و فهمیدی که امام علمش احاطه دارد و مشرق و مغرب عالم و بالا وپایین زمین 
را فرامی‌گیرد و آن برگرفته از پیامہں از حبرئیل. از خداوند تبارک و تعالی است. و به 
جهالت و ضلالت دشمنان و زشتی کارشان و فرورفتن ایشان در باطل و گمراهی پی 
بردی و خفت و خواری و عذاب و کیفرآنان را در قیامت دانستی پس با صداقت امامان 
خود را دوست بدار و ولایتشتان را پذیرا باش و از دشمنان آنان با تمام وجود تبزی بجوو 
بیزار باش تا فردا از سعادتمندان شمرده شوی و در سرای همیشگی و پایدار از نعیم 
پروردگار برخوردار باشی. 

این نهایت آن چیزی بود که خداوند به لطف خود توفیق تألیف و جمع‌آوری آن را به 
ما مرحمت فرمود و آن اندکی از بسیارو قطره‌ای از دریا است زیرا که قرآن کریم به فضل 
آنان گویا است و نبی مکرم اسلام به آن خبر داده و به خاطرآن از جهت کثرت به 
شمارش درنمی‌آید و جزخداوند عظیم عدد آن را نمی‌داند. 

۳- ازعبدالله بن عباس روایت کرده‌اند که گفت: رسول خدا فرمودند: 

اگر همه درختان جنگل‌ها قلم و دریاها مرکب وتمام جن حسابگرو انسان‌ها نویسنده 
شوند هرگزنمی‌توانند فضائل علی بن ابی طالب را بشمارند. " 

ولی غرض ما و مقصود ما از تألیف این کتاب تقزب به پروردگار بوده است زیر که 
۱. سورهُ زخرف:أیهُ ۴۸. 
۲ کامل الزیارات: ص۵۳۹ ۲؛ بحار الانوارد ج ۰۲۵ ص ۰۳۷۲ ۲۴. 


۳ مناقب خوارزمی. ص۰۳۲ ۱2 و ص ۰۳۲۸ ۴۱2 ۳: المحتضر ص ۰۱۷۲ ۰۱۹۸ 


۴- خوارزمی در کتاب اربعین به سند خود مرفوعاً ازامام صادق #وآن حضرت 


از پدرانش روایت کرده که فرمودند: رسول خداعٌَ فرمود: 

همانا خداند برای برادرم علی بن ابی طالب 6 فضائلی قرار داده که فوق احصاء و 
شمارش است. 

هر کسی یک فضیلت از فضائل آن حضرت را در حالی که به آن معتقد و معترف 
است ذکر کند خداوند گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد. 

و کسی که فضیلتی از فضائل آن حضرت را بنویسد تا مادامی که اثری از آن نوشته 
باقی باشد فرشتگان برای او طلب آمرزش کنند. 

و کسی که به فضیلتی از فضائل آن حضرت گوش فرادهد خداوند گناهان اورا که با 
شنیدن مرتکب شده بیامرزد. 

و کسی که به فضیلتی از فضائل آن حضرت نگاه کند خداوند گناهان او را که با 
۳ چشم مرتکب شده بیامرزد.! 

و سزاوار است در پایان کتاب. پرودرگار را حمد و ثنا گوییم بر هم نعمت‌هایش 
مخصوصاً برنعمت ولایت اهل بیت 2 که اعظم نعمت‌ها می‌باشد و عرض کنیم: 
«الْحَند له الذي هدانالهنا و ماكلا همدي تزلاآن ها الله 4 . 

وازدرگاه با عظمت او درخواست کنیم که ما را همواره در خظ آنان که صراط مستقیم 


است؛ قرار دهد وبرولایت آنان ثابت قدم بدارد» وما را در زمره آنان محشور گرداند. 


۱ مناقب خوارزمی. ص ۰۲۲ ح۲۰؛ امالی صدوق. ص ۰۲۰۱ ح۱۰؛ ميزان الاعتدال. ج ص۴۶۷؛ كفاية 
الطالب. ص ۲۵۲. 
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